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پیشگفتار:

کتابی که پیش روی خوانندگان عزیر قراردارد از دو قسمت متمایز تشکیل شده 
است.

1- مقدمه ای بر قرآن کریم:
مرحوم ابوالقاسم پاینده نویسنده و مترجم توانای کشورمان پس از ترجمه قرآن 
کریم در سال 1336 خورشیدی، مقدمه مفصلی بالغ بر50 صفحه برآن نوشت. 
مطالب مندرج در این مقدمه با استفاده از آیات قرآن به طرز ماهرانه ای نگاشته 
شده که تحسین همگان را بر انگیخته و علاوه بر روانی و شیوائی منحصر بفرد، شان 
نزول آیات و چگونگی جمع آوری قرآن و اعجازاتی که درآن بکار رفته با همه ریزه 
کاری ها درآن بطور خیلی خلاصه  بیان و نکته ای از این بحر بی پایان مغفول نمانده 
است. اهمیت مقدمه درکمی صفحات و بیان تمامی آنچه را که هر پژوهنده ای به آن 
نیازمند است باید جستجو کرد. برخوانندگان عزیر لازم است که چند وچندین بار آنرا 

بخوانند چراکه با هربار خواندن آن مطلب جدیدی ازقرآن خواهند آموخت.  
کانون طبع و نشر قرآن نظرات 12 نفر از صاحب نظران از جمله: آقاي عبدالرحمن 
فرامرزي، مدیر کیهان، آیت اله کمره اي، مولف کتاب قبله اسلام و چند کتاب دیگر 
در علوم مذهبي، علامه شیخ عبدالحسین ابن الدین، مدرس مدرسه عالي سپهسالار، 
دکتر رضازاده شفق، استاد دانشگاه، دانا سرشت، مترجم کتاب علم النفس شفاي بوعلي 
سینا، دکترعبدالحسین زرین کوب، استاد دانشگاه تهران، آقاي مدرسي چهاردهي، 
معلم دانشگاه تهران و مولف کتاب فلسفه اسلام، علامه حائري، علامه امیني، مولف 
کتاب الغدیر، ابوالفضل لساني، دانشمند معروف، آقاي سیدمحمدباقرحجازي، نویسنده 
و صاحب مطالعات دقیق در مسائل مذهبي وآقاي صدربلاغي خطیب و دانشمند 

معروف و مولف دو کتاب برهان قاطع و قصص قرآن را در چاپ دوم آن آورده.
اظهار نظر بعضی از آنها در باره ترجمه و مقدمه بشرح زیر است: »صاحب نظر 
و قرآن پژوه معروف و معاصر،آقاي بهاءالدین خرمشاهي، ترجمه قرآن مجید آقاي 
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پاینده را ستوده و درباره وي چنین اظهار نظر میکند: ....از دیگر ترجمه هاي مهم 
قرآن مجید، ترجمه مرحوم ابوالقاسم پاینده است، که مترجمي قهّار بود، و قلمي 
سحّار داشت و ترجمه هایش از تاریخ مروج الذهب مسعودي و سراسر تاریخ طبري و 
تواریخ دیگر مشهود است. ... ترجمه مرحوم پاینده خیلي دقیق و حساب شده و بدون 
آب و انشاء و ریخت و پاش بود. ترجمه محض و بدون افزایش و اضافات تفسیري. و 
چندان استوار و شیواست که آقاي محمدخواجوي، که یکي از بهترین ترجمه هاي 

قرآن مجید را به دست داده اند بناي ترجمه خود را برترجمه پاینده گذارده اند. 
همچنین، شخصیت هایي چون آیت اله حاج سید حسین بروجردي و آیت اله 
کاشف الغطاء ترجمه او را ستوده اند. در ضمن، محمد فرزان و آیت اله شهید مطهري 
نقدي بر ترجمه پاینده نوشته اند که درمجله یغما شماره 118 به چاپ رسیده. پاینده 
در پایان مقدمه نیز منظور خود را از ترجمه قرآن مجید چنین بیان مي کند: خدایا: 
من این کوشش خاص تو کردم و این رنج به وفاي آن نذری که با تو داشتم 
بردم و از همه کسان رو بتو آوردم ودل بر تو نهادم و امید به تو افكندم و 
از آن لطف هاي بیكران و نظرهاي پنهان که ترا با بندگان هست امید قوي 
دارم که این پیشكش ناچیز درپیشگاه عزیز تو بمعرض قبول افتد که احراز 

رضاي تو اي خداي لایزال! مرتبتي ما فوق مرتبه هاست. 

2- گرد آوری و ترجمه سخنان محمد)ص( نهج الفصاحه:

نام شادروان ابوالقاسم پاینده مترجم و دانشمند فقید برای محققان و پژوهشگران 
تاریخ اسلام نامی آشناست. او 15 عنوان کتاب در مجموعه پر ارزشی به تعداد چهل 
مجلد، از متون اصیل اسلامی چون» ترجمه قرآن مجید، ترجمه نهج الفصاحه 
معرفی  و  اسلامی  تمدن  و  تاریخ  محمد)ص(،  زندگانی  پیامبر(،  )سخنان 
شخصیت علی بن ابی طالب )ع( و...« را ترجمه و تالیف کرده است. مرحوم 
پاینده چندین کتاب مهم در تاریخ عمومي اسلام را که عموماً به طلوع و باروري آن 
می پردازند از قبیل: مروج الذهب 2 جلد - تاریخ عرب 2 جلد- تاریخ سیاسي اسلام 
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3 جلد- التنبیه و الاشراف 1 جلد و تاریخ طبري 16 جلد ترجمه مي کند. 
سپس دست به نگارش: سخنان حسین بن علي )ع( و زندگي امام علي)ع( می زند. 
نام این کتاب چنان که خود در مقدمه کوتاهش مي گوید طرحي است براي کتابي 
مفصل درباره زندگي آن ابرمرد عالم انساني، و پاینده به انتشارش دست مي یازد. 
که به قول یکی از مولفان: امیدوار که بتواند حاصل چندین و چندساله تحقیقات و 
تتبعات خود را درباره این شهسوار اسلام و ایمان تالیف و انتشار دهد که فرمان 

مي یابد و فرصت نمي یابد. 1 

مرحوم پاینده پس از چند سال درس و بحث و مطالعه در تاریخ اسلام و تحقیق 
و پژوهش پیرامون سخنان محمد)ص(  اقدام به جمع آوری گفتار آن بزرگوار نمود و 
تعداد 3227 حدیث از میان هزاران حدیث منتسب به ایشان با اتکائ به، علم انساب 
و رجال و درایه و سیره ومغازی و جدا سازی احادیث جعلی و سقیم از احادیث صحیح 
بانضمام 12خطبه و16 مورد از تمثیلات از سخنان ایشان فراهم کرد و با توسل به 
گفته پیمبر)ص(»انا افصح العرب« آنرا »نهج الفصاحه « نامگذاری و با نوشتن مقدمه 
کوتاهی برآن در سال 1316دفتر اولش را به چاپ رسانید. این کتاب شریف پس از 
مدت کوتاهی نایاب شد. او مجددا با نوشتن مقدمه ای کوتاه در سال 1324 اقدام به 
انتشار آن کرد و در نهایت با نوشتن مقدمه جامع و کاملی کل کتاب را بسال1336 به 
چاب رسانید. مقدمه گرانقدر و نفیس آن چکیده و خلاصه ای از مطالب تاریخ اسلام 
است که از 59 جلد کتاب بزرگ که از امُّهات کتب تاریخ اسلامند گرفته شده که 

همگی به قرون ماضی مسطور شده اند. 
او برای اولین بار پس از1300 و اندی سال از رحلت پیامبراکرم، کتاب نهج 
الفصاحه را که برگرفته از کلام همان بزرگوار است جمع آوری و خطبه های او را نیز 
به آن اضافه کرده و همه را یکجا به زیور طبع آراسته است. سخنانی که در طول قرون 
گذشته دستخوش جَعل و تحَریف قرارگرفته بود که شرح مفصّل و پرُ فراز و نشیب 

1- مطالب این پیشگفتار بیشتر برگرفته از متون دو مقدمه ای است که بر کتاب شریف نهج الفصاحه و علی ابر مرد تاریخ ، 
توسط:  پاینده نوشته شده.
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آنرا باید از مقدمه آن خواند. این کتاب ارزشمند بعد از او چندین مرتبه چاپ و منتشر 
گردیده و انتشارات و افراد متعددی آن را با همین نام به چاپ رسانده. متاسفانه در 
سالهای اخیر بعضی نیز دخل و تصرف هایی در آن نموده وعلی رغم رسم معمول آنرا 

بنام خود به چاپ رسانده اند.که البته کار زیبنده ای نکرده اند. 
بنابر نوشته مترجم در مقدمه کتاب: »تا اواخر قرن دوم به کوشش جاعلان، حدیث 
منسوب به پیمبرفراوان شده بود و شماره آن به 600 تا 700 هزار مي رسید«. در 
ثلث دوم قرن سوم تنظیم مجموعه هایي از احادیث صحیح آغاز شد بخُاري از کل 
احادیث موجود آن عصر 7000 حدیث را انتخاب کرد که به پندار وي صحیح بود اما 
3000 از آن مکّرر است، کُلیني 16000 حدیث صحیح را از مجموعه اي در کتاب 
خود آورد و این بابویه )صدوق( 9000 حدیث صحیح را انتخاب کرد و شیخ طوسي 
در التهذیب 13500 حدیث را برگزید و صاحب کتاب استبصار فقط 5500 حدیث 

را صحیح و متعلق به پیامبر)ص( دانست«. 

پاینده با توجه به موارد ذکر شده و رعایت تمام مسائل و توسل به علم رجال 
او در مقدمه  را جدا ساخت.  ناسره  از  ازسقیم و سره  احادیث صحیح  و درایه، 
کتاب نهج الفصاحه که در تاریخچه حدیث است، متني فوق العاده زیبا و روان ارائه 
داده که خود کتابي جداگانه است و در آن از 59 اثر در موضوعات تفسیر، حدیث، 
تاریخ، رجال، و ... دهها کتاب بزرگ و کوچک دیگر استفاده کرده است. با مطالعه 
این دیباچه، انسان در دنیاي پر تلاطم و شگفت انگیز نقل حدیث از زمان حیات 
پیامبر)ص( تا قرن سوم قرار میگیرد و به فکر فرو مي رود که چگونه در طول 3 قرن 
کلام جاري شده از لبان پیمبر)ص( دستخوش تحریف و ازدیاد شده و به عبارت دیگر 

از هر 150 حدیث بررسي شده فقط یکي متعلق به اوست: 

مرحوم پاینده در مقدمه چاپ اول می نویسد: » من این مجموعه را که سخنان 
یكی از مومن ترین مردان جهان جمع آوری کرده ام، به نسل حاضر ایران که 
در روشنائی عصر جدید برای احراز توفق و اثبات لیاقت نژاد ایرانی 
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می کوشد ارمغان  می فرستم و امیدوارم این سخنان بزرگ که تراوش یک 
فردا  امروز که مردان  و تصفیه جوانان  تهذیب  برای  است  نیرومند  روح 

هستند، عاملی موثر باشد.«2  

در مقدمه  چاپ دوم مي نویسد:
» مسلمانان با مرگ پیامبر فراغي عظیم در معنویات خود یافتند که براي پرُکردنش 
به نقل بحث و تنظیم گفتار او پرداختند. خلیفه دوم مسلمین عُمر از نقل حدیث به 
شدت جلوگیري مي کرد، او رواج حدیث را مایه بي رغبتي مردم به قرآن مي شمرد. 
حدیث سازان هر کدام هدفي را تعقیب مي کردند. بسیاري احادیث بتائید شهرها و 
طایفه ها ساخته شدند، عده اي بتائید فرقه خویش و تضعیف دیگران حدیث 
مي ساختند، یهودیان و ترسایان نو مسلمان حدیث مي ساختند. یعني براي جلب نظر 
اربابان به جعل حدیث مي پرداختند. ابوداود نخعي، بشب همه نماز مي گذاشت و بروز 
روزه مي داشت، اما حدیث مي ساخت.گویا از کنیز اوست که سئوال مي کنند مولاي 
توچه میکند؟ مي گوید ): قائم اللیل است و دائم الصوم ( شب تا به صبح نماز مي کند 

و روز تا به شام روزه مي دارد و دروغ مي گوید)منظور حدیث ساختن است (. 

عده اي نیز باحُسن نیت بقصد اعلاي دین یا ترویج قرآن و تهذیب اخلاق نقل 
حدیث مي کردند، بعضي در فضل قرآن حدیث مي ساختند تا مردم را به قرائت آن 
ترغیب کنند، برخي از جاعلان حدیث قصه گویان بودند که احادیثي قصه وش 
مي ساختند. طبع مردم افسانه دوست بود که این احادیث قصه گونه را مي پذیرفت 
و رواج  مي داد. اما چیزي که بیشتر از همه موجب جعل و اشاعه حدیث بود حکام 
بني امیه بودند، که با پرداخت درهم و دینار به مسلمانان ناآگاه و کم ایمان ولي پول 
دوست به بزرگ کردن خاندان بني امیه مي پرداختند. »کار بجائي رسیده بود که 
فردي مانند شمربن ذي الجوشن ذبابي کلابي قاتل فرزند پیمبر نیز در مسجد کوفه 

مي نشست و بنقل حدیث مي پرداخت«3  

2 - ابو القاسم پایده-  مقدمه نهج الفصاحه- چاپ اول ص9    
3 - علامه علی اکبر خان دهخدا، لغت نامه ذیل حرف )ش( 
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  در زماني که خلفا، مسلمانان را از نقل حدیث برحذر مي داشتند، بسیاری به 
جستجوي حدیث درست و سماع از راوي راستگو به شرق و غرب سفر مي کردند، از 
مدینه به مصر و شام و گاه تا فرغانه و سمرقند مي رفتند و محنت سفر را که در آن 

روزگار نمونه سَقَر بود در راه این مقصد بزرگ آسان مي شمردند.
جابربن عبداله انصاري صحابي معروف از مدینه به مصر و شام رفت تا حدیثي 
را که عبداله بن انیس جُهني از پیامبر روایت مي کرد از او بشنود و هم او از مدینه 
تا مصر سفر کرد تا از عقبه بن عامر حدیثي فراگیرد. در مسجد دمشق یکي پیش 
ابودرداء آمد و گفت: )از مدینه آمده ام تا حدیثي را که از پیمبر روایت مي کني از تو 
بشنوم(، نکته اینجاست که هم جابر و هم آن مرد  مدني، حدیث مطلوب را از راویان 
دیگر شنیده بودند و این راه دراز بقدم شوق مي سپردند تا از سلسله راویان حدیث 
یکي کم شود و سند آن به پیامبر نزدیک تر شود و حدیث از کسي بشنوند که از 

پیامبر شنیده باشد.
مرحوم پاینده پیرامون چگونگی جمع آوری سخنان محمد و علت نامگذاری 

کتاب می نویسد:
» و من این مجموعه از حدیث شریف پیامبر را ضمن فحص و بحث متون بسالها 
پرداختم و چیزي از نقد عمر بر آن صرف کردم و در نقد آن به امکان خویش کوشیدم 
و اگر با همه دقت از آن غفلت که در نهاد انسان هست حدیثي ناسره در این میان 
آمده مشوش نیستم،که چیزي بعمد بر پیامبر نبسته ام، نقل حدیث دیگران با علم 
به ضعف نکرده ام و هم مجوز دیگري داشته ام که مجموعه، احادیث حلال و حرام 
نیست، حدیث خیر و فضیلت و صلاح و کمال است و ائمه سلف تساهل در اسناد 
این گونه احادیث را به اتفاق روا داشته اند که حدیث مشهور میگوید: هرکه شنود، 
کار خیري ثوابي دارد و به انجام آن بپردازد پاداش آن یابد اگرچه پیامبر نگفته باشد. 
هسته این مجموعه در آغاز از ایلاف )جمع( چند اربعین و دو رساله صد کلمه اي 
پدید آمد )اربعین مجموعه اي است که محدثان سلف بقصد ادراك ثواب و بهره وري 
از شفاعت موعود، از چهل حدیث معتبر و مسلم مرتب مي کرده و متن آن را به خاطر 



14

مي سپرده و بر تکرار و تلقین و تعلیم آن مواظبتي دقیق داشته اند( تا آن جا که 
من به ضبط آورده ام، مجموعه هاي اربعین از مولفات سلف از اربعین بیشتر است و 
هم بعضي محدثان برعایت احتیاط از بیم آن که مبادا یک یا چند حدیث منقولشان 
مُسَلّم الصدور نباشد براي اطمینان از حصول ثواب و فیض و شفاعت، مجموعه اي از 
یکصد حدیث فراهم مي کرده اند تا قطعاً چهل حدیث مسلم را ضبط کرده باشند. 

محمد)ص( در میان سخنگویان عرب در فصاحت ممتاز و در بلاغت بي همتا بود  
و این عجب نیست، زیرا قلب وي محیط الهام بود و گفتار الهي بر زبانش جاري 
مي شد هر چند اسلوب سخنان وي با گفتار الهي مختلف است. اما در این جهت با 

هم اشتراك دارد که هر دو از دسترس معارضه و تقلید بر کنار است« 4. 
بسال 1313 که فراغتی بهشتی داشتم و مایه بیشتر کارهای من ازآن دوران است، 
اندیشه تنظیم مجموعه ای از کلمات خیر البشر که موضوع آن فضیلت و اخلاق باشد 
نه احکام ، در من قوت گرفت و چند اربعین خطی و چاپی و دو مجموعه صد حدیث 
را بهم پیوستم که پس از حذف مکررات و احادیث احکام که حفظ و ضبط آن، مردم 
عادی را سودی نیست چیزی کمتر از سیصد حدیث بجا ماند و باقی مانده را به اسناد 
آن از متون خاصه و اصول عامه عرضه کردم و چند حدیث را که در ترازوی درایت 
وزنی نداشت رها کردم و مابقی را با ترجمه فارسی بعنوان سخنان محمد )ص(بسال 
1316 به چاپ دادم........... مجموعه ما بدین صورت که می بینید بیاری خدا کامل و 
یا نزدیک به کامل شد و همه یا غالب کلمات محمد که ترغیب خیر و تایید فضیلت و 
کمال است در یکجا فراهم آمد و معانی آن به قالب فارسی ریخته شدو یک نیمه ازآن 
به سال 1324بچاپ رسیدو عنوان آنرا به اقتضای شریف رضی که کلمات علی)ع( 
فراهم کرده بود، نهج الفصاحه کردم که این دو مجموعه بزرگ که یکی از کانون 
فضیلت محمدی جسته و دیگری از ضمیر پاك شاگرد بی بدل وی تراوش کرده از 
پی قرآن که یکه تاز بلاغت قرون است چون دو سبق جو5  در این مضمار6  پیش و 

4 - همه از مقدمه چاپ دوم نهج الفصاحه
5-پیشرو

6- میدان اسب دوانی
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پس می روند و اگر آن نهج بلاغت است این نهج فصاحت است و شایسته مجموعه 
ای چون این عنوانی جز این نبود. حدیث » انا افصح العرب« اگر متواتر نیست به 
شیاع از احادیث عادی برتر است و عنوان »افصح«که پیمبربه خویش می دهدکافی 
است که مجموعه ای از کلمات او را نهج الفصاحه توان نامیدکه: نهج، طریق روشن 

است و سخنان افصح عرب راه روشن فصاحت است.

هدف از چاپ دو مقدمه:
در پایان باید اضافه نمایم که هدف از چاپ این دو مقدمه ارزشمند توصیه ای است 
اکید در مطالعه آنها به دانشجویان تاریخ و علوم اسلامی، طلاب حوزه های علمیه 
وعلاقه مندان به تاریخ اسلام و غور و تفحص در مندرجات ارزشمند آنها، هرچند 
مطالب آن کم است اما از محتوای فوق العاده ای برخورداراست. مجددا خاطر نشان 
می سازم که این دو مقدمه حاوی خلاصه ایست از : )علم صرف و نحو، سیره و مغازی، 
انساب و رجال، شروع نقل حدیث، راویان راستین احادیث، حکایت جعل حدیث، 
تشخیص حدیث صحیح از سقیم، بررسی احادیث صحیح به روش شیعیان و نقل 
اقوال مختلف در چرائی جعل حدیث( که نویسنده آن حق مطلب را به شایستگی 
هرچه تمامتر اداءکرده است، که به زعم من آنها را باید دو کتاب بزرگ قلمداد کرد. 

نجف آباد– فضل الله خلیلی 
دی ماه / 96
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چاپهایی که از این کتاب با نامی که آقای پاینده برای آن انتخاب کرده بشرح زیرند.

1- سخنان محمد    گرد آورنده و مترجم    ابوالقاسم پاینده      انتشارات جاویدان          
 1316

2- نهج الفصاحه         =             =           =         =             =            =              
    1324

3-  نهج الفصاحه         =             =           =         =             =            =             
  1336

4- نهج الفصاحه         =             =            =         =             =            =              
  1361

5- نهج الفصاحه         =             =           =         =             =            =               
      1362

6- نهج الفصاحه        =            =             خاتم الانبیاء - اصفهان-1383 تصحیح 
وتنظیم: عبد الرسول پیمانی- محمد امین شریعت

7- نهج الفصاحه         =             =           =         =              =      دنیای 
دانش        1385  

8- نهج الفصاحه         =             =           =         =             =       بدرقه 
جاویدان     1386

9- نهج الفصاحه       =           =           پژوهشگاه علوم اسلامی- دانشگاه اصفهان- 
تحقیق و ترجمه : جعفر دالشاد- نصر اله شاملی؟؟!

10- نهج الفصاحه         =           =         =    =کلمات قصار پیامبر اسلام- به کوشش 
علی شیروانی قم – دارالفکر 

11- نهج الفصاحه         =           =          =       حاوی کلمات قصار رسول اکرم  
-  شیخ غلامحسین مجیدی؟؟ !                                              
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بدون تردید، پیرامون شخصیت علمي مرحوم پاینده نوشتن مطلب کار ساده اي 
نیست، اظهار نظر راجع به کسي که خود قلم سحرآمیزي داشت و از اطلاعات و 
مطالعات فوق العاده زیاد برخوردار و به زبان هاي عربي و فرانسه تسلط کامل 
داشت، حقیقتاً اگر کار مشکلي نباشد ولي براي هر کسي هم مقدور نیست. در 
اینجا سعي شده است که راجع به پاینده از نوشته هاي خود او استفاده شود و براي 
کامل کردن بعضي از زوایاي زندگی ایشان، از نقل قول ونوشته هاي کساني که با او 
محشور بوده یا راجع به شخصیت علمي اش قلم فرسائي کرده اند، استفاده گردد. 

به عبارت دیگر در ابتداء از پاینده به پاینده در معرفي او استفاده شده.
پاینده براي مردم این شهر نه اینکه غریبه نیست بلکه بسیار هم شناخته شده 
است. او در بین ادیبان و مورخان، روزنامه نگاران و سیاستمداران یک قرن گذشته 
چهره اي آشناست و اهل مطالعه قطعاً با آثار او آشنا هستند. این چند خط را براي 

فصل اول
 شرح زندگی نویسنده: مرحوم ابو القاسم پاینده:

مورخ، نویسنده و مترجم قرآن مجید
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آیندگان مي نویسم تا با خواندن آن ترغیب شوند و سراغ کتابهایش بروند و او را 
از نوشته هایش بشناسند. در حقیقت این کلیدي است براي بازکردن قفلي که 

آیندگان با آن این کار را خواهند کرد.
آقاي ابوالقاسم پاینده فرزند محمدرضا در سال 1290 خورشیدي در نجف آباد 
متولد شد. کمتر از شش سال داشت که با قرآن و کتاب آشنا شد. از آموزش هاي 
اولیه مادر بزرگش چنین یاد مي کند: مدتها پیش از آنکه چشمم با جادوي الفبا 
آشنا شود، گوشم با زمزمه هاي مادر بزرگ مانوس بود. بیشتر روزِ من کنار او 
مي گذشت، هر روز ساعت ها کنار آن دیوار گِلي، پاي چرخ پنبه ریسي، چون 
پرستشگر معبد سومنات، زانو مي زدم و او فرصت داشت که حافظه انباشته هاي 

کهنسالش را قطره قطره در حافظه من بریزد.

دوران تحصیل:
پاینده پس ار آن راهي مکتب شد. مکتبخانه او در میدان مرکزي شهر بود. از 
سیدمحمدعلي خوشنویس، معلم مکتبي اش، و تعلیم در آنجا مطالب زیادی دارد. 
در نوشته هایش می خوانیم:»در همه سالهای کودکی چنان در حصار اطاعت مادر 
و جذبه پدرو بیم معلم بودم که گفتی جانم را چون پای دختران چینی در قالب 

آهن کرده اند..«.
سپس به ارشاد مرحوم حاج شیخ احمد حججی راهي حوزه علمیه اصفهان 
گردید و در مدرسه جده بزرگ به عنوان طلبه پذیرفته شد. او در کار درس و بحث، 
تلاش وکوششي توصیف ناپذیر داشت و از استعداد خارق العاده و هوش سرشاري 
نیز برخوردار بود. تمام اوقات خود را به مطالعه مي گذراند وقتهاي خالي را در 
کتابخانه ها وکتابفروشي ها در پي یافتن کتاب جدید بود،  ازیادداشتهایش بخوبي 
و بجا استفاده مي کرد. حافظه اش مثال زدني بود. از یکي از هم شاگردي هایش که 
مسئولیت اداره معارف یا اوقاف را عهده دار بود و اکنون در قید حیات نیست، نقل 

شده است که :
در دوران طلبگي در اصفهان مشغول یادگیري صرف و نحو عربي بود که صحبت 
ازهزار بیت اشعارعربي ابن مالک مصري )معروف به الفیه ابن مالک(که براي تسریع 
در یادگیري صرف و نحو عربي سروده شده است. صحبت به میان آمد. استاد یاد آور 
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شد که، هرکس الفیه ابن مالک را حفظ کند در درس او قبول و از امتحان معاف 
خواهد شد. چند روز بعد هنگامي که طلاب در مدرَس مشغول درس و بحث 
بودند، آشیخ ابوالقاسم از استاد اجازه خواست تا الَفیِه ابن مالک را از حفظ بخواند 
و بلافاصله شروع به خواندن اشعار کرد. که تحیّر همگان را برانگیخت، ضمنا گفت 

که اگر مایلید از آخر به اول بخوانم.
پاینده از خاطرات آن دوران چنین مي نویسد: »آن سالهاي دور، درکار درس و 
بحث تلاش مداوم و بي آرام داشتم و بسیار مي شد که به انباشتن هر چه بیشتر 
مغز از مایه کتابها شبم به روز مي پیوست و صبحدم برکتاب به خواب مي رفتم 
و در این تلاش مستمر و احیاناً ملال آور مشعل دور و فروزاني را که مایه همه 

خوابهاي کودکي من بود آشکار مي دیدم.«
در اصفهان دروس معمول صرف و نحو زبان عربي وقفه و اصول و بلاغت را 
نزد استادان آن زمان آموخت، اما این دروس او را اقناع نکرد و در جهت یادگیري 
فلسفه قدم برداشت. منظومه ومنطق منظومه حکمت سبزواري را نزد شیخ محمود 
مفید خواند و با ثبات قدم به یادگیري فلسفه ادامه داد. کتاب اسفار ملاصدرا را نزد 
شیخ محمودمفید وشیخ محمدگنابادي فرا گرفت. شرح آموزش هاي فوق را بهتر 

است از زبان خود او بشنویم:
»مطالبي از این گونه که گفتم خاطر روز افزون مرا اقناع نمي کرد و چون تشنه 
استسقاء زده هردم عطشم مي فزود، در جستجوي آفاق تازه بودم و پنداشتم این 
عرصه تازه را در فلسفه مي توان یافت. در آن روزها فلسفه براي گروهي خاص 
تدریس مي شد و همه را بدان دسترسي نبود و چه تبلیغي در محافل بقول روزنامه هاي 
رسمي بر ضد فلسفه مي شد! مي گفتند:کفر و زندقه است، مایه حیرت وضلال 
است معتقدات انسان را سست مي کند، راهي است که به جنون مي رسد...بدتر از 
همه مي گفتند، فلسفه شوم است و متفلسفان عاقبت خوشي ندارند وگویي راست 

مي گفتند«. 
شیخ محمد گنابادي نیز اسفار را از نیمه سِفردوم درس مي داد آن جا نیز هفته اي 
چند بي کتاب بودم و هرشب به خواب مي دیدم که در گوشه خلوتي کیسه پولي 
یافته ام اما هرگز تعبیر نشد. میرازمحمد نامي... که به درس شیخ مي آمد و از 
دهات لنجان بود کتاب داشت و روزها بدان احتیاج نداشت، بناشد پیش از ظهر و 
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پس از درس، اسفار را از او بگیرم و اول شب به خانه اش برسانم، خانه او نزدیک 
مدرسه نیم آورد بود که تا مقرّ من کمتر از 2 کیلومتر راه نیست و من مدت 
چهارسال هر شب این راه را مي رفتم و باز مي گشتم تا بیشتر اسفار اربعه را پیش 
شیخ محمد گنابادي و شیخ محمود مفید به سر بردم. هم دوره من، سلطان حسین 

گنابادي بود و استاد همائي پیش از من در محضر شیخ اسفار را خوانده بود. 
همزمان با آموختن صرف و نحو، فقه، اصول، بلاغت، منطق و فلسفه، به ادبیات 

روي آورد که به آن علاقه وافري داشت.

او معتقد بود که »میراث مشرق زمین در زمینه ادبیات و هنر چنان پر مایه 
و سرشار است که دست کم در این عرصه نیازمند دریوزگي مغرب زمین 
نیستیم«. او براي آن که بتواند ادبیات غرب را مطالعه کند، به فکر یادگیري زبان 

فرانسه و انگلیسي افتاد و در این راه از افراد مختلفي استفاده کرد.
»یاد دارم، در آن سالهاي خیلي دور که با خطر و عُسرت چیزي از زبان فرانسه 
را پیش آقاي ژوزف که در آن بالا خانه خیابان سپه روبروي چهلستون کلاسي 
داشت آموخته بودم وچون مرغک نوبال از پرواز در آفاق زبان تازه نشاطي داشتم. 
چه واسطه ها مي تراشیدم وچه انتظارها مي بردم تا کتابي از مدرسه آلیانس به 
امانت بگیرم که توشه شبي بود و باز روزها در انتظار تعویض کتاب به التهاب 

مي گذشت«. 

 الف: فعالیت هاي اجتماعي:  
 1-روزنامه نگاری : 

در این زمانها بود که به دلیل سختي معیشت براي کار به چاپخانه حبل المتین 
اصفهان که از هندوستان آورده شده بود، راه پیدا کرد. سپس به نوشتن علاقه 
مند شد و این شروع کار نویسندگي و روزنامه نگاري او شد که تا پایان عمر ادامه 
داشت. آن طوري که از نوشته هایش بر مي آید در روزنامه محلي« ارتنگ« که گویا 
مُصوّر و فُکاهي بوده است مقالاتي مي نوشت و عجب است که در همان روزنامه در 
مقاله اي از انتقادات پاینده به نظریات ابن سینا در مباحث فلسفي مطلبي به چاب 
رسیده بود و سخت به او تاخته بودند »او عملًا کار مطبوعاتي را از سال 1308 در 

روزنامه ي عرفان اصفهان آغاز کرد«.
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2- مشاغل اداری:  
آقاي پاینده پس از اتمام دروس حوزوي در اصفهان، به تهران رفت و در وزارت 
پست و تلگراف و تلفن به کار دولتي پرداخت اما به نوشتن تمایل بیشتري داشت 
و در کوتاه زماني به عنوان نویسنده و روزنامه نگاري شناخته شده مطرح شد. وي 
سپس خود را از وزارت پست و تلگراف به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه 
که علاقه و میل ادبي و نویسندگي او را بهتر تامین مي کرد منتقل کرد و از این راه 
بود که به هنگام تاسیس اداره کل انتشارات و تبلیغات و رادیو)1326( مسئولیت آن 
به او واگذار گردید و از روزنامه نگاراني چون: محمدحجازي، عبدالرحمن فرامرزي 
و حسینقلي مستعان در سِمَت خود بهره برد. مدتي نیز سر دبیر مجله »تعیلم و 
تربیت« بود، درسال 1311در روزنامه هاي شفق سرخ و ایران نیز به انتشار مقاله 

مي پرداخت. پس از آن به دبیري فرهنگستان ایران منصوب گردید.  
او روزنامه نگاري چیره دست بود و مقالات سیاسي، اجتماعي، ادبي، تاریخي 
خود را در نشریات یاد شده به چاپ مي رساند. در همین راستا بود که در صف 
رجال سیاسي کشور درآمد. شادروان پاینده امتیاز هفته نامه ادبي سیاسي اي را 
در سال 1324 گرفت و آن را با نام »صبا« منتشرکردکه از پر تیراژ ترین مجلات 
کشور بود در سال 1328 این مجله با تیراژ30 هزار یکي از معروفترین مجلات 

کشور بود.که سرانجام در سال 1331 تعطیل شد. 

 3- نمایندگی مجلس موسسان:  
نماینده دوره دوم مجلس موسسان که در سال )1328ش( تشکیل شد.  

 4- نمایندگی مجلس شورای ملی:
)در  تا6/6/1350  از14/7/1346  و  تا12/7/1346  از12/7/1342  همچنین 
دوره هاي 21 و 22( به نمایندگي از طرف مردم نجف آباد به مجلس شوراي ملي 

راه یافت.   

 5- احداث کانال آبرسانی:
       از فعالیتهاي چشمگیر اوبراي مردم حوزه ماموریتش که یادگاري گران قدر 
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او در اخذ بودجه براي احداث کانالي سیماني بود که آب  و دائمي بود، تلاش 
کشاورزي تمام قنوات نجف آباد را از منطقه کرون به شهرنجف آباد مي رساند.

»در دهه 40، خشکسالي و کمبود آب قنوات و به هدر رفتن آن در جوي قدیمي 
)جوي شاه( مشکلات معیشتي زیادي را براي کشاورزان به بار آورد، لذا مسئولین 
نماینده مجلس شوراي ملي آن زمان )مرحوم  به همراه  کمسیون قنوات شهر 
پاینده( در جلسات متعددي با مسئولین شهر به فکر احداث کانالي افتادند«. با 
تلاش مستمر و پیگیري هاي بي وقفه مرحوم پاینده، مسئولین وزارت آب و برق 
و سازمان برنامه، طرح ساخت کانال آب رساني تندران- نجف آباد به طول 32 

کیلومتر را تصویب و تامین اعتبار کردند.
تهیه طرح و نقشه و ساخت کانال جدید چندي طول کشید و سرانجام در سال 
1347 به اتمام رسید و در بهمن ماه همان سال تحویل مسئولین قنوات گردید. 
کانال مذکور از اقدامات نادر آن زمان بود که کمک فوق العاده اي را به کشاورزان 
کرد و آب کلیه قنوات دشت کرون را در محل )هفت لتي(، واقع در غرب امیرآباد 

فعلي وارد شهر مي کرد و هنوز هم مورد بهره برداري است. 

 6- شرکت درکنگره اسلامي مكه: 
در»کنگره  ایران  نماینده  عنوان  به  پاینده  آقاي  1344خورشیدی،  سال  در 
اسلامي مکه« به اتفاق آقاي کمره اي سالار نمایندگان ایران در مراسم حج و 
آقاي مشایخ فریدني سفیر ایران در عربستان سعودي شرکت کردند. باید یادآور 
شوم که مقابر 4 امام)ع( در قبرستان بقیع با روي کار آمدن آل سعود و قدرت 
گرفتن و هابیان، تخریب و موجب ناراحتي عموم مسلمانان و خصوصاً شیعیان 
ایران شد و گفته اند که در ایران آن زمان چند روز عزاداري و عزاي عمومي بوده 
از مراسم عمره  پاینده: در سال1330 محمدرضاپهلوي پس  به گفته  بنا  است. 
و طواف کعبه و زیارت حرم پیغمبر )ص( پس از زیارت بقیع، غمي سنگین به 
خاطر داشته و وقتي قبور ائمه را دیده بود که مساوي زمین شده اند،گفته بود 
که امیدوارم برغم مشکلات موجود، روزي براي این مقابرپاك بناهاي یادگاري که 

شایسته معصومان و امامان شیعه باشد بسازم.
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پاینده می نویسد: در آن سال )1344ش( از طرف ایران به »کنگره اسلامي 
مکه« رفتم در هواپیما از تهران تا جده پیوسته در اندیشه بودم که آیا مي شود در 
آن ظلمات تعصب راهي جست و دست کم یک قدم سوي مقصود رفت )ساخت بنا 
بر روي قبور4 امام(. پیش از حرکت از تهران با آقاي آرام که آن وقت وزیرخارجه 
بود در همین زمینه گفتگویي داشتیم و او نیز به تبع اراده شاهنشاه در این باب 
تاکید داشت، اما امید نزدیک نداشت. مي.گفت »باید آهسته آهسته زمینه اي فراهم 
آورد« حق داشت. در مکه نیت خود را با آقاي کمره اي که سالار نمایندگان ایران 
بود در میان گذاشتم. این مرد روشن بین که در بسط و رواج معارف اسلامي غیرت 
و حمیت بسیار دارد، اندیشه مرا تائید کرد اما گفت »نمي دانم با ملاهاي وهابي 
چه مي شود کرد؟ مگر خدا گره اي بگشاید«. راست مي گفت مذهب وهابي شعبه اي 
از همان مذهب حنبلي ست که به دست ملایي به نام محمدبن عبدالوهاب در 
نجد سامان گرفته و دلبستگي مفرط به ظاهر نص را با خشونت بدوي در آمیخته 
و نمونه خشونت و سرسختي است. به اعتقاد وهابیان بناي یادگار مقابر، نمودار 
بت پرستي است یعني کفر والحاد و به تبعیت از این پندار در همان یورش اول که 
نفوذ آنها بر حجاز استقرار یافت در بقیع قبر امامان شیعه و دختر پیامبر)ص( را با 
خاك یکسان کردند و قبر پیغمبر نیز مصون نماند. کساني که به فیض زیارت آن 
رسیده اند، دیده اند که قبر شریف هم سطح زمین است و برابر آن حایلي آهنین 
هست و زائران مشتاق از دریچه تنگ، زمین مسطح را که پیکر پاك را به برگرفته 
به زحمت توانند دید و بوسه شوق بر حایل آهنین،کیفر تازیانه نقد را دارد. با چند 
ملاي وهابي از یاران کنگره در این باب گفتگوها داشتیم و به نظر آنها حرمت بناي 
قبور همسنگ بدیهیات بود، باید گفت که پندارهاي نادرست اخلاقي و فلسفي و 
مذهبي، زائیده ذوق و سلیقه و اقلیم و تغییر آن فقط در زمانهاي بسیار دراز میسر 

است.
در جاي دیگر نوشته اند که آقاي پاینده با اتفاق مشایخ فریدني سفیر ایران. در 
عربستان هنگام زیارت به زوار بي سرپناه و پریشان ایراني که توسط حمله داران 
پول پرست و سودجو به امان خدا رها شده بودند و در وضع ناهنجاري به سر 
مي بردند برخوردند و از وضع اسفبار آنها بي اندازه شرمنده شدند. پاینده پس از 
بازگشت و ارائه گزارش، این وضع ناهنجار را براي مسئولین اوقاف وقت بازگو 
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مي کند، لذا شاه براي حفظ حیثیت ایران و ایراني خواستار نظم و ترتیبي در اعزام 
زوار ایراني مي شود و از آن زمان است که اداره حج و اوقاف در انتخاب مسئولین 
کاروانها و نظارت بر کارشان در تهیه مسکن و خوراك مناسب و وسیله نقلیه و 

غیره، نظم و نسق جدیدي را پیش مي گیرد.

ب : فعالیت های علمی:

» آقاي پاینده در دولت دکترمصدق منزوي شد و از آن پس یکسره به کار 
ترجمه کتابها از عربي و فرانسه به فارسي پرداخت. «تاریخ طبري را در 16جلد« 
از عربي به فارسي ترجمه کرد و نیز »قرآن مجید« را که در سال 1336 برنده 

جایزه سلطنتي بهترین کتاب سال شد ترجمه کرد.  
پاینده در زمینه تاریخ اسلام و عرب یکي از صاحب نظران به شمار مي رفت. نثر 
ترجمه هاي فصیح وجذابي که از عربي به فارسي به عمل آورده در عین امروزي 
بودن بعضا به متون کهن فارسي شباهت دارد. زیبائي و دلنشیني متون دیني و 
تاریخي به شهادت متفکران دلیل این مدعاست. در قلمرو فرهنگ دیني و معارف 
اسلامي، ترجمه قرآن کریم و جمع آوري و ترجمه احادیث پیامبر )ص( »نهج الفصاحه« 

همواره مورد ستایش اهل نظر بوده است. 
وي سپس به کار نوشتن داستان و جمع آوري مقالات و نوشته هایش در 
مطبوعات پرداخت و کتاب )در سینماي زندگي (که مجموعه داستان بود را تهیه 
کرد که نویسندگان آن عصرآن را یک شاهکار ادبي و بهترین مجموعه داستاني 
که تا آن زمان به فارسي نوشته شده بود، معرفي کردند. پاینده، کار نویسندگي و 

ترجمه را تا پایان عمر کنار نگذاشت. 
آقاي پاینده در طول حیات خود به نوشتن، ترجمه و تالیف 41 اثر پرداخته 
که مجموع چاپ شده و نشده آن بیش از 60 جلد کتاب را بالغ مي شود، علاوه بر 
آنها مقالات زیادي در روزنامه هاي آن عصر نوشته است،گذشته از همه آنها، انتشار 

مجله صبا بود که 6 سال به طور دائم و مرتب هر هفته چاپ و منتشر مي شد.
چهار مورد از آثار آقاي پاینده که از آن در جاهاي مختلف یادشده و خود نیز 
به آن اشاره کرده است چاپ نشده است. نخست، دست نوشته هاي ایشان راجع 
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به امام علي )ع( و دوم کتابي با نام« ریشه یابي3 هزار لغت فُرس ساساني در زبان 
و ادبیات عرب« و دو اثر دیگر که فقط نام آنها را مي دانیم و از محتواي آن 
بي خبریم. ناگفته نماند که این چهار اثر و بسیاري از دست نوشته هاي پاینده 
به همراه حدود 32000 جلد کتاب نفیس خطي و چاپي او در سال 1365توسط 
اشخاص ناشناس از انبار شوهرخواهر ایشان در یکي از گاراژهاي خیابان شوش 
تهران که در دو اطاق بایگاني شده بود برده شدند، شکایت بستگان ایشان براي 

پس گرفتن کتابها به نتیجه اي نرسید.   
 پاینده داستان نویسي بود خلاق با مطالعاتي وسیع که قلمي سحر آمیز و 
ذهني طنزپرداز ونثري روان داشت، او قصه هاي شیریني را از خود به یادگار 
به تصویر کشیده  را  اطراف خود و دیارش  بیشتر زندگي مردم  نهاده است که 
و در آنها واقعیتهاي طنز آمیزي را همراه دردها ومشقتهاي مردم آن روزگار از 
به نمایش گذاشته است. صاحب نظران،  ناامني، بي چیزي و ظلم حکام وغیره 
داستانهاي او را در ردیف بهترین داستانهاي کوتاه ادبیات معاصر جاي داده اند که 
بسیاري از آنها به زبانهاي بیگانه ترجمه شده است. او روزنامه نگاري چیره 
بي غلط داشت و گذشته از مقالات اجتماعي، ادبي  و  روان  نثري  بود،  دست 
و تاریخي سیاسي که در نشریات مختلف مي نوشته، ازمجله صبا به مدیریت وي 
که در سالهاي پس از شهریور20 و تا سال30 منتشر مي شد و از معروفترین و 
پرتیراژترین مجلات کشور بود، باید یاد کرد. روزنامه نویسي او را وارد گود سیاست 
و رجال سیاسي کشور کرد، اما بنابر نقل قول» او از دوران سیاستمداري به 
عنوان سالهاي گُم شده زندگي خود یاد کرده و از آن دل خوشي نداشته.« 

 ج : آثار قلمی ابوالقاسم پاینده :
الف : ترجمه ها 

 1- ترجمه قرآن مجید- 1جلد- برنده جایزه کتاب سال- الهیات
 2- زندگاني محمد)ص(- محمد حسنین هیکل2 جلد- تاریخ

 3- نهج الفصاحه- احادیث پیامبر )ص(-2 جلد- حدیث
 4- تاریخ )طبري(- الرُسُل والملوك- محمدبن جریر طبري-16- جلد- تاریخ 

اسلام
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 5 - التنبیه والاشرا ف – مسعودي-1جلد- تاریخ اسلام 
 6 - مروج الذهب و معادن الجوهر- مسعودي- 2 جلد-تاریخ اسلام

 7 - تاریخ سیاسي اسلام- حسن ابراهیم حسن- 3 جلد-تاریخ اسلام
 8 - تاریخ نوشته هاي جغرافیایي در جهان اسلامي- ایگناتي– ی- کراچکو فسکي 

- 1جلد برنده جایزه کتاب سال 79- تاریخ و جغرافیا
9- عصر ایمان-  ویلي دورانت- جلد یازدهم - 1 جلد - تاریخ

10- سیر تکامل عقل نوین- جان هرمن رندال- 2 جلد   
 11- تمدن اسلام- 1 جلد-تاریخ

 12- در آغوش خوشبختي- لرُد آویبوري-1 جلد- تعلیم و تربیت
 13- چرا فرانسه شکست خورد- آندره موروا - 1 جلد 

 14- در جستجوي خوشبختي- لرُد آویبوري-1جلد -تعلیم و تربیت
 15- تاریخ عرب- فیلیپ حِتي- 2 جلد- تاریخ
 16- سخنان امام حسین )ع(- 1 جلد- حدیث

 17- سخنان محمد )ص(- 1 جلد- حدیث
 18- اسرار نیکبختي اوریزان- اسوت ماردن- 1جلد  

19- عشق و زناشویي- 1جلد
20- قوه عصبی  

ب:  نوشته ها
1 جلد- انتشارات جاویدان داستان  1- در سینماي زندگي  

= 1 جلد  داستان  2 - مرده کشان جوزان  
= 1 جلد  داستان  3 - دفاع از ملانصرالدین  
= 1 جلد  داستان  4- جناب آقاي دکتر ریش  
= 1 جلد  داستان  5- ظلمات عدالت و 13 داستان دیگر 

1 جلد  تاریخ  6- علي ابرمرد تاریخ  
1 جلد  ادبیات  7-کتاب املاء یا دستور نوشتن 
1 جلد  داستان  8- داستانهاي برگزیده  
1 جلد  تاریخ  9- سه نامه از پیغمبر  
1 جلد  10- قاتل               داستان 
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1 جلد  داستان  11- عشق مخفي   
1 جلد  داستان  12- دخترك دهقان  
1 جلد  13- قضا و قدر       = 
1 جلد  14-کلید گنج قرآن      = 

15- مقالات متعدد  در روزنامه های )عرفان، اطلاعات،کیهان، شفق، تعلیم و تربیت و...(
1 جلد  16- قلم انداز             داستان 
17-کرانه با دریا     =        1جلد 

18- مفاهیم قرآني در حدیث - گزیده اي از نهج الفصاحه به همراه طاهره صفار زاده- 
حدیث=  1 جلد

ج: چاپ نشده ها:
1- ریشه یابي 3 هزار لغت فُرس ساساني در زبان و ادبیات عرب )گزارشي که در 
روزنامه اطلاعات مورخه 21 بهمن ماه 1381 به این موضوع پرداخته شده و آقاي 

خاتمي رئیس جمهور وقت به این اثر جایزه داده است(. 
2- دست نوشته هاي پاینده راجع به حضرت علي)ع(. شهسوار اسلام .

3- تاریخ کامل اندیشه نو) ترجمه(.

فوت: مرحوم ابوالقاسم پاینده عمري پر فراز و نشیب داشت که بیشتر آن در 
مطالعه و نوشتن و قسمتي از آن نیز به کار سیاست گذشت. درسالهاي پایان عمر 
را در انزوا سپری می کرد و تمام وقتش را به تحقیق و ترجمه مي گذراند. به علت 
تألمات روحي و فشارهاي اجتماعي که بر او وارد شده بود، چندي را در بیماري به 
سر برد و مدتي نیز در اغماء فرو رفت و در 18 مرداد 1363 دارفاني را وداع کرد 
و درگورستان ابن بابویهِ شهر ري در کنار مزار دختر خردسالش به خاك سپرده 
شد.1                                                                                                                     

1- اطلاعات بکار رفته برگرفته ازکتابهاي«: علي ابر مرد تاریخ، جناب آقاي دکتر ریش، نهج الفصاحه و ظلمات عدالت« و...... است. 
همچنین برخي از اطلاعات از : کتاب شبه خاطرات )دکتر بهزادي(- قرآن پژوهي )بها الدین خرمشاهي( - مقدمه ای به تاریخ و 

فرهنگ مردم نجف آباد و .....اخذ گردیده - برخي از اطلاعات در مورد شرح زندگي پاینده از آقاي ناصر قاهري گرفته شد.

یاد این مورخ و نویسنده توانا گرامي و روانش شاد باد.
فضل اله خلیلی
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بنام خدای رحمان رحیم
لَتْ مِنْ لدَُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ« »کِتَابٌ أحُْكِمَتْ آیاَتهُُ ثمَُّ فُصِّ

)هود،1(
به زحمت الفبا آموخته بودم که با »قرآن مجید2، کریم3، عزیز4، حکیم5«  این»کتاب 
مبارك6، مبین7، عظیم8« که »شک در آن نیست9« و »حقیقت یقین است10« و 

کلمات و عباراتی که داخل گیومه است عیناً از قرآن کریم اقتباس شده است.
2- بروج، 21

3- الواقعه، 77
4- فصلت، 41

5- یونس، 1
6-  انعام، 155

7- قصص، 1
8- حجر، 87
9- سجده، 2

10- حاقه، 51

فصل دوم
مقدمه قرآن کریم 
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»دلیل روشن خداست11 و نیکوترین سخنان است12 و تذکار جهانیان است13 و 
بحق14 از جانب خدای فرزانه  دانای15 رازدان16 ستوده 17 که زمین و آسمان های بلند 
آفریده18«، به وسیله »روح پاك19 امین20 فرشته ارجمند21 مطاع نیرومند22 به بیان 
عربی فصیح23 بی انحراف24 به قلب25« ختم رسولان محمد امی مکی مدنی هاشمی 
قریشی » نازل شده 26 تا مردمان را از ظلمات به نور برد27 و مومنان را استوار کند 
و هدایت مسلمانان28 و بصیرت و هدایت و رحمت اهل یقین29و پند پرهیزکاران30 
و اندرز پروردگار و شفای بیماری دلها31و نوید نیکوکاران است32و سوی اعتدال33 
و رشاد34و حقیقت و راه راست هدایت می کند35 و در آن آیات بینات36 و حکایات 
گذشتگان37 و مثل های گونه گون برای مردمان38 و وعید39« خدای منان هست، 
قرآنی »که اگر به کوه نازل شده بود، کوه را از بیم خدا به خشوع می دیدی40 و هر 

11- انعام، 157
12- زمر، 23

13- تکویر، 27
14- آل عمران، 3

15- نمل، 6
16- هود، 71

17- فصلت، 42
18- طه، 4

19-نحل، 104 
20-شعرا، 193 
21- حاقه، 40

22- تکویر، 20، 21
23- شعرا، 195 

24- زمر،28، کهف، 1 
25- بقره، 97، شعرا ، 104 

26 - دهر، 23 
27- ابراهیم ، 3 
28-نحل، 104 
29- جاثیه، 20

30- نور، 43، حاقه، 48
31- یونس، 57
32- احقاف، 7

33- بنی اسرائیل، 9
34- جن، 1

35-احقاف، 30
36- نور، 1

37- نور، 34
38-کهف، 54
39- طه، 113
40- حشر، 21
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سوره ی آن ایمان مؤمنان را فزون می کند41 و ستمگران را خسارت نمی فزاید42 و 
جز کافران منکر آن نمی شوند43که سخن فصل است نه هزل44«.

با این معجز علی الاطلاق قرون که تجلی اراده ی ازلی در کلمات مفهوم انسانی است 
که بی گفتگو »اگر همه ی آدمیان و پریان، فراهم آیند و پشتیبان همدیگر شوند که 
نظیر آن بیاورند، هرگز نظیر آن نیاورند45« با این اعجاز جاودانی. ختم پیغمبران 
که »فرقان46 و بیان47 و نویدبخش و بیم رسان48و تذکار تذکارجویان49 و نور50 و 
راهنماست51 و از آمیزش باطل و مصون است52«. با این کتاب شگفت انگیز که 
کتاب نیست؛ بلکه دریایی ژرف و کرانه ناپیداست، آشنا شدم و چه فرخنده آشنای 
فرخ  پی همایون فالی بود. در دوران ما، طفل نوآموز که گاهی کمتر از هفت ساله 
مکتبی می شد، بلافاصله پس از الفبا این رمزحیرت انگیز، ثبت و ضبط افکار، تعلیم 
قرآن را از چند سوره ی کوتاه که خاص مکتبیان نوآموز بود، آغاز می کرد؛ و با 
هجی کردن کلمات قرآنی، الفبا را که سرسری آموخته بود، تمرین می کرد و به 
دنبال آن تمام جزء سی ام را که همه ی سوره های کوتاه است به قرائت، نه هجی، 
تعلیم می گرفت و آن گاه نوبت تمام قرآن می رسید که آغاز و ختم آن تشریفات 
خاص و جالب داشت و این کار با تفاوت شرایط معلم و متعلم، از یک تا چند سال 

طول می کشید.
و من بنده این دوران را به سر برده و تمام قرآن را به قرائت عادی و چند جزو 
را به تفاریق، با رموز تجوید، از آن شیخ استاد حافظ ثقه ی کم نظیر که همه  یک 
عمر هفتاد ساله را تقریباً بدون طفره به تعلم و تعلیم قرائت و تجوید و شرح و 
تفسیر آیه های قرآن طی کرده بود آموختم. چه مردی بود، از آن مردان خدا که 
به همت شکوهمند و به رفعت چو آسمان و به حوصله چو دریا و به افتادگی چو 

41- توبه، 124
42- بنی اسرائیل، 84

43- عنکبوت، 48
44- طارق، 13، 14

45- بنی اسرائیل، 88
46- آل عمران، 4

47- آل عمران، 138
48- فصلت، 4

49- عبس، 11، 12
50- مائده، 15
51- یس، 11

52- فصلت، 44
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خاك، جهانی بود به گوشه ای نشسته از خلق گسسته و به خالق پیوسته، قرآن را 
چون آب در ضمیر خویش روان داشت و آیه های شریف را با لحنی که هنوز پس 
از روزگاری دراز طنین آن در گوش جان من است و گویی زمزمه ی فرشتگان عالم 
بالاست می خواند و هنگام تلاوت آیات، از دیدگان نافذش برقی عیان بود، گفتی 
عاشقی بود حیران در جمال قرآن. خدایش به رحمت خویش فروبرد که بر من 

منتی عظیم دارد.
از آن پس قرائت آیه های قرآن، بامداد و پسین، از پی فرائض معمول کاری بود 
که مردم متعبد مقید به آداب شرع، از مواظبت آن غافل نمی شدند و بسیار بودند 
کسانی که بعض سوره های کتاب خدا را به یاد سپرده، هنگام راه سپردن یا تنها 
به سر بردن، برای صیقل جان زنگ گرفته و تجدید قوای از دست رفته، به قرائت 
آن می پرداختند که در نظر آنان، تلاوت قرآن مایه ی قوت جان و رفع ناتوانی و 

وقت گذرانی و کسب فیض جاودانی بود.
با  انجمن های مقابله  بهار رونق قرآن بود و در تکیه ها مسجدها  ماه رمضان 
آداب خاص به پا می شد و هرکس که خواندن می توانست به قدر همت و رغبت و 
فراغت خود در این انجمن ها می نشست و یک یا چند قرآن ختم می کرد و فراوان 
بودند متادًبان که در ایام رمضان به تناسب دوازده امام و چهارده معصوم، دوازده و 
چهارده ختم قرآن داشتند و من بنده نیز به تشویق مادر که زنی است متنسک و 
معنویات بدوی من از تلقین های او مایه گرفته، با دقتی چون آن دقت که متعبدان 
را بر انجام فرائض هست، حاضر انجمن های مقابله می شدم، و این کار تا آن زمان 
که موج های نیرومند روزگار، مرا از ساحل امان مولد خویش که خدایش از آفات 
مصون دارد، بکَِند و بغرقاب پرتلاطم حیات افکند، دوام داشت و ختم های قرآن 
برای رضای مادر مکرر همی شد. شاید نتیجه ی ممارست دوران صغر است که 
پس از سال ها که دیگر آن توفیق مداوم و آن فراق بی مزاحم رفیق و نصیب من 
نیست، بسیاری از آیه ها چون نقش سنگ در خاطرم روشن است و با آنکه در کار 
خواندن کندرو نبوده ام و هرروز بیش از روز پیش حافظه را از کتاب های گونه گون 
گرانبار کرده ام، به جرأت می توان گفت که این کتاب عزیز به تنهایی خیلی بیشتر 

از همه ی کتاب های دیگر، در ضمیر من مؤثر بوده است.
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تذکار این حسب حال، در طلیعه ی مقال، لازم بود تا شما خواننده ی عزیز 
از آن عوامل  از گفتگو درباره ی قرآن شریف دچار ملال نمی شوید  که بی شک 
نهانی که مرا به این تهور برانگیخت تا کوزه ای از این دریای پرموج را در قالب 
کلمات فارسی بریزم، بی خبر نباشید که حقاً جرأتی آمیخته به تهور باید تا بنده ی 
عاجزی، خویشتن را به این معرض درآرد که چیزی از آن معانی باریک و دقیق 
را که به راستی چون پرتو آیینه لرزان، از دسترس فکرت گریزان است با آن سایه 
روشن های حیرت انگیز که بالاتر از اوج تصور است، از بیان معجزنشان قرآن که 
سیاقت گفتار خالق سبحان است از کلمات اصلی منسلخ کند و از کلمات زبان 
دیگر عباراتی برای تفهیم آن بپردازد. تنها شور و شوق می تواند انسان را به طی 
طریقی چنین صعب العبور وادار کند و این وصف الحال آن شور و شوق قدیم است 

که گویی با شیر در جان من سرداده اند.
از دوران صحبت قرآن، سالی بیشتر گذشته بود که این آرزو در ضمیر من بیدار 
شد که چه می شد اگر به ساحت این کلمات مرموز تقربی رخ می داد که واعظان 
منبرها و امامان مسجدها را دیده بودم که گاهی از معنی بعضی آیه ها دم می زدند، 
گاهی بتقریبی استاد پیر را از وجود این آرزو خبردار می کردم، اما حصول آن بعید 
می نمود که گویی پیر روشن ضمیر فهم مرا نارسا می دید و به لطائف الحیل بر این 

آرزوی سرکش سرپوش می کشید.

از نیمه ی قرآن به بعد گاهی که شیخ ما، شور و حالی داشت، بعضی آیه ها را 
ترجمه می کرد و آن شعله ها را که از شوق فهم آیه های دیگر در جان من بود 
تیزتر می کرد، ثلث دوم داشت تمام می شد که ما را، به قرآن مترجمی که در 
همان سال ها به کمک صاحب نفوذی چاپ شده بود حوالت داد، قرآنی بود به قطع 
بزرگ تر از این با خطی درشت که ترجمه ی آیه ها را ذیل سطور با قلم ریزتر، خط 
به خط نوشته بودند. با چه زحمتی این گنج بی بدیل را به دست آوردیم، بماند، 
اما دریغ که فارسی ذیل سطور قرآن گویا و زبان دار نبود و من بنده و چند مکتبی 
دیگر به ناچار فهم قاصر خویش را به ملامت گرفتیم که از فهم فارسی ناتوان است. 
عجب بود که وقتی شیخ استاد به حال وجد بود و با بیان روشن خویش یک یا 
چند آیه را ترجمه می کرد، فهم ما از قصور خویش منصرف می شد و تقریر فارسی 
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شیخ را آسان درك می کردیم. در همان اوان، کار آن قحطی هول انگیز که از تبعات 
جنگ بود بالا گرفت و نان به قیمت جان شد و بندگان خدا از رنج و سختی چون 
برگ های خزان زده به خاك همی ریختند و شیخ از ضعف خویش و محنت کسان، 
چنان شد که اشتر طبعش بخفت و ما از فیض ترجمه گاه به گاه یک یا چند آیه 
محروم شدیم و چند جزء آخر قرآن را چنان که طوطی تلقین آینه دار را تکرار 

می کند همی خواندیم تا به آخر رساندیم.
اما همین ادراك قاصر ما، این نکته را فهم می کرد که کلمات مرموز قرآن با 
آهنگ و ترکیب خاص خود، رشته های جانمان را می لرزاند و از تکرار آن جذبه ای 
را که یافتنی است و گفتنی نیست احساس می کنیم؛ اما کلمات مترجم فارسی نیز 
چون کلمات عربی مبهم بود، با این تفاوت که لطف و شور کلمات عربی را نداشت، 
یخ زده و بی جان به گوش می خورد و این نیز رمزی دیگر بود که شیخ ما با آن 

سماجت که داشت هیچ وقت درباره ی آن توضیحی نداد.
از حاصل تجربه ی این سال ها آرزویی در جان من ریشه دواند و به مرور زمان 
ریشه دارتر شد که باید کلید فهم این کتاب شگفت را که کلمات مرموزش چنین 
وجدی به انسان می دهد به دست آورد، این فکر ثابت که از پندار بیداری گذشته 
به رویای شبانه کشید و آن سال های دراز عمر که زینت فکرت به چراغ محنت 
همی سوخت و روز و شب در کار تعلیم زبان قرآن گذشت و بعد رشته دراز شد و 
چون استسقا زده بر چشمه ی نمک، آبم عطش افزود و سال ها به دنبال سراب های 
متفلسفان که جز حیرت اندر حیرت نبود، سپری شد. دنباله های این فکر ثابت بود 
و این شعله های فروزان که از نور الهی در این کلمات جاویدان جاگرفته و در طی 
قرون چون خورشید بر جهان گرمی و نور پاشیده مرا نیز پروانه ی خویش کرد و 

چنان پرَِ آرزوها بسوخت که جز آن آرزویی نماند.
پس از تکاپوی دراز چون به گلستان آرزو رسیدم و نقاب ابهام از چهره ی معانی 
محبوب آسمانی برافتاد و جمال مطلوب رخ نمود، آرزویی دیگر همدم من شد و 
این تصور در آیینه ی خاطر جلوه گر آمد که دستی برآرم و این کلمات القا شده از 
عالم غیب را که میثاق بزرگ، میان آفریدگار و آفریدگان است، ترجمانی کنم تا 
آن ها که چون من این شور در جان دارند و توفیق آموختن زبان قرآن ندارند، در 
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همان حال که از قرائت آیات کریم تمتع می برند و جان خویش را به کمک این 
زلال صافی از کدورت ها پاك می کنند، چیزی از معانی بلند و بعیدالمثال آن را 
چون میوه های بهشتی که آسان توان چید در دسترس فهم خویش داشته باشند 
که بی گفتگو فهم شمه ای از معانی قرآن، روغنی پاك است که آتش شوق تلاوت 
آن را تمیزتر می کند، این مجموعه که قرآن شریف و ترجمه فارسی آن را روبرو 
دارد و اکنون بدست شماست نتیجه آرزوییست که نزدیک سی سال تمام رؤیای 
شبانه روزی من بوده و اکنون به توفیق الهی، از نهان گاه امل به جلوه گاه عمل 

می رسد و خدا را سپاس!

یهِمْ وَیعَُلِّمُهُمُ  یِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یتَْلُو عَلَیْهِمْ آیاَتهِِ وَیزَُکِّ »هُوَ الذَِّي بعََثَ فِي الْمُِّ
الكِْتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِْ کَانوُا مِنْ قَبْلُ لفَِي ضَلَالٍ مُبِینٍ«

)جمعه،2(
قرآن کریم، کارنامه نهضت عظیم اسلام است که بارقه ای از عالم غیب بود و 
نخست در دره مکه درخشید و شبه جزیره عربستان را روشن کرد و در مدتی کمتر 
از یک قرن، قسمت اعظم معموره آن زمان را تحت نفوذ گرفت و اکنون نیز بیشتر 
از یک چهارم نفوس انسانی که زندگی خاکی خویش را بر این گوی سرگردان 

می گذرانند به وسیله این میثاق مقدس آسمانی، به خالق خویش پیوند دارند.
بی گفتگو، فهم قرآن، بی آشنایی به سیر نهضت اسلام و سیرت پیغمبر خاتم، 
میسر نیست و ادراك سیر نهضت و سیرت پیغمبر، بی هدایت قرآن محال است، 
قرآن روح اسلام است و این تعبیر محتاج تصحیح است که اسلام و قرآن از هم 
جدا نیست، اسلام قرآن است و قرآن اسلام، به همین سبب برای گفتگو از وحی 
و کتابت و ضبط قرآن که بی شک از بیشتر حادثه ها که در تاریخ معنوی انسان 
توان خواند، شورانگیزتر است، به ناچار باید سرگذشت این نهضت عظیم را که به 
اتفاق مورخان در تاریخ جهان حوادثی به عظمت آن بسیار کم است، به سرعت از 

نظر گذراند:
محمد)ص( پسر عبدالله از خاندان هاشم از طایفه قریش بود. پیش از تولد یتیم 
شد و در آن دوران که کودك نازك دل بیش از همه به موهبت محبت احتیاج دارد، 
غم مرگ مادر، روح او را فشرد. چندسال در خانه پدربزرگ خویش عبدالمطلب به 
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سر برد و چون او نیز مانند همه ی موجودات فانی بمُرد، به خانه ی ابوطالب رفت. تا 
بیست وپنج سالگی قسمتی از عمر او به چوپانی گذشت. یک بار یا دوبار نیز همراه 
عَمّ خود به سوریه کنونی یعنی شام که مستعمره روم شرقی و بارانداز کاروان های 
شرق نزدیک و دور بود، سفر کرد. پس از گذشت بیست سالگی بار دیگر به اجیری 
زنی مالدار به شام رفت و در بازگشت با اراده تقدیر و تدبیر ابوطالب و ندای قلب 
که طلب از سوی آن زن بود، خانه و سامان یافت و از غم معاش و کدّیمِین بیاسود. 
از این ازدواج پسری آمد به نام قاسم و این کنیه ابوالقاسم که معروف ترین کنیه 
ختم پیغمبران است از همین جاست. قاسم در کودکی بمرد و این جوان شریف 
نیک سیرتِ اصیل بلندهمدت که در مکه و اطراف، عنوان محمدامین داشت، آن 
سوزش الم انگیز را که مرگ فرزند، در جان پدر پدید می آورد با همه ی تلخی های 

آن احساس کرد.
مکه بت خانه اعراب، ایستگاه کاروان های جنوب و شمال، دره ی محصوری که 
چاه آبی داشت و در آن صحراهای وسیع و بی حفاظ، مکانی امنی و قابل دفاع بود 
و به مروز زمان حرمت آن چنان در خاطرها نفوذ کرده بود که با آن شدت حمیت 
عرب، خونی و خوان خواه چون به آنجا می رسیدند بی تعرض و تجاوز در کنار هم 
می زیستند و مَثَلِ چرای مشترك گرگ و میش را به عمل نشان می دادند. شهری 
چنین در آن غوغای تفرقه قبایل و کینه جویی های دائم که گاهی ریشه آن در 
ظلمات زمان گم می شد اما دنباله آن را می کشیدند، حقاً بهشت فراغت و امان بود. 
طوایف قریشی، فرزندان قُصی، ساکنان مکه که تدبیرشان در استقرار و نگهبانی 
این وضع بی اثر نبود، بهشت خویش را به واسطه افراط در سودجویی و رباخواری و 
خودپسندی و تمایلات نژادی و بت پرستی و بی انصافی و ستمگری و تعظیم بیحد 

طلا، جهنم مردم ناتوان کرده بودند.
تجارت پیشگان قرشی رموز مالیاتی و بهره گرفتن از دسترنج بندگان خدا را با 
وسائل به ظاهر انسانی و به حقیقت شیطانی خوب می دانستند و با شمه ای از آن 
تدبیرها که از ابنای بشر هرکه هوای خویش را خدای خویش می داند و مال را برتر 
و بهتر از همه چیز می شمارد، به کار بستن تواند. در بت خانه مکه نظمی حیرت انگیز 
پدید آورده بودند که هدف آن کسب سود بیشتر با کوشش کمتر بود و در این 
راه توفیقی یافته بودند، زائر عرب که به تفقد بتان و طواف خانه مکعب شکل به 
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مکه می شد توشه همراه نمی بایدش داشت و جامه دوخته بیرون حرم، نمی بایدش 
پوشید. پس از آن بایدش از خود دور کند53. البته زائران فقیر از رفادت متولیان 
کعبه بهره ور می شدند و چیزی از آن منافع بی حساب که در سایه بتان به دست 
می آمد در این راه صرف می شد؛ اما آن منفعت ها را غنیمت خویش می پنداشتند 
و اگر چیزی از آن با طعام زائر فقیر خرج می کردند، صلای گَرم می دادند و چه 
خطابه های غرا و قصیده های شیوا، به تشهیر جود عمیم خویش انشاء می کردند و 

در بازارها که برای تجارت و تفاخر به پا می شد، انشاد می کردند.
ربا، رسمی متبع بود، ربای دینار به دینار و بدو دینار و به سه دینار و ربح روی 
ربح که عملًا به چهار و پنج دینار و به تعبیر قرآن اضعاف مضاعف می شد، متداول 
بود و بیچاره ای که به ضرورت حیات مگس وار به دام عنکبوتان رباخوار می افتاد 
تا وقت مرگ مزدور بی جیره او بود و اگر وارثی داشت، پرداخت باقی را که غالباً 
چیزی بیش از اصل بود به عهده او می گذاشت، قدرت دینار، مستقر و نامحدود بود. 
این به حکم رسوم، بر جان و مال و احیاناً عرض مدیون استیلا داشت، می توانست 
او را به خدمت بگیرد، به جنگ بفرستند، بزند یا عِرض او را به حریف سپرده طلب 
خود را بگیرد. بهره برداری از عرض زنان تجارت عادی بود، عبدالله بن جدعان، مالدار 
معروف تیمی قرشی که از اشراف به نام بود و حلف معروف فضول در خانه او بسته 

شد، 

از این راه منافع سرشار می برد، درهم و دینار از هر طریق به دست می آمد مایه 
شرف و اعتبار بود، سیصد و شصت بت سنگی و فلزی که بعض آن ها چشمانی از 
یاقوت سرخ و زیورهای گرانبها از طلا داشت و صنایع بدوی در آرایش آن تفنن ها 
ناظر استمرار فضایحی بود که چون طمع  از فراز کعبه و داخل آن  کرده بود، 
قرشیان را اقناع می کرد، پنداشتند مدینه فاضله است و از آن بهتر هیچ نیست. 
بت پرستی رمز سقوط و انحطاط معنویات و وسیله بسط تجارت و استقرار نفوذ 
قرشیان در سراسر عربستان از حدود یمن تا مرزهای شام بود، ائتلاف با قبایل عرب 
که سفر تابستان به شام و زمستان به یمن، در پناه آن منظم می شد و از غارت 
کاروان به وسیله ی بدویان و گرسنگی و فقر که نتیجه آن بود، امان می یافتند54، 

53- الکامل فی التاریخ
54- سوره فیل
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سبب جلب بتان و حفاظت آن در حرم مکه بود. در حقیقت این بتان بی جان که 
رسوم زمان، هاله جلال و قدس الهی اطراف آن برآورده بود عنوان قبایل مختلفی 
بود که به ائتلاف تجارتی قرشیان پیوسته بودند و کاروان تجارت مکه که آبنوس و 
عقیق و زمرد و کُندُر و خاکه طلا و مویز و پوست دباغی شده شتر از یمن به شام 
و از شام به یمن می برد و از این دادوستد، دیناری دوسه دینار فایده می آورد، در 
منطقه آنها با پرداخت باجی مختصر، بی خطر می گذشت. قبیله ها بتی داشتند و 
افراد قبیله نیز بتُانی داشتد، بت پرست بدوی سنگ صافی را بت خویش می گرفت 
و اگر سنگ صافتری می یافت سنگ دیرین را بدور افکنده سنگ تازه را به بغل 
نهاده راهی می شد و در مشکلات و مهالک از قدرت او اعانت می جست و در مهمات 
امور به مشورت او کار می کرد. بعضی کسان بتان خمیری داشتند و هنگام عُسرت 

خدای خویش را می خوردند تا در فرصت دیگر خدایی تازه تر بسازند.

در محیطی چنین منحط و آشفته که دائماً بتان مقتدرتر و مالداران طماع تر و 
فقیران فقیرتر می شدند، محمدامین، سلاله دودمان شریف و فضیلت  پیشه هاشم 
که از سال ها پیش تقریباً همه افراد آن از شناعت این استثمار دامنه دار برکنار 
بودند و تقوای خویش را به این فضیحت ها نمی آلودند، به سنت خاندان دین حنیف 
ابراهیم، پیغمبر قدیم و پدر مشترك قبایل عرب را که اساس آن بر یکتاپرستی 
و احترام شرف و فضیلت و شخصیت انسانی بود، پیروی می کرد. به برکت مال 
خدیجه غم معاش نداشت و برای تفکر در وضع موجود که به حکم صفای باطن، 
حقارت و قباحت آن را بهتر از همه ادراك می کرد فرصت کافی داشت و بیشتر 
اوقات خویش را در کوه و صحرا به خلوت و تفکر به سر می برد و بسا روزها و 
شب ها از اوج کوه حرا همانجا که مهبط وحی نخستین بود، خانه های مکه را که از دور 
بر دو کناره دره چون لانه های زنبور می نمود و از دنائت نظم موجود احساس نفرت 
می کرد و از آن ستم ها که قرشیان بی انصاف به حمایت بتان به مردم ناتوان روا 

می داشتند به خدای خویش شکایت می برد.

این دوران خلوت و تفکر سالی چند به طول انجامید. گویی در همین اوان بود 
که به تعبیر، صمیمی ترین یار و همدم وفادار وی، علی پسر ابوطالب، که از کودکی 
در خانه محمد بزرگ شده بود و جایی را که با مرگ قاسم در زندگی وی خالی 
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مانده بود پر می کرد و در سال های آخر این سیر معنوی در کوه و صحرا چون 
سایه به دنبال او همی رفت و توشه وی را از خانه به صحرا می رساند. به تعبیر وی 
سنگ ها و درخت ها؛ طبعاً با آن زبان که فقط اهل دل توان ادراك دارند؛ با او سخن 

می کردند و سلامش می دادند.
دوران عزلت و تحََنّث55 و تفکر تا چهل سالگی دوره بلوغ عقلی مردان، طول 
او  بر  کشید و نخستین آثار وحی به صورت رؤیاهای روشن چون فلق صبحدم 
آشکار می شد56. روح عظیم کائنات، خدای لایزال ابدی که هرچه در خلقت هست 
از اوست و جز او هرچه هست به هستی او وابسته است، این جان پاك و مستعد 
را برای اعلام پیام خویش به آن گمشدگان بی خبر از حق اسیر در دام اوهام که 
معبود ظاهرشان سنگ و معبود حقیقیشان طلا بود و همه مردم جهان هرکه پیام 

بدو تواند رسید، برگزیده بود.
شبی در غار حرا، همان جا که عبادتگاه و خلوتگاه این روح بزرگ که در آن 
سفر طولانی از خلق سوی خالق بود، فرشته خدا به او نمایان شد و اولین آیه های 
قرآن را به او تعلیم داد. بگذارید وصف آن لحظات هیجان انگیز را که از حوادث 
فاصل تاریخ است، از زبان محمد)ص( که بی گفتگو صدیق ترین و امین ترین مردان 
جهان بود نقل کنیم. این تفصیل را سیره  ابن هشام که قدیمی ترین کتاب سیرت 
موثق و موجود است و منشی آن بسیار نزدیک به عصر رسالت می زیسته از زبان 
همو که در غار حرا خلعت رسالت پوشید، درباره وحی نخستین، نقل می کند که 
فرمود »در آن حال که خفته بودم جبرئیل با طوماری نوشته از دیبا نزد من شد 
و گفت بخوان، گفتم: خواندن نتوانم، پس مرا فشاری داد که پنداشتم حال مرگ 
است، آنگاه رهایم کرد و گفت: بخوان، گفتم: چه بخوانم؟ چنین گفتم مبادا آن 

رنج تکرار شود، گفت:
ُّکَ الْأکَْرَمُ ، الَّذي  ِّکَ الَّذي خَلقََ، خَلقََ الْإنِسْانَ مِنْ عَلقٍَ، إقْرَأْ وَ رَب  »إقْرَأْ باِسْمِ رَب

عَلَّمَ باِلقَْلمَِ، عَلَّمَ الْإنِسْانَ ما لمَْ یعَْلمَْ«57. 
پس بخواندم و به پایان بردم و از نزد من برفت و از خواب برخاستم. گویی 
این کلمات در قلب من نقش بسته بود. از غار برون شدم و در نیمه راه کوه، از 

55- مراقبه نفس- خلوت نشینی و عبادت
56- الروض الانف

57- سوره علق، 5-1
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آسمان بانگی شنیدم که می گفت: ای محمد تو فرستاده خدایی و من جبرئیلم، 
سر به آسمان بلند کردم و نگریستم، جبرئیل به صورت مردی پاهای خویش در 
افق آسمان گشوده بود و می گفت: ای محمد تو پیغمبر خدایی و من جبرئیلم پس 
ایستادم و او را نگریستن گرفتم و نه جلو رفتم و نه عقب رفتم و روی خویش در 
آفاق آسمان از او بگردانیدم، اما به هر طرف نگریستم او را همچنان بدیدم به همان 
حال ایستاده بودم و جلو نرفتم و به عقب بازنگشتم تا خدیجه کسان خویش به 
طلب من فرستاد که به بالای مکه رفته و سوی او بازگشته بودند و من در جای 

خویش ایستاده بودم. آنگاه جبرئیل برفت و من نیز سوی خانه شدم.«
چه دقیق و شیرین و باشکوه است، این کلمات که آن روح منور مصفا که پس 
از سال ها تکاپو، به جستجوی حقیقت و فرار از اوهام، از نخستین رابطه خویش با 
سرچشمه نور و معرفت و حیات و بقا، روح الارواح بزرگ که آسمان ها و زمین و ماه 

و خورشید و ستارگان، پای کوبان بزم جلال اویند، به زبان می آورد.
بدین طریق، به سال چهلم حیات محمد )ص( سیزده سال پیش از هجرت، 
یعنی به تقریب1390 58 سال پیش در شب بیست وهفتم رجب در غار حرا که شهر 
مکه را در دامان خود دارد نزول وحی الهی به صورت کلامی صریح به زبان عربی 
فصیح که قبلًا و بعداً برای هیچ یک از ابنای آدم قابل تقلید نبوده و نیست آغاز شد 
و آیه اول تا پنجم سوره علق که در نظم موجود سوره نودوششم قرآن است، به او 

وحی شد که در خاطرش نقش بست.
آنگاه فترتی بود که مدت آن معلوم نیست و به دنبال فترت، نخستین آیه های 
ثِّرُ، قُمْ  سوره ی مدثر، سوره هفتادوسوم نظم موجود قرآن، القا شد که »یاَ أیَُّهَا المُْدَّ
فَأنَذِْرْ« و متعاقب آن دعوت محمدی برای ترك بتان و پرستش خدای یکتای 
بی نظیر و ترك ربا و انفاق مال و تساهل با فقیر و اعانت مضطر و اعتدال و انصاف و 
تقوی و امید ثواب و بیم عذاب آغاز شد و پیغمبر منتخب خدا تا بیست وسه سال 
بعد که جانش از قالب خاکی به مرجع جان های مطمئن پیوست در راه اشاعه 
این دعوت عام که مرحله به مرحله بسط یافت و مکه و اطراف آن و همه عربستان 
و همه جهانیان را به اسلام دین خاص خدای می خواند یک لحظه از پای ننشت 
ثِّرُ« شنید به پاسخ همسر وفادار خویش که وی را به  و چون صدای »یاَ أیَُّهَا المُْدَّ

58- سال تحریر مقدمه
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استراحت می خواند فرمود: »دیگر وقت استراحت گذشت«.قریشیان در اول نسبت 
به دعوت محمدی بی اعتنا ماندند، پنداشتند هوسی گذران است که به مرور زمان 
خاموش می شود. گذشت ایام نشان داد که خطا کرده اند، دعوتگر جدید در کار 
خویش کوهی بود استوار، نه نرمش می کرد و نه لغزش می یافت. وقتی به او گفتند 
اگر از دعوت خویش رفاه و مال و جاه می جوید جمهوری مکه برای امنیت خویش

مقاصد او را انجام می دهد. پاسخی داد که چون آتشدان شعله ایمان از آن 
می جهد گفت: »به خدا اگر خورشید را در یک دست و ماه را در دست دیگرم 

بگذارند، از پای نخواهم نشست«.
نخستین تصادم به صورت تبلیغات شدید بر ضد دین جدید که قرشیان هوش 
و دهای شیطانی خویش را در راه بسط آن به کار می بردند آغاز شد. از اینکه 
پیغمبری از خودشان سویشان آمده بود، تعجب کردند، گفتند: »این جادوگری 
دروغ گوست59«. گفتند: »این چه پیغمبری است که غذا می خورد و در بازارها گام 
می زند، چرا فرشته ای با او نفرستاده اند. چرا گنجی برای او نیاندوخته اند. چرا باغی 
ندارد که از آن بخورد60« گفتند: »چطور همه ی خدایان را یک خدا می کند، واقعاً 
که این چیزی عجیب است61« گفتند: »به تو ایمان نیاریم تا از زمین چشمه ای 
برای ما بشکافی یا باغی از نخل ها و تاك ها داشته باشی، یا چنانکه پنداری پاره ای از 
آسمان را روی ما بیندازی، یا خدا و فرشتگان را به گروه سوی ما بیاری، یا خانه ای 
از طلا داشته باشی، یا به آسمان بالا روی و بالا رفتنت را نیز باور نکنیم تا مکتوبی 
به ما نازل کنی که آن را بخوانیم62«. این منطق مخالفان بود، اراده خدا را تابع 
هوس خویش می خواستند، می گفتند: »چرا فرشته ای با او نازل نمی شود63 چرا از 
پروردگارش معجزه ای؛ از آن معجزه ها که ما می خواهیم، با او نازل نمی شود64«.

امانت و نصفت را ببینید، این قرآن است که تبلیغات دشمنان را تکرار می کند که 
اسلام دین برهان و تفکر است و از قوت خویش اطمینان دارد. اعتراضات مخالفان 
را تکرار می کند تا همه بشنوند و بیاندیشند و قضاوت کنند. سماحت و وسعت نظر 

در تحمل نظریات خصم، اینست.
59- ص، 4

60- فرقان، 7، 8
61- انعام، 5

62- بنی اسرائیل، 9
63- انعام، 8

64- رعد، 27
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جنگ سرد دیری نپایید. دعوت محمدی رونق گرفت و به تدریج گروهی از آن ها 
که خدا نعمت هدایت نصیبشان کرده بود، از زلال تعلیمات محمدی که بر ضد 
نظم موجود به احترام تعقل و تفکر و رهایی از قید اوهام و عادات و هوس ها دعوت 
می کرد، سیراب شدند و آوازه دین جدید از مکه برون شد و به قبایل دیگر رسید. 
نظم مکه در خطر افتاد و دارالندوه، سنای بدوی مکه به عضویت نمایندگان قبایل 
قریش، به رهبری ابوالحکم مخزومی معروف به ابوجهل داهیه قریش، فعالیت عملی 
و جدی بر ضد اسلام آغاز کرد. تهمت و افترا کاری نساخته بود، نوبت تهدیدات 
سخت تر و اعمال شدیدتر رسیده بود و این گروه به ظاهر ضعیف به معنی قوی، 
پیروان دین جدید که تعدادشان کمی از تعداد چندبار انگشتان دو دست بیشتر 
بر ریگ ها قدید  تابستان آتش بیز مکه که گوشت خام در چند لحظه  بود، در 
از مسلمانان  این منظره هول انگیز بودند که دو زن و مرد پیر،  می شود، شاهد 
نخستین بر ریگ های سوزان، شکنجه شیخ مخزومیان را تحمل می کنند و یکی 
از آن ها در آن حال که در زیر شکم ضربتی سخت خورد و زوبین از جلو رفت و از 
پشت درآمد، با زجری که تصور آن اعصاب را متشنج می کند در چنگال تشنجات 
مرگ آنجا که پرده پندار و دروغ و ریا می درد و ریشه دارترین معنویات انسان، از 

عمق خاطر جلوه گر می شود، احَد احَد گفت تا جان داد.
تهدید قریشیان چنان سخت شد که تعدادی از پیروان دین جدید به ترك یار 
و دیار ناچار شدند و راه حبشه را که در آن روزگار دولتی مقتدر تابع دین مسیح 
داشت پیش گرفتند و باقی به تبعیت هاشمیان که به تلقین محمد )ص( و تأیید 
ابوطالب، پیر شریف و مصمم و شجاع، سر مقاومت تا آخرین رمق داشتند، در 
حصار اقتصادی قرشیان افتادند. آن روزها نیز مثل امروز و مثل همیشه ابوالهول 
اقتصاد در سقوط همت ها و درهم شکستن دعوت ها عامل اول بود و سنای بدوی 
مکه که در کار دعوت جدید درمانده بود و نفوذ بتان و قدرت دِرهم و رواج ربا و 
ائتلاف قریش را در خطر می دید، سلاح برنده اقتصاد را برای فرود آوردن ضربت 
نهایی به کار برد و میان قرشیان پیمانی بسته و در کعبه آویخته شد که با هاشمیان 
دادوستد نکنند تا از احتیاج به جان آمده برای رهایی خویش حمایت از محمد 

)ص( بردارند.
به  ناچار هاشمیان و تنی چند از باقیمانده مسلمانان در آن دره فرعی مکه 
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معروف به دره ابوطالب فراهم شدند و سه سال تمام در حصار اقتصاد مکیان، خدا 
می داند از گرسنگی و هول و اضطراب دائم چه کشیدند. فتح عظیم اسلام، داستان 
این شکنجه ها را که فقط کوه های بلند یا مردانی که همتی به بلندی کوه ها و 
صلابت صخره ها دارند به تحمل آن قادرند، از یادها برد و مورخان با چند جمله 
کوتاه به سرعت از روی سه سال رنج و اضطراب دائم که گروهی از نفوس انسانی، 
فقط به این گناه که می گفته اند خدای ما یکی است از دست خداوندان قدرت و 

مال تحمل کرده اند، گذر می کنند.
تاریخ از این بی انضباطی ها بسیار دارد. در همین ایام بود که ابوطالب شیخ 
بنی هاشم مرد مدبر و شریف و فداکار که در کار حمایت دعوت نوزاد اسلام حقی 
فراموش نشدنی دارد، از بیم شبیخون متعصبان قریشی، هر شبانگاه علی )ع( فرزند 
دلبند خویش را که هجده و نوزده ساله بود، به جای محمد )ص( به بستر جای 

می داد و بستر او را به خفاگاه می برد.
عاقبت موریانه ایام، پیمان قریشیان را بخورد و حصار درهم شکست؛ اما به دنبال 
حصار در نتیجه آن زجرهای مداوم سه ساله، دو زن و مرد سالخورده، ابوطالب و 
خدیجه که هر یک به تقریب هفتاد و بیشتر داشتند و حمایت معنوی و مادی شان 
در بسط دین جدید و تأیید مسلمانان بسیار مؤثر بود، یکی پس از دیگری قالب 
خاکی تهی کردند و مرگشان برای دعوت نوبنیاد که دشمنانی سرسخت و عنود 
چون شیخ مخزومیان و علمدار امویان و سایر متنفذان قریش داشت، خسارتی 
جبران ناپذیر بود و شاید به همین دلیل سنای بدوی مکه جرأت یافت و برخلاف 
رسوم مستقر قدیم که مکه را حرم امن اعلام می کرد و در آنجا خون ریختن را 
حتی در مقابل جنایت مُسَلَّم ممنوع می داشت، رأی داد که خون پاك محمد به 
دست نمایندگان قبایل ریخته شود تا جمهوری مکه و مقام بتان از خطر دعوت 

جدید که هر روز قوت آن آشکار تر می شد محفوظ ماند.
شبانگاهی که رأی سنای بدوی پخته و برای اجرا آماده می شد، فرستادگان 
دارالندوه اطراف خانه محمد را گرفتند تا صبحگاه که همه تشریفات کامل می شود 

به پندار خویش خون محمد امین بت شکن را در آستان بتان بریزند.
گویی یکی از نمایندگان قبایل در مرحله آخر به لیت و لعل65 افتاده بود و سنا 

65- کاشکی و شاید – اگر مگر )دهخدا(
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بیم داشت تا اقناع وی مرغ بهشتی از قفس پریده باشد. احتیاطی پس از وقت بود 
که رهبر دین جدید، روز همان شب از خطر رسته و تا غوغای تعاقب قرشیان آرام 

شود، به غاری پناه برده بود و این علی پسر ابوطالب بود که در بستر او خفته و
 نگهبانان سنا را به مراقبت خود مشغول داشته بود و قرشیان خشمگین که با آن 
همه نیرنگ حکم سنا را یاوه می دیدند، تعاقب کنان تا نزدیک خفاگاه رفتند؛ اما 
عنکبوتی بر در غار تار تنیده و کبوتری بر کنار آن تخم گذاشته بود. جز بازگشت 
چه می توانستند کرد؟ این اراده خداست، وقتی خدا بخواهد تار عنکبوتی و تخم 

کبوتری مجرای تاریخ را عوض می کند.
هجرت محمدی، دعوت جدید را به مرحله تازه کشید. قبایل جنوبی اوس و 
خزرج که در شهرك یثرب اقامت داشتند و از تطاول یهودان اطراف به جان آمده 
بودند، مقدم پیغمبر را که پیوسته بشارت ظهور قریب الوقوع او را از اخبار یهود 
می شنیدند، گرامی داشتند و انصار دین جدید شدند. مهاجران مکی و انصار مدنی 
به برکت اسلام برادران شدند و هرچه داشتند به قسمت نهادند و هنگام آن رسید 
که اتباع دین جدید برای بسط دعوت خدا قوت را به قوّت پاسخ دهند و از جانب 
خدا »به آن ها که چون ستم دیده بودند قصد کارزار داشتند، همان جا که به ناحق 
فقط به این گناه که می گفتند پروردگار ما خدای یکتاست از دیارشان بیرون شده 

بودند، اجازه داده شد66«.
تصادم نخستین، میان نظم موجود و دین جدید، سال دوم هجرت بر سر چاه 
بدر در جنوب مدینه رخ داد. نخبه مردان قریش که برای حمایت کاروان خویش 
نفری مسلمانان  از خطر جست  و گروه سیصدوچند  بودند، وقتی کاروان  آمده 
به ظاهر حقیر را نزدیک خویش می دیدند، مصمم شدند با یک یورش فتحی نمایان 
کنند و شتر بکشند و می بنوشند و دف بزنند و هیبت و صولت قریش را تجدید 
کنند و آن سیصدوچند مهاجر مکی و انصار مدنی که بیشترشان جز اطمینان 
کامل از یاری از خدا، سلاحی برای جنگ نداشتند در گرماگرم معرکه، شجاعانه 
کوشیدند و فتحی بزرگ چون ایمان خویش کردند. جبروت مکیان در سراشیب 
سقوط افتاد و هفتادوچند تن از معاریف رجال که همه سری و کلاهی و فر و جاهی 
داشتند، به تیغ جنگاوران بدر که قهرمان بی رقیبشان علی پسر ابوطالب بود، لاش 

66- حج، 40-39
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بی جان شدند و ابوجهل متعصب، شیخ طایفه زورمند مخزوم که صبحگاه بدر، 
در آن لحظه آخر که کفه صلح سنگینی می کرد، با نیرنگی ماهرانه آتش جنگ 
بیافروخت، به دست یک چوپان مدنی سزای خویش بدید. سرش چون گوسفند 
بریده شد. تصادم بدر از فواصل تاریخ بود که ورق برگشت و مستضعفان دیروز، به 
نیروی اسلام، فاتحان امروزی شدند. نسیمی که از بدر برخاست، طوفانی عظیم شد 

و تا یک قرن بعد به قلب اروپا و پشت دیوار چین رسید.

جنگ انتقامی مکیان سال بعد در دامنه کوه احد در شمال مدینه رخ داد. سه 
هزار مرد از مکیان و قبایل معاهدشان آمده بودند شکست بدر را جبران کنند. 
گروه کمان دار  آن  و  افتاد  فرشیان  در صف  تفرقه  تصادم،  نخستین ساعات  در 
پنجاه نفری که در حقیقت عقب دار نیروی اسلام بود برخلاف دستور صریح پیغمبر 
که فرموده بود هرچه پیش آمد جای خود را رها نکنید، به طمع غنیمت از محل 
خود سرازیر شد و خالدبن ولید مخزومی، نیروی شکست خورده را فراهم آورده و از 
پشت سر از همان جا که کمان داران مأمور دفاع آن بودند، ناگهان به نیروی فاتح که 
به غنیمت بردن و اسیر گرفتن سرگرم بود و آرایش جنگی نداشت و آماده دفاع 
نبود حمله برد. مصیبتی رخ داد. فتح افتخارآمیز، به شکستی هول انگیز بدل شد. 
گروهی از مسلمانان ازجمله حمزه عموی شجاع پیغمبر که قوتش مایه عزت اسلام 
بود، جان باختند و هند مادر معاویه، همان که چهل سال بعد قبای خلافت اسلام 
به تن کرد، به انتقام گشتگان بدر، طبق یک رسم بدوی جگر حمزه قاتل عزیزان 
خویش را به دندان کشید و شاید پاره ای از آن را بخورد و اگر علی شهسوار اسلام 
که هیچ وقت پشت به دشمن نکرد و تنی چند جانبازان دیگر شکست را متوقف 
نمی کردند و در مقابل هجوم آخرین که هدف آن کشف نهان گاه محمد در دل کوه 
و قتل وی بود به دفاع صمیمانه نمی پرداختند خدا می داند دنباله این شکست تا 

کجا می کشید.
و دو سال بعد بار دیگر قریشیان که در بدر، زخم خورده و در احد زخم زده 
بودند، نیرویی به تقریب بیش از ده هزار از مکه و اطراف و از قبایل همدل فراهم 
آوردند که به پندار خویش کار را یکسره کنند و از تهدید دائم مسلمانان که نفود 
و تجارتشان را به خطر داشت بیاسایند و سپاه معروف احزاب، یثرب شهر کوچک 
بی حفاظ را که فقط در روزهای قبل از هجوم، به تلقین سلمان، نخستین ایرانی 
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مسلمان، گودالی آن قدر عریض که اسب و مرد عادی از روی آن جستن نتواند، در 
شمال آن به شکل نیم دایره و طول چند صد ذرع کنده بودند، در محاصره گرفت. 
وضعی دقیق و پرخطر بود. در آن سال بی حاصل، مسلمانان قحطی زده حصاری، 
در قبایل نیرویی لااقل شش برابر خویش توان دفاع نداشتند. وحدت داخلی نیز 
به خطر بود. عبدالله  ابن ابی سلول اوسی،  منافق معروف که پیش از استقرار اسلام، 
صولجان 67 شاهی مدینه را در دامن خویش می دید و زرگران ماهر یهود، تاج او را 
در دست ساختن داشتند، مثل همه قدرت دوستان مقام باخته، فتنه گری آغاز کرد 
و می گفت: »ای یثربیان جای ماندن شما نیست، بروید68« و یهودان بنی قریظه 
که خانه هایشان در انتهای جنوب شرقی یثرب حفاظ قسمتی از شهر بود، در آن 
تنگنا به سنت دیرین فرزندان اسرائیل، پیمان شکستند و به دشمن پیوستند. 
»دشمن از بالا و زیر آمده بود و دل ها به گلوها رسیده بود و مؤمنان به  سختی 
متزلزل شده بودند69« و سست همتان می گفتند: »خدا و پیغمبرش جز فریب به 

ما وعده ندادند70«.
اما بر رغم کافران و قدرت طلبان و یهودان و غارتیان بدوی، خدا می خواست دین 
خویش را غلبه دهد و چنین شد. به تدبیر محمدی شکاف و بددلی میان یهودان 
و احزاب پدید آمد و علی دلیر دلیران، در لحظه خطر عمرعبدود را که با تهوری 
رعب انگیز از تنگنای خندق جسته هماورد می طلبید، شانه درید و نقش خاك کرد 
و ضرب شصت وی احزاب آماده یورش را تا شب دودل کرد و شبانگاه یاری نهانی 
خدای که طوفانی سخت بود. خیمه و خرگاه احزاب را که از طول حصار به رنج در 
بودند، به هم ریخت و دیگ ها را وارونه و آتش ها را پراکنده و خاموش کرد و سورت 
سرما بدویان را چنان به جان آورد که شبانه بار بستند و چون هزیمتیان برفتند و 
بامدادان، از آن نیروی عظیم که یثرب را زیرسم ستوران خویش ویران و مسلمانان 

را تار و مار می دید دیاری نبود. »خدا جنگ را از مؤمنان کفایت کرده بود71«.
از آن پس درنتیجه سفر حدیبیه به سال ششم هجرت رخ داد و در نتیجه 
قراردادی که در موقع خود شکستی تلقی شد، اما حوادث نشان داد که فتحی 

67- معرب چوگان )دهخدا(
68- احزاب، 13

69- احزاب، 12-11-10
70- احزاب، 9

71- احزاب، 25
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مبین72بوده است. زمینه سقوط مکه مرکز بتُان فراهم شد و در ضمن این حوادث 
از بدو تا عمره القضا که به سال هفتم بود، مشکل بزرگ دیگری که خطر آن برای 
بسط اسلام از خطر خصومت مکیان، کمتر نبود، یعنی مشکل فرزندان توانگر و 
فتنه جوی اسرائیل، که از قرون بسیار قدیم در اطراف یثرب و در خیبر و فدك و تیما 
و وادی القری مقیم بودند، مرحله به مرحله به حل نهایی رسید و شوکت این گروه 
توطئه چین که چون موریانه بنای سلامت جماعت ها را می خورند و ثروت ملت ها 
را به دم می کشند، درهم شکست. پس از بدر یهودان زرگر بنی قینقاع، ضمن 
یک محاصره کوتاه به ترك دیار خویش وادار شدند. پس از احد سرنوشت یهودان 
بنی نصیر نیز چنین شد و از پس احزاب، یهودان بنی قریظه به سزای آن خیانت 
که هنگام خطر کردند پس از محاصره ای کوتاه، بلاشرط تسلیم شدند و به حُکمِ 
حَکَم مرضی الطرفین به قتل عام محکوم و یک روزه معدوم شدند و پس از حدیبیه 
قلعه نشینان خیبر و فدك و یهودان تیما و وادی القری، پس از زدوخوردهای کوتاه 
به اطاعت درآمدند و مزارعان اسلام شدند. بدین سان پسران اسرائیل که تساهل 
اسلام و سماحت قرآن، مغرورشان کرده بود و عیان و نهان در اکثر توطئه های ضد 
اسلام به مال و مقال شرکت داشتند، به سزایی که به قیاس خیانت هایشان قرین 

اعتدال بود، رسیدند و دین نوزاد از تحریکات مسلحشان بیاسود.
وقتی به سال هشتم هجرت فتح مکه رخ داد و بتان از فراز کعبه نگون سار شدند 
و فتنه گری های منتفذان قریش بر ضد اسلام پایان یافت و این مردم مدبر و داهیه 
که رموز حیات را در مکتب تجربه نیک آموخته بودند، به جز چند تن فراری، 
به طمع یا امید، به حلقه دین جدید پیوستند. راه استقرار مسلمانی در سراسر 
عربستان هموار شد، »نصرت و فتح خدا بیامد و مردمان گروه گروه به دین خدا 

درآمدند73« و قبایل عرب در راه اسلام و اطاعت، مسابقه آغاز کردند.
کمی پیش از فتح عظیم، در ناحیه شمال با نیروی مستعمراتی روم و پس از آن 
در جنوب در دره حنین و اطراف طائف، با قبایل سرسخت هوازن و ثقیف جنگ ها 
رخ داد که توفیق در جنگ های جنوب، آثار عقب نشینی شمال را محو کرد و ستاره 

اقبال مسلمانان همچنان تابناك و در اوج جلوه خویش بود.
به سال نهم، در دل آن تابستان بسیار گرم، سفر تبوك پیش آمد و فتنه گران 

72- فتح، 1
73- نصر، 2-1
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داخلی که سال ها امید داشتند مال داران مکی با دها و توطئه های خویش بنیاد 
اسلام را براندازند از روی نومیدی، به دستیاری عبدالله بن ابی و ابی عامرراهب، 
زمینه آشوبی را برای واژگون کردن وضع موجود، فراهم کردند و مسجد ضراری 
برای تفرقه مؤمنان بساختند74 و سرِ آن داشتند که هنگام بازگشت از تبوك در 
گردنه ای صعب العبور، رهبر عظیم الشأن اسلام را از میان بردارند و به همین دلیل 
بود که هنگام سفر علی پسر ابوطالب را که به شجاعت و صمیمیت وی اعتمادی 

بینهایت داشت به جای خویش گماشت.
آنگاه به سال نهم، حجة الوداع بود که ضمن مراسم آن در عرفه در برابر گروه های 
عظیم زائران که تقریباً از همه قبایل عرب بودند، آن خطابه جاوید را القا کرد و 
به تلویح اعلام داشت که من وظیفه رسالت خویش به سر بردم و پیاپی خدا را بر 
این قضیه شاهد گرفت و از پی آن وحی آمد که »امروز دین شما را کامل کردم و 
نعمت خویش به شما تمام کردم75« و در بازگشت از حجةالوداع نزدیک جُحفه در 
محل غدیرخم از روی منبر بازوی آن جوان دلیر و مخلص و مؤمن را که در مواقع 
مکرر با استقامت و شجاعت خویش اسلام را از خطرها رهانیده بود گرفت و صلای 

»مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ، فَعَلیٌِّ مَوْلاهُ«داد.
این تذکار فهرست وار در مقدمه گفتگو از قرآن شریف لازم بود تا دورنمایی از 
فعالیت مداوم پیغمبر خاتم را برای فهم شمه ای از تاریخ قرآن به یاد داشته باشیم، 
فعالیتی که بیست وسه سال تمام، سیزده سال در مکه و ده سال در مدینه، بی وقفه 
دنبال شد تا آنجا که به جرأت می توان گفت در این مبارزه مستمر بر ضد مکیان 
قدرت و ثروت طلب و بدویان متعصب و یهودان فتنه جو و منافقان آشوبگر، تنها ایام 
استراحت و فراغت وی، همان روزها بود که در خانه عایشه در گرمای توان فرسای 
تب، در انتظار سرنوشت همه فرزندان آدم بود و با تأثر می دید که اختلاف یاران 
وی، بر سر آن میراث عظیم معنوی که به جهانیان تعلق داشت و قطعاً برای رهبری 
آن پسرعم خود را بر دیگران ترجیح می داد، از همان کنار بستر آغاز شده است و 
این کسان که به برکت وجود وی از ظلمات سرگردانی و گمنامی به هدایت خدا 
و عزت دنیا و روشنی تاریخ رسیده اند در آستانه مرگ که رو سوی خدای خویش 

دارد، قلم و دواتی را از او دریغ می کنند.
74- برائت، 107

75- مائده، 3
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لنَْا عَلَی عَبْدِناَ فَأتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ« ا نزََّ »وَإنِْ کُنْتُمْ فِي رَیبٍْ مِمَّ
)بقره، 23(

به وسیله  قرآن  سوره های  وفات،  تا  بعثت  از  محمدی  دعوت  و  نبوت  دوران  در 
روح امین به تفاریق به وی نازل و وحی و القا گردید.

قرآن در موارد بسیار برای اعلام کلمات و آیات الهی صیغه انزال و تنزیل را به 
کار می برد.

بمَِا أنُزِلَ إلِیَْک76، أنَزَْلَ عَلیَْکَ الکِْتاب77َ،وَ الذَِّي أنُزِْلَ إلِیَْکَ مِنْ رَبک78َِّ،کِتابٌ أنَزَْلنْاهُ 
إلِیَْک79َ،باِلحَْقِّ أنَزَلنَْاهُ وَباِلحَْقِّ نزََل80َ،إنِاَّ أنَزَْلنَْا إلِیَْکَ الکِْتَاب81َ،الذَِّي أنَزَْلَ الکِْتَاب82َ،إنِاَّ 
بَارَکَة83ٍ، لوَْ أنَزَْلنَْا هَذَا القُْرْآنَ عَلیَ جَبَل84ٍ، کِتابٌ أنَزَْلنْاهُ مُبارَك85ٌ،إنِاَّ  أنَزَلنَْاهُ فيِ لیَْلةٍَ مُّ
ا87، کِتابٌ أنُزِْلَ إلِیَْک88َ، وَ إذِا ما أنُزِْلتَْ سُورَة89ٌ،  أنَزَْلنَْاهُ قُرْآنا86ً،کَذلکَِ أنَزَْلنْاهُ قُرْآناً عَرَبیًِّ
الذَِّي  أنَزَلهَُ  آیات92ٍ،  أنَزَْلنْاهُ  کَذلکَِ  وَ  آیات91ٍ،  إلِیَْکُمْ  أنَزَْلنْا  لقََدْ  أنَزَْلنَْاهَا90،وَ  سُورَةٌ 
مِنْ  القُْدُسِ  رُوحُ  لهَُ  نزََّ الکِْتَاب95َ،  عَلیَْکَ  لَ  کِتابا94ً،نزََّ إلِیَْکُمْ  أنَزَْلنْا  93،لقََدْ  رَّ السِّ یعَْلمَُ 
لنْا لَیَْکَ القُْرْآن98َ، وَإنِهَُّ لتََنزِیلُ رَبِّ  لَ أحَْسَنَ الحَْدِیث97ِ، إنِاَّ نحَْنُ نزََّ رَبک96َِّ،ألَلهُّ نزََّ

76- بقره، 2
77- آل عمران، 7

78- رعد، 1
79- ابراهیم، 1

80- بنی اسرائیل، 105
81- زمر، 2

82- شوری، 17
83- دخان، 3

84- حشر، 21
85- انعام، 155
86- یوسف، 2
87- طه، 113
88- اعراف، 2

89- توبه، 124
90- نور،1

91- نور، 34
92- حج، 16
93- فرقان، 6

94- انبیاء، 10
95- آل عمران، 3

96- نحل، 102
97- زمر، 23
98- زمر، 23
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نْ خَلقََ الْأرَْض101َ،تنَزِیلُ الکِْتَابِ  حِیم100ِ،تنَْزیل مِمَّ حْمَـن الرَّ نَ الرَّ العَْالمَِین99َ،تنَزِیلٌ مِّ
لَا رَیبَْ فیِه102ِ، تنَزِیلُ الکِْتَابِ مِنَ الَلهِّ العَْزِیزِ الحَْکِیم103ِ،تنَْزِیلٌ مِنْ رَبِّ العْالمَِین104.

و در موارد بسیار دیگر، برای این حالت صیغه ایحا بکار رفته است:»وَکَذلکَِ أوَْحَیْنا 
إلِیَْکَ قُرْآنا105ًوَ الذَّي أوَْحَیْنا إلِیَْک106َأوَْحَیْنا إلِیَْکَ رُوحا107ًاتلُْ ما أوُحِيَ إلِیَْک108َبمَِا 
نهُم111ْوَ الذَِّي أوَْحَیْنا  أوَْحَیْنَا إلِیَْکَ هَذَا القُْرْآن109َأوَْحَیْنَا إلِیَْک110َاوْحَیْنَا إلِی رَجُلٍ مِّ

إلِیَْک112َثمَُّ أوَْحَیْنَا إلِیَْک113َ«.
و در بعضی موارد نیز به صیغه القا یاد شده است:»وَإنِکََّ لتَُلقََّی القُْرْآن114َ«»وَ مَا 

کُنت ترَْجُوا أنَ یلُقَْی إلِیَْک الکْتَب115«.
و انزال، در قرآن به معنی فرود آوردن در مکان »رَبِّ أنَزِْلنِْي مُنْزَلًا مُبارَکا116ً«و 
مَاءِ مَاء117ً« و مهیاکردن»أنَزَلنَْا الحَدِید118َ«  فرود آوردن از بالا به پایین»وَأنَزَْلنَْا مِنَ السَّ

آمده است.
و نیز اینجا به معنی اعلام نهانی است119»فَأوَْحَی إلِیَْهِمْ أنَْ سَبِّحُوا120« و نیز به 
معنی الهام فطری است »وَأوَْحَی رَبکَُّ إلِیَ النَّحْل121ِ« »وَ أوَْحَیْنا إلِي أمُِّ مُوسي122« 

99- شعراء، 192
100- فصلت، 2

101- طه، 4
102- سجده، 2
103- جاثیه، 2
104- حاقه، 43
105- شوری، 7

106- شوری، 31
107- شوری، 52
108- کهف، 27
109- یوسف، 3
110- نساء،163
111- یونس، 2
112- فاطر، 31

113- نحل، 123
114- نمل، 6

115- قصص، 86
116- مؤمنون، 29

117- بقره، 22
118- حدید، 25

119- مجمع البحرین
120- مریم، 11
121- نحل، 68
122- قصص، 6
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و بی گفتگو مقصود از نزول و تنزیل قرآن و وحی کردن آن همان اعلام کلمات و 
آیات است که به کیفیت خاص از جانب خدای رحمان به قلب ختم پیغمبران القا 
123، »نزََلَ  لهَُ عَلی  قَلبِْکَ بإِذِْنِ الَلهِّ شده است که قرآن کریم بدین نکته ناطق است. نزََّ

وحُ الْأمَِینُ عَلی  قَلبِْک124َ«. بهِِ الرُّ
و درباره کیفیت نزول وحی یک روایت قدیمی نسبتا موثق منتسبت به فراگیرنده 
وحی چنین گوید: »گاهی وحی به من می رسد، چون صدای زنگ و این بسیار 
سخت است و چون منقطع شود آنچه گفته به خاطر دارم و احیاناً فرشته به صورت 
مردی به من نمایان می شود و آنچه می گوید به خاطر گرفته ام«125 و آن کسان 
که افتخار صحبت ختم پیغمبران داشته اند از حالات نزول وحی از مشاهدات خود 
گفته اند که گاه در سرمای سخت وحی بر او نازل می شد و چون آن حال قطع 
می شد عرق از پیشانی وی همی ریخت و بعض کسان دیگر که هنگام نزول وحی 
حضور داشته اند نقل کنند که صدایی خفیف چون صدای زنبور می شنیده اند. 
محقق است که این روایات به قوت سند و اعتبار انتساب، یکسان نیست اما چون 
با آنچه در نصوص قرآن هست ناسازگار نیست و بلکه تا حدی موضع آن است، 

اعتماد بر آن توان کرد.
بسیاری محققان از این مرحله جلوتر نرفته و در کیفیت نزول وحی و ظهور 
فرشته و طریقه وساطت در تلقی و القای وحی که آیا کلمات قرآن را با همه 
خصوصیات از علم خدا دریافت و عیناً القا کرده و یا معانی را از علم خدا گرفته 
و کلمات از انشای او )یعنی فرشته( است و یا فقط معانی را دریافت کرده و به 
فراگیرنده وحی القا کرده است. گفتگوها درانداخته اند که حقاً همه رجم به غیب 
است؛ زیرا در زمینه مسائلی که منبع آن نقل است، به قیاس و تنظیر خوض کردند، 
تهوری عجیب است و حقاً من از آن کسان از فضلای سلف از اهل سنت چون 
ماوردی و طیبی که در حسن نیّتشان تردید نیست به حیرتم که چسان بدون دلیل 
نقل و هدایت عقل به کمک لیت و لعل درباره جزئیات وحی و کیفیت آن سخن 
می کنند و نیز از بعضی متأخران چون صاحب مناهل العرفان با آن همه حمیت که 
در دفاع از مقام قدس قرآن ابراز می کند، در عجبم که بچه جرأت قضیه وحی الهی 

123- بقره، 97
124- شعرا، 194-193

125- مناهل العرفان



52

را که خارج از حدود نصوص، کیفیت آن مرموز است، با خواب مغناطیسی که آن 
نیز حالتی مبهم و غیرقابل فهم است قیاس می کنند.

آن ها محقق است و از متواترات تاریخ است، محمدامین، صاحب فضیلت و 
شرف و عفت و صدق امانت و تقوای بی نظیر، پس از سال ها عبادت و تزکیه نفس 
و تکاپو در راه طلب که به خلوت و تفکر گذشت، بدون تعلیم انسانی، ناگهان از غار 
حرا باز آمد و اعلام کرد که فرشته خدا به من نمایان شده و وحی آورده و کلمات 
وحی را به زبان عربی فصیح اما به سیاقی که تا آن روز سابقه نداشت، در کوی و 
برزن همی خواند و می گفت این کلمات و آیات از جانب خدای یکتای126 بی همتای 
قادر روزی رسان که پیش از همه بوده و پس از همه خواهد بود127که جز ذات 
او همه چیز فانی است128 و خدایی جز او نیست و زنده و پاینده است129 وشاهی 
آسمان ها و زمین و هرچه در آن هست خاص اوست130. خدای شنوای بینای131 
توبه  پذیر رحیم134،نیرومند مقتدر135،  آمرزگار مودت  شعار133،  بزرگ132،  والای 
بی نیاز136، فرزانه137که نام های نیکو خاص اوست138 و خالق همه چیز است139 و 
در شاهی شریک ندارد140و علم او به همه چیز رساست141 و دانای غیب و شهود 
است142و در زمین و آسمان چیزی از او نهان نیست143 و گنجینه های غیب نزد 
اوست و هیچ کس جز او غیب نمی داند. در خشکی و دریا هرچه هست می داند و 
هیچ برگی نیفتد مگر آن را بداند144 و هرچه عیان کنید و هرچه نهان کنید می داند 

126- اخلاص، 1
127- حشر، 53

128- قصص، 88
129- آل عمران، 2

130- مائده، 17
131- غافر، 3

132- غافر، 13
133- بروج، 14
134-توبه، 118

135- سجده، 22
136- یونس، 68
137- شوری، 51

138- طور، 28
139- انعام، 103

140- بنی اسرائیل، 111
141- انعام، 80

142- مؤمنون، 92
143- آل عمران، 5

144- انعام، 59
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و دانای مکنونات سینه هاست145. خدایی که آسمان ها و زمین را به حق آفریده146 و 
آسمان ها را بدون ستون ها که توانید دید بالا برده147 و زمین بگسترده148 وظلمات 
و نور پدید آورده149 و در آسمان ها برج ها و چراغی و ماهی روشن نهاده و شب و 
روز را از پی هم کرده150، خدایی که شما را نقش بندی کرده و صورت هایتان نکو 
کرده151و شما را از زمین و آسمان روزی می دهد152که خلقتان کرده و روزی تان 
داده و باز بمیراندتان و باز زنده تان کند153 و اگر خواهد شما را ببرد و دیگرانی 
بیارد154. خدای یگانه مقتدر155 پروردگار شما و پدران قدیم شما156 که از جهانیان 
بی نیاز است157 و شاهی و ثنا خاص اوست و به همه چیز تواناست158، خدایی که 
رعد به ستایش او تسبیح می کند159 و هرچه در آسمان ها و زمین هست با خورشید 
و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیاری مردمان سجده او 
می کنند160 و هرچه در آسمان ها و زمین هست از اوست و همه فرمان بران اویند161. 
پادشاه پاك بی خلل ایمنی بخش مراقب نیرومند مقتدر عظیم الشأن162 که دیدگان 
ادراك وی نکند163و غذا دهد و غذا نخواهد164، خدایی که با بندگان مهربان است165 

و رحمت را بر خویش مقرر کرده166، خالق صورت آفرین167 که

145- تغابن، 4
146- انعام، 73

147- رعد، 2
148- رعد، 3
149- انعام، 1

150- فرقان، 62-61
151- تغابن، 3
152- نمل، 64

153- روم، 4
154- نساء، 133

155- رعد، 16
156- دخان، 8
157- بقره، 97
158- تغابن، 1
159- رعد، 13
160- حج، 12

161- بقره، 116
162- حشر، 23

163- انعام، 103
164- انعام، 14

165- بقره، 207
166- انعام، 12
167- حشر، 24
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چون چیزی اراده کند به او گوید باش و وجود یابد168، این کلمات از جانب آن 
خداست و من شما را از عذاب او بیم می دهم.

حقاً نادره ای بود. یکی از ابنای بشر می گفت: خدا مرا خاص اعلام پیام خویش 
کرده ات و بر ادعای خویش نشانی داشت، می گفت: همین کلمات که من به زبان 
شما می خوانم کلمات خداست و نشان رسالت من همین است که شما مردم 
سخندان و فصیح البیان که رموز سخن و هنر ترکیب کلمات نیک دانید، از تقلید 

آن ناتوان مانید. ادعایی عجیب بود و معجزه ی عجیب تر.
محمد )ص( به زبان وحی می گفت اگر از این قرآن به شک اندرید، سوره ای 
نظیر آن بیارید و اگر نکردید و هرگز نخواهید کرد از آتشی که هیزمش مردم و 
سنگ است و برای کافران آماده شده بترسید169، اگر می گویید قرآن را ساخته 
است نظیر آن بیارید170، اگر می گویید قرآن را ساخته است ده سوره ساختگی 
نظیر آن بیارید171، اگر راست می گویید سخنی نظیر آن بیارید172 و کار تحدی و 
دعوت به معارضه را به آنجا رسانید که میان آن گروه متعصب که سخندانی را مایه 
تشخص و ناحیه تخصص خود می دانستند به زبان قرآن صلا داد که اگر آدمیان و 
پریان فراهم آیند که نظیر این قرآن بیارند هرگز نظیر آن نیارند و گرچه پشتیبان 

همدیگر شوند173.
جنگ سرد بر ضد قرآن آغاز شد. گفتند بشری به او تعلیم می دهد174 دروغی 
است که ساخته و گروهی دیگر به ساختن آن کمکش کرده اند175 این داستان های 
گذشتگان است که نویسانیده است و بامداد و پسین بدو املا می کنند176 گفتند این 
خیالات پریشان است، اصلًا آن را ساخته است، اصلًا او خیال پرداز است177. می گفتند: 
این قرآن جز داستان های گذشتگان نیست178، چرا از پروردگارش معجزه ای به او 

168- مریم، 35
169- بقره، 24-23

170- یونس، 38
171- هود، 13
172- طور، 34

173- بنی اسرائیل، 88
174- نحل، 103

175- فرقان، 4
176- فرقان، 5
177- انبیاء، 5
178- انعام، 7
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نازل نمی شود179 و از این گونه گفتگوها که تشبثات مردم ناتوان است فراوان بود، 
اما آن تحدی و معارضه بی جواب ماند و این مردم قریش که همگی عرب اصیل 
بودند و میانشان سخن پردازان نامدار بسیار بود و سایر مردم سخن سنج عرب که 
در بیشتر ایام سال اشتغالی جز بازی با کلمات تقریباً بی انتهای زبان کهن سال خود 
نداشتند، با آن تعصب خاص صحرانشینان این تحدی و دعوت جدی به معارضه را 
که پیوسته با عبارات گوناگون چون مطرقه ای سنگین سرکوبشان می داد شنیدند و 
معارضه نکردند، چون نمی توانستند کرد، پس به همین دلیل، به همین یک دلیل، 

دعوی او صحیح است، حاجت به گفتگوی دیگر نیست.
این ضمیر انسانی که قرآن با عبارات مختلف از آن به نفس و قلب و صدر تعبیر 
می کند، اعجوبه عظیم کائنات است و این فرزندان آدم هر کدام ضمیری خاص 
خویش دارد که با ضمیرهای دیگر جز به عنوان، شباهت ندارد و همان تفاوت که 
میان ستارگان از لحاظ ترکیب و نور و فاصله و مقام هست، میان ضمیر انسان ها 
باید شگفت داشت از آن کسان که نداند در ضمیرشان  از یکدیگر هست. حقاً 
چه می گذرد و چون پشه ای در برابر طوفان، اسیر جریان های ظلمانی لاشعور 
خویش اند و باوجوداین می خواهند با این پای چوبین و لنگ قیاس، از خصایص 
ضمیر پیغمبری که چهارده قرن پیش می زیسته و به موهبت وحی خدا ممتاز 
بوده و چنین اعجاز عظیم جاودانی به جهانیان عرضه داشته و پیوسته صلای 
از  از معارضه آن منصرف ساخته است.  ناتوانی  به  را  اقوام عرب  و  داده  تحدی 
خصایص ضمیر چنین کسی گفتگو کنند و مقیاسشان در این گفتگو ضمیرهای 
دیگر است که از خفایای آن نیز هیچ نمی داند. همه دیده ایم که کودکان نورس در 
شب ماهتاب به اصرار، دست فرا می برند که ماه را بگیرند که به قیاس آن ها اوج 
ماه کمی بیشتر از طول یک دست است و مضحکه کسان می شود. به پندار من 
سزای آن کسان که مسائلی از این قبیل را بر بساط بحث قیاسی می نهند به از آن 

کودك نادان نیست.
ای عجب که این قوم عرب در مقام معارضه و مبارزه با صاحب اعجاز به تجهیز 
نیرو ها و تحریک سپاه ها و ایجاد جنگ ها پرداختند و کشته ها دادند و خون ها 
ریختند و عرصه بدَر و دامنه احُد و بسیاری نواحی دیگر جزیره را از خون عزیزان 

179- رعد، 27
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خویش رنگین کردند و همه قدرت و ثروت و دهای خویش را در این راه به کار 
بردند، مگر انشای یک سوره نظیر قرآن که از همان کلمات مستعمل و متداول 
از زبان خودشان ترکیب شده، اگر می توانستند از این همه کشمکش کم دردسرتر 

نبود!
کوچک ترین سوره قرآن کوثر است که مجموع کلمات آن به تقریب از ده بیشتر 
نیست و مجموع حروف آن چهل وپنج یا کمتر است. گویی هر عقل عادی این 
مطلب را در صف بدیهیات اول می گذارد که ترکیب چهل وپنج حرف و انشاد ده 
کلمه و انشای سه آیه معادل کوچکترین سوره قرآن عظیم که به فرض انجام، 
معارضه محقق و دعوت اسلام محکوم به سقوط بود. چنین کاری از سامان دادن 
نیروی بزرگ احزاب، مرکب از ده هزار مرد از قبایل مختلف الهدف عرب که به 
قیاس وسایل ارتباط آن عصر حقاً کاری خارق العاده بود، آسان تر بود. مع ذلک این 

کار را نکردند برای آنکه قدرت نداشتند.
با  که  قرآن  همه  از  قبل  بودند،  کرده  اگر  نیست.  گفتگو  نکرده اند  اینکه  در 
سماحتی عجیب به همه اعتراضات مخالفان اشاره می کند و به برکت آن از طرز 
تفکر معارضان اسلام در صدر اول خبر می توان یافت. قطعاً به نقل آن می پرداخت 

یا لااقل در ضمن آیه ای به تلویح از آن یاد می کرد.
حقاً که اهانت و صداقت قرآن اعجازی دیگر است. نصربن حارث قرشی، جوانی 
جهان دیده و سخندان بود و از آن چندین معدود که در مکه خط نوشتن و خواندن 
توانستند، بشمار می رفت و به تجارت در مستعمرات ایران در ناحیه بین النهرین 
رفت وآمد داشت و داستان هایی از شاهان قدیم ایران و رزم رستم و اسفندیار از 
ایرانیان فراگرفته بود. وقتی جلوه و جذبه قرآن را با رغبتی که مردم عرب از سفری 
وحضری، شهری و بدوی، مؤالف و مخالف به استماع آیات قرآن داشتند بدید، 
حس رقابتش بجنبید و پنداشت اقبال مردم با آن حکایت هاست که از انبیای سلف 
در خلال بعض سوره ها هست و چه روزها رنج برد تا خاطرها را به داستان شاهان 
ذوی العز و الاقتدار و افسانه هنرنمایی رستم در جنگ اسفندیار جلب کند؛ اما نشد 
و قرآن کریم همین کوشش او را که تذکار قرآن نبود جز مکیان آن عصر هیچ کس 

از آن خبردار نمی شد. در آیه ششم سوره لقمان یاد کرده است.
بدون گفتگو اگر از مردم عرب کسی سخنی چون قرآن در قالب بیان ریخته بود، 
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یهودان قتل عام شده زخم خورده فراری مال باخته که نهضت اسلام برای همیشه 
ریشه آن ها را از شبه جزیره عربستان برانداخت و هیچ وقت کینه دیرین را از یاد 
نبرده اند. جهان را از ولوله آن پر می کردند. راستی این دشمنان متعصب اسلام که 
گویی پس از قرن ها هنوز قتل عام بنی قریظه و جلای بنی نضیر و سقوط خیبر را 
از یاد نبرده اند و پیوسته در قرآن و مواریث اسلام به هوس کشف نقاط ضعف که 
آرزوی خام است بحث و فحص می کنند و قرآن مجید را که مؤسس مکتب بلاغت 
و بنیان گذار نحو عرب است، به مقیاس اقوال متروك نحویان ناشناس می سنجند 
و گفته های واهی قرون سلف را پیوسته تکرار می کنند، در قبال چنین حادثه ای 

سکوت می کردند.
در اینکه معارضه با قرآن، یعنی انشای سوره ای به بلاغت همسنگ آن، نه در 
عصر اول و نه در عصرهای دیگر تا دوران ما انجام نشده، گفتگو نیست و از این همه 
معاند که اسلام و قرآن را بوده و هست حتی یکی به معرض ادعایی نظیر این 
نیامده است. حقاً حادثه ای عجیب است که بیانی مرکب از کلمات عادی، چنان 
باشد که در طول قرون کسی قدرت تقلید آن نیابد، اکنون ببینیم علت این حادثه 

شگفت چیست؟
از  که  معتزلی  نظام  یعنی  اسلامی؛  دوران  قدیم  بسیار  مفکران  از  تن  دو  از 
متقدمان وبنیان گزاران فرقه اعتزال و استاد جاحظ پادشاه نثر عرب بود و ابواسحق 
اسفراینی که از فحول متکلمان بود، نقل کنند که به پندار ایشان معارضه با قرآن 
کریم از این جهت انجام نگرفت که اراده ازلی همت ها را سست کرد و اذهان را 
از آن بازداشت. این اجمال تقریر منتسب به نظام و ابواسحق است که از نقل 
دیگران، مستفاد تواند شد و این وهم هست که در این تقریر تحریفی شده باشد؛ 
زیرا متأسفانه غالب اهل بحث و نظر، خاصه وقتی در قید ملاحظات خاص خویش 
باشند، در معرض این خطر هستند که ندانسته و یا دانسته تقریر حریف را تحریف 
یافته ام.  فراوان  را  تحریف  این  اسلامی مظاهر  فرق  تاریخ  تتبع  در  و من  کنند 
معتزلیان مفکران بودند که در طریق شریعت به هدایت منطق گام می زدند و 
مایه ای از فلسفه یونان در قالب مباحث دینی می ریختند و علم کلام که در حقیقت 
فلسفه مقید به مذهب بود، از مباحث ایشان مایه و قدرت می گرفت و می توان آنان 
را آزاد فکران قرن اول اسلام نام داد و همین نظام معتزلی که جاحظ به شاگردی 
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او اعتراف و افتخار می کند، در موارد دیگر مردی دقیق و خوش فکر است. فی المثل 
در باب تفسیر صدق و کذب و آن تعبیر بسیار شیرین که از آیه »وَالله ُ یشَْهَدُ إنَّ 
المُْنَافقِِینَ لکََاذِبوُنَ« می کند و تفصیل آن در کتب بلاغت معروف است وی را مردی 
مستقیم الرای می بینیم و حقاً از مردی چنین، گفتاری چنان بعید می نماید و به 
پندار من این سخن وهن آمیز را آن کسان که رسمشان سم به دسم180 آمیختن 
است پرداخته و به نام دو تن از مشاهیر متقدمان که آثارشان به دست نیست در 
دهان ها انداخته اند و ای عجب که بعض ناقلان، شریف مرتضی را که از اقطاب 
مذهب ماست در این گفتار واهی شریک دانسته و نظریه »صرف اذهان« را به 

ناحق بدو نیز نسبت داده  اند.
حقاً پندار ناروایی است این، که تصور کنیم خدای منان از یک سو به زبان پیمبر 
خویش کسان را به معارضه قرآن دعوت کند و از سوی دیگر به اراده خویش اذهان 
و همم را از این معارضه منصرف سازد و گویی شک نیست که این پندار با عدل 
خدایی سازگار نیست و گویی آن کسان که به نقل و بحث این نظر پرداخته اند 
از این نکته غفلت کرده اند که در خلال آن نسبت به مقام قدس قرآن وهنی ناروا 
هست که گویی مبدع این رأی سخیف، سبک بدیع قرآن را والاتر از تقلید ندانسته 
که نظریه »صرف اذهان و همم« را طرح کرده تا علت عجز کسان را از معارضه 
آن توضیح کند. حقاً که مقام قرآن از این پندار والاتر است. معجز جاودان ختم 
پیغمبران کلًا و جزأً قابل تقلید نیست و برخلاف نظریه »صرف همم« بسیار کسان 
در طی قرون درصدد معارضه آن بودند و به خیال فاسد خویش به این راه گام 

زدند، اما حاصل کارشان به جز رسوایی نبود.
تاریخ عده ای از این معارضان را به نام و نشان نقل می کند. ازجمله مسیلمه پسر 
حبیب، معروف به کذاب متنبی یمامه بود که وقتی کار اسلام رونق گرفت، صلای 
نبوت داد و جمعی از بنی حنیفه از هم چشمی مردم حجاز بدو گرویدند و روزی 
چند کَرّ و فَرّی داشت. داستان وی در تاریخ ها ضبط است و این متنبی کذاب در 
معارضه قرآن عظیم کلماتی پرداخته که شمه ای از آن را در کتاب های ادب برای 
طیبت نقل می کنند. ازجمله این کلمات است که به تقلید از سوره کوثر ساخته: 
انااعطیناك الجماهر، فصل لربک و هاجرو ان مبغن منک رجل کافر؛ و نیز این 

180- چربی و پیه )دهخدا( 
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کلمات: الفیل ماالفیل له ذنب و بیل و خرطوم طویل و از این قبیل.
وهم از معارضان قرآن طلیحه پسر خویلد از طایفه بنی اسد از شجاعان عرب 
بود که در صدر اسلام دعوی پیمبری کرد و از کلمات او که از دسترس فراموشی 
زمان رسته این است که گوید: ان الله لایصنع بتعفیر وجوهکم و قبح ادبار کم شیئا 
فاذکروالله قیاما و هم از معارضان سَجّاح دخترحارث از طایفه بنی تمیم بود که 
در طایفه مسیحی بنی تغلب پیروان داشت و چون بتنهایی کاری از پیش نبرد با 
کذاب یمامه جفت شد و از سخنان اوست که علیکم بالیمامه و دفوا دفیف الحمامه 

فانها عزو صرامه لایلحقکم بعدها ملامه.
حقاً که این کلمات ساقطات از سیاق عربی اصیل بویی ندارد و به هذیان دیوانه 
تب دار از کلمات عاقل مسلط بر ضمیر خویش و توانا به صیاغت181 معانی در قلب 
الفاظ، بیشتر می ماند که کلمات قرآن به فصاحت و روانی و قوت در اعلای ثریاست 
و این خزعبلات به سقوط از ثرُی نیز پایین تر رفته است و آن ها که ذوق نقد بیان 
دارند و از فن تشخیص غث و ثمین182 سخن، بهره ورند به یک نظر دانند که قیاس 
این کلمات رکیک با کلمات تابناك قرآن چون برابر گرفتن خرمُهره و خزف با دُرّ  

صدف است.
و نیز از معارضان قرون اول، روزبهِ معروف به ابن مقفع ادیب بزرگ پارسی زبان 
را که به واسطه ی آشنایی به آداب قدیم ایران و تبحر در فنون انشای زبان عرب 
در دربار عباسیان مقامی داشت، نام می برند و گویند وی سال ها در این پندار بود 
که  را می خواند  آیه  این  نوح  از سوره  در کوچه شنید که کودکی  روزی  و 
الأرَْضُ ابلْعَِي مَاءَكِ تا آخر« و از شنیدن این آیه از معارضه منصرف و  »وَقیِلَ 

ساخته های خویش را بشست.
از سیاق این روایت که در کتاب های معتبر نقل شده، فساد آن روشن است. 
مفروض این است که مردی متبحر مانند روزبه فارسی که در زبان عرب مسلط 
است، مردی با چنین مایه قرآن خوانده و سالی چند در اسلوب عجیب آن ممارست 
و تفحص کرده و محتاج این نبوده که آیه سوره نوح را از زبان کودکی بشنود تا از 
معارضه منصرف شود. از این قبیل داستان  ها در تاریخ بسیار هست که با کمی تأمل 
اساس آن متزلزل می شود. گویی درباره روزبه به حق یا ناحق این سخن در عصر او 

181- زرگری-زیور آلات و زر ساختن )دهخدا(
182- چاق و لاغر



60

شهرتی یافته بود که وی کتاب دره الیتیمه را در معرض معارضه با قرآن انشاء کرده 
است. دره الیتیمه در دسترس همگان هست و در آن از تقلید سیاق قرآن اثری 
نیست و از مراجعه این داستان ها پنداری تازه در من قوت می گیرد که روزبه پارسی 
اعجوبه  عصر خویش در معرض طعن حاسدان بوده و این شایعات را برای مرهون 
کردن او ساخته اند که هر عصری برای کور کردن قریحه های تابناك اسلوبی خاص 
دارد و گرنه منشی دره الیتیمه که دقایق زبان تازی را از بسیاری فحول عرب زبان، 
نیک تر می شناخت، بهتر از همه می توانست دانست که معارضه با قرآن در حوصله 
ابنای بشر نیست که برای همه کسان که از رموز سیاقت قرآن خبر دارند، به کف 
آوردن آن نقاط درخشان که هنگام شب در آسمان نمایان است، از ترکیب کلماتی 

به قوت و جزالت قرآن آسان تر است.
و از متأخران دوران اسلامی ابوالحسن احمدبن یحیی معروف به ابن راوندی را 
که زندقه  و الحاد او شهرتی دارد، از معارضان قرآن دانند و گویند وی به این منظور 
کتابی به نام تاج پرداخته بود. از کتاب تاج چیزی به دست نیست اما از کتاب 
ابوالعلای معری که او را نیز از متهوسان این میدان دانند انتقادی تند بر کتاب تاج 
به یادگار مانده است و هم گویند ابوالعلاء به صدد معارضه رساله ای بنام الفصول 
و الغایات فی مجاراه  السور والایات پرداخته بود که این عبارت از آن به جای مانده 
است: اقسم بخالق الخیل، و الریح الها به بلیل بین الشرط و مطالع سهیل، ان الکافر 

لطویل الویل و ان العمر لمکفوف الذیل تا آخر.
شیوه این سخنان چنان است که در انتساب آن به مردی چون معری، محتاط 
باید بود که از کلمات دیگر او کمال بلاغت نمایان است و باور نتوان کرد کسی چون 
ابوالعلا با آن مقام سخن دانی، با سجعی چنین خُنُک به معارضه قرآن برخیزد. مؤید 
پندار من این است که ناقلان در دنباله نقل این عبارات منتسب به معری گویند 
از او پرسیدند چرا این کلمات خشن و ناهنجار است و لطف و صفای قرآن ندارد؟ 
گفت: »بگذارید قرنی چند بگذرد و قرائت در معبدها، سخنان مرا صیقل دهد، آنگاه 
خواهید دید« مرا یقین است که این سخن از معری نیست، زیرا کسی چون وی که 
در باریک بینی نادره زمان خویش بود و رساله الغفران وی در ظرافت تعبیر و دقت 
معنی و قدرت بیان از شاهکارهای به نام است، بهتر از همه می دانست که قدرت 

سخن در سخن است، نه در آن پندارها که مردم درباره آن می کنند.
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ابوالطیب متنبی، پیمبر صحرای سماوه که روزی چند گروهی از طایفه بنی 
کلب و دیگران را فریفته خویش کرده هم از آن کسان است که گویند هوس خام 
معارضه با قرآن به دل داشت و به نقل معری این سخنان از معارضات اوست: و 
النجم السیار و الفلک الدوار، والیل و النهار، ان الکافر لفی اخطار، امض علی سننک 
واقف اثر من قبلک من المرسلین و این بیشتر به سجع کاهنان می نماید که از 
شیوه قرآن جدا است که آن سیاقت و نظم عالی که قرآن را هست از قماشی دیگر 
است و منشی این کلمات سجع مانند، حتی تقلید شیوه قرآن نتوانسته است کرد.

گفتگوی معارضان قرآن را که تفصیل آن در همه جا هست به اختصار آوردم تا 
معلوم شود که نظریه »صرف همم« چگونه از حقیقت دور است، زیرا این کوشش ها 
که بسیار کسان به تصور خام خویش برای معارضه با قرآن کرده اند دلیلی روشن 
است که همت ها و خاطرها از معارضه منصرف نبوده، سهل است در این راه رنجها 
برده، اما به مقصد نرسیده اند و دلیل اعجاز قرآن همین است که تقلیدکردن شیوه 
اعجاز  این  پیش می آید که جهت  این سخن  اکنون  بالطبع  است.  ناممکن  آن 
چیست و چه راز عجیبی در این آیه های مرکب از کلمات عرب هست که در طول 
قرون از این همه مردم سخن دان صاحب حمیت، یکی نتوانسته عبارتی به سیاق 

ده کلمه آن انشا کند.

»أفََلَا یتََدَبرَُّونَ القُْرْآنَ وَلوَْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ الَلّ لوََجَدُوا فِیهِ اخْتِلَافًا کَثِیرًا«
)نسا، 82(
به  اوج گرفتن  برای  از فرنگان کوه پیما  در همین سال های نزدیک، جماعتی 
قله آسمان سر اوِرِسِت که قرن هاست در اعلای جبال هیمالیا، حقارت فرزندان 
رنج های  تحمل  با  گویی  و  رهسپار شدند  می کند،  ریشخند  را  آدم  مورچه وش 
توان فرسا، پس از هفته ها کشاکش، با طوفان های سخت همت شکن و عبور از 
دیوارهای یخی هول انگیز، از فراز پرتگاه های هراس آوری که اعماق تاریک آن در 
امتداد حظ بصر از دیده شدن فراری بود، یکی از آن ها به اوج قله رسید. کوه پیمایان 
فرنگی هنگام بازگشت از سفر پر مهابت خویش از حادثات این سفر قهرمانی برای 
تسخیر عظیم ترین کوهستان های جهان چند عکس همراه داشتند و یک مشت 
کلمات نیز برای تعبیر آن هول ها و اضطراب ها که در هر قدم با آن روبرو شده بودند 
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به زبان می راندند. من نمی دانم این کلمات بی جان و آن عکس های خاموش تا چه 
حد می توانست آنچه را رهسپران آن معابر صعب العبور در کشاکش برف و طوفان 
دیده و احساس کرده بودند تکرار کند و تازه آن کوه نوردان صاحب همم، در دل 
دره های عمیق، در اوج گردنه های سخت که حقاً چون مورچه ها بر دل سنگ ها 
می لغزیده اند، خودشان عظمت و جلال هیمالیا را تا چه حد ادراك کرده اند که با 

ما توانند گفت.
نمی دانم این تمثل تا چه حد می تواند فاصله عظیم حالت اعجازآمیز قرآن کریم 
را با آنچه محققان جدید و قدیم در وصف آن به قالب کلمات ریخته اند نمودار کند؛ 
و تمثیلی دیگر به خاطر نزدیک تر، در یک روز بارانی که رگبار بهار گرد و غبار 
از چهره فضا شسته و هوا را چون خاطر پیروان روشن ضمیر، صاف کرده و طوق 
رنگارنگ قوس قزح به گردن آسمان افتاده از این رنگ آمیزی شگفت خاطر فریب 
که گویی همه جادوی پریان رونق افزای آن شده است، چه جلوه ها که نمی بینند، 
اما وقتی از آن حال مفتونی باز آمدید به یاران ندیده جز کلمات سرد و نارسای 

قشنگ و خوب و زیبا چه دارید بگویید.
به پندار من همه آن وصف ها که محققان قدیم چون قاضی باقلانی و علامه 
جرجانی که به حق پی افکنان علوم بلاغت اند و متتبعان جدید، چون هزار بیان 
عربی، مصطفی رافعی از جمال بیانی و لطایف معانی و قوت کلمات و استحکام 
آیات و دقت تعبیر و لطایف معانی و قوت کلمات و استحکام آیات و دقت تعبیر و 
رقت تصویر و انطباق عجیب میان حالات معانی و آهنگ کلمات قرآن می کنند، 
بیش از این نیست که اندکی از هزار می گویند که جمال معانی و جلال بیانی قرآن 
حالتی است دریافتنی نه گفتنی، اراده بالغه ازلی در کائنات خویش، شکوه ها آفریده 
که وصف آن با کلمات عادی میسر نیست. چگونه ما از این کلمات کوتاه و نارسا 
انتظار داریم که آتشفشان و موج و طوفان را وصف کنند که برای توصیف کائناتی 
بدین عظمت کلماتی به قوت ایشان باید... قوت و مهابت و شکوه و جلال قرآن به 
قیاس از این همه بیشتر است که قرآن کلام خداست و این کمال جمال ازلیست که 
در قالب کلمات عادی ریخته اند و بالای این سخن سخنی نیست که وصف رسای 

قرآن را بلاغتی مانند قرآن باید که در طاقت ابنای بشر نیست.
فضیلت شان  خرمن  از  که  سلف  اساتید  اقتفای  و  مقام  اقتضای  به  مع ذلک 
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خوشه ها چیده ام و فیض ها برده ام من نیز در این میدان آزمایشی کنم و گویی زنم 
و در وصف آن جذبه و شور و لطف و بلاغت که قرآن راست و خدا را سپاس که 
چیزی از آن ادراك توانم کرد. سخنی گویم که اگر با بیان انسانی وصف جمال این 

اعجوبه خلقت یزدانی نتوان کرد لامحاله چیزی گفتن از هیچ نگفتن بهتر است.
اگر در این غوغای تکامل دانش که دانشوران جهان به کلمات رموز ریاضی 
ابعاد فضا را اندازه می گیرند کسی به شما گفت از طرز کار این ابزار دقیق و ظریف 
که ضمیر انسانش نام داده اند، کم یا بیش خبری دارد بی تأمل بدانید که مزدوری 
دروغ گوست. ضمیر انسان به حق شگفت انگیزترین مخلوقات خداست که گاهی 
به تنهایی محفوظاتی معادل یک کتابخانه را در محفظه جادویی خویش جا می دهد 
و باز هم برای محفوظات تازه جای آماده دارد، به پندار من این رَگ و پی و پوست 
و استخوان و همه دیده ها و ندیده ها و دانسته ها و ندانسته ها که در پیکر انسانی به 
خدمت درند، خادمان درگاه ضمیرند که انسان همان است که شایسته استمرار و 
بقاست و جز آن هرچه هست پیوسته در کار فناست؛ اما ضمیر انسان تا در ظلمات 
لاشعور یا روشنی شعور به تنهایی کار می کند، هیچ نیست و همه این رونق و جلال 
تمدن ها نتیجه ارتباط ضمیرها است؛ که از تصادم آن جرقه ها جسته و جرقه ها 
شعله شده و شعله ها کانون پرحرارت فرهنگ و علوم را پدید آورده است. وسیله 
ارتباط ضمیرها همان صداهای کوتاه و منظم است که حروف نام دارد و رموز 
خطی آن را در اشکال الفبا که بی گفتگو ابداع آن در تکامل انسان و تحول جهان 
از شکافتن اتم مؤثرتر بوده است، می توان دید. خدا می داند این کاروان کُند رفتار 
تمدن انسانی در ظلمات قرون ماقبل تاریخ، چه دوران های وبال و رنج و آشفتگی را 
در جستجوی همین رموز کوچک پشت سر گذاشته تا به برکت این بیست وهشت 
و نه حرکت صوتی و رمز خطی از وحشت گنگی و ظلمت تنهایی جسته و ضمیر 
عظیمی  فتح  چه  است.  کرده  مربوط  دیگر  انسان های  ضمیر  با  را  خویش 
بود نظم و ضبط این صداهای کوتاه که حقاً با نعمت خلقت برابر است که 

»خَلقََ الْإنِسَْانَ عَلَّمَهُ البَْیَان183َ«.
این دیگر واضح است که حرکات صوتی، مایه خام کلمات است و از کلمات 
کلام می سازند و اینجاست که میدان وسیع بیان آغاز می شود که وسعت آن چون 

183- الرحمن، 4-3
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آسمان هاست که حضیضش گفتار روزمره است و اوجش ترکیب ظریف قرآن که 
اعجاز بلاغت قرون است.

تفاوت متکلمان در مراتب کلام کمی مربوط به انتخاب کلمات و بیشتر وابسته 
به ترکیب آن است و کلمات چون لوازم بناست که از پیش ساخته و آماده کرده اند 
و معمار خوب جز انتخاب لوازم مرغوب کاری ندارد؛ اما همین انتخاب در تجلی 
هنر و سلیقه او اثر فراوان دارد. متکلمان هر زبان در طی دوران های دراز به اقتضای 
حاجات و رعایات حالات خویش از حروف خام کلمه های فراوان ساخته و درنتیجه 
کثرت استعمال آن را پخته و صیقلی کرده اند. به همین جهت، قدرت و استعداد هر 
زبان مربوط به هنر و لیاقت و امکانات اهل زبان است که هرچه میدان فعالیتشان 
باشد،  تابناك تر  فکرشان  و  و ضمیرشان حوصله دارتر  بلندتر  و همتشان  بیشتر 
حاصل کارشان پررونق تر است. سنگ های بستر رودخانه را دیده اید که درنتیجه 
تصادم مداوم در جریان آب چون حریر نرم می شود؟ این ریگ های نرم حریرآسای 
امروز، لاشه  سنگ های خشن سالیان پیش است که گوشه های تیز آن دست را 
می خراشید. کلمات نیز چنین است و در ضمن استعمال از برخورد یکدیگر نرمش 
و ظرافت می گیرد و شاید از روی همین اساس بعضی از آن ها که در فقه اللغه ی 
زبان ها کار کرده اند، دعوی دارند که از ساختمان و نرمش کلمات، تاریخ نامکتوب 
زبان را به  تقریب، کشف توانند کرد.تفاوت متکلمان از قدرتشان در ابداع معانی 
و ترکیب کلمات و انطباق آن ها با حالات خاص مستعمان پدید می شود. برای 
توضیح مطلب گفتار سخنگوی عادی را که از مجموع کلمات زبان خویش مایه ای 
بسیار ناچیز درخور حاجات روزانه دارد و میدان افکارش نیز از آن وسیعتر نیست 
و سخن گفتنش با اصوات حیوانات یک تفاوت دارد که سخن آن در قالب کلمات 
است و صدای این به صورت اصوات، گفتاری چنین را با گفتار مرد سخن دانی که 
خاطره اش از ذخیره کلمات و تعبیرات و تشبیهات و استعارات کافی سرشار است و 
ضمیرش از افکار بدیع پُر و افکار دقیق خویش را در قالب کلمات مناسب می ریزد 
و هر کلمه را به جای خود به کار می برد و مقام سخن را از لحاظ رسایی و روشنی 
که مایه جذبه و اثر است به  پایه جادو می رساند قیاس کنید. فی المثل استاد اجل 
شیراز پادشاه بلامنازع نثر و غزل پارسی را در آن تغزلات و تشبیهات بدیع و آن 
حکایات سلیس مسجع بی تکلف که چون آب روان و چون سرب سنگین و چون 
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فولاد محکم است با کودك نامربایی از همان مردم پارس که نه ذخیره معنی برای 
گفتن دارد و نه مایه لغوی برای تعبیر کردن، برابر کنید ببینید تفاوت دو گفتار از 
کجا تا کجاست، البته بی تأمل تعرض نخواهید کرد اگر بگویم شیخ اجل شیراز این 
شور سخن را که تا اعماق جان نفوذ می کند از انس با سخنانی به دست آورده که 
از سرچشمه معنویات قرآن سیراب شده و این سوز که در گفتار او جاودان است 

در حقیقت جرقه ای از کانون قرآن است.
این تمثل برای درك آن تفاوت که سخن گویان را در مقامات کلام هست، 
مقیاسی درست به دست می دهد و محققان را در توضیح آن نکته ها که بلاغت 
سعدی را از مِنّ و مِنّ چوبانک بیابانی امتیاز می دهد و طبقات سخن را از اعلا و 
عالی و خوب تر و خوب و متوسط و عادی و پست و پست تر از هم جدا می کند. 
کتاب ها هست که حقاً بعضی از آن ها چون دلایل الاعجاز و اسرارالبلاغه علامه 
جرجانی و اعجازالقرآن قاضی باقلانی، نمونه های بدیع هنر و ذوق انسانی است 
و درنتیجه همین کنجکاوی ها بر علوم ادب دو علم جدا بنام معانی و بیان، پدید 
آمده که در عین استقلال به هم پیوسته است و موضوع آن فصاحت و بلاغت است. 
فصاحت یعنی روشنی و بلاغت یعنی رسایی. بنابراین علم فصاحت و بلاغت از 
آن نکته ها بحث می کند که رعایت آن سخن را روشن تر و ادراك معنی را برای 

مستمعان آسان تر و مقصود را به ضمیرها رساتر و نافذتر می کند.
قوت و نفوذ کلام، در مرحله ی اول از موزونی کلمات مایه می گیرد که هر کلمه 
را آهنگ و حالت دیگر هست و از ترکیب حروف مختلف تناسب یک نهج، نمی زاید. 
بعضی کلمات در گوش ناخوش است و بعضی از شدت ناخواشی نفرت زاست و 
بعضی دیگر به تفاوت حال و کیفیت و مقام ادا، آهنگی خوش و دل انگیز دارد 
که همان، راه را برای نفوذ معنی هموار می کند و در تشخیص این حالت ها که 
راهنمای بی بدل، ذوق سلیم است به گفتگو از خواص حروف و رمز ترکیب آن 
می رسند که ما را مجال غور در آن نیست. آنگاه نوبت معنی می رسد و این تعبیر 
را تصحیح باید کرد که خصایص لفظ و معنی را از هم جدا کردن آسان نیست و 
اصلًا نشدنیست. چون تصویر در آیینه دیدن که طبعاً مستلزم آیینه دیدن است 
که تصویر و آینه چنان به هم آمیخته که گویی یکی است و دیدن یکی بی  دیگری 
میسر نیست. معنی هرکلمه حالت ها و نسبت ها و دنباله ها و ریشه ها و شاخه ها دارد 
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که با رعایت آن سایه روشن ها که از همانندی و مجازگویی و استعاره پدید می شود. 
گاه کلمه را یک گروه معانی هست که هریک را مقامی جداست و نیز معنی را به 
حالت های مختلف، یک گروه لفظ هست که هریک نماینده ی دقیق حالتی خاص 
است و فقط در نظر گذران می توان در عرصه بیان کلمات مشترك و مترادف دید. 
از اینجاست که عرصه بیان ترکیب کلمات و ادای معانی با رعایت مقتضیات و 
مقامات بری از ایجاز مخل و اطناب ممل، حقاً صنعتی بزرگ می شود. برای بسیار 
کسان که پندارند، نظم و ردیف کلمات مطابق آن اصول که صنعت بیان را هست، 
از هر مدعی بی پروایی ساخته است. این سخن شگفت آور است؛ اما در خلقت خدا 
بسیاری چیزهای شگفت انگیز هست و این هم یکی از آن هاست که این کلمات 
بی جان به  ظاهر مطیع، مثل همه موجودات دیگر تابع نظم و انضباطی خاص اند که 
فقط در سایه آن استعدادهای نهانشان عیان می شود. چون سنگ های گونه گون 
که ریزه ساز هنرمند اگر خوب ردیفشان کرد، آیت جمالی بی بدل می شوند و اگر 
مدعی درهمشان ریخت، نمود فساد و تشویش شیطانی را در خلقت خدای نشان 
می دهند. دریغ است اگر کسان باشند که این نکته را ندانند و گمان برند که این 
کلمات و معانی که به حق چون در درخت های باغ ریشه و شاخه و طبقه و حیات 
و تکامل دارند و به ابداع ضمیر انسانی در قالب های مختلف، جلوه گر می شوند از 
سنگ و آجر بنا کمترند و می توان بدون هندسه خاص روی همشان چید و از 
ترکیب آن بنایی محکم و قابل بقا داشت. در تاریخ سخنان موزون، خوانده ایم که 
شاعری با کلمات آهنگ دار خویش چنان خاطره دیار را در امیر سامانی برانگیخت 
که بی کفش بر اسب جست و راهی شد و هیجان و شتابش تا مقصد فروننشست. 
این یک نمونه از رعایت هندسه کلمات است که حقاً از اعجاب صناعات است که 
به کمک این صنعت، خاطر انسان ها را برانگیزند و جماعت ها را سوی هدف های 
بلند کشانند. مگر صلای دهقان زاده هنرور کم اقبال طوس را نشنیده اید که چون 
گوهر خویش را خریداری ندید هنر خویش را به آستان قرون عرضه کرد و از فرط 
قوت، اعصار را درنوردیده و همچنان زنده است که پی افکند از نظم کاخی بلند. 
دهقان زاده والامقام طوس، مهندس کلمات بود و با ابداع ضمیر پرمایه خویش، 
آن کلمات را که در طوس ابزار تفاهم بازاریان بود، چنان خوب به هم پیوست 
که استخوان امیر و وزیر به خاك آمیخته و شوکتشان فسانه شده، اما بنای بلند 
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صنعتگر طوس، هنوز و قرن ها پس از هنوز از باد و باران حوادث نیابد گزند. برای 
اینکه قضیه ای از هندسه خاص کلمات را بدست داده باشم و یقین کنید هر کلمه 
را بی رعایت مناسبات، به دلخواه گوینده، در هرجا از صدر و ذیل سخن نمی توان 
نشاند. این نکته را خاطرنشان می کنم که در شرح مطول سعدالدین تفتازانی که 
هنوز هم در حوزه های علوم قدیم تدریس می شود، در گفتگوی تقدم و تأخر اجزای 
کلام در تفاوت این دو جمله که اناماقلت و مااناقلت، یعنی من نگفتم و نه من گفتم 
که کلمات هر دو یکی است و فقط در یکی برخلاف دیگری حرف نفی از ضمیر 
شخص جلو افتاده است، بحثی بسیار دقیق و شیرین هست که به تقریب از دو هزار 
کلمه یعنی پنج صفحه، از همین صفحات که خاطرتان به قرائت آن مشغول است، 
کمتر نیست، البته به یاد دارید که این کتاب در روزگاری از نهانخانه خاطر مؤلف 
به نور وجود آمده که هنوز غول عظیم گوتامبرك که هر یاوه ای را به هزارها نسخه 
تکثیر تواند کرد از مادر اختراع نزاده بود و مؤلفان ناچار بودند برای سهولت ثبت و 

ضبط کتاب خویش، معانی بسیار را در کلمات اندك جادهند.

به دنبال این گفتگو که به اختصار آن کوشیدم نتوانم گفت که اعجاز قرآن کریم 
از یک جهت در ترکیب حیرت انگیز بیانی و تلفیق دقیق معانی و تطبیق آن با 
حالات گونه گون نفسانی است که حقاً نمونه گفتار خداست. دریغا که مجال سخن 
تنگ است و گفتنی بسیار. این آیات بینات که جمعاً به نام قرآن نامیده می شود، 
ازلحاظ ترکیب و روانی کلمات و قوت بیان و رعایت دقایق فصاحت و نکات بلاغت 
مقام سخن را به آنجا برده که فقط به کهکشان ها توانند رسید. در سراسر قرآن که 
بیش از 78000 کلمه است، یک کلمه سست و ناباب که به کلمه دیگر مبدلش 
توان کرد و کلام از سیاقت و قوت خویش نیفتد نیست. آن کسان از عربان که در 
طی قرون، پندار خام معارضه قرآن را به خاطر راه داده اند، در مقابل این جمله کوتاه 
قرآنی که گوید ولکم فی القصاص حیاه، عبارتی پرداخته اند که القتل انفی للقتل و 
به پندار خویش آن معنی را که در ولکم فی قصاص هست، در آن ریخته اند؛ اما 
محققان نقد بیان در عبارت اول از لطایف کلام بیست وچند نکته دقیق شمرده اند 
که یکی در القتل انفی للقتل نیست، یکی از وجود اعجاز قرآن همین است و در 
این دریای زخار هرچه هست از این قبیل گوهرهای گرانبها ست که طبع آدمیان 

از ابداع نظیر آن ناتوان است.
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از دقایق بلاغت و حقایق فصاحت اعجازآمیز قرآن که بدون انس کافی با زبان عرب 
درك آن محال است می گذرم. همین ترکیب کلمات بدون توجه به معانی، اعجازی 
دیگر است که کلمات قرآن از صوت آن می یابند، نتیجه همین ترکیب عجیب 
است. شما اگر با زبان عرب انس ندارید، برای امتحان چند آیه قرآن را از هرکجا 
خواستید انتخاب کنید و چند بار به  دقت بخوانید تا این اعجاز ترکیب کلمات را 

که خاص قرآن است ادراك کنید.
و ای عجب که این کتاب مفصل در طی بیست وسه سال از چهل سالگی تا 
شصت وسه سالگی، در حوادث مختلف در عسرت مکه و قدرت مدینه، در سفر و 
حضر، در جنگ و صلح و حالات مختلفی که معنویات انسان ها را واژگون و طبعاً 
گفتارشان را دگرگون می کند، به تفاریق نازل شده، اما در همه جا اسلوب کلام یکی 
است. سیاق و نظم سخن تغییرناپذیر است و این دلیل دیگر است که قرآن کلام 
خدای یکتاست که تغییر در ذات او نیست که اگر از جانب خدا نبود طبعاً از این 

تغییر حالات، اختلافات بسیار در آن رخ می داد.
بی گفتگو کلام  قرآن  که  قضیه  این  تأیید  به  واردات خاطر،  از  دیگر  نکته  و 
خدای رحمان است. این است که کلمات و گفته های مقطع و خطبه های مفصل 
و احادیث منقول از پیغمبر خاتم که همگی حکایت از سیاق خاص آن چنان است 
که به حق، این کلمات تامات را از هر کلام دیگری ممتاز می سازد. جاحظ که به 
استحقاق پادشاه نثر عرب لقب گرفته و پس از عصر اول هیچ کس به شیرینی 
نیاورده و طبعاً  عبارات  قالب  را در  و کلمات  قالب کلمات  معانی در  او  و قوت 
شهادت وی در این زمینه سندی انکارناپذیر است. ضمن گفتگو از زیبایی اسلوب 
بیان محمدی چنین گوید: »سخنی است که شماره  و قوت سیاق و فصاحت 
حروفش اندك و شماره معانی اش بسیار، از تصنع برَی و از تکلف برکنار است، 
آنجا که تفصیل مفصل و آنجا که اختصار شاید مختصر است. از کلمات نامأنوس 
و فراری و از سخنان مبتذل و بازاری مبراست. کلماتش با حکمت همدوش و با 
عصمت هم آغوش و با تأیید قرین و با توفیق همنشین بود. این گفتار را خداوند 
باهم  را  افهام و اختصار  بود. مهابت و حلاوت و  با محبت و قبول توأم ساخته 
داشت. از تکرار سخن بی نیاز بود و شنونده را بدین کار نیاز نمی افتاد. باوجود این 
هیچوقت کلمه ای از سخنش نمی افتاد و خطایی بر او رخ نمی داد و دلیلش سستی 
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نمی گرفت و هیچ کس بر او فائق نمی شد و سخن دانی او را مجاب نمی کرد. سخنان 
مفصل را با کلمه مختصر رد می کرد، برای اسکات حریف در حدود معلومات او 
سخن می گفت، جز سخن راست دلیلی نمی آورد و غلبه را جز به وسیله حقیقت 
نمی خواست و سخنان فریبنده و خدعه آمیز نمی گفت. عیب جویی نمی کرد و گوشه 
نمی زد و در سخن نه کُند بود و نه تنُد، گفتارش نه طولانی بود و نه مبهم، مردم 
سخنی سودمندتر و شیواتر و مؤثرتر و روان تر و فصیح تر و واضح تر از سخن وی 

نشنیدند184«.
 وجاحظ پس از ذکر این سخن از بیم آنکه مبادا گفتارش در وصف بلاغت مقام 
به رسالت به نظر کوته نظران و بی خبران گزاف جلوه کند، چنین می گوید: »شاید 
آن ها که از دانش بهره کافی ندارند و از رموز سخن و سخن دانی بی خبرند گمان 
برند که ما در ستایش سخن محمدی راه تکلف پیموده و درباره اهمیت آن گزاف 
گفته ایم. چنین نیست. قسم به آن کس که گزاف گویی را بر دانشمندان حرام کرده 
و تکلف را در نظر اهل نظر قبیح ساخته و دروغگویان را نزد خردمندان بی قدر 

نموده، این گمان را کسان می کنند که از راه حقیقت منحرف شده اند«.
و نیز این سخن از محمد )ص( سخت معروف است که من از همه مردم عرب 
فصیح ترم و کلمات مختصر پرمعنی خاص من است؛ و گویی از اهل نظر هیچ کس 
در این نکته تردید ندارد که گفتار محمدی از لحاظ سیاقت و اسلوب مافوق سخنان 
مخلوق است و حتی نهج البلاغه شاهکار بیان عربی علی الطلاق، محصول تأمل و 
تفکر شاگرد صمیمی و باوفای محمد که قطعاً افصح و اعلم و اورع و اتقای185 
جهانیان بود و مقام آن در تعبیر معانی دقیق به آنجا رسیده که بعض منتقدان 
به خطا پیدایش چنین نادره ای را در محیط آن روز عرب بعید می دانند، همین 
نهج البلاغه را وقتی با کلمات محمدی قیاس می کنیم از لحاظ سیاق و هدف تفاوت 
بیَّن در میان هست که هریک از بابی دیگر است و نکته ی نکته ها این است که بیان 
محمدی با آن وصف که از جاحظ شنیدید و این خصائص انکارناپذیر که دارد و 
حقاً از لحاظ قوت و روانی چون رودی خروشان سراسر موج های جوشان از معانی 
دلفریب است. در مقام قیاس با آیه های قرآن، فاصله عظیم کلماتی را که به وحی 

184- مقدمه نهج الفصاحه
185- پرهیز گارتر
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الهی القا شده با کلماتی که ضمیر انسان ابداع کرده نمایان می کند و این تفاوت 
آنقدر آشکار است که هنگام اختلاط حتی بدون انس با آیه های قرآن شناخت و 
این فاصله خارق العاده میان اسلوب قرآن و حدیث مأثور، دلیل دیگری بر اعجاز 
قرآن است که اگر قرآن کلام خدا نیست، پس این فاصله شگفت میان سخنان 
محمد و آن سخنان که به وحی الهی دریافت می کرد از کجاست. کنجکاوی های 
روانی عصر ما این نکته را روشن می کند که محال است یک تن، با تعمل186 و عمد 
از ضمیر خویش دو اسلوب چنین متفاوت برآرد و قطعاً یکی از آنها سرچشمه دیگر 
دارد که همان وحی خدایی است که اگر جز این می بود محال بود سیاق قرآن و 
اسلوب در سایه روشن تعبیرات و تشبیهات و استعارات، از نفوذ یکدیگر متأثر نشود. 
حقیقت روشن همین است و هرکه ذهنی مصفا برای درك نکته های دقیق دارد. 
این معنی را چونان که گلُ، شبنم صبحگاهی را به خود می گیرد می پذیرد و آنکه 
پرده غرض و هوس بر دیده جان دارد و خاطرش چون دیوار روغن آلود آب معنی 
نمی گیرد و چون دیده معیوب حق را واژگون می بیند و اسیر پندارهای مشوش 

خویش است، خدایش بصیرت دهد که کور باطن جز به اراده خدا بینا نمی شود.
از گفتگوی نزول قرآن و مدت آن به بحث اعجاز افتادیم و در این گرداب عمیق 
دامن دل و رشته سخن از کف برفت اما حق سخن ادا نشد که این مرحله را به 
نهایت نیست و در وصف آن آیت بلاغت که خدای منان برای قدرت نمایی به عنوان 
اعجاز به بنده منتخب خویش فرستاده سخن آسان به سر نتوان برد و من بتمکن 
خویش و حوصله مقام، از این دریا، جرعه ای به پیمانه کردم و اهل دل که گوش 
هوششان آماده سماع است، حدیث مفصل از این مجمل توانند خواند که اگر در 

خانه کس است حرفی بس است.
»وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لتَِقْرَأهَُ عَليَ النَّاسِ عَلي مُکْثٍ«

)بنی اسرائیل، 106(
گفتیم قرآن در مدت بیست وسه سال، به تفاریق نازل شد. نزول آیه ها به مناسبت 
حوادث یا درنتیجه  سؤال کسان یا برای تشریع احکام و یا نقل حکایت انبیای سلف 
یا ترغیب کسان به فضایل و نهی از رذایل و امثال آن بود. معمولاً چند آیه مربوط 
به یک موضوع یکجا نازل می شد. فی المثل حکایت ذوالقرنین از آیه 83 تا 98 سوره 

186-سختی کشیدن جهت کسی )منتهی الارب(
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کهف در جواب سؤال یهودان یک جا نازل شد. سوره های کوتاه چون سوره اخلاص 
و ناس و کوثر و کافرون هرکدام در یک نوبت نازل شد. در بازگشت از سفر حدیبیه 
که مکیان متعصب از ورود مسلمانان به مکه جلوگیری کردند و قرارداد معروف در 
حدیبیه بسته شد و محمد )ص( از همانجا بازگشت. تمام سوره نسبتا مفصل فتح، 
در اثنای راه یکجا نازل شد، گاه اتفاق می افتاد که قسمتی از آیه نازل می شد و بعد 
قسمت دیگر در تکمیل و توضیح آن نزول می یافت. ازجمله آیه 28 از سوره توبه 
که یک نیمه آن از »یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا« تا »بعَْدَ عَامِهِمْ هَذَا« نازل شد و به فاصله 
کمی نیمه دیگر از »وَإنِْ خِفْتُمْ عَیْلةًَ« تا آخر به تکمیل آن نزول یافت و نیز آیه 95 
رَرِ« نازل شده بود و تنی چند از  از سوره نساء که نخست بدون قید »غَیْرُ أوُليِ الضَّ
مسلمانان چون ابن ام مکتوم و عبدالله بن حجش که بینایی نداشتند از آن فاصله که 
به حکم آیه میان مجاهدان و نشستگان از جهاد هست سخت غمگین شدند. بار 
رَرِ« به توضیح نازل شده تا بیان کند که تعریض الهی  دیگر جمله »غَیْرُ أوُليِ الضَّ
خاص آن کسان است که استعداد بدنی دارند و از جهاد سرباز می زنند نه آنها که 
نقص عضوی دارند و به جهاد نتوانند رفت. در موارد دیگر آیه ها، پنج و بیشتر یکبار 
نازل می شد. وقتی قسمتی از قرآن نزول می یافت، یکی از کاتبان وحی مأمور 
نوشتن آن می شد. تعداد کسانی که نامشان در صف کاتبان وحی یادشده از هفده و 
هیجده بیشتر است، اما کسانی که بیشتر ملازمت حضورت داشتند، پنج نفر بودند 
یعنی علی  پسر ابوطالب و عبدالله  پسرمسعود و معاذ  پسرجبل و ابی  پسرکعب و 
زید پسرثابت که به تدریج تمام آیه های قرآن را نوشته و نسخه کاملی از آن فراهم 
کرده بودند. از علی )ع( روایت کند که فرمود: »آیه ای از قرآن نیست مگر دانم به 
شب نازل شده یا به روز، به دشت نازل شده یا به کوه«. زمان و مکان و سبب نزول 
بسیاری آیه ها را به روایت معین کرده اند که وقوف بر ترتیب زمانی و علت نزولی آیه 
بفهم آن کمک مؤثر می کند. فی المثل آیه 42 از سوره نساء که نخستین قدم در 
راه حرمت شراب بود. بدین مناسبت نازل شد که یکی از مسلمانان به حال مستی 
پیشوای نماز دیگران شد و هنگام قرائت سوره کافرون، بجای »لااعبد« ما تعبدون، 
اعبد ماتعبدون خواند و این آیه که به نماز ایستادن در حال مستی و بی خودی منع 
می کند نازل شد و آیه 90 و 91 سوره مائده، در مناسبت دیگر نازل شد و چنان بود 
که گروهی از مردم انصار، از دو طایفه اوس و خزرج شتری کشته، غذایی ساخته 
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به خوردن نشسته بودند و شرابی داشتند و سرها گرم بود. در آن حال هماوردی  ها 
که میان دو طایفه بود سخن کردند و کینه ها بیدار شد و یکی از حاضران استخوان 
شتر به مغز دیگری کوبید چهره او را خونین ساخت و آن کسان از طایفه مجروح 
که حاضر بودند بانگ زدند که اگر خواهید باز هم جنگ آزمایی توانیم کرد. کار بالا 
گرفت و حاضران در کوچه صف آراستند و باقیمانده دو طایفه خبر شدند و فتنه 
داشت بزرگ می شد که ختم پیغمبران شخصاً به محل آمد و فتنه خاموش شد و 
این آیه ها که به مناسبت کلمه »فهل انتم منتهون« نهی قطعی عام از آن مستفاد 

می شود نازل شد و خم های شراب را در کوچه ها می شکستند.
داستان اختلاف دیرین میان طوایف مسلمانان، از ابتلائات بزرگ صاحب دعوت 
یاد  و  داشتند  اصراری عجیب  اختلافات  رشته  در کشیدن  عرب  مردم  که  بود 
خلاف های قدیم سرگرمی مورد علاقه آن ها بود که در ساعت های فراغت بدان 
سرخوش می شدند و آیه های قرآن که در این باب نازل شده بسیار است. ازجمله 
آغاز می شود:  متعاقب آن است که چنین  آیه  آیه 99 سوره آل عمران و چند 
»یا أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا إنِْ تطُِیعُوا تا آخر« و مورد نزول آن، چنان بود که گروهی 
از یهودان، میان دو طایفه اوس و خزرج دسیسه ای کردند و جماعتی از دو گروه 
دست به سلاح بردند و چیزی نمانده بود که خونریزی آغاز کنند و این آیه ها که 

در مقام نهی از تفرقه و خلاف در اوج بلاغت است، نزول یافت.
نِ افْتَري تا آخر«به این مناسبت نازل شده  و هم آیه39 انفال »وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
که عبدالله بن سعدبن ابی سُرح اموی که در آغاز دوران سلام در مکه از جمله کاتبان 
وحی بود از دین بگشت و بگریخت و نزد کسان یاوه گویی کرد که به هنگام نوشتن 
در مقطع آیه ها به جای رحیماً، حکیماً می نوشتم؛ بنابراین من نیز در وحی شریکم 

و از این ترهات و این آیه در قدح و ردع وی نازل شد.
و هم آیه 27 سوره انفال که »یا أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا لا تخَُونوُا تا آخر« درباره ابولبابه 
انصاری نزول یافت. آندم که به هنگام حصار قرظیان یهود، برای مشورت نزد ایشان 
شد و درباره تسلیم شدن یا نشدن، رأی از او خواستند، گفت البته باید تسلیم شد 
و دست به گلوی خود کشید و به ایشان فهماند که سرهایتان را می برُند و چون 
از پیش یهودان بازآمد، سخت پیشمان شد و به مسجد رفت و خویشتن به ستون 
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بست و همچنان بود تا این آیه نزول یافت و گناه او نیز بخشوده شد. درباره اسباب 
نزول آیه ها کتاب ها پرداخته اند که لباب النقول سیوطی و اسباب النزول واحدی از 

همه معروف تر است.
ترتیب آیه ها و نظم سوره ها به دستور پیغمبر انجام می شد و همین که چند آیه 
نازل می شد بعض کاتبان وحی را پیش خوانده می فرمود این آیه را در سوره ای 
که فلان آیه هست بگذارید، در آن دوران کاغذ نبود یا در عربستان معمول نبود 
و آیه های قرآن را بر قطعات پوست، یا چرم یا برگ نخل یا چوب یا استخوان 
شانه یا دنده گوسفند می نوشتند و طبعاً ردیف و نظم آیه ها را با علائم خاص 
محفوظ می داشتند. بدین طریق شش هزار و دویست و پنج آیه قرآن که جمعاً در 

یکصدوچهارده سوره مرتب شده است فراهم آمد.
در تعداد آیه های قرآن اختلافی هست که آن را شش هزار و دویست پنج و شش 
این اختلاف، چون آن  اما  بیست وپنج گفته اند؛  و  بیست  و  و چهارده و شانزده 
اختلاف که در تعداد سوره ها هست اثرعملی ندارد؛ یعنی قرآن همین است و 
اختلاف در شمار آیه ها از اینجاست که بعضی ها همه یا بعض حروف اول سوره ها 
را به شمار آیه ها آورده اند و نیز آنها که تعداد سوره ها را یکصدودوازده به حساب 
آورده اند ازاین روست که سوره فیل و قریش و هم سوره والضحی و انشراح را یکی 

دانسته اند.
معنی قرآن در آیه 17 سوره قیامت که گوید: ان علینا جمعه و قرانه تعبین 
شده است و از سیاق و آیه و توضیحات اکثر مفسران محقق است که قرآن در 
اینجا و هم درباره کلمه عام که بر مجموع آیه ها و سوره ها اطلاق می شود به معنی 
مجموعه آمده است. با وجود نص قرآن، گفتگو از آن احتمال که قرآن را از لحاظ 
..... قرائت گرفته اند بی مورد است؛ بنابراین قرآن به نص الهی مجموع آیه هاست که 
ضمن سوره ها منظم شده و در اوراقی که قرن هاست میان مسلمانان متداول است 

میان دوجلد مرتب شده است.
سوره را محققان از مایه سور یعنی دیوار و حصار گرفته اند به این تناسب که 
مجموعه ای از آیه ها ضمن سوره ای بهم  پیوسته و در حصاری قرار گرفته است. 
درباره این اشتیاق و تناسب آن هرچه بگویند محقق است که سوره قرآن یعنی 
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گروهی از آیه ها که از پی هم در نظم قرآنی میان دو بسم الله آغاز شده و فقط در 
اول سوره برائت که قسمت اعظم آیه های آن تهدید و تخویف مشرکان پیمان شکن 

و منافقان مُفَتِن است. بسم الله تکرار نشده است.
آیه نیز در متن قرآن به معنی معجزه و نشانه و عبرت و جماعت و برهان بکار 
رفته و اطلاق آن به قسمتی از کلمات قرآن که از فاصله ای آغاز و به مقطعی ختم 
می شود با همه این معانی سازگار است. در این باب گفتگو نیست که مقطع آیه ها 
به دستور خاص پیغمبر مشخص شده و نیز تعداد آیه ها که یک سوره را تشکیل 
می دهد، به همان نهج تعیین شده است. فقط در نظم سوره ها یعنی تقدم و تأخر 
آن از طرف آنها که پس از وفات رسول جمع و مقابله قرآن را به عهده گرفته اند 
اجتهادی صورت گرفته است و هر یک نظمی خاص به سوره ها داده اند که از آن 
جمله نظم متبع و متداول است که از فاتحه آغاز و به سوره ناس ختم می شود. 
آنچه مسلم است علی )ع( در قرآن خویش، سوره ها را به ترتیب نزول فراهم کرده 
و سوره علق را در اول قرآن نهاده بود. در نظم موجود قرآن که متن ها مطابق آن 
است، ردیف نزول سوره ها با عددی که به عنوان سوره ثبت شده تعیین گردیده 
است. فی المثل دنبال عنوان سوره بقره عدد 87 آمده این سوره در ترتیب نزول 

سوره هشتادوهفتمین است.
این  از  تقسیم کرده اند. چنانکه  و مکی  به مدنی  را  قرآن  مجموع سوره های 
عنوان مستفاد می شود، سوره های مکی آن هاست که در مکه نازل شده و مدنی 
آن سوره هاست که نزول آن در دوران اقامت مدینه صورت گرفته است. بعضی این 
تفکیک را نپسندیده و گفته اند آن سوره هاست که روی خطاب با مردم مکه دارد 
و مدنی آن هاست که مردم مدینه را مخاطب می کند. به نظر اینان همه سوره ها 
که خطابات آن »یا أیَهَُّا النَّاسُ« است مکی است که در دوران اقامت مکه بیشتر 
مردمان مشرکان بودند و خطاب ایشان به عنوان »ای مردمان« انسب می نمود و 
نیز همه سوره ها که خطابات آن »یا أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا« است مدنی است که در 
مدینه اکثر مردمان مؤمنان بودند و خطاب ایشان به »شما که ایمان آورده اید« 
لایق تر بود. البته به نظر آنها خطاب »یا بنی آدم« نیز چون »یا أیَهَُّا النَّاسُ« است 
و هر سوره که حاوی آن باشد مکی است؛ اما این تفکیک درست نمی نماید که در 
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سوره بقره و نساء که قطعاً مدنی است خطاب یا أیَهَُّا النَّاسُ هست و نیز در سوره 
حج که مسلماً مکی است خطاب یا أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا هست و نیز گفته اند که مکی 
همه آن سوره هاست که پیش از هجرت نازل شده، بنابراین آن سوره ها که پس از 
هجرت در مکه یا اطراف آن نازل شده باشد مدنی است. گویی تفکیک سوره های 
مکی و مدنی که در قرآن ها متداول است طبق نظر اول است که با معنی کلمه 

نیز سازگارتر است.
کرده اند  تعیین  مدنی ضابطه های مختلف  و  تشخیص سوره های مکی  برای 
ازجمله آنکه هر سوره که کلمه کلا در آن هست قطعاً مکی است که کلا کلمه 
زجر و توبیخ است و سیاق قرآن در ایام دعوت مکه در مقام مقابله یا اعتراضات 
و تبلیغات مخالفان بیشتر زجر و توبیخ بوده است. کلمه کُلا سی وسه بار ضمن 
پانزده سوره قرآن آمده که همه در آخر قرآن از سوره های کوچک مکی است و 
نیز همه سوره ها که سجده در آن هست مکی است و نیز همه سوره ها که حرف 
مقطع در آن هست مکی است، به جز بقره و آل عمران که با داشتن حروف مقطع، 
مدنی است و نیز همه سوره ها که حکایت انبیای سلف در آن هست مکی است و 
نیز همه سوره ها که حکایت ابلیس و آدم در آن هست مکی است، به جز بقره که 
ذکر انبیای سلف و آدم و ابلیس در آن هست ولی مدنی است؛ و نیز همه سوره ها 
که ضمن آن از حدود واجبات و احکام شریعت ذکری رفته مدنی است که دعوت 
اسلام در مکه عام و کلی و صلای خیر و صلاح و خداپرستی و احتراز از شرك بود 
و تشریع احکام از مدینه آغاز شد و نیز همه سوره ها که از جهاد و احکام آن سخن 
می کند مدنی است که در مکه بنای دعوت بر تسامح و تساهل بود و تشریع جهاد 
از مدینه بود و نیز همه سوره ها که ذکر منافقان در آن آمده مدنی است، زیرا در 
مدینه شوکت اسلام بالا گرفت و گروهی از آن ها که دلشان به مسلمانی راغب نبود 
و از فیض هدایت خدا بی نصیب مانده بودند، از بیم یا طمع تظاهر به مسلمانی 
می کردند و آن آیه ها که در ذم و تقبیح و وصف و کشف خفایای مقاصد آنها نازل 
شده با صرف نظر از خصوصیات زمان و مکان وصف حال همه منافقان در همه 
دوران است که دل به سویی دارند و زبان به سوی دگر. این نکته نیز یاد کردنی 
است که در بعضی سوره ها قسمتی از آیه ها مدنی و قسمتی مکی است و طبعاً به 
رعایت اکثر آیه ها یا به لحاظ آن آیه ها که در اول سوره هست که مدنی است یا 
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مکی، تمام سوره را مدنی یا مکی بشمار آورده اند. فی المثل، سوره عنکبوت را مکی 
می شمرند، اما یازده آیه اول آن که ذکر منافقان در آن هست مدنی است.

ازجمله سوره ها بقره و آل عمران و نساء و مائده و انفال و توبه و نور و احزاب و 
محمد و فتح و حجرات و حدید و مجادله و حشر و ممتحنه و جمعه و منافقان و 
طلاق و تحریم و نصر، بی گفتگو مدنی است. درباره ی سوره های فاتحه و رحمان 
و صف و تغابن و تطفیف و قدر و لم یکن و زلزله و اخلاص و فلق و ناس اختلاف 
هست و بجز این سی و دو سوره یعنی بیست سوره قطعاً مدنی و دوازده سوره 

مختلف فیه، هشتاد و دو سوره دیگر قطعاً مکی است.
چنانکه گفتیم در حیات پیغمبر قرآن فراهم و سوره ها منظم شده و دو از کاتبان 
وحی کسان بودند که نسخه کامل قرآن را فراهم داشتند و بی گفتگو نسخه کامل 
قرآن که در مناسبات مختلف وحی به قلم آمده بود نزد علی پسر ابوطالب و پس 
از وفات پیغمبر، در آن هنگام که بحث و گفتگوی خلافت و اختلافات نخستین 
پیش آمد، وی در خانه به مراجعه و ضبط دقیق نسخه فراهم شده خویش اشتغال 

داشت.
به غیر از کاتبان وحی بیشتر مسلمانان نیز یک قسمت یا همه قرآن را به خاطر 
داشتند و صفحه خاطرشان دفتری دقیق برای ضبط آیه های قرآن بود. در ایام 
ابوبکر که در جنگ های ارتداد هفتاد تن از حافظان قرآن کشته شدند فکر مقابله 
قرآن و تطبیق نسخه های موجود با آنچه در اذهان محفوظ مانده بود قوت گرفت 
و زید پسر ثابت را که از کاتبان وحی بود بدین کار مأمور کردند و وی نسخه ای از 
قرآن را اساس کار خویش کرد و مقابله دقیق همه آیه ها و سوره ها که در خاطرها 
بود و تطبیق آن با نسخه  مضبوط انجام شد و این همان است که راویان به توسع، 
عنوان جمع قرآن در زمان ابوبکر بدان می دهند. چنانکه می بینیم باز هم در عهد 
عثمان صحبت از جمع قرآن می کنند و از آن روایتها که در این باب هست محقق 
است که در دوران عثمان فقط تطبیق نسخه ها با هم و اتفاق بر یک نسخه که 
آن را »نسخه پیشوا« نام دادند، انجام شد. روایات می گوید که بعض صحابیان در 
سفرهای خویش به شام و کوفه و اقطار اسلام دیدند که در طریق خواندن قرآن 
اختلاف ها هست و این اختلاف ها به مشاجره ها می کشد و در بازگشت کیفیت 
حال به عثمان نمودند و هم در مرکز خلافت معلمان بودند که هر یک قرآن را به 
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قرائت دیگر تعلیم می دادند و نوآموختگان به قرائت های مختلف می خواندند و کار 
اختلافات به آنجا می رسید که معلمان یکدیگر را به کفر نسبت می دادند که در 
نظرشان هرکه آیه ای را جز به قرائت خاص آنها می خواند از دین خارج شده بود 
و عثمان وقتی از این احوال خبر یافت در خطبه ای گفت: »شما نزد من چنین 
اختلاف می کنید، البته آنها که در شهرهای دورند اختلاف شان شدیدتر است«. این 
ملاحظات محرك عثمان شد که نسخه های قرآن را فراهم کرده زید پسرثابت و 
عبدالله پسر زبیر و سعید پسرعاص و عبدالرحمن پسر حارث را بکار وادارد که بار 
دیگر نسخه ها را باهم و با اذهان تطبیق کنند و همین است که بنام »جمع آوری« 
قرآن به دوره عثمان در روایت ها یاد می کنند که بی گفتگو قرآن پیش از آن به 
مدتها مجموع بود و در این دوران تطبیق و ضبط دقیق آن را مکرر کرده و از 
متن کامل و دقیق چهار یا هفت نسخه نویسانیده به شهرها فرستاده اند و باقی 
نسخه ها را بسوخته اند که همین سوختن قرآن ها را بر عثمان خرده گرفتند و 
بعضی صحابیان چون ابن مسعود که در نسخه خویش نظم سوره ها را به صورت 
دیگر به خلاف قرآن عثمان آورده بودند، از تسلیم آن سرباز زدند و همین کار، مایه 

اختلافات بسیار شد.
آنچه مسلم است متن متداول و متبع قرآن که اکنون به دستهاست همان است 
که از روی نسخه عثمان گرفته اند و حتی در نسخه های اصیل قرآن ازجمله همین 
که مبنای چاپهاست رسم الخط آن زمان که با رسم الخط متداول عصر ما تفاوت ها 
دارد، دقیقاً حفظ شده که در نظر متشرعان حتی این مقدار تغییر در کتابت قرآن، 

ناروا و محتملًا مایه بدعت و کفر و ضلال بوده است.
پرداخته اند که  کتابهای مفصل  قرآن  اکمال دقت در ضبط رسم الخط  برای 
ازجمله کتاب المقنع ابی سعیددانی مورد مراجعه بوده است و به جرأت می توان 
و  این دقت که در ضبط  درباره هیچ کتاب  کتابت،  و  تاریخ خط  در  گفت که 
مقابله قرآن و وحدت و انطباق نسخه های آن می کنند نکرده اند. به طوری که در 
مدت نزدیک به چهارده قرن مطابقت قرآن با نسخه عثمان محفوظ مانده و حتی 
تحریفات ناچیز که از لوازم ثبت و ضبط است در آن رخ نداده و اگر اختلافی هست 

در قرائت کلمات است که بعداً توضیح می دهیم.
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اما درباره انطباق کامل متن عثمان با متن فراهم شده در ایام پیغمبر گفتگویی 
هست. این نکته مسلم است که هرچه در قرآن عثمان ضبط شده کلمه به کلمه 
مطابق آن آیه هاست که به وحی الهی به پیغمبر القا شده و به زبان وی به کاتبان 
وحی املا شده و در زمان ابوبکر مقابله و تطبیق و نسخه واحد متبع انتخاب شده 
است؛ یعنی هیچ کس ادعا نکرده که در متن موجود یک کلمه غیر منزل هست. 
اگر گفتگویی از روایات شیعیان و سنیان هست اجمالاً این است که محتملًا بعض 
آیه های منزل سهواً یا عمداً از متن موجود اسقاط شده است. بعض راویان عباراتی 
را نقل می کنند که به پندار آن ها در صف آیه های قرآن بوده و سهواً از قرآن عثمان 
افتاده است، اما این آیه ها از سیاق قرآن به دور است و روایت ها نیز معتبر و درخور 
اعتنا نیست و نیز روایات منتسب به راویان شیعه می گوید که بعض آیه ها در فضایل 
علی )ع( و تصریح وصایت و ولایت او به عمد از قرآن عثمان حذف شده است، اما 
همه آن ها عبارت هایی که قرآن بودن آن مورد ادعای راویان سنی است به سیاق 
قرآن نزدیک تر نیست. بعضی روایت ها از این هم جلوتر رفته، از یک سوره قرآن که 
عنوان سوره ولایت داشته گفتگو می کنند و متن این سوره با بعضی عبارت های 
دیگر که دعوی قرآن بودن آن هست چندی پیش در هند چاپ شده است. عجب 
است از آنها که با نظم و اسلوب بدیع قرآن آشنایند چگونه این عبارات که ضعف 
ترکیب آن از مبتدیان نیز مخفی نتواند ماند، باسیاق اعجازآمیز قرآن قابل قیاس 
می دانند. شیخ طبرسی صاحب مجمع البیان که در این باب مرجعی موثق و متبع 
است گوید: »جمعی از یاران ما و گروهی از حشویان عامه روایت کرده اند که در 
قرآن تغییر و نقصانی رخ داده، اما رأی صحیح یاران ما برخلاف این است«. به پندار 
من همه آن روایت های منتسب به شیعیان و سنیان درباره نقصان قرآن از مبدعات 
آنها است که در طول قرون کینه اسلام را از دل برون نکرده اند و به خیال باطل 
خویش خواسته اند به این دستاویز قرآن عظیم را که معجزه باقی پیغمبر خاتم 
است به ضعف منتسب کنند. از تطاول یهودان بر این دین مبین و متعلقات آن در 

امان نباشید که خبث طینت فرزندان اسرائیل از حوادث قرن  نشانه ها دارد.
بی گفتگو بنای اسلام به کمک و هدایت و برکت قرآن استوار شده و به پشتیبانی 
این کتاب جاوید از دستبرد حادثات زمان مصون مانده است. قرآن معجزه ابدی 
محمد )ص( و دستور اساسی اسلام و کارنامه نهضت عظیم مسلمانی است و 
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صلائی که چهارده قرن پیش، محمدامین ختم رسولان از دره محصور مکه بلند 
کرد همراه با آیه های روشن و رسای قرآن هنوز در گوش جان ها طنین دارد و 
همین زبان عرب که اکنون در صف زبان های زنده دنیاست در طی این قرون دراز، 
بقا و یکنواختی خود را به قرآن مدیون است و اگر این کتاب عظیم آسمانی در این 
مدت طولانی رشته وحدت و اتصال زبان پسران عدنان را از ضعف و وهن، مصون 
نمی داشت، خدا می داند تاریخ سنگدل با این زبان که زیبایی های دل انگیز آن 
قابل انکار نیست و قسمت اعظم این زیبایی ها را از جلال و شکوه قرآن وام گرفته 
است، تاکنون چه ها کرده بود. شاید به همین جهات است که بیشتر متفقهان 
عرب زبان از دیرباز به تبعیت نظریات خاص خویش که مؤیدی از کتاب و سنت 
و عقل ندارد نقل چیزی از معانی قرآن را به زبان های دیگر بی اشکال ندانسته و 
خواسته اند دستخوش این پندار واهی شوند که این کار العیاذبالله، رونق قرآن کریم 
را کاهش می دهد. این ملاحظه بیجاست و این دستاویزسست، از سیرت سلف 
برخلاف این قراین واضح هست که پیوسته در بسط و توضیح و تفسیر عبارات 

قرآن می کوشیده اند و در این باب از رویه معصوم نیز تأییدها هست.
روایات موثق حکایت می کند که رواج قرآن در نظر آن کس که به وحی الهی 
آیات آن را فراگرفته بود، ارجی بزرگ داشت و پیوسته کسان را برای تعلیم آیه های 
آن به قبایل عرب می فرستاد و این رغبت به رواج دادن قرآن تا آنجا بود که تعلیم 
یک یا چند سوره آن را به جای کابین زنان منظور توانستند داشت و یقین هست 
که معلمان قرآن در اثنای تعلیم آن در توضیح آیه ها از کلمات غیر قرآن کمک 
می گرفته اند و نیز روایت های فراوان هست که پیغمبر و فرزندان و یاران وی در 
توضیح آیه ها و کلمه های قرآن حسن تفهم مستمعان کلمات دیگر یاد می کرده اند. 
وقتی توضیح و نقل معنی قرآن به کلمات غیر قرآن از زبان عرب توان کرد، چگونه 
توضیح آن به کلمات غیر عرب نتوان کرد، خاصه که نقل چیزی از معانی قرآن 
به زبان های دیگر که کسان فهم توانند کرد مایه تعظیم جلال و اظهار جمال آن 
می شود و کسان را با معانی دلپذیر آن مأنوس می کند و آن رغبت نیرومند را که 
در دل ها برای درك حقایق بی پیرایه هست، تحریک می کند و مایه رواج قرآن 

می شود.
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قرآن کریم به لحن تقریع و توبیخ، امُّیان اهل کتاب را که از کتاب آسمانی 
خویش جز قرائت ها ندانند یاد می کند و من از آن متفقهان عرب در عجبم که 
چسان از این نکته غافل مانده و همدینان غیرعرب خویش را از آن لوم و تحقیر 
که خداوند منان بامُیان اهل کتاب می کند بهره ور خواسته اند مگر اینان پنداشته اند 
همه مسلمانان غیر عرب آن توفیق توانند داشت که آداب زبان عرب را چنان 
بیاموزند که بی واسطه ترجمان از سرچشمه فیاض معانی قرآن سیراب شوند اگر 

چنین است حقا پنداری نارواست.

این گفتگو کردم تا معلوم دارم بعضی از آن ملاحظات که در قرون سلف بسیار 
کسان به رعایت آن از ترجمانی قرآن بازمانده اند از چه باب است ، نگفته پیداست 
ترجمانی قران چنانکه باید، محال است و گفتار رب جلیل را در عبارات بنده ذلیل 
ریختن، دریا به کوزه پیمودن است مترجم دقیق و نکته سنج اگرش توفیق الهی 
رهنمون شود بیش از این نتواند که مشتی از آن خرمن هدیه دوستان کند و بویی 
از آن گلبن برای گل دوستان بیارد که این نیز جرأتی است که در این راه خطرها 
و مشکل هاست که ساختمان کلام و نظم موضوع و محمول و متعلقات جمل در 
تازی برخلاف پارسی است که ریشه دو زبان از هم جداست به علاوه بسا حروف و 
ظروف و موصولات و روابط و مؤکدات و همه آن چیزها که تعبیر از دقایق و حالات 
معانی بدان وابسته است در فارسی یا نیست و اگر هست بدان تنوع و دقت که در 
تازی هست، نیست و مرا که به استعداد و مایه شگفت فارسی اعتراف دارم، این 
پندار سخت قوی است که در تازی نرمش و استعداد کلمات به سبب آن وسعت 
که در دامنه تصریف آن هست از زبان ما بیشتر است و نیز در زبان عرب وسیله ها 
برای ادای حالات خاص از قبیل تأکید و تعریف و تنکیر معانی دیگر هست که به 
فارسی آوردن آن محال است. فی المثل حصر مستنفاد از انما را یا تأکید مفهوم از 
لام مقرون به نون تأکید ثقیل یا خفیف را یا تحقیق و تثبیت معلوم از قد و تحقیق 
مؤکد مفهوم از لقد را با کدام کلمه به سیاق فارسی توان آورد؟ گویی ترجمانان 
قرآن از دیرباز به همین زحمت دچار بوده و کلمات نامأنوس چون »هر آینه« 
و »این است و جز این نیست« و »به درستی که« و امثال آنرا که نظم سخن را 

مشوش و آهنگ گفتار را ناخوش می کند از روی اجبار بکار می برده اند.
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از آن مشکل ها که در راه تشخیص حالات حروف و معانی کلمات هست چیزی 
نمی گویم فی المثل الف و لام تعریف را بنگرید که به اختلاف مقام، معانی مختلف 
دارد، یکجا در مقام استیعاب و به معنی تمام است، الرجل یعنی »همه مردان« 
هست جای دیگر به معنی اشاره به سابقه است و این سابقه یا ذهنی است که میان 
متکلم و مخاطب هست یا سابقه یادآوری در طی کلام است و گاهی همین الف و 
لام معنی »این« می دهد، زیرا از موجود حاضر حکایت می کند و این حالات را از 
قراین مقام توان دریافت و پس از دریافت، کلمه مناسب که از آن تعبیر کند و نظم 

سخن را مختل نکند کجاست!
نفوذ اسلام، میان دو زبان هست و  از دوران  شاید به سبب آن اختلاط که 
بسیاری لغات تازی به پارسی درآمده، بعضی تصور کنند که کار ترجمان میان این 
دو زبان آسان تر است، اتفاقاً وجود همین کلمات مهاجر بیشتر مایه زحمت است 
که غالب آن از معنی اصلی منسلخ شده و در فارسی، قالب معنی دیگر شده است و 

غفلت از این نکته برای بعضی مترجمان لغزش های عجیب پدید آورده است.
این مشکلات که شمه ای از آن گفتیم و آنچه نگفتیم نکته بینان دانند، موجب 
آن شده که بیشتر مترجمان قرآن که همه در کار خود حسن نیت داشته و رضای 
خدا می جسته اند، راه توفیق گم کنند و معانی قرآن را از سیاق کلمات عرب بیرون 
کشیده اما به قلمرو فارسی نیارند که غالباً در این ترجمه ها معنی در نشیب وفراز 
ناهنجار کلمات گم می شود و خوانندگان، ارکان و متعاقبات کلام را به زحمت 
شناختن توانند و یا اصلًا نتوانند و از فهم آن مقدار کم از معانی قرآن که در کلمات 
دیگر تواند آمد فرومانند که حقاً بعضی از این مترجمان عربی موزون را فارسی 
ناموزون کرده اند که بی گفتگو فارسی زبان عربی ندان ترجمه را از اصل آسان تر فهم 
نتواند کرد. شاید سرچشمه این آشفتگی ها قسمتی از آنجاست که مترجمان هنگام 
کار، فراموش می کرده اند که معانی را در قالب کلمات فارسی باید ریخت و کلمات 
را به سیاق جملات فارسی باید برد. گویا به نظر ایشان ردیف کردن کلمات فارسی 
برسم کلمات تازی از آن قیدهاست که چشم پوشیدن از آن، مطابقت ترجمه را 

خلل دار می کند و به فرار از این خلل وهمی، به خلل قطعی تن داده اند.
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برای نمونه، جمله ای چند از یک ترجمه بسیار قدیم قرآن را که بعضی متأدبان 
به حکم کهن سالی، شاهکار ترجمه های قرآنش می خوانند در اینجا می آورم، مثلًا 
ترجمه آیه 231 از سوره بقره چنین است: »و چون طلاق دهید زنان را برسند 
به وقت عدت ایشان مه بازداریدشان که شوهری کنند. زنان شان را چون بپسندند 
میان ایشان به نیکوی، این پند دهند بدان آنکه بود از شما که بگرود به خدای و 

روز رستخیز«.
و ترجمه آیه 172 از همان سوره چنین است: »و گفت آن کس ها که نمی دانند 
چرا مه سخت گوید یا ما خدای، یا بیاید، بما حجتی چنین گفت آن کس ها که از 
پیش ایشان همچون گفتار ایشان به یکدیگر ماند دل های ایشان که پیدا کردیم 

این ها گروهی را که بی گمان اند«.
در این جمله صرف نظر از ملاحظات دیگر »گفت« را که در اصل به سیاق مفرد 
آمده، اما فاعل آن جمع است به همان صیغه به فارسی آورده است، راستی اگر 
ترجمان تا این حد در چهار دیوار زبان اصل محصور باشد که قواعد زبان مترجم را 
از یاد ببرد و فعل را که در زبان فارسی باید با فاعلان مطابقت کند، مطابق نکند. 
اصلًا این ترجمه کردن چه ضرور، این ترجمه کردن قرآن نیست به صیغه عربی 

درآوردن کلمات فارسی است.
باز، این ترجمه با همه تشویش و اغلاق یک فضیلت بزرگ دارد که کلمه به 
کلمه با اصل انطباق دارد، نه افزون است نه کم؛ اما ترجمه دیگر که در این ایام 
مرجع انام است از این فضلت نیز که شرط اول ترجمه آن هم ترجمه کلام خداست 
بی بهره است و در آن غلط های صریح و تأویل ناپذیر برخلاف متن فراوان هست و 

برای نمونه چندمورد را یادآوری می کنم.
از  الشیطان عنها معنی »عنها«  فازلهما  بقره در ترجمه  از سوره  در آیه 36 
ترجمه افتاده و مترجم محترم توجه نفرموده اند که این کلمه متعلق به کجاست و 
مرقوم داشته اند که »شیطان آدم و حوا را به لغزش افکند« اما از کجا؟ این را دیگر 
متعرض نشد ه اند درصورتی که ضمیر عنها به بهشت یا آسمان یا اطاعت بازمی گردد 
و شیطان آدم و حوا را از آن لغزانیده است و هم در آیه 61 از همان سوره اهبطوا 
مصرا را »به شهر مصر درآیید« ترجمه کرده و مصررا به معنی علمی گرفته اند 
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درصورتی که قطعاً به معنی نوع است یعنی »به شهری درآیید« زیرا بغیراز اتفاق 
مفسران که همه مصر را به معنی نوع گرفته اند، چون آیه در سرگذشت بنی اسرائیل 
است، پس از خروج از مصر و مسلم است پسران اسرائیل پس از خروج بار دیگر به 
مصر نرفته اند و فرضاً از این قرینه تاریخی مسلم صرف نظر کنیم محقق است که 
مصر علمی هیچ وقت شهری نبوده بلکه مملکتی بوده است و تازه این تنوین مصر 

دلیل دیگر است که در اینجا مصر علم نیست وگرنه غیرمنصرف می بود.
و باز در آیه 232 همان سوره »نصال« را که بی گفتگو به معنی از شیر گرفتن 
فرزند است و کلمات سابق و لاحق آیه شاهد آن است. طلاق و جدایی زن و شوهر 
ترجمه کرده اند و هم در آیه 281 از همان سوره در سه جا املا کردن را که معنی 

آن القای کلمات برای نوشتن دیگران است امضا کردن ترجمه کرده اند.
ا یلَبِْسُونَ« را چنین ترجمه کرده اند:  و در آیه هشتم سوره انعام »وَللَبََسْنَا عَلیَْهِم مَّ
»بر آنان همان لباس که مردمان پوشیده بپوشانیم« و این اشتباه عظیم که تحریف 
کلام خدا است شاهد آن سخن است که پیش از این گفتیم اختلاط لغات عرب 
با زبان فارسی مایه لغزش مترجمان می شود. اینجا کلمه للبسنا و یلبسون هست 
که از مایه لبس به معنی خلط و پوشش واقع است و لباس نیز به اعتبار پوشش، 
مصدر دیگر از همین مایه است و مترجم محترم از اشتراك مایه کلمه بدون توجه 
به ضمیر »علیهم« که جمع است و قطعاً مرجع آن ملک و پیغمبر مضمر در اول 
آیه نیست بلکه معنی آیه به حکم سیاق و اقتضای لغت این است که اگر فرضاً 
پیغمبر را چنانکه مشرکان گویند و خواهند فرشته ای می کردیم او را به صورت 
مردی می آوردیم و باز مشرکان را دچار غلط و اشتباه می کردیم و بی گفتگو ضمیر 

علیهم مربوط به مشرکان است.
حقاً من به حیرتم که چرا اهل صلاح در قبال آن خطاهای واضح که در ترجمه های 
قرآن هست، چنین خاموش گرفته اند، مگر آن فضیلت بزرگ امربه معروف که قرآن 
کریم تا قیامت بدان صلا می دهد چنان از یاد رفته که قرآن خدا را نادرست ترجمه 
کنند و در هر شهر و دیار بپراکنند و مردمان بگیرند و ببرند و بخوانند و اهل دلی 
به حکمت و موعظه حسنه برای اصلاح آن تذکاری ندهد، حقاً آن مشترعان که به 
آداب شریعت علاقه دارند باید در رمضان و غیر رمضان از ترجمه قرآن و کلمات 
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معصوم، جز آنچه اصالت و مطابقت آن معلوم باشد نخوانند که کلامی را از معنی 
خویش بدر بردن، مصداق روشن افتراست.

در ترجمه حاضر بنای کار من براین بوده که از معانی قرآن آنچه را عرب عادی، 
دریافت تواند کرد، به فارسی بیارم، برای این منظور کلمه ها را به معادل فارسی 
آن برگردانیده و آنگاه کلمه     های را که از این کار به دست آمده در قالب جمله های 
فارسی ریخته ام، مگر درباره مجازهای که این کار میسر نبود؛ بنابراین با اطمینان 
توانم گفت که این ترجمه، با تمام دقت های ممکن، یک ترجمه تحت اللفظی است 
و مثل بسیاری مترجمان به نقل مفهوم و الحاق عبارات اضافی، دست نزده ام، فقط 
در بعضی موارد به اقتضای ضرورت کلام، یک و گاهی دو کلمه بر جمله ای افزوده ام 
که آن را نیز میان دو هلال نهاده ام که مشخص باشد، اگر حاصل کار من که با 
قیاس به کمال بلاغت قرآن، بی نقص نمی تواند بود، از آن تشویش و اغلاق که در 
ترجمه های دیگر هست مصون باشد و خواننده فارسی زبان در عبارات آن سیاقی 
مفهوم و دلپذیر که حاکی از شمه ای از معانی آیات آسمانی باشد تواند دید که 
مشوق او در آشنایی بیشتر با کارنامه نهضت عظیم اسلام شود، اگر چنین باشد، 
حقاً به تأیید خداوند منان، توفیقی شایسته رخ نموده که در گیتی هر چه هست 
جلوه اراده خداست و اگر جز این باشد، نتیجه آن قصور است که در امکانات انسانی 
هست که انسان  را از ناتوانی آفریده اند. به هرحال مرا این خوش دلی هست که 
غایت کوشش خویش بکرده ام و اگر به کمال امنیت نرسیده ام از پاداش حسن نیت 
بی بهره نخواهم بود که خدا هیچ کس را پیش از توانش مکلف نکند و از همه کسان 
که بر این اوراق می نگرند و در خویش صلاح و مایه مقایسه متن و ترجمه می بیند 
با الحاح تقاضا دارم، از دقت و کنجکاوی دریغ نکنند و اگر خطایی دیدند بگویند 
و بشنوانند و بنویسند و یادآوری کنند که سکوت در قبال خطاهایی از این باب، 

خطایی دیگر است.

در صدر این مقدمه شمه ای از آن کتاب ها را که در این ترجمه مورد استفاده 
من بوده یاد کرده ام با این توضیح که آن کتاب ها مراجع دائم بوده که اساس کار 
خویش بر آن نهاده ام وگرنه کتاب های لغت و ادب و حدیث و تفسیر که برای حل 
مشکلی و ایضاح نکته ای بدان مراجعه کرده ام بسیار است و از کتاب های تفسیر 
خاصه و عامه آنچه چاپ شده و به دسترس بوده، به ندرت کتابی هست که در 
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مضایق کلام از آن اعانتی نجسته باشم که راهی صعب العبور بود و پای فکرت 
لنگ و در بیشتر تنگناها، چراغ فکرت سلف ماضی رحمهم الله دلیل راه من بود 
که هرچند به نعمت خدای از درك آن معانی باریک که در کلمه ها هست و حل 
آن عقده ها که در جمله ها هست ناتوان نبوده ام، اما همیشه کوشید ه ام تا به اقتفای 
سلف صالح، از توضیح قرآن برأی که صوابش خطاست و خطایش هول انگیز، برکنار 

مانده باشم.
تذکر این نکته لازم می نماید که در این ترجمه به قرائت های مختلف قرآن جز 
آنچه متن موجود مطابق آن ضبط شده، نظر داشته ام و به اقتضای مقام گاهی 
قرائتی را جز قرائت متن برگزیده و ترجمه را مطابق آن کرده ام قضیه قرائت های 
مختلف قرآن که به هفت و بعد به ده و آنگاه به تعداد بیشتر رسیده چنین است که 
در متن قرآن بعضی کلمات گونه گون خوانده می شود و هر یک را ضبط و قرائت 
دیگران اند. این اختلافات نوعاً از کم وبیش شدن نقطه ای یا زیر و زبر شدن اعِرابی 
پدید آمده یا در فعل مضارع صیغه خطاب را به صیغه غیاب خوانده اند، معذالک آن 
دقت خارق العاده که در طول تاریخ برای کمال ضبط قرآن بوده موجب شده که 
جزئیات این اختلافات را ثبت کنند و علم قرائت دامنه ای وسیع یافته و درباره آن 
کتاب های مفصل پرداخته اند که کتاب قراآت العشر ابی الخیر دمشقی که از ثقات 
علم قرائت است مورد استفاده من بوده است و از روی آن رساله ای در ثبت و 
ضبط وجوه قراآت نظر محققان یکسان نیست، گویند تغییر قرائت ها از آنجا پدید 
آمده که قرآن در اول کار با اعتماد به ذوق قاریان، اعِراب و نقطه نداشت و متن 
قرآن را طبق اصول روایت که در قرون اول درباره همه متون با کمال دقت رعایت 
می شد دهان به دهان و سینه به سینه با جزئیات اعِراب فرا می گرفتند و تا مدت ها 
به این تصور که هر تغییری در کتاب قرآن بدعت است، از اعجام و اعِراب آن دریغ 
می                                   کردند و همین اختلاف قرائت ها بود که ابوبکر را و بار دیگر عثمان را به مقابله 
یا جمع آوری قرآن وادار کرد؛ و گروه دیگر، به تأیید این حدیث قابل تأویل منتسب 
به ختم رسل که فرمود:»قرآن به هفت حرف نازل شد« اختلاف قرائت ها را مصداق 
حروف هفت گانه منزل دانند و پندارند که قرآن بر این وجوه مختلف نازل شده 

است، دامنه این گفتگو دراز است و ما را مجال و حاجت استقصا نیست.
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وجوه اختلاف قرائت را طبقه بندی کرده اند و از همه آن ها طبقه بندی صاحب 
باشد،  مختلف  کلمه  اعراب  آن که  »یکی  گوید:  که  است  منظم تر  مجمع البیان 
اما معنی و صورت آن در کتاب تغییر نکند، چون فیضاعفه که به رفع و نصب 
خوانده اند. دوم آنکه اعراب کلمه مختلف شود و معنی تغییر کند، اما صورت کتابت 
آن تغییر نکند، چون تلقونه که به فتح تای اول به صیغه مضارع ثلاثی و هم بضم 
تا به صیغه مضارع مزیدفیه خوانده شده. سوم آنکه اختلاف در حروف کلمه باشد 
و اعراب آن تغییر نکند و صورت کتابت نیز یکسان باشد، چون ننشرها که با زای 
نقطه دار و رای بی نقطه خوانده          اند. چهارم اختلافی است که صورت و کتاب کلمه 
را تغییر دهد؛ اما معنی یکی باشد، چون آن  کانت الاصیحة187و الازقیة که هر دو 
به یک معنی است. پنجم اختلافی است که صورت و معنی را دگرگون کند، چون 
طلح188 منضود و طلع منضوذ که طلح  به حا و طلع  به عین که دو قرائت مختلف 
است به صورت و معنی جداست که طلح به معنی موز و طلع به معنی شکوفه است. 
ششم اختلافی است که از تقدیم و تأخیر کلمه به وجود می آید، چون »وَجَاءَتْ 
189« که »وَجاءَتْ سَکْرَةُ الحَقّ بالمَوْتِ« نیز خوانده اند. هفتم  سَکْرَةُ المَْوْتِ باِلحَْقِّ
اختلافی است که از زیادت حرفی پدید آید، چون » وَ مَا عَمِلتَْ أیَدِْیهِمْ « که » وَ 

مَا عَمِلتَْهُ أیَدِْیهِم190ْ« نیز خوانده اند«.
و به دنبال این طبقه بندی، این توضیح ضروری است که اختلاف قرائت ها در 
متن قرآن کریم، بیشتر از نوع اول و دوم و سوم و چهارم است و نوع پنجم و ششم 
و هفتم در سراسر قرآن بیش از چند مورد نیست. برای نمونه اختلاف قرائت ها را 
در مورد سوره حمد که دیباچه قرآنش نام می دهند از روی همان کتاب»النشر« و 

توضیحات اضافی از روی بعضی کتاب های دیگر در اینجا می آورم.
مضموم  دال الحمد،  تبعیت  به  را  ابوعبله  لام  لله  ابراهیم بن  الحمدلله،  در 
خوانده و حسن بصری  دال  الحمد را به تبعیت لام  لله مسکور خوانده است و 
زیدبن علی بن حسین حمد را به نصب خوانده و یکی از قاریان دال حمد و لام  لله 

هر دو را مفتوح خوانده است.

187- یس، 29
188- واقعه، 28

189- ق، 29
190- یس، 35
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در مالک یوم الدین علی )ع( ملک یوم الدین بفتح لام و کاف به صورت فعل ماضی 
خوانده؛ یعنی روز جزا را مالک گشت و صالح یکی از قاریان مالک را به مقام ندا 
منصوب خوانده؛ یعنی ای مالک روز جزا و ابوالحیاة، قاری دیگر ملک بدون الف و به 
نصب خوانده و هم از علی )ع( ملاك یوم الدین به تشدید لام به صیغه مبالغه روایت 
کرده اند، ابن عمر، ملک یوم الدین به سکون لازم و کسرکاف خوانده و یمانی که از 

قاریان معروف است ملیک یوم الدین به صیغه صفت مشبهه خوانده است.
در ایاك نعبدو و ایاك نستعین، بعض قاریان یاء مشدد ایاك را در هر دو جا 

سَبُک کرده اند و نون مضارع را مکسور خوانده  اند.
عبدالله بن مسعود، اهدنا الصراط المستقیم را ارشد نا الصراط المستقیم خوانده 

است.
در صراط الذین انعمت علیهم، عمر بجای الذین من موصول آورده و صراط 
من انعمت علیهم خوانده است و نیز بعض قاریان هاء علیهم را در اینجا و پس از 

مغضوب هر دو مضموم خوانده اند.
در غیر المغضوب خلیل بن احمد غیر را به نصب خوانده و طبعاً آن را حال گرفته 

و عمر غیر را به رفع خوانده که خبر مبتدای محذوف می شود.
در ولاالضالین، عمر به جای لا غیر آورده و غیر الضالین خوانده و سجستانی 
قاری معروف در ضالین به جای الف همزه آورده و آن را مفتوح خوانده است، یعنی 
ضئلین و هم در این سوره شریف وجوه دیگر از اختلاف قرائت ها هست که از شرح 

آن می گذریم.
این توضیح درباره اختلاف قرائت ها ضرور بود تا اگر در بعضی موارد عبارات 
ترجمه را از لحاظ صیغه خطاب و غیبت یا سیاق فعل، عین متن ندیدید در قضاوت 

شتاب نکنید.
در انتخاب نسخه متن ملاحظات خاص در میان بود. نخست آن که اسلوب خط 
آن با دقت کامل مطابق رسم الخط اصیل قدیم قرآن است که به رسم الخط عادی 
ما، در بسیاری موارد اختلاف دارد و دیگر آن که نسخه حاضر ازلحاظ صحت و هم 
ازلحاظ دقت در انطباق اعِراب با حروف، کم نظیر است و برای خوانندگان متن 
شریف غنیمتی است که به ندرت ممکن است در قرائت آن ازلحاظ اعراب خطایی 



88

رخ دهد و مزیت دیگر نسخه حاضر از اینجاست که خط آن قوی و پر مایه است و 
از خطر محو و سقوط نقطه و اعراب در کلیشه سازی مصون است، زیرا متن شریف 
را با کلیشه چاپ کرده ایم و در کلیشه سازی خطوط را به کمک عکاسی روی فلز 
می برند و آنجاها را که خط نیست به کمک تیزآب فرو می برند که خط ها برجسته 
و برای چاپ آماده شود. در خطوط معمول که دندانه کلمات و اعراب و نقاط، دقیق 
و ظریف است، بیم آن هست که طغیان تیزاب نقطه ها و زیر و زبر را ببرد و در 
کتاب کریم غلطی رخ دهد، در این باب تجربه تلخی نیز داریم که از نسخه دیگر 
صفحات بسیار آماده کار شد و در لحظه آخر متوجه سقوط بعضی نقطه ها شدیم 
و به ناچار کار را از سر گرفتیم، در قبال این مزیت ها که متن حاضر دارد اگر خط 
آن که شیوه ای شیرین و دلپسند دارد با شیوه خوشنویسی معمول کاملًا منطبق 
نیست، ما را معذور خواهید داشت که در برابر ملاحظه ای از این قبیل ازصحت و 
دقت متن شریف صرف نظر نمی توانستیم کرد، زیرا به جرأت می توانیم گفت که در 
سراسر این نسخه از سقوط اعراب یا نقطه، ناروائی رخ نداده و اگر خدای نکرده رخ 
داده چنان است که دقت های مکرر ما به وسیله چند تن بارها کلیشه ها را با متن و 
متن را با متن های دیگر مقابله کرده ایم برای کشف آن کافی نبوده است و همین 
دقت بی حساب در تصحیح و مقابله متن، ما را از دقت کامل در تصحیح ترجمه 
فارسی غافل کرد که درآن بعض غلط ها از تغییر یا سقوط حروف کلمه هست که 

به فراست کشف آن توانید کرد.
و نکته دیگر آنکه از آغاز کار دقت و محاسبه کردیم که هر صفحه از ترجمه 
عیناً و دقیقاً مقابل یک صفحه متن چاپ شود و در صفحات اول این کار مطابق 
پیش بینی ما بود، اما از جزو ششم به بعد احیاناً متن فارسی بیش از گنجایش یک 
صفحه شد و به ناچار قسمتی از آن با حروف دیگر که به چشم واضح تر می نماید 
دیگر  به صفحه  را  اضافی  اگر مطلب  زیرا  و جای کمتری می گیرد چیده شد؛ 
می بردیم، ناچار از صفحه دیگر نیز به صفحه بعد می رفت و آن نظم ملتزم که تقابل 

متن و ترجمه بود، به هم می خورد.
چنانکه گفتم در سراسر ترجمه این التزام مسلم را داشته ام که از اقتفای سلف 
صالح رحمهم الله که در مضمار دقت گوی سبقت ربوده اند تجاوز نکنم و اگر در کار 
خویش احیاناً به نتایجی جز آنچه معمول مترجمان دیگر است رسیده ام، بی تأمل 
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سنگ مسئولیت به کفه من نتوان نهاد. فی المثل در همین بسم الله الرحمن الرحیم 
که در همه ترجمه ها رحمان و رحیم را بخشنده و مهربان ترجمه می کنند و 
حتی بعضی روایات منشأ این ترجمه را به صدر اول می برند و نقل می کنند که 
نخستین بار سلمان فارسی بسم الله الرحمن را به تقاضای مردم مداین بنام یزدان 
بخشاینده ترجمه کرد  191 این پندار صحیح باشد یا ناصحیح، آنچه مسلم است 
کلمه بخشاینده یا بخشنده مهربان تقریباً در همه ترجمه های فارسی، ترجمه متبع 
رحمان رحیم تلقی شده و اخلاف از اسلاف گرفته اند؛ اما به پندار من نه بخشنده 
ترجمه رحمان است و نه مهربان ترجمه رحیم و مترجمان در این کار تسامحی 
عجیب کرده اند که قابل اغماض نیست. رحم در لغت به معنی رقت و تأثر است که 
منجر به عمل خیری درباره کسی شود و رحمان و رحیم که از مایه رحم است، 
چون درباره خدا بکار می رود و فرض تأثر درباره ذات باری روانیست، از قسمت اول 
منسلخ شده و فقط معنی عمل خیر در آن ملحوظ است. رحمان نیز صیغه مبالغه 
است؛ یعنی کسی که رحم فراوان کند و رحیم صفت مشبهه است، یعنی فاعل 
مستمر و بی انقطاع خیر و چنانکه می دانید در فارسی حالت استمرار فاعلی را با گار 
و گر تعبیر می کنند، چون صنعتگر و آمرزگار بنابراین اگر قطعاً بخواهم رحمان و 
رحیم را به دو کلمه دیگر مبدل کنیم، آن دو کلمه بخشنده و مهربان نیست که 
بخشنده اگر منظور بخشش معنوی است ترجمه غفار است و اگر منظور بخشش 
مادی است ترجمه معطی است و مهربان نیز برای تعبیر از کلمه رئوف و شفیق 
شایسته تر است. پس در قبال رحمان و رحیم فقط رحمت پیشه و رحمت شعار 
می توان گفت که آن هم تبدیلی نامرغوب است که یک کلمه عربی را بدو عربی یا 
یک عربی و یک فارسی مبدل کردن و مفرد زیبای مفهومی را به مرکب نامأنوسی 
برگردانیدن از حسن ذوق به دور است. به اقتضای این ملاحظات، من در ترجمه 
بسم الله در آغاز سوره ها رحمن و رحیم را که گمان دارم، ازلحاظ زیبایی و آهنگ و 
مفهوم بودن از هر دو کلمه دیگر که به جای آن توان گذاشت شایسته تر است، عیناً 

بجا گذاشتم تا شما چه اندیشید.
در آیه 258 سوره بقره در حکایت آن پیغمبر قدیم که بر دهکده ای گذر کرد، 
در ترجمه »وَهِيَ خَاویِةٌَ عَلیَ عُرُوشِهَا« تشویشی داشتم که اکثر مفسران خاویه را 

191- النفحه القدسیه ،شرنبلانی
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به معنی ساقطه گرفته و عبارت را چنین توضیح کرده اند که دهکده بر طاق ها 
افتاده بود، یعنی طاق ها افتاده و دیوارها بر آن، یعنی خراب اندر خراب بود؛ و این 
توضیح تقریباً جمعی در خاطر من خلجانی ناموافق داشت، زیرا گفتگو نیست که 
ضمیر مؤنث مربوط به دهکده است و طبق این توضیح بطور مجاز ضمیر دهکده 
به دیوارهای دهکده باز می گردد و به پندار من مجازی چنین با فصاحت و سیاق 
قرآن سازگار نیست که مجازی بعید است. به علاوه در مقدمه آیه که »مرت علی 
قریة« آمده، اگر قریه چنان خراب بود که طاق ها افتاده و دیوارها بر آن، دهکده 
نامیدنش مجازی دیگر است و صفت خراب برای آن آوردن اولی می نمود که به 
اجماع اهل نظر در قرآن شریف ترك اولای بیانی نیست و هرچه هست چنان 
است که می باید بود و پندار من درنتیجه تأمل، یا قراین دیگر چنان قوت گرفت 
که چشم پوشیدن از آن مشکل می نمود، اما چون دلیلی از مصرحات ائمه سلف به 
دست نبود تبعیت از آن را طبق آن التزام که از اول داشتم مناسب ندیدم، اتفاقاً در 
آن کتاب بسیار پرقیمت تلخیص البیان علامه شریف رضی که در همین نزدیکی ها 
به همت رادمردی منتشر شده در صفحه 56 در توضیح مجازات سوره هود تأیید 
پندار خویش را یافتم که گوید: »والعروش الابنیه ای خالیة من اهلها علی ما فیها 
من بواقی ابنیتها« و این رأی صریح که از شریف رضی قطب شیعه امامیه مقتدای 
تفسیر و لغت و ادب بدست آمد مرا به ترجمه آیه به وضعی که آن را باسیاق زبان 

و فصاحت بیان قرآن مناسب تر می دیدم جرأت داد و چنان کردم.
وهم در آیه 49 سوره اعراف در ترجمه »حَتَّی یلَجَِ الجَْمَلُ فیِ سَمِّ الخِْیَاطِ« که 
همه مترجمان و اکثر مفسران به رعایت نظر بدوی جمل را شتر گرفته و بعضی 
از آن ها به همین قرینه شأن نزول آیه را بر مبارزان جمل انطباق داده اند! مرا از 
فواید شفاهی شیخ علامه یزدی رحمه الله که بحری بی کنار بود و من همه مطول 
تفتازانی را از او درس گرفته ام، این نکته به یاد بود که جمل کلمه مشترك است 
و همیشه شتر نیست و به معنی تنه بزرگ نخل و طناب ضخیم بادبان کشتی 
نیز هست و پس از تصفحی که از بیم خطا در نقل و سماع کردم صحت این نظر 
محقق گشت و بی گفتگوست که در کلمات مشترك، ترجیح یک معنی بر معانی 
دیگر محتاج قرینه روشن است، در اینجا گویا قرینه روشن که شباهت نخ سوزن 
با طناب کشتی از لحاظ صفات مشترك است کفه این معنی را سنگین تر می کند. 
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اتفاقاً این معنی ازلحاظ بلاغت نیز دقیق تر است؛ زیرا آیه شریف در مقام تمثل 
است، بر این معنی که درهای آسمان بر مکذبان و متکبران گشوده نمی شود و آن 
را به عبور طناب کشتی با آن ضخامت، از سوراخ سوزن معلق می کند و این تعلیق 
باوجود شباهتی که میان طناب و نخ و سوزن هست قوی تر و دلپذیرتر است که 
عبور شتر از سوراخ سوزن محال است، اما تعبیری دلپذیر نیست و اگر گذر شتر 
از سوراخ سوزن در امثال فارسی و عربی آمده، قطعاً مایه ای جز همین ترجمه یا 

تفسیر مسامحه آمیز ندارد.

همیشه کار چنین آسان نبود. در بعضی موارد، در نتیجه اختلاف مفسران در 
توضیح یک آیه که نتیجه اختلاف در ترکیب نحوی آن بود، حیرتی رخ می داد که 
رهایی از آن دشوار بود. فی المثل در آیه 8 سوره آل عمران در اعراب »والراسخون« 
خلافی هست، گروهی واو را عاطفه پندارند و »الراسخون« را به وسیله آن به »الله« 
عطف کنند که معنی چنین می شود که تأویل آیه های متشابه را جز خدا و راسخان 
علم ندانند؛ یعنی خدا داند و راسخان نیز دانند و مؤید رأی خویش چنین گفته اند 
که خدا آیه ای که تأویل آن جز او نداند چگونه نازل کند و نیز این نکته که ائمه 
سلف در تفسیر و توضیح هیچ یک از آیه های قرآن تردید و توقف نکرده اند، البته 
با این ترتیب »یقولون« جمله حال و در مقام نصب است؛ یعنی آن را راسخان که 
علم متشابهات دانند گویند و گروهی دیگر واو را استیناف گرفته اند که به تبعیت 
آن »راسخون« مبتدای جمله دیگر است و جمله سابق بر »الله« ختم می شود که 
در آنجا وقف باید کرد و معنی چنین است که راسخان علم گویند به آیه ها ایمان 
داریم تا آخر. علامه موثق صاحب مجمع البیان پس از نقل این دو قول بی آنکه 
یکی را بر دیگری مرجح شمارد گوید بر این تأویل، آیه مربوط به مدت بقای این 
امت و وقت قیام رستاخیز و فنای دنیا و طلوع خورشید از مغرب و نزول عیسی و 
خروج دجال و نظائر آن است که علم آن خاص خداست. من نیز در ترجمه آیه 
رأی دوم را که پنداشتم باسیاق آیه مناسب تر است انتخاب کردم که به پندار من 
اعراب »یقولون« به عنوان جمله حالیه رشته کلام را قطع می کند و نظم مطلب 
اقتضا داشت که در این میانه رابطی از قبیل ضمیر یا موصول ارتباط مقدم و مؤخر 
جمله را حفظ کند و به احتمال قوی علت سکوت صاحب مجمع البیان از ترجیح 



92

قول اول که با صرف نظر از این اشکال بیانی از بعضی جهات دیگر مرجح می نماید، 
همین بوده است.

این چند مورد به مثال گفتم تا خواننده حقیقت جو، دریافت تواند کرد که در 
کار این ترجمه چه مشکل ها داشته ام که در هر قدم پیچ و خم ها پر از احتمالات 
گونه گون بود که از هر طرف گروهی از بزرگان تفسیر و حدیث و ادب و شریعت 
بودند و در حیرت احتمال ها بر دودلی فائق شدن و راهی برگزیدن کاری دشوار بود 
و رهبر من در هر دو راهی میان بیان عربی و نظم زبان فارسی بود؛ یعنی از اقوال 
مساوی الطرفین آن را که با نظم بیان سازگارتر بود و ترجمه آن بسیاق فارسی 
این دریا زورق  نیز مانند همه کسان که در  آسان تر می نمود، برگزیدم که من 
افکنده اند، غیب نمی دانستم و راهنمایی جز قانون کلمات که خداوند سبحان کتاب 
خویش را در قالب آن ریخته و توضیحات آنکسان که خدایشان موهبت آشنایی 
با دقایق این کلمات داده، نداشتم که مفتاح حقایق قرآن همین است و ای عجب 
که بعضی از این کلمات حتی برای آنها که در صدر اول می زیسته و به منبع فیض 
فراگیرنده وحی، نزدیک تر از ما بوده اند آسان نبوده است. چنانکه روایات می گوید 
تفسیر کلمه »اب« را در آیه 31 سوره عبس از بعض صحابه پرسیدند، گفت ما را 

از تعمق در این مطالب منع کرده اند.
فْنا للِنَّاسِ فِي هذَا القُْرْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ فَأبَی  أکَْثَرُ النَّاسِ إلَِاّ  »وَ لقََدْ صَرَّ

کُفُوراً«
)بنی اسرائیل، 89(

اکنون که این ترجمه به لباس چاپ درآمده برای نشر آماده می شود. این امید 
برادران مسلمان، به  در من قوت می گیرد که آن رغبت فوق العاده که پیوسته 
خواندن ترجمه دقیق و امین و قابل فهم قرآن داشته اند و گویی قسمت اعظم آن 
به واسطه ابهام و نارسائی بعضی ترجمه ها سرکوفته مانده است فرصت بیشتری 
برای تظاهر پیدا کند و این کانون نور و حرارت که در طی قرون پیوسته جهان 
را گرم و روشن داشته است در مستحکم کردن آن مبانی که خط فاصل انسان از 
سایر جنبندگان است و ابلاغ و ترویج آن از هدف های اساسی قرآن است مؤثر افتد 
و آن ها که با خواندن این ترجمه از آن نهر عظیم جان بخش کفی برمی گیرند، 
بیشتر به خواندن متن راغب شوند، خاصه آن جوانان که در این عصر تردید و 
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اضطراب منبع الهامی ندارند و چون زورق بی بادبان طوفان زده در ظلمات حیرت از 
صخره ای به صخره ای پرتاب می شوند، در این مجموعه هدف خویش را بیابند و از 
جمله آن ها که استعدادی برای خلق آثار زیبا در شعر و نثر فارسی دارند از برکات 
قرآن برای صیقلی کردن طبع خویش بهره گیرند که برکات قرآن پایان ناپذیر است 
و در این باغ بزرگ آنقدر گل های طرب انگیز برای چیدن هست که هیچ کس از آن 

تهی دست بازنمی گردد.
حقاً که قرآن مجید دریاییست زخار، که گوهر معانی در آن بسیار است. از 
آیه های مربوط به احکام شریعت که بحث آن خاص اهل صلاح از فقهای مجاز 
است بگذریم در قرآن حکایت پیغمبران سلف هست، گوشه  هایی از تاریخ قرون 
هست، مواعظ و نصایح هست، ترغیب فضایل و ترهیب رذایل هست و با اسلوبی 
جذاب، دعوت به تفکر در آفاق جهان و غور در راز نهان کائنات هست و هر یک از 
این مباحث که چون صفا و رنگ و بوی گل در آیه های قرآن به هم آمیخته است 
عرصه دیگری برای تفکر، این راز حیرت انگیز سعادت که به تعبیر حدیث مأثور 
ساعتی از آن با عبادت سالی برابر است پیش روی شما می گشاید، چه برکتی است 
این تفکر که قرآن پیوسته بهرمناسب ابنای بشر را بدان دعوت می کند که در نظر 
قرآن بلایی بدتر از غفلت نیست و حقاً که غفلت سرچشمه همه مصیبت ها است.

     قرآن اسلوب و سیاق خاص دارد که اگر با آن آشنا شدید دری از آن سعادت 
که چون آب حیوان همه به جستجوی آن می روند به روی شما گشوده می شود؛ 
اما این در را آسان نمی گشایند. صبر و همت و حوصله باید که گنج شیرین معانی 
از پوست عبارات درآوردن بی رنج میسر نیست. اگر این راه به پای ثبات طی کنید 
و بکوشید و با زبان قرآن آشنا شوید، بدون تردید قسمتی از فعالیت معنوی شما 

بدان انحصار خواهد یافت که قرآن بحق کتاب کتابهاست.
برای آنکه کلید آشنایی با اسلوب قرآن را بدست شما داده باشم، در خاتمه 
از آن کنجکاوی ها که  نمونه ای  بود مفصل شد،  بنا  آنچه  از  اینسطور که بیش 
غواصان ماهر در این دریای ژرف و پهناور قرآن کرده اند در اینجا می آورم و البته 

صاحب نظران را اشارتی بس است و غافلان را بانگ ها بیهوده.
درباره آن حکایت ها که قرآن از امم قدیم می گوید که به سنت لایتغیر تاریخ، 
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تحت نفوذ عیاشان و منعمانشان قرار گرفتند و از اطاعت هادیان خویش سرباز 
زدند و تکسر کردند و تبعیت دین خدای را به این بهانه که فقیران و زبونان پیرو 
آن شده اند، دون  شأن خویش دانستند و عذاب خدای نیمروز یا شبانگاه به صورت 
طوفانی سخت یا بادی ریگبار یا ابری آتش بیز یا زلزله ای هول انگیز بر آن ها فرود 
آمد و دیارشان واژگون شد. محققان باستان شناس از بحث و فحص خویش در 
قرون اخیر در مناطق متروك جزیرة العرب به این نتیجه رسیده اند که همه این 
حکایت ها مایه ی تاریخی محقق دارد و این اشارت های کوتاه قرآن که گاهی با چند 

جمله مختصر انجام می شود، عصاره تاریخ قرن هاست.
فی المثل همین حکایت اصحاف192 که مشرکان درباره آن هرچه خواسته اند 
جنگ های  و  قدیم  ایران  تاریخ  با  اتفاقاً  که  محقق الوقوع  حادثه ایست  گفته اند 
هفتصدساله روم ارتباطی نزدیک دارد. قرآن در چند آیه کوتاه به صاحبان فیل 
اشاره می کند که خدا نیرنگشان را به گمراهی نهاد و پرندگان گروه گروه به آن ها 
فرستاد که سنگ های گِلی بر آن ها افکنده و چون کاه خورده شده شان کرده اند و 
از روایات عرب محقق است که به  تقریب چهل سال پیش از بعثت، حادثه ای بزرگ 
رخ داده، قشونی سوی مکه آمده و بعد تارو مار شده و این سال را به یاد آن حادثه 
با استفاده از افسانه های  بزرگ عام الفیل نام داده اند؛ اما مفسران عرب که غالباً 
بی مایه و افزون شاخ و برگ های بی جا، در کار تحریف حقیقت و اختلاط اوهام با 
وقایع مسلم، هنرها دارند. در ترجمه این حادثه قطعی که مورخان یونان و روم 
حاضر آن عصر، به وقوع آن شهادت داده اند. چنان عجله کرده اند که قصیه فیل، 

بناحق دستاویزی برای خرده گیران شده است.
کلمان هوار خاورشناس فرانسوی در تاریخ عرب به نقل از پروکوپ، نویسنده و 
سردار رومی متولد به سال 500 میلادی که حادثه فیل در عصر او رخ داده است 
و یادداشت های او از منابع موثق تاریخ قدیم است، نقل می کند که کمی قبل از 
پنجمین سال سلطنت ژوستی نیان ]530 مسیحی[ کشور یمن منطقه حاصلخیر 
و آباد عربستان به وسیله حبشه، قدرت معتبر آفریقایی آن زمان، اشغال شد و چند 
سال بعد امپراطور روم شرقی سفیری به نام ژولیان به دربار حبشه فرستاد تا آن 
کشور را به شرکت در جنگ ایران وادار کند، به این صورت که حبشه با نیروی 

192- سوره فیل
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خویش از طرف جنوب به مستعمرات ایران در ناحیه فرات حمله کند و روم نیز 
از راه شمال حمله آغازد. در سال 540 میلادی جنگ بزرگ میان ژوستی نیان و 
خسرو اول انوشیروان رخ داد و نتایج آن برای رومیام وحشت انگیز بود. در همان 
سال ابرهه نایب السلطنه حبشی یمن، تصمیم گرفت به اراده امپراطور روم شرقی 
تسلیم شود و با سپاه خویش سوی جنوب عربستان حرکت کرد. محتملًا به این 
منظور که راه تجارتی مکه را طی کند آنگاه از معبر طبیعی وادی الرمه به متصرفات 
بابلی ایران برسد. چون حبشه کشتی نداشت نمی توانست به وسیله کشتی رانی در 

خلیج فارس، در ناحیه شط العرب نیرو پیاده کند و تنها را وی راه زمین بود.
این گفتار پروکوپ، یاپروکوپیوس، به نقل خاورشناس فرانسوی است که محتاج 
بحث و دقت است و من همینقدر دانم که روی نقشه های قدیم عربستان دره 
کم عمقی را که به نام وادی الرمه معروف است و ازحدود خیبر آغاز می شود و در 
ناحیه جنوب نزدیک مرزهای عراق پایان می پذیرد، دیده ام. جغرافی نویسان قدیم 
از این وادی یاد کرده و گفته اند که در بعض فصول سال در این وادی آب و علف 

کافی برای چرای شتران و آسایش کاروان ها یافت می شده است.
بعد کلمان هوار اضافه می کند که: »مورخان یونان می گویند ابرهه به زحمت 
حرکت آغاز کرده بود که ناگهان عقب نشینی کرد. ممکن است یک مرض وبایی 

قشون او را تار و مار کرده و ابرهه را به عقب نشینی وادار کرده است.«
یونان  مورخان  نقل  و  پروکوپیوس  گفته  و  قرآن  آیه های  میان  پندار من  به 
تناقض نیست و بلکه ریشه تاریخی قضیه، تشکیل آن گروه از خاورشناسان را که 
با خشونت می پرسند برای خراب کردن کعبه در شهر بلادفاع مکه، حرکت دادن 
نیروی عظیم حبشی لازم نبود و به پندار خویش از این استبعاد برای تضعیف 
حکایت قرآن استفاده می کنند، نقش برآب می کند. قشون ابرهه که در آن روزگار 
قشون بزرگی بود، برای خراب کردن کعبه و ترویج کعبه صنعا، چنان که افسانه بافان 
می گویند، نیامده بلکه هدفی تهورآمیز داشته و می خواسته از قلب جزیرة العرب 
گذشته در یک فصل از جنگ های هفتصدساله ایران و روم شرکت کند و قرآن نیز، 
عصاره واقعه را که تجهیز قشونی به نام فیل است و ناتمام ماندن هدف آن و تارومار 
شدن افراد آن به وسیله پرندگان گروه گروه که سنگ های گلی را بر آن ها افکنده اند 

نقل می کند و صدق الله العظیم.
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در قصه ذوالقرنین ]سوره کهف[ که موضوع طعنه خاورشناسان رساله پرقیمت 
ابوالکلام آزاد محقق هندی با اسلوبی شیرین که نمونه دقت در بحث و تحقیق است، 
نشان می دهد که ذوالقرنین چنان که افسانه سازان پنداشته اند، اسکندر مقدونی 
نیست و بلکه ذوالقرنین، بانی سد در تنگه دربند، برای جلوگیری از قوم یاجوج 
و ماجوج، همان کورش پادشاه بزرگ ایران است و با این ترتیب همه اشکالات 
تاریخی یهودیان که بر آیه های قرآن درباره ذوالقرنین می کنند، خودبه خود حل 

می شود.
در قرآن کریم بسیار آیه هاست که در طول قرون منبع الهام اهل تحقیق بوده 
است. فی المثل آیه 88 سوره نمل که گوید: »وَترََی الجِْبَالَ تحَْسَبُهَاجَامِدَةً تا آخر« 
ابداع  و توضیح آن  صدرالمتالهین شیرازی، در بحث حرکت جوهری که طرح 
نبوغ اوست، این آیه را ملهم نظر خویش می گیرد. قضیه حرکت جوهری اجمالاً 
چنین است که ائمه فلسفه یونان که فلسفه متداول مشرق زمین توضیح و بسط 
افکار ایشان است و فیلسوفان شرقی در حقیقت مترجمان و شارحان نظریات آنان 
بوده اند و به ندرت چیزی از خویشتن بر آن افزوده اند، چنین پنداشته اند که در 
جهان ما عَرَض، متحرك و سایر است و جوهر که اعم از ماده است ثابت و مستقر 
از عَرَض.  تغییر دائم  از جوهر است و مایه  ثبات جهان  است. در حقیقت مایه 
فیلسوف شیرازی در این نظریه بدیع خویش استقرار جوهر را نیز واهی می شمارد 
و به حرکت و جهش مستمر کائنات، حتی جوهر ظاهراً مستقر نظر می دهد. من 
نمی دانم این نظر که از الهامات قرآن و ابداعات فیلسوف شیرازی است با نظریات 
جدید که جهان را چون شعله لرزان سراسر جنبش و جهش می بیند تا چه حد 
انطباق دارد؛ اما دانستن این نکته شیرین است که قرن ها پیش از آنکه معادلات 
ریاضی در دل ذرات ناپیدا نفوذ کند و این جهش مخفی کائنات را فاش کند، یکی 
از فرزندان مشرق به الهام قرآن در رؤیاهای فلسفی خویش از این شور و جنبش 
دائم سکون ناپذیر سخن گفته است و به پندار من همین کلمه جهان که گویی از 
مایه جهش است، شاید نشان این باشد که بسیاری چیزها در جهان تازه نما هست، 

اما تازه نیست.
و یکی از صاحب نظران در کتاب هیئت و اسلام، همین آیه را دلیل اشاره قرآن 
به حرکت وضعی و انتقالی زمین می گیرد. به این تقریر که در اثنای حرکت وضعی 
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و انتقالی این گوی گردان در عرصه ی فضا، ناظران دوردست، بر زمین مدور ما فقط 
کوه ها را متحرك توانند دید و گویی از این چند نمونه دریافت توانید کرد که قرآن 

برای اهل دقت و بحث چه میدان وسیعی برای هنرنمایی و آزمایش طبع است.
در آیه های قرآن بسیار اشارتها هست که تذکار آن را در چهارده قرن پیش 
جز به اعجاز نسبت نمی توان داد. از جمله آیه 22 سوره حجر که بادها را صفت 
»تلقیح کنان« داده است، این اشاره اکنون مطلبی روشن است که معلوم شده بادها 
در تلقیح کردن نباتات نقش خاص دارند. ای کاش مجالی بود و شمه ای از توجیهات 
مفسران را درباره »لواقح«، کلمه اعجازآمیزی که در آیه شریف آمده و معنی آن 
در دوران های قدیم برایشان روشن نبوده، برای شما نقل می کردم تا به طیبت آن 

دفع ملالی می کردیم.
از آقای آ. جنیر استاد زبان عرب در اکسفرد قابل دقت است  اما این کلمه 
که گوید مردم عرب به هدایت قرآن سیزده قرن پیش از ما می دانستند که باد، 

درختان و گیاهان را تلقیح می کند.
چنین است شمه ای از آن حقایق نمایان این کتاب عظیم الشأن آسمانی که 
اراده یزدانی، عصاره مدرکات قرون سلف و خلف را در آن ذخیره کرده است و آنها 
که دیده اعتبار و گوش استماع و عقل مفکر دارند از این خرمن بزرگ خوشه ها 
خواهند چید که در این درگاه فیض عمیم، حاجب و دربان نیست، صلای عام 
است و هرکه برای استفاضه، جان روشن دارد گو بیاید و بر این چشمه نور، جان 
خویش از آلایش اوهام بشوید و در خلوتگه معنی که عرصه فراغ و امان از ذل نیاز 
کسان است راه یابد. به تأیید خدای قادر لطیف خبیر منان ترجمه قرآن و تحریر 
مقدمه آن در انتهای سال 1335 خورشیدی در آن حال که همه لوازم تفرقه بال و 
پراکندگی خیال آماده بود، اما تأیید الهی ناهمواری ها را هموار کرده بود، به پایان 

رسید و چاپ آن نیز آماده گشت.

خدایا! من این کوشش، خاص تو کردم و این رنج به وفای آن نذر که با 
تو داشتم بردم و از همه کسان رو به تو آوردم و دل بر تو نهادم و امید به تو 
افكندم و از آن لطف های بیكران و نظرهای نهان که تو را با بندگان هست 
امید قوی دارم که این پیشكش ناچیز در پیشگاه عزیز تو به معرض قبول 
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افتد که احراز رضای تو ای خدای لایزال! مرتبتی مافوق مرتبت هاست.
اعلام  خویش  صدیق  و  امین  فرستاده  زبان  به  که  تویی  این  خدایا! 
کرده ای که هرکس از بندگان قرین غفلت شود و از کرم عمیم تو نومیدی 
کند و امید بر بنده عاجز دیگر افكند، ضمان نومید کردنش به عهده تو 
است، چه راست گویی تو و چه راستگوست پیغمبر امین تو که وعده تو 

بی تخلف است و وعید تو اجتناب ناپذیر!
خدایا! جان  ما به نور هدایت خویش روشن کن و ما را از ظلمات آرزوها 
و هوس ها به آن عالم صفا و وارستگی که خاص بندگان مطیع خویش 
از همگان رست و موهبت  تو پیوست  با  باش که هر که  کرده ای راهبر 

جاوید اینست.
تهران نوروز 1336، ابوالقاسم پاینده
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آن بامداد که محمد امین )ص( هراسان از حِرا بیآمد و گفت: در خلوتگه غار، 
فرشته خدا را دیدم که به من گفت: » بخوان و کلماتی خواند«، » هیچکس باور 

نمی کرد کز این شهود نیمه شب، موجی جهان گیر می زاید.«
وحی نخستین از پس سال ها خلوت و ریاضت، چون برقی در ظلمات ظنون193 
جست و آنگاه فترتی194 شد که این جان روشن از تجلی وحی، از هول قطع رابطه 
با خدای، دل بر سقوط از فراز ابوقبیس نهاده بود، اما حیرت نپائید و باز وحی آمد و 
عَکَ رَبَّکَ«195 این ضمیر طوفان زده را از آن حالت اطمینان که خاص  ندای »ما وَدَّ

193- تردید - شک
194- ضعف- سستی2

195- والضحی، 3

فصل سوم 
مقدمه چاپ دوم نهج الفصاحه
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موهبت یافتگان است، سرشار کرد و به دنبال آن، فرمان »قُم فَأنَذِر«196 رسید و 
اسلام از خانه محمد )ص( جوانه زدن آغاز کرد و شاگرد بی همتا و همسر با وفایش 
که خفایای کار او را مو  به  مو می دانستند، بی گفتگو به حوزه دین نو درآمدند، 
پس از آن به مرور زمان، تنی چند از اشراف زادگان جوان که به تعبیر پدرانشان 
راه رشاد گم کرده بودند، و به تبع ایشان گروهی ناچیز از بندگان و موالیان و 
بدویان که از سودجویی و زورگویی و امتیازطلبی قرشیان به جان آمده بودند و 
از جورشان مَفَّری197 می جستند به مسلمانان نخستین پیوستند که در مدت سه 
سال و بیشتر مجموع شان از سی وپنج شش کس فزونتر نبود. آنگاه ندای »وَأنَذِرْ 
عَشِیرَتکََ الْأقَْرَبیِنَ«198و خطاب»فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ«199رسید و دعوت که در نهان 
انجام می شد آفتابی شد و از بالای صفا صلای »قولوا لا إلهََ إلَاّ الَلهُّ تفُلحُِوا«برخاست. 
سیر دعوت کُند بود و این چشمه زلال که از بطحا می جوشید در آن ریگزارهای 
فراوان  آن مردم عطشان، آب جویان  از  و  آهسته می پیمود  را  راه خود  سوزان 
نمی یافت، صلای دعوت عام بود؛ اما قبول آن خاص کسان بود که گوش مستمع 

و جان مستعد داشتند.

ده سال بعد که حمیت قرشیان بجوشید و امید آشتی نماند و کار دشمنی 
بالا گرفت و همه مسلمانان جز تنی چند از مستضعفان، چون مجرمان فراری، 
نیمه شبان راه شهرك یثرب موطن قبایل یمنی، رقیبان دیرین قرشیان را پیش 
گرفتند، به حداکثر بیش از هشتاد وپنج یا شش کس نبودند؛ اما دین جدید چون 
نهالی اصیل که مدت ها ریشه کرده و شاخه زده با همین گروه به ظاهر معدود به 

معنی فزون، مایه کافی برای باروری و سایه گستری حاصل آورده بود.

در یثرب )مدینه( سیر حوادث تند شد، از ائتلاف هشتاد و چند مهاجر مکّی با 
دویست  و سی  و چند تن انصار اوسی و خزرجی از طوایف قحطانی که اگر به سبق 
از مهاجران کم بودند به همت ازآنان کم نبودند، نیرویی فراهم آمد که می شد به 
دستیاری آن، راه تجارت مکیان را که به برکت ایلاف200 قریش، قرن های پیاپی در 

196- مدثر، 3
197- راه فرار

198- شعرا، 214
199- حجر، 94

200- عهد وپیمان

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj21Y_94IPXAhVC0xoKHR2OC3kQFghEMAQ&url=http%3A%2F%2Farticles.islamweb.net%2Fmedia%2Findex.php%3Fpage%3Darticle%26lang%3DA%26id%3D195682&usg=AOvVaw21Y44ohzxdWsqyG9U8vYy7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj21Y_94IPXAhVC0xoKHR2OC3kQFghEMAQ&url=http%3A%2F%2Farticles.islamweb.net%2Fmedia%2Findex.php%3Fpage%3Darticle%26lang%3DA%26id%3D195682&usg=AOvVaw21Y44ohzxdWsqyG9U8vYy7
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عربستان پر آشوب از دستبرد مصون مانده بود، بست و قرشیان مغرور را به خفقان 
اقتصادی گرفت و انتقام آن حصار هول انگیز را که چندسال پیش در مکه حریم 
امن و امان به ناحق به گروهی از همین مهاجران تحمیل کرده بودند کشید و تاوان 
آن مال و اثاث را که از مسلمانان مهاجر در مکه به جا مانده و غالباً چپاول شده 
بود از اموال کاروان ها که در عبور از مکه به شام، ناچار از حومه یثرب می گذشتند 

گرفت که قانون فطرت همین است: 
»فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْكُمْ«201

خطری بزرگ بود، جمهوری مکه برای شکستن حصار و رفع خطر از تجارت 
شمال، چندبار به قلمرو دین جدید هجوم برد، در بدَر شکستی رسوا خورد، در احُد 
انتقام ناتمام گرفت، در احزاب از محاصره فرسوده شد و نومید پس رفت. آنگاه مکه 
شهر مرفه دیروز که زیارتش متروك و تجارتش مختل بود به زانو درآمد و با وجود 
تعلل حُدیبیه که لجوجان قوم برای حفظ ظاهر کردند، خواه ناخواه دروازه های 
خویش را بر فراریان دیرین گشود که چون فاتحان وارد آن شدند و محمّد )ص( که 
هشت سال پیش به حکم سنای مکه مهدورالدم به قلم رفته بود در مقابل اشراف 
قریش که پس از عزت قرون درمانده و زبون شده بودند، بانک زد: بروید که شما 
آزاد شدگانید. وعده خدا محقق شده بود، عربستان به جنبش آمد، مردم قبایل نه 

تک تک بل فوج فوج، مسلمان می شدند.
اسلام اوج می گرفت و پی افکن اسلام در نتیجه بیست وسه سال کوشش دائم، 
چون ستاره صبحدم به افولگاه می رفت. در حج وداع صدای »الیَوم أکَْمَلتُْ لکَُمْ 
حْ بحَِمْدِ رَبکَِّ«203 شنید، دین خدا از جنوب تا شمال  دِینَکُمْ«202 داد و فرمان »فَسَبِّ
عربستان از مرزهای شام تا اقصای یمن مستقر شد و او پس از یک بیماری دو هفته 

که معلوم نشد چیست، به مرجعِ جان های مطمئن پیوست.
در همه مدت دعوت، کار پیمبر بلاغ بود و وسیله بلاغ سخن بود و این هیمالیای 
سربلند تاریخ جان های قابل را که استعداد هدایت داشتند به نیروی بیان صیقل 
می داد، تا جلوه حق را در آفاق ببینند و به کمک کلمات، چیزی از آن شور و حال 

201- بقره، 190.
202- مائده، 5.
203- نصر، 3.
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را که در ضمیر وی موج می زد در ضمیرشان سر می داد و از شتربانان حقیر مکه 
قهرمانان بزرگ تاریخ می ساخت.

قسمتی از آن کلمات بیّنات که محمّد )ص( به هنگام بلاغ می گفت نظم و 
سیاق خاصی داشت که در شرایطی ممتاز بدو نازل می شد، این کلمات خدا بود، 
روح بزرگ کاینات که بی  اقتران204 به همه اشیا درونست و بی افتراق205 از همه اشیا 
برونست، این جان روشن مهذب را جلوه گاه اراده خویش کرده بود و کلمات خدا 
با کلمات فصیح عربی که نظم و اسلوب آن چون الماس تراشیده زیبا و یک دست 
بود، به وسیله روح القدس، فرشته امین، به قلب وی القا می شد که از مجموع آن 
معجزه جاودان یعنی قرآن پدید آمده که ضمن مقدمه ای بر ترجمه قرآن کمی از 

آنچه باید درباره آن گفته اید، گفته ام.
و قسمت دیگر مبدعات خاطر وی بود که از کلام خدا ممتاز بود و در عین 
بلاغت و قوت بیان با سیاق قرآن از زمین تا آسمان تفاوت داشت و این مجمل را 
به عنوان تکمله بر چاپ تازه و کامل مجموعه ای از این سخنان پرداخته ام که طبعاً 
سُلُ  دٌ إلَِاّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّ همه سخن خاص آن بایدم کرد. »وَمَا مُحَمَّ

آل عمران 138
محمّد )ص( خاتم پیمبران از دودمان قریش بود و در طایفه بنی سعد پرورش 
یافته بود. لهجه اصیل و دلاویز بنی سعدیان در سراسر جزیره ضرب المثل بود و 
اریستوکرات های206 تجمل طلب مکّی نوزادان خویش را هم برای رضاع207 و هم 
برای لهجه آموزی بدیشان می سپردند. قرشیان که به تدبیر و دها208 دره وبائی 
بی حاصل و بی آب خویش را معروف ترین شهر دنیای قدیم کرده بودند و قبایل 
چپاول گر صحرا را چنان به نظم ایلاف قریش بسته بودند که به برکت آن جزیره 
محصور عرب سر پل تجارت قاره ها شده بود، طبعاً لهجه خاص شان هم آهنگ با 
زندگی مادی، رونق و کمالی فوق العاده داشت که رسایی کلمات و زیبایی معانی از 
احوال نفوس می آید و زندگی قوم هرچه گشاده تر باشد ضمیرشان معنی آفرین تر و 

204- نزدیک شدن
205- دور شدن

206- فرمانروا ئی اشراف
207- شیر دادن
208- تیز هوشی



103

کلمات زبانشان به ادای حالات گوناگون رساتر می شود و عجب نیست اگر قرشیان، 
هم آهنگ توفیق تجارت در فنون سخن نیز میر قبایل بودند و در آن بازارها که 
برای منافره209 و مفاخره و مشاعره به پا می شد و سخن پردازان از اقصای جزیره 
برای عرض متاع خویش به آنجا می شدند، وجوه نقادان سخن از قرشیان بودند 
و سرآمد پیمبران به تأیید خدا در جمع قرشیان به فصاحت یکه بود و بی باك از 
تعرض کسان صلای انا افصح العرب می داد که فرموده بود: »خدا قرشیان را از عرب 

برگزید و مرا از قریش.«
حقاً محمّد )ص( افصح عرب بود. اما فصاحت وی در آن گونه سخن که نه به 
وحی الهی بل به ابداع خاطر می گفت از قماش فصاحت قرآن نبود، از نوع دیگر بود 
به مرتبت مادون قرآن. اما در مرحله ای مافوق بلاغت عادی که از فرط عذوبت و 
سهولت و صفا، جان امُّیان صحرا از ذوق آن به وجد می آمد و خاطرشان را چنان 
می ربود که پروانه او می شدند، اوج فصاحت وی چون قرآن در اعلای ثریا نبود، 
اما از ثری210 فراتر بود، در حقیقت سخنی بود فاصل میان بلاغت خالق و صنعت 

مخلوق.
درباره راز فصاحت و قوت بیان و هم این نکته که فصاحت خاص کلمه است و از 
آنجا به معنی می رود یا خاص معنی است و کلمه به تبع آن حال فصاحت می گیرد، 
گفتگوها کرده اند از همان باب که،» شرر از تیشه خیزد یا ز سنگ« است، اما حق 
این است که فصاحت چون جمال است؛ یعنی فصاحت بیان جمال جان است و 

جستجوی راز فصاحت چون جستجوی راز جمال بحثی بی حاصل است.
به پندار من فصاحت نه در کلمه است، نه در معنی؛ بلکه در ضمیر گوینده 
است و قوت بیان از قدرت جان می آید و این گوینده فصاحت شعار است که چون 
حفار معدن الماس از خقایای ضمیر خویش آن معانی باریک را که به روزگاران از 
تجربه ها و حادثه ها و موهبت ها تکوین شده کشف می کند و در کپسول کلمات 
می ریزد، جان سخن همین است و همه آن فرض ها که پیشاهنگان فن درباره 
فصاحت و وسایل آن کرده اند گفتگو از توابع و نتایج است و از صمیم مطلب کمتر 

سخن کرده اند یا نکرده اند. »و عَلَّمَکَ ما لمَْ تکَُنْ تعَْلمَُ« نساء 113
209- از هم نفرت داشتن

210 - گوارا- مطبوع
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فصاحت محمّدی )ص( فصاحت موهوب بود نه مصنوع، آن جان نیرومند که 
نورافکن تاریخ بود با آن اقتدار عجیب بر احاطه معانی که خدایش داده بود یا آن 
تسلط خارق العاده که بر لهجات عرب خاصه لهجه مهذب و کامل قریش داشت 
با  با آن قوت عزیمت و استقامت طبع که با حوادث سهمگین تحدّی می کرد 
آن صفای خاطر که چون آسمان بلند مافوق حوادث بود و غبار کدورت آسان 
نمی گرفت، به حق در سایه قرآن، به مرحله ای مادون آن بی منازع بر اورنگ211 

فصاحت عرب تکیه زده بود.
به راستی که خدایش برای ابلاغ رسالت نکو پرورانیده بود و برای وصول بدان 
اوج کمال که خلوتگه راز است، همه رنج های گوناگون حیات را از مرارت یتیمی و 
حرمان محبت مادر و گزش فقر و داغ فرزند و هول دائم خطر و حیرت نابسامانی و 
محنت غربت و بدتر از همه انزوای توانفرسای کشنده؛ یعنی بلیه تنهایی در جمع 
بی خبران پرمدعا چشیده بود و این جان نورانی باریک بین که از پرواز دادن طایری، 
بر تپه ای مشرف به خانه ای در مدینه که در طفولیت در آن سفر آخر همراه مادر 
جوان مرگ خویش دیده بود، چنان به رقت آمده بود که در سال های آخر عمر پس 
از نیم قرن حوادث مو سپید کن، هنوز آن را به خاطر داشت.212در بوته این بلایای 
سخت که می بایست تحمل کند تا خلعت »خلق عظیم« بتن کند، خوب گداخته 
بود و به عمل نه پندار از آن رنج های جانکاه که دهر قساوت گر بر ابنای بشر تحمل 
می کند و تا جان در بند زندگی است از تحمل آن چاره نیست خبر یافته بود و 
رمز هدایت جماعات را در مسالک پر خطر حیات تا گور و ماورای گور که عنوان 
آن پیغمبری است به اراده ازلی در مکتب حرمان و رنج آموخته بود، انسان کامل 
شده بود، پیداست که از ضمیری چنین مهذب که آینه بینش جلوه خداست چه 

می زاید، همه دُرهای شاهوار. 
بنابراین سرآمد پیغمبران به جز معجزه المعجزات قرآن که ولوله در جهان 
افکند، معجز دیگر داشت که جلوه شخصیت او بود و چیزی از آن در کلمات وی 
از دستبرد قرون مصون مانده و از آن گرمی و روشنی که هنوز دارد، توان دانست 
که این جرقه ها در آن روزگار که از کانون می جهیده چسان بوده است. آنها که 

211 - فرّ و شکوه
212- الطبقات الکبیر
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در عصر رسالت چیزی از این سخنان را به مشافهه213 شنیده اند از موالف و مخالف 
معترف بوده اند که سرگُل دودمان هاشم قوت بیانی معجزآسا دارد. یکبار در نیمه 
راه دعوت که اسلام چون نهال نوکار از باد حوادث همی لرزید، اشراف مکه پیش از 
موسم حج انجمنی کردند تا به مشورت و تدبیر از بسط نفوذ محمّد )ص( بر زائران 
کعبه جلوگیری کنند، اینان گُرگان جزیره بودند که از رمز نفوذ در جماعات که 
جادو همان بود، نکته ها آموخته بودند یکی شان گفت: »بر راه ها نشینیم و به زائران 
تازه رسیده گوییم، این جادوگری جن زده است.« یعنی به کمک تلقین، ضمیر 
بی رنگ کسان را به نقش پندار خویش آلوده کنیم تا گوش از سخن حق بدارند که 
وقتی نقشی به لوح کرده باشند نقش نو بر آن مشوش می شود، اما یکی دیگرشان 
که اتفاقاً از عنودترین دشمنان اسلام، یعنی طایفه مخزوم بود، وهن اینکار را نمایان 
کرد و گفت: »قوت بیان محمّد چنان است که وقتی کسان با او روبرو شوند افسون 

ما بی اثر می شود.«214
من نمی دانم در وصف بیان محمّد )ص( از شهادت جاحِظ پادشاه نثر عرب در 
همه قرون که عین آن را در جای دیگر آورده ام215، بیشتر چه می توان گفت که امام 
صناعت، مباحث مُفصل را در کلمات مجمل آورده و از عبارت ها به اشارت ها بس 
کرده، اما حق سخن را درباره آن قوت و فصاحت و عذوبت و انسجام که کلام محمّد 
)ص( را هست، ادا کرده و بر سخن وی سخنی افزودن، خرما به بصره بردن است.

گفتار محمّد )ص( شیوه ای دارد که خاص اوست، این جان منوّر که ثبات کوه 
و مناعت آسمان و شکوه صحرا داشت به هنگام کلام از ضمیر دریاوش خویش 
مرواریدها می پراکند که نقّاد خبیر از محک آن به حیرت می شود که گفتار وی 
از آن اوج و حضیض ها که در سخن ها هست و از آن ضعف و قوت بیانی که بلای 
متکلمان است مصون مانده، چون موج دریا یکنواخت و چون قطرات باران آسان 
و روان از پی هم می رسد، از آن صنعت سَجع که کاهنان سَلف می پرداخته اند و 
متادِّبان خلف تقلید آن کرده اند و سخن را از نظم عادی و صفای فطری منقلب 
می کند. نشانی ندارد، کلمات با دقتی معجزآسا قالب معانی است و معانی درست، 
در خور کلمات است، حقاً عنوان سهل و ممتنع در خور این کلمات تامات است 

213 - باهم گفتگو کردن
214- انسان العیون

215- مقدمه چاپ اول
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که معانی عالی در عبارات عادی، بری از تصنع و تشویش و اغلاق، چون مروارید 
غلطان از صدف فکرت مردی که خدایش خاص رسالت خویش کرده بود، یکسان 
برآمده و چون آب زلال و زمین تفیده216 خاطر رُبا است، کلمات در سلک کلام به 
قوت و انسجام فولاد آبدیده صیقلی شده را ماند که نشان اعوجاج و خلل در آن 
نیست، در همه جا اجزای جمله چنان خوب به هم پیوسته که صدر و ذیل و میان 
آن چون نغمه ای موزون هم آهنگ و طرب انگیز است. عبارات در عین سادگی چنان 
پرشور و هیجان است که گویی حیات و قوت در آن موج می زند و یک عقل نورانی 

از خلال کلمات پرتوافشانی می کند. 
انطباق لفظ و معنی چنان که جامه لفظ به قامت معنی رسا باشد و معنی از 
حوصله لفظ کمتر و بیشتر نباشد، از معجزات کلام است که وصول به معراج آن 
خاص موهبت یافت که آن است، این عنعنه ها 217و تمتمه ها218 که متکلمان دارند 
و آفت کلام و نفرت گوش و حجاب تفاهم است؛ از آنجا است که در سرسرای خاطر 
،اندیشه ای آماده ظهور دارند، اما در محفظه ضمیر کلمه ای که قالب آن تواند شد، 
حاضر ندارند و کارشان به آن رسوایی می کشد که لکنت معنوی است و وارون آن 
چنان است که گوینده از مضبوط خاطر الفاظ مکرر فراهم کند، چون تفاله که از 
آب و رونق معنی تهی است که وادی معنی تنگ است و پای فکرت لنَگ چون 
کور که در جهان پرنور جز ابهام نمی بیند و عِرض خود می برد و زحمت مستمعان 
می دارد و این بلَیّه عظمی در روزگار ما که غول گوتمبرگ از طلسم آزاد شده و 
هر روز از صنعت مترسلان خوراك تازه می جوید و پیوسته هَل مِن مَزِید می گوید، 

شیوعی عجیب دارد که در نتیجه آن هنر بیان حکایت سیمرغ و کیمیاست.
کلام محمّد )ص( از همه آفات سخن آنچه گفتیم و آنچه نگفتیم و فهرست آن 
را در کتب بلاغت می توان جُست برکنار است که سخن پیمبر، پیمبر سخن است 

و فضل آن بر دیگر سخنان همان است که پیمبر را بر دیگران بود.
درباره گفتار محمّد )ص( سخن مفصل تر از این باید گفت و این اجمالی از آن 
مقال است که در وصف بلاغت وی باید آورد که مایه از بلاغت الهی داشت و آن 

216- داغ شده
217 - ترتیب و تسلسل

218 - سخن گفتن با عجله بطوریکه فهمیده نشود
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شور نشور219 که در عصر اول در اقوام صحرا فکند که شتربانان تهامه و چوپانان 
نجَد در مدتی کوتاه نظم جهان را دگرگون کردند و قاره ها را به پای نشاط پیمودند، 
از قرآن و این گونه سخن که در ضمیر خود داشت مایه می گرفت که شعله به 

عْرُ«220 ضَ إلِيََّ الشِّ ضَ إلِيََّ الأوَْثاَنُ، وَبغُِّ ا نشََأتُْ بغُِّ جان ها می زد. »لمََّ
آن قوت و شکوه و جلوه و رونق که قرآن و بیان محمّد )ص( داشت، این پندار 
را در مخالفان راسخ کرده بود که او را به شاعری منتسب کنند که معجز وی از 
نوع سخن بود، غافل از آنکه تسخیر قلوب با کلماتی که همه وعظ و عبرت و پند 
و مَثَل است، با کار شاعران تفاوت بسیار دارد که همه هنر شاعر کاهی را به مقام 
کوه بردن و از انبان خیال نقش های فریبا برون آوردن است.»کَسَرَابٍ بقِِیعَةٍ یحَْسَبُهُ 

مْآنُ مَاءً«221 الظَّ
طبقات  به  را  شاعران  پنداری،  آن جمهوری  در  یونان،  پیشه  خرد  افلاطون 
جماعت نیاورده که با اوهام خویش فکر هموطنان جمهوری را مشوّش می کنند، 
بِعُهُمُ الغَْاوُونَ. ألَمَْ ترََ أنَهَُّمْ فيِ کُلِّ وَادٍ یهَِیمُونَ. وَأنَهَُّمْ یقَُولوُنَ مَا لَا  عَرَاءُ یتََّ » الشُّ

یفَْعَلُونَ.«222
و به نظر صاحب نظر، بدتر از شاعران ضلال افکن، شاعران ستایش گرند که 
به نساجی خیال، بتان منفور انسانی را رنگ می زنند و بازار بت پرستی را رونق 
می دهند و نابکاران دژ مخوف ستمگر دون را به صف فرشتگان مقرّب می برند که 
حقاً خطر اینان برای جماعات از خطر شیطان بیش است. شاعران عرب نیز جز 
این نبودند که دیوان شعر عرب تشبیب و تغزل و تذکار مفاخر اجداد، همه مدحی 
بود یا قدحی223 که نه ممدوح آن همه فضایل داشت و نه مقدوح آن همه رذائل، 
که شعرشان دروغی بود مزخرف که بندگان خدا را از استقامت منحرف می کرد 
و این همه نتیجه هیام224 شاعر بود که از خشت خیال، بناها می ساخت و خدای 
عزّوجل بر بنده منتخب خویش که می باید بنای دنیای کهن را واژگون کند و بر 
ویرانه آن طرحی دیگر بریزد و بتان را بی آبرو کند و بتان مال و قدرت و نسََب را از 

219- زنده کردن
220 - حدیث شریف

221- نور، 39
222-شعرا، 224، 225و 226.

223- سر زنش- بدگویی
224- سرگردانی
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عرش جبروت به زیر آرد و صلای »إنَِّ أکَْرَمَکُمْ عِنْدَ الَلهِّ أتَقْاکُمْ«225 برآرد. هم آهنگی 
عْرَ«226 و از کودکی شعر را چون بتان، منفور  شاعران را نپسندید »وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ
وی کرده بود تا بدانجا که با همه دقت نظر به اراده خدا سلیقه نظم کلام از او دور 
بود که اگر چیزی انشاد کردی به جز مصرعی نکردی و اگر شعر کامل بود به وزن 
کامل نبود که خمیره شعر در ضمیر وی نبود و سزاوار وی نبود »وَمَا ینَْبَغِي لهَُ«227 
که شعر فساد جماعت و تعزیر228 غافل و تأیید ظالم و ترویج باطل است، چون مایه 
چرکین که از تشویش مزاج می آید »لِأنَ یمَتَلی المَرءَ قیحاً خَیرٌ مِن أنَ یمَتَلی 
شِعراً« که چرك فساد یکی است و شعر فساد همکان. البته اینهمه درباره تخیل و 
تضلیل و قدح و مدح است وگرنه شاعر خردور که اعتبار سخن سبک نکند و مدح 
و ذم کس نگوید و به تاجدار زمان فخر کند که ایام سعدی در ایام اوست از باب 
عرِ لحَِکمَةٌ« و باز این حکمت در خور پیمبر نبود که  دیگر است که »إنَِّ مِنَ الشِّ

پیمبری از وادی دیگر است. »قُلْ إنِمََّا الْیاَتُ عِنْدَ الَله229

به راستی که محمّد )ص( حکومت دل ها داشت و این حکومت به تأیید خدا 
به نیروی سخن داشت و به اعجاز قرآن و قدرت بیان چنان جان ها را مسخّر کرد 
که اکنون پس از قرن ها هنوز آن دولت پاینده خلل نیافته که »ألْإسِْلَامُ یعَْلُو وَ لَا 
یعُْلیَ عَلیَْهِ« و این توفیق شگفت که به حق معجز تاریخ است، بسیار کسان را به 
نقل و روایت خرِق عادت ها از آن نوع که انبیای سلف داشته اند واداشته که ضبط 
آن به تفاوت از چند تا یکصد و چند است و تسبیح حصا و تکلّم حیوان از آن 
جمله است و در قبال اینان بعضی محققان پنداشته اند که همه یا بعضی از این 
روایات با قرآن سازگار نیست که به حکایت آن مخالفان از ختم رسل معجزه ها 
رَّبهِِّ«231،  لَ عَلیَْهِ آیةٌَ مِّن  نزُِّ أنُزِْلَ عَلیَْهِ آیةٌَ مِنْ رَبهِِّ«230، »لوَْلَا  می خواستند »لوَْلا 
»لوَْلَا یأَتْیِنَا بآِیةٍَ مِنْ رَبهِِّ«232، »لوَْلَا أنُزِْلَ عَلیَْهِ آیاَتٌ مِنْ رَبهِِّ«233 و به توبیخ این 
متکلفان به طنزی بدیع به دنبال همین آیه از سوره عنکبوت گوید »أوََلمَْ یکَْفِهِمْ أنَاَّ 

225-حجرات، 13.
226- یس، 69.
227- یس، 69.
228- نکوهش

229- عنکبوت49
230- رعد، 27.
231- انعام، 39.
232- طه، 133.

233- عنکبوت، 50.
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أنَزَْلنَْا عَلیَْکَ الکِْتَابَ یتُْلیَ عَلیَْهِمْ«234 و باز به تأیید این نکته در وصف خارق عادت 
لنَْا عَلیَْکَ کِتَاباً فيِ قرِْطَاسٍ  طلبان که سر لجاج داشتند نه کشفِ حق گوید: »وَلوَْ نزََّ
فَلمََسُوهُ بأِیَدِْیهِمْ لقََالَ الذَِّینَ کَفَرُوا إنِْ هَذَا إلِا سِحْرٌ مُبِینٌ«235. و هم این گروه به 
تأیید نظر خویش گویند که روایت خرق عادات در متون سیرت قدیم که زمان 
تألیف آن کمی پس از عصر اول است یا نیست و اگر هست کم است و این قرینه 
دیگر است که این گونه روایات در دوران های بعد به صنعت قصاصان236 پدید آمده 
و بعضی محققان به غُلوی بیشتر پنداشته اند که روایت خرق عادت ها بساحت قرآن 
و جلال رسول وهنی نارواست که این وهم هست که خرق عادت جویان، جذبه 
قرآن و شور سخنان محمّد )ص( را برای جلب آنها که لوح دلشان تذکارجو بوده، 
کافی نمی دانسته اند که برخلاف سنت خدا روایت ها به تأیید آن آورده اند و مرا این 
پندار هست که از بود و نبود این روایات قوت و وهنی نمی آید که معجز جاوید 
سرآمد پیمبران که با تحدّی همراه بود و از معارضه مصون ماند، چنان است که با 
وجود آن، همه روایت ها گو مباش، البته به تأیید روایت ها توان پنداشت که خدا 
به مصلحتی سنت مقرر خویش بشکند که به دیده تیزبین، در تکوین اشیا و سیر 
حادثه ها نظم هست، اما جبر نیست. اما فطرت سلیم از فرض وقوع تا وقوع فرض 

فاصله می بیند.
به راستی که جز قرآن و اوج بلاغت که محمد راست در سیرت وی از حوادث 
مسلم خرق عادت هاست که از بعضی روایات قصه وش که محتملًا اعراقات آن 
دَس دشمنانست به قوت و دلالت کمتر نیست. فی المثل آن صفا و بی پیرایگی که 
داشت و در اوج قدرت مدینه به تواضع چوپان فقیر مکه بود با قیاس به آنچه از 
دخایل نفوس می دانیم، اگر خرق عادت نیست چیست؟ مردی از حضیض فقر و 
حیرت یتیمی به اوج آمده چون اهرام بلند در میان جماعات شیفته که در خیرگی 
توفیق های عظیم، به تعظیم وی هر فکری را پذیرا بودند، پیوسته بانک »إنِمَّا أنَاَ 
«238 می داد و »وَ لوَْ کُنْتُ أعَْلمَُ الغَْیْبَ  بشََر مِثْلُکُمْ«237 می زد و ندای »إنِمََّا الغَْیْبُ لِلهَِّ
لاسَْتَکْثَرْتُ مِنَ الخَْیْرِ« می گفت و نشان می داد که برخلاف انسان های عادی از این 

234- عنکبوت، 51.
235- انعام، 7.

236- قصه گو یان
237- فصلت، 6.

238- یونس، 20.
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دعوت، هدفی بزرگ تر و بالاتر از تعظیم خویش دارد.
صداقت بی بدیل محمّد )ص( در کار بلاغ دعوت، خرق عادتی دیگر بود، همو 
درباره آن مسلمان سرشار از حمیت بدوی که چون فولاد اصیل در کوره تعلیمات 
اسلام آب ثبات و صراحت دیده بود و در اعلای حق ضعف و تهاون239 نداشت؛ 
یعنی ابوذر غفاری فرموده بود: »آسمان بر راستگوتر از ابوذر سایه نکرد و توان این 
سخن را استعاره کرد که زیر آسمان از محمد )ص( راستگوتری نبود و سیرت وی 

که از دقایق آن چیزی نهان نیست، بر این مدعا شاهدی صادق است.
محمّد )ص( از آغاز دعوت اعلام کرده که کار به وحی خدا می کنم، اما هرجا 
وحی نبود از مشورت و قبول رأی کسان دریغ نداشت، پیش از جنگ بدر که 
مسلمانان به تعاقب قافله بیرون شدند، بر سر چاه بدر که معلوم شد قافله از راه 
دیگر رفته و حامیان جنگجوی قافله با عده ساز و برگ کافی نزدیکند و به جای 
غنیمت آسان، تصادمی خونین در پیش است. حباب بن مُنذر انصاری درباره جایگاه 
مسلمانان رأی خاص داشت که به پندار وی شایسته بود این گروه بر چاهی نزدیک 
دشمن فرود آیند و چاه های دیگر را پرُ کنند تا دشمن فزون بشمار از تنگی آب در 
کار خویش فرو ماند که »ألحَْرْبُ خُدْعَةٌ« و چون احتمال می داد که جای مسلمانان 
به انتخاب محمّد )ص( و وحی خداست، این نکته را پرسید و او مثل همیشه 
بی تحفظ و دریغ اعلام کرد که وحی نبوده و چون رأی حباب را پسندیده یافت، 

کار به مشورت وی کرد.
و صبحگاهان احُد در آن شورای جنگ، در خانه محمّد )ص( که پیران قوم 
طرفدار جنگ حصار بودند و جوانان پر حمیت و شور، مُصر بودند با دشمن کینه توز 
که با اباطح و ظواهر قریش و گروه اجابیش240 و دسته کمکی غطفان سه برابر 
نیروی مسلمانان بود، در میدان روبرو شوند. وی با حصاریان همدل بود، اما چون 
رأی پیران با حمیت جوانان بر نیامد و سنگ اکثریت به کفه ایشان افتاد، کار به 
رأی جوانان کرد، اما رأی خویش را با آن بیم که از شکست مسلمانان در جنگ 

میدان داشت، پنهان نکرد.

239- خار و سبک شمردن
240- قریش اباطح قرشیان اصیل و مقیم دره مکه بودند، قریش ظواهر وابستگان قریش و مقیم خارج دره و در حقیقت 

قرشیان افتخاری بودند و اجابیش گروه بستگان و آزادشدگان قریش بودند. دائره المعارف اسلامی 



111

بی گفتگو، اگر صداقت وی نشان خلل داشت، به سهولت می توانست رأی خویش 
را که در نتیجه جنگ اصابت آن معلوم شد، به دستاویز وحی غالب کند، اما نکرد 
و بعض اهل نظر، حوادثی از این گونه را که نظایر آن در متون سیرت فراوان است 
و خفایای آن جان پاك را آفتابی می کند از غالب روایات خرق عادت که با فرض 
صحت، بسیاری از آن را به جدل با حکایت مشعبدان مانند توانند کرد، در راه 

مقصود که کشف صدق پی افکن اسلام است به دلالت قوی تر می بینند.
و دلیل دیگر بر صداقت بی شایبه محمّد )ص( آن تعرض هاست که در عبارات 
وحی بر رفتار او هست که اگر قرآن منسوج خاطر وی بود، نه القای وحی، این 
تعرض به رفتار خویش کردن و ترك اولاهای خویش وانمودن خاصه در آن دوران 
اول که اسلام نیروی ظاهر نداشت و دشمنان نیرومند لجوج داشت، معقول نبود 
که سیرت انسان ها جز این نیست که به زبان همه تکریم خویش گویند و ضعف 

خویش قوت نمایند.
نمونه این تعرض را در سوره عبس، سوره هشتادم نظم موجود قرآن می توان 
یافت. و قصه چنان بود که وی با تنی چند از مقتدران و توانگران قریش، عتبه ابن 
ربیعه و عمروبن هشام و عباس بن عبدالمطلب و امیه و ابی پسران خلف انجمن بود 
و با آنها براز سخن می گفت که به اسلام شان امید می داشت که شوکت شان مایه 
قوت اسلام توانست شد. عتبه شیخ طایفه امیه و عضو متنفذ سنای مکه بود و تنها 
کس بود که در مکه خانه مزینّ به آئینه به نام دارالقواریر داشت241 و همو بود که 

در شب هجرت در تصویب قتل نامه محمّد )ص( خلل کرد242

ابوجهل،  به  معروف  ابوالحکم  به  ملقب  مخزومیان،  پیشوای  عمروبن  هشام 
سردمدار سِنا و علمدار جمهوری مکه بود، از همه معاریف آن دوران، تنها کس او 
بود که هنوز مو به چهره نیاورده، برخلاف سنت به دارالندوه رفت و بر شیوخ قوم 
مقدم نشست.243 ابی و امیه پسران جُمح از طایفه عبدالدار از جمله مال داران مکه 
بودند، نگفته پیداست که نرم کردن مردانی چنین برای نهضت نوزاد که در آن 
روزگار نیلوفری آویخته به شاخ بود، توفیقی بزرگ می نمود که در دنیای ما حق 

241- انسان العیون
242- الطبقات الکبیر

243- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید
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مجرد پا نمی گیرد و مبادی بلند اگر پشتیبان های قوی از پسران آدم نداشته باشد. 
جز به اوراق دفتر یا به خاطر مفکر نفوذ نمی کند و عجب نبود اگر محمّد )ص( 
دقت و توجه خویش همه خاص ایشان کرده بود. در آن اثنا ابن ام مکتوم که کوری 
فقیر بود، به پا خاست و طبعاً با آن آهنگ ناخوشایند که بدویان نامهذب داشتند 
و مستوجب ملام قرآن شده اند، بانک زد ای فرستاده خدا از آنچه خدایت آموخته 
به من بیاموز، و چون اقبالی ندید، غافل از اینکه پیمبر از او به دیگران مشغول 
است، ندا مکرر و بانک بلندتر کرد تا آنجا که اثر کراهت در قیافه پیمبر نمودار شد 
و خاصه بشری در او بجنبید که اکنون این بزرگان اندیشه کنند که پیروان محمّد 
)ص( همه کوران و فرومایگان و بندگانند244و چهره در هم کشند و با آن کسان 

رازگویی از سر گرفت.
همان وقت وحی آغاز شد که »عَبَسَ وَتوََلیَّ. أنَ جَاءهُ الْأعَْمَی. وَمَا یدُْریِکَ لعََلَّهُ 
ی. وَمَا عَلیَْکَ ألََاّ  ا مَنِ اسْتَغْنَی. فَأنَتَ لهَُ تصََدَّ کْرَی. أمََّ رُ فَتَنفَعَهُ الذِّ کَّ ی. أوَْ یذََّ کَّ یزََّ
ی. کَلَاّ إنِهََّا تذَْکِرَةٌ. فَمَن  ا مَن جَاءكَ یسَْعَی. وَهُوَ یخَْشَی. فَأنَتَ عَنْهُ تلَهََّ ی. وَأمََّ کَّ یزََّ

شَاء ذَکَرَهُ.«245
آیه اول و دوم، وصف حال پیمبر است که »روی ترش کرد و پشت بگردانید 
که چرا آن کور نزد وی آمد.« آنگاه تعرض آغاز می شود که »تو چه دانی شاید او 
پاك شود یا تذکار یابد و تذکارش سود دهد.« سپس لحن تعرض اوج می گیرد 
که »اما آنکه بی نیازی می کند، تو بدو اقبال می کنی که اگر هم پاك نشود، گناهی 
بر تو نیست.« و بار دیگر تعریض رنگ عتاب می گیرد که »اما آنکه شتابان نزد تو 
آمده و همو ترسد، تو از وی تغافل می کنی.« کلمه کَلّا در قرآن بسیار نیست و 
هرچه هست در آیات مَکیست و همه جا برای تشدید عتابست که »هرگز چنین 
روا نیست که این تذکاری است و هر که خواهد آن را یاد گیرد« که نزد خدا آنکه 
به طلب حق می شتابد، اگر چه کوری فقیر است از آن قدرتمند فخرفروش که از 
حق بی نیازی می کند و با پیروان سرگرانی می کند، گرامی تر است که کَرَم مرد به 

مال و جاه و حَسب نیست، به حق جویی و تقوی است.
از پس این حادثه، پیمبر، ابن ام مکتوم را سخت گرامی داشتی و هروقت او را 

بدیدی، گفتی: »مرحبا به آنکه خدایم درباره او عتابم کرده است.«
244- اسباب النزول واحدی

245- سوره عبس، آیه اول تا دوازدهم
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و مورد دیگر از تعرض وحی بر رفتار رسول خدا )ص( درباره اذن تخلف از سفر 
پرخطر و رنج تبوك بود و قصه چنان بود که پس از فتح مکه و تسلیم قریش به 
سال هشتم هجرت که غلبه دین خدا مسلم شد، آن گروه از مردم حسود عنود246 
که سال ها در مدینه دندان بر جگر داشتند و آرزومند سقوط اسلام بودند و قرآن از 
آنان به عنوان منافقان یاد می کند، سخت بجنبیدند و توطئه ها کردند، مگر کاری 
بسازند که نفوذ روز افزون اسلام مقاصدشان را به خطر داشت. در همان دوران، 
گروهی از بنی عوف ظاهراً به تقلید مسجد قبا و در باطن به تلقین ابوعامر، راهب  
معروف به فاسق که از سال ها پیش مسیحی شده و تعمید گرفته بود و با فرماندار 
رومی شام سر و سری داشت و به اتکای دولت مستعمراتی روم، حکومت جزیره یا 
لااقل مدینه را خاص خود می خواست و بر ضد اسلام، ستون پنجمی بنیاد می کرد، 
مسجدی ساختند که به تعبیر قرآن مسجد ضرار عنوان یافت. ابوعامر همان بود 
که پس از بدر به مکه رفت و بر کشتگان قریش نوحه کرد و در احد به همدستی 
قرشیان بر ضد اسلام به میدان آمد. مگر از آن نفوذ که پنداشت در مردم مدینه 
دارد کاری برای کینه جویان مکه بسازد و نساخت، و پیوسته به یاران خود وعده 
می داد که به زودی به کمک سپاه روم، محمّد )ص( را از مدینه برون خواهد کرد.

اتفاقاً در آن تابستان گرم، سفر تبوك پیش آمد که پس از دو سه سال قحط، 
نخل ها به ثمر آمده بود و سایه نخیلات میوه دار را رها کردن و در صحراهای سوزان 
به استقبال خطر رفتن خاصه با آن تلقین ها که منافقان می کردند و سقوط اسلام 
را قریب الوقوع می دانستند که به پندار ایشان با دولت عظیمی چون روم شرقی، 
پنجه افکندن مشت به سندان کوفتن بود، حقاً سخت می نمود. هنگام سفر در 
مدینه جنجالی شد و هرکس به بهانه ای سر از سفر باز زد و گروهی از آنها که دل 
باسکندر داشتند، به سنت مردم مال اندیش دنیا که هنگام خطر جز حفظ خویش 
بهر دنائت هدفی ندارند، از محمّد )ص( اذن ماندن می خواستند تا در مدینه مراقب 
کار باشند و از ثمرات توطئه، اگر به نتیجه می رسید، بی بهره نمانند. و وی که با 
الهام خدا از مخفیات کارشان خبر داشت از آن شرم حضور که به کمال داشت، 
اذن ماندنشان داد و عتاب سخت قرآن آمد که »لمَِ أذَِنتَ لهَُمْ«247 اما این عتاب به 

246- ستیزه گر
.31 ،30 -247
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تلطیف با »عَفَا اللهُ عَنکَ«248 آغاز شده بود.
و مورد دیگر از تعریض وحی، قیام بر قبر عبدالله ابن ابی ابن سلول بود که وی را 
به تعصب و لجاج، در صف مخالفان اسلام با ابوجهل، عمروبن هشام مخزومی قیاس 
توان کرد که او در مکه و این در مدینه از حمیت و جاه طلبی روزگار مسلمانان را 
زهرآگین کرده بودند و از کارشکنی های عیان و نهان، کاری که نکرده بودند نبود. 
ابن ابی همان بود که در احد به این بهانه که یهودیان معاهد او را به کار جنگ 
نگرفته اند از نیمه راه میدان با سیصد تن از کسان خود بازگشت و مسلمانان را در 
مقابل نیرویی چهار برابر تنها گذاشت و هم او بود که در احزاب وحدت یثرب از 
تفتین وی به خطر بود و قرآن شعار »یا اهَْلَ یثَْرِبَ لا مُقامَ لکَُمْ«249 را به حکایت 
گفتار وی یاد می کند و هم در آن قصه افک250 که مخالفان ناجوانمرد به تشفی 
آن کینه ها که از توفیق اسلام در سینه داشتند، عرض پاك محمّد )ص( را هدف 
کرده بودند و دامن زنی را که قرآن بتایید عفت وی نازل شد، چون دل های خویش 
آلوده می ساختند، آتش افروز فضاحت، ابن ابی بود و دیگران همه افزار کار بودند و 
هم او بود که به تعبیر قرآن سخن کفرآمیز گفته بود که کار ما و مهاجران چنان 
است که سگت را چاق کن تا تو را بخورد »وَاللهِ لئَِنْ رَجَعْنَا إلِیَالمَْدِینَةِ لیَُخْرِجَنَّ 
«251 و هم در آن توطئه عظیم راه تبوك که بنا بود محمّد )ص( را  الْأعََزُّ مِنْهَا الْأذََلَّ
در تنگنای راه از میان بردارند و در مدینه آشوب کنند و کاری را که سی سال بعد 
وا بمَِا لمَْ ینََالوُا«252  به دست معاویه انجام شد، زودتر کنند و قرآن با عبارت »وَهَمُّ
از آن یاد می کند، انگشت وی نمودار بود که هنگام سفر تبوك برای شوکت نمایی، 
با یاران خویش در ذی جده اردو زد و گروه وی از آن گروه که با محمّد )ص( در 
ثنیه الوداع اردو زده بودند کمتر نبود253، اما بهانه ای کرد و به تبوك نرفت و به شهر 

بازگشت و منتظر حوادث بود.
پس از تبوك ابن ابی شایسته ترین کار همه عمر خود را کرد؛ یعنی مُرد و جان ها 
از شرش بیاسود و اسلام از کید این دشمن درونی که به خطر از دشمنان برونی 
بزرگ تر بود و قسمتی از سوره برائت و همه سوره منافقون، قدح وی و اعمال 

248- برائت، 43.
249- احزاب، 13.

250- تهمت
251- منافقون، 8.
252- برائت، 75.

253- امتاع الاسماع.
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اوست، رهایی یافت. اما پسر وی که مسلمانی نیک اعتقاد بود، پس از مرگ پدر از 
پیمبر خواست که پیراهن تن خویش برای کفن میّت ایثار کند و بر او نماز برََد و 
استغفار کند، پیمبر پیراهن خویش به او داد و بر قبر ابن ابی ایستاد و استغفار کرد 
که از خیار »إسِْتَغْفِرْ لهَُمْ أوَْ لَا تسَْتَغْفِرْ لهَُمْ«254، اینکار را روا دانسته بود و تعرض 
وحی به لحن خفیف آمد که »وَلَا تصَُلِّ عَلیَ قَبرِ أحََدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبَدًَا وَلَا تقَُمْ عَلیَ 

قَبْرِهِ«255.
موارد دیگر از این باب هست که هر یک بر صدق دعوی محمّد )ص( شاهد دیگر 

است که هیچکس از ابداع خاطر، تعریض خویش چنین مکرر نمی کند.
ابراهیم را نگوییم که مقارن آن آفتاب گرفت و کسان که  چرا حادثه مرگ 
آشفتگی این جان مطمئن را از غم مرگ یگانه پسر دیده بودند که خاطر منوّرش 
از شدت غم منکسف بود، پنداشتند کسوف خورشید به رعایت خاطر اوست، اما 
وی این وهم را به شدت سرکوب کرد و گفت: »این آیات خداست که سنتی معین 

دارد وگرنه خورشید و ماه از مرگ کسی نمی گیرد.«
و از زندگی خاص وی که متون سیرت و حدیث و طبقات، جزئیات آن را به 
دقت ثبت کرده اند، بر این صداقت شاهدها است که قدرت طلبان دروغ زن توفیق 
را برای جاه و جبروت و عیش مهیا و معاش مهنّا256 می جویند، اما محمّد )ص( در 
فقر و غنا و ضعف و قدرت و حضیض و اوج همان بود که بود، بارها دیده بودند که 
کفش خویش می دوخت یا وصله به جامه خود می زد، یا در اجاق آتش می افروخت 
یا خاشاك به جاروب از خانه می رُفت یا به دوشیدن بزُ اشتغال داشت یا از بازار برای 
کسان خود چیزی می خرید و به هر که می رسید به سلام کردن، پیشی می گرفت.

این رفتار کسی بود که بر عصر خویش نفوذی نگفتنی داشت و این نفوذ مافوق 
انسانی به آنجا رسیده بود که یک روز سوار بر استر، فقط با یک ملازم، بیرون مدینه 
رفت و یکی را که در گرماگرم جنگ احد، به کینه دیرین، مسلمانی را از پشُِت سر 
هدف کرده بود، در دل قبیله او با حضور سران قبیله به دست یکی از آنها گردن 
زد و بازگشت، آنها که دانند عرب به حکم عادات قرون در کار حمایت از افراد 
قبیله بی اختیار است، همین قضیه را از لحاظ خرق عادات عصر، از تسبیح حصا 

عجیب تر می دانند!
254- برائت، 80.
255- برائت، 84.

256- گوارا
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زهد وی عجیب بود، در همه عمر گوشه ای خاص خود نداشت و آن اطاق های 
حقیر گِلین که در جوار مسجد خاص همسران خود داشت، طاق هایی از چوب 
نخل داشت و به جای در پرده ها از موی بزُ یا پشم شتر بر آن آویخته بود. آن 
هفته ها که به تحریک عایشه و تفتین حفصه، خلاف در خانه وی افتاده بود و از 
اطاق زنان دوری گرفت، در بالاخانه ای سکونت داشت که فرش آن حصیری کوتاه 
بود و چون بر آن می خفت یک نیمه تنش بر زمین بود. متکائی زیر سر داشت که 
آن را از برگ خرما پر کرده بودند، بالای سر او پوست خامی آویخته و مقداری 
گندم در گوشه ای ریخته بود،257 در اوقات دیگر نیز بستر وی از این بهتر نبود. 
تشگی از چرم پرُ از پارچه خشن بود که تن را می خورد و ردائی از غنائم هوازن 
چهار هزار شتر و بیش از چهل هزار گوسفند و آنقدر طلا و نقره که یکی چون او 
که جثه ای از متوسط درشت تر داشت، از پس انبوه آن نهان تواند شد به این و آن 
بخشید. گمان ندارم بی اطلاع کافی از مبانی اقتصاد آن عصر، بتوانید ارزش این 

ثروت بی حساب را حدس بزنید.
خوراك وی وکسانی از منزل و اثاث و لباس نیز حقیرانه تر بود. ای بسا ماه ها 
می گذشت که در خانه وی چراغ روشن نمی شد و برای طبخ، آتش نمی افروختند. 
غذایش همه خرما و نان جو بود258، هیچ وقت دو روز پیاپی غذای سیر نخورد259 
و یک روز دوبار سیر از سفره برنخاست.260 مکرر می شد که او و کسانش شب های 
پیاپی گرسنه می خفتند261. روزی فاطمه )ع( پاره نانی جوین برای وی آورد که 
نانی پختم و دلم رضا نداد برای تو نیارم، آن را بخورد و گفت: »این تنها غذایی است 
که پدرت از سه روز پیش می خورد«. روزی که در نخلستان یکی از انصار خرما 
می خورد: »فرمود روز چهارم است که چیزی نخورده ام.« گاهی از شدت گرسنگی 
سنگ به شکم می بست که سنگ به شکم بستن، گرسنگی را تسکین می دهد. 

هنگام مرگ زره وی در قبال سی پیمانه جو پیش یک یهودی به گرو بود.262
زندگی محمّد )ص( در اوج قدرت که عربستان را زیر فرمان داشت و از همه 

257- بخاری
258- مسلم
259- مسلم

260- الترغیب و الترهیب
261- ترمدی
262- بخاری
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جا زکات و غنائم جنگ بی حساب به او می رسید، بدین گونه بود. آیا همین زندگی 
محقر که زهاد جهان از تحمل نظیر آن باك دارند دلیل صدق گفتار وی نیست؟ 
که دروغگویان چون به نوایی رسیدند اگر بساط عیش نگسترند لااقل معاش خود 
را بسطی می دهند، اما محمّد )ص( هرچه به دست می آورد، و کم نبود، بی حساب 
و دریغ به این و آن بذل می کرد و دیناری ذخیره معاش نمی کرد. دریغ است اگر 
خرده بینان کم انصاف آن همه آیات زهد و قناعت را در زندگی مردی که با امکان 
و قدرت از نعیم جهان گذشته بود نبینند و شمار زنان وی را که به قوت پندار از 
آن حرم سرایی می کنند، دستاویز تعرض کنند که به پندار درست، آنهمه زن که 
در خانه داشت برای کسب لذت و اقناع شهوت نبود، به جز عایشه زن محبوب وی 
که سترون263 بود، بیشتر زنان وی فرتوتان مانده از شوهر یا شوهران بودند که در 
رعایت شان مصلحتی بود. حقاً در آن تنور داغ تهامه که زنان از فوران اعصاب، نه 

ساله بالغ می شوند، زن پنجاه و فزون ساله را به حکم دل به خانه نمی برند.
به پندار من، این زن های مکرر گرفتن، به دنبال آن آرزوی قوی؛ یعنی پسر 
داشتن بود که همه عمر به دل داشت که در طبع انسانی، حُب حیات مُقَوِم ذات 
است و چون همه انسان ها به حکم آن جبر که در طبع اشیا هست از این ورطه 
هلاك می شوند، فرزند داشتن خاصه پسر که حامل نام و مظهر مواریث پدر است، 
گویی استمرار بقای اوست و اگر خطا نکنم این خاصه در مردم عرب نیرومندتر 

است.
در آن دوران که محمّد )ص( به مکه بود و تشریف رسالت نداشت، پسر یا پسران 
او نزدیک بلوغ بمُردند و غم مرگشان دل وی را چون لاله صحرا داغدار کرد، عجب 
نیست اگر به خاصه بشری، پیوسته هوای فرزند پسری به سر داشت و در پی این 
آرزو که تقدیر از تحقیق آن دریغ داشت، زنان مکرر می گرفت. اما خدا نمی خواست 
و این عقده نمی گشود. مخالفان مکه که در زندگی وی خللی برای نمودار کردن 
می جستند و نمی یافتند، از اینکه فرزند پسر نداشت به تعبیر وی کوشش ها کردند 
که »إنِاَّ أعَْطَیْنَاكَ الکَْوْثرََ« به دفع آن آمد. در مدینه نیز پسر نداشتن وی دستاویز 
معاندان بود و پراکنده بودند که ساحره یهودی وی را جادو کرده و بسیار عادی 

است که مردی آرزومند چون او به طلب فرزند پسر، زنان مکرر به خانه برََد.
263- نازا
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     در سال های آخر عمر که تنش از حوادث ایام فرسوده بود و دل از حق ناشناسی 
کسان ریش داشت، این آرزو رخ نمود و ماهی چند چشم و دل وی به دیدار ابراهیم 
روشن و شاد بود، اما مرگ وی داغی دیگر بر آن داغ ها که از ایام قدیم مکه به دل 
داشت افزود و یاران با حیرت فراوان این مرد گران قدر بلند همت دریا حوصله را که 
در مهالک صعب خم به ابرو نداشت و در کام خطر قهرمانی تأثر ناپذیر بود، دیدند 
که در غم مرگ طفلک شانزده ماهه برخلاف شیمه264 خویش و رسم عرب، زار 
می گریست که امید عمرش در هم شکسته بود. وقتی که به او گفتند تو که ما را 
صبر می فرمودی و همه جا نمونه صبر و ثبات بودی، پس این گریه بی تاب چیست؟ 
فرمود: »دل می سوزد و اشک می ریزد، و جز آنچه خدا پسندد نگوئیم.« چه می شد 
کرد! خدای رازدان به اقتضای مصلحت های نهان، پیمبر منتخب خویش را به کمال 

آرزو رسیده نمی خواست! 
در جهان ما دروغ زنان فراوان بوده اند که به طلب جبروت و جاه جماعات زود 
باور را به دنبال خویش به وادی ضلال برده اند و حاصل دروغ شان همه وبال بوده 
و هباء265 شده، اما با هر که دروغ گفته اند با خویش دروغ گفتن نتوانسته اند که 
دروغزن رسوا در اتفاقات دشوار چون بندباز توازن باخته لرزان می شود که از راز 
خویش واقف است و نیک داند که در انبان چیست، اما محمّد )ص( در حوادث 
سخت، سخت تر می شد و هرچه حادثه سخت تر بود، اطمینان وی بیشتر بود که به 

هدف خویش ایمان داشت، به مقام شهود کامل رسیده بود!
میراث بزرگ محمد )ص( که قرن هاست از دستبرد روزگار قساوت گر مصون 
مانده بر صدق گفتار وی آیتی دیگر است که به گفته کارلایل: با دروغ سنگی روی 
سنگی نتوان نهاد! راستی با این همه دلایل صدق و امانت که چون اقمار تابان به 
دور خورشید قرآن هست، اگر روایات خرق عادات چنانکه پنداشته اند اصیل نباشد 

یا درخور تأویل باشد، از انکار یا تأویل آن کدام مشکل می آید!
سخن از سخن محمّد )ص( داشتیم و این خوض266 که در حالات وی کردیم به 
دنبال بحث از صدق دعوی بود و هم از آن رو که سخن صدای ضمیر سخنور است 

و فضل سخن از فضیلت سخنگو است.
264- خلق و خوی

265- گرد و غبار
266- اندیشه
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سخن کردن محمّد )ص( آداب خاص داشت. جز به موقع سخن نمی گفت 
و بیش از حاجت نمی گفت. پیوسته در اندیشه بود و خاموشی وی دراز می شد. 
فرموده بود: »ما پیغمبران کم سخنیم.«267 و هم می فرمود: »خدا پرُگویی را دوست 
ندارد، هر که سخن به قدر حاجت کند، خدایش سرسبز دارد.«268 و هم می فرمود: 
»خدایم فرمان داده سخن کوتاه گویم.«269 به عمار صحابی معروف گفته بود: »نماز 
دراز و سخن کوتاه کن.« صدایی رسا داشت اما سخن آهسته می گفت، می فرمود: 
»خدا بلند گفتن را دوست ندارد.« سخن به تفارق می گفت تا به مرور زمان در 
ضمیر کسان نفوذ کند و ملول نشوند270 می فرمود خدا ملول نشود مگر وقتی شما 
ملول شوید. کلمات را به تأنی اداد می کرد که اگر خواستند توانستند شمرد271 غالباً 
برای اطمینان از سماع و فهم مستمعان هر سخن را سه بار می گفت و به دنبال آن 
»ألَلّهُمَّ هَل بلََّغتُ« می گفت272 و گاه »ألَلّهُمَّ اشهَد« می گفت و خدا را شاهد بلاغ 

خویش می گرفت. 
سخن کردن وی به دوران مکه در آن انجمن ها بود که مسلمانان در خانه ها 
داشتند. گویی در سال های اول پیش از همه در خانه ارقم مخزومی فراهم می شدند 
که به کناری بود و رفت وآمد آن جلب نظرها نمی کرد و وسعتی داشت و همه 
مسلمانان را که به دیدار پیمبر و استماع سخنانش اشتیاقی داشتند، جای توانست 
داد و هم در آنجا جماعت از کید دشمن ایمن بود که سررشته داران خصومت همه 
مخزومیان بودند و این گروه معاند به حکم عرف و سنت می باید حرمت خانه هم 

قبیله خویش و همه آنها که در جوار وی بودند، نگه دارند.
و بیشتر کلام این ایام توضیح اصول اسلام و تشویق خیر و ترغیب کمال و 
استقامت در شداید بود که تهدید مخالفان سخت بود و شمار آن کسان از نو 
مسلمانان خارج از حمایت قبایل که به گناه مسلمانی از شکنجه دشمنان جان 
باخته بودند، از انگشتان دو دست بیشتر شده بود و اگر سخنان گرم و جاذب وی 
همت ها را قوت نمی داد، خدا می داند آن گروه ناچیز که در کام خطر روزنه توفیقی 

267- اعجاز القرآن
268- عمده ابن رشتیق

269- ابوداود
270- مسلم

271- نجاری
272- نجاری
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برون  چگونه  سخت  امتحان های  بوته  از  فریبگر  ضمیر  وسواس  به  نمی دیدند، 
می شدند! برای تأیید مستضعفان حکایت از گذشتگان می گفت، یکبار که بعض 
یاران شکایت به او بردند که چرا از خدا فیروزی عاجل نخواهی؟ به خشم آمد و 
گفت: »به روزگاران سلف یکی را گرفته گور وی می کندند، آنگاه اره بر سرش نهاده 
به دو نیمش می کردند، اما از دین خویش باز نمی گشت و یکی را با شانه آهنین 
گوشت و پی از استخوان جدا می کردند، اما از دین خود باز نمی گشت.«273 و هم 
برای استوار کردن قدم ها و گرم کردن دل ها از پیشرفت دین خدا نویدها می داد، 
می فرمود: »به خدا این دین اوج می گیرد تا آنجا که سوار از حضر موت به صنعا رود 
و جز از خدای، از گرگ بر گوسفندان خویش بیم نکند«274 صنعا پایتخت یمن، در 
اقصای جنوب شرق جزیره بر ساحل بحر احمر مجاور باب المندب است و حضر 
موت در جنوب جزیره هم بر ساحل دریاست و برای عبور از صنعا به حضرمُوت 
یک نیمه بیشتر عرض جزیره را باید پیمود و از بسیار قبایل عرب چون بنی کَنده و 
بنی حارث و بنی بجیله باید گذشت و حدیث شریف به توضیح آیه »وَلتََعْلمَُنَّ نبََأهَُ 

بعَْدَ حِینٍ« بسط اسلام را در همه عربستان پیشگویی می کند.
دوران تشریع از مدینه آغاز شد، در مکه حکم صریح جز منع شرك و تحریم 
ربا نیامد و آن نماز که مسلمانان به فُرادا یا جماعت همی خواندند، به رغبت بود، 
نه وجُوب و با نماز مدینه تفاوت ها داشت، از جمله رکوع نداشت و از قیام به سجود 

می شدند و به تشهد ختم می کردند.275
در مکه فراغ بیشتر بود، اما از بیم خطر مجال گفت و شنود کمتر بود و بیشتر 
فعالیت پیمبر در این دوران تلقی و القای آیات قرآن بود که قسمت اعظم سوره ها 
در مکه نازل شد. گرچه در شمار سوره های مکی و مدنی خلاف هست، اما به 
گفتار درست از یکصد و چهارده سوره قرآن، هشتاد و شش سوره در مکه آمده276، 
البته بیشتر سوره های مکی کوتاه است و گاه از سه یا چهار آیه بیشتر نیست، اما 
اگر شمار آیات را مقیاس کنیم از شش هزار و بیشتر آیه قرآن به تقریب هزار و 
ششصد و چند آیه؛ یعنی کمی بیشتر از ربع، مدنی و مابقی مکی است. اما در غالب 

273- ابوداود
274- بخاری

275- ابن ابی الحدید
276- الانفاق، البرهان، مقدمتان فی علوم القرآن
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سوره های مکی آیه ها کوتاه است و اگر شمار کلمات را مقیاس کنیم، به تقریب 
کمی بیش از یک ثلث قرآن در مدینه و دو ثلث کمتر در مکه آمده.

ولی گفتار مضبوط پیمبر که عنوان حدیث بدان داده اند بیشتر از ایام مدینه 
یادگار است که در مکه پیروان کم و ضعیف بودند و انجمن عام چون مسجد برای 
بحث  و گفتگو و توضیح احکام و تفسیر آیات نبود و آن گفتگوها که در انجمن 
خاص می شد، چون بیشتر حدث و ترغیب بود نه انشا و تشریع، کمتر مضبوط ماند 
که غالب نو مسلمانان ایمانی چنانکه باید قوی نداشتند و با وجود وعده قرآن و 
تأیید پیمبر، در آن ضعف و تشویش و بیم، برای ضبط سخنانی که بعدها  به طلب 

آن شرق و غرب می پیمودند، شوق کافی نبود.
به دوران مدینه مسجد محل نماز و گفتار و بحث و توضیح و حلّ و عقد امور 
شد، وافدان عرب در آنجا پذیرفته می شدند و آن گروه مسلمانان که از قبایل اطراف 

بودند و در مدینه خانه و سامان نداشتند، در صفه مسجد اقامت می گرفتند.
مسجد چهار دیواری ساده بود که بنای آن از همان روزهای اول هجرت آغاز 
شد. هنگام ورود پیمبر به مدینه بسیار کسان میزبانی وی را به جان می خواستند، 
اما گویی بیم آن بود که از هم چشمی ها رنجشی خیزد و از همان آغاز کار فتنه های 
خفته اوس و خزرج که در جاهلیت ایام خونین داشت بیدار شود، از این رو وی 
در کوچه های مدینه همچنان بر شتر خویش می رفت تا شتر نزدیک زمینی از دو 
طفل یتیم که گوشه ای از آن نمازگاه اسعدبن زراره نقیب انصار بود، بخفت و پیمبر 
همه زمین را به دینار خرید و خاص مسجد و خانه خویش کرد و تا کار بنا پرداخته 
شود، ماهی چند در خانه ابوایوب انصاری که بنُه وی بدانجا رفته بود و نزدیک 
مسجد بود و مخلا 277 بود که ابوایوب زن نداشت، اقامت گرفت و بلافاصله بنای 

مسجد و خانه های وی آغاز شد. 
خانه را در اینجا به معنی اطاق باید گرفت که مترجمان حدیث همه جا »دار« 
به معنی »خانه« و »بیت« به معنی»اطاق« را»خانه« گفته اند. قسمتی از زمین، 
خاص مسجد شد و اطراف قسمت دیگر به مرور زمان اطاق های گِلین برآوردند 
که در هر اطاقی یکی از زنان پیمبر جا میگرفت. پایه دیوار و همه درگاه مسجد 
را از سنگ برآوردند و آنگاه دیوار به اندازه قامتی با خشت بالا رفت. محمّد )ص( 

277- خالی
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در حمل خشت با مسلمانان هم دست بود و خشت به عبای خود نهاده، پای کار 
می برد، چنان که تنش خاك آلود شد، علی )ع( و عمار در این کار از دیگران نشاطی 
بیشتر داشتند که خشت های سنگین را دو و سه و چهار، به دوش می بردند و از 
غبار آن باك نداشتند.278 بر قسمتی از حیاط طاقی از حصیر بر ستون ها از تنه های 
خرما زدند و روی آن را گِل ریختند، اما گِل اندك بود و هنگام باران آب گل آلود بر 
نمازگزاران می ریخت، یکبار پیمبر را گفتند: »اگر فرمودی گل بیشتر بر آن بریزیم 
که آب نریزد« یک بار نیز گروهی از انصار مالی فراهم کرده بیاوردند که این مسجد 
بساز و زینت آن بیفزای، مگر تا چند توانیم زیر این حصیرها نماز کنیم. و پیمبر 
فرمود: »نزدیک وقوع قیامت، مردم به زینت مسجدها تفاخر کنند.«279 و مسجد 
همچنان بود تا پس از او تغییرها در آن دادند. زمین مسجد خاك بود و هرکس 
دامنی شن همراه می برد و به جای خویش می ریخت که هنگام نماز به خام و 
گل آلود نشود، پیمبر این بدید و فرمود: »فرشی نکوست« و همه مسجد را شن 

ریختند، همه زینت که در ایام پیمبر به مسجد وی کردند، همین بود.
در سال های اول وقتی پیمبر به سخن می ایستاد، پشُت به یکی از ستون ها 
می داد به سال پنجم هجرت نجّاری از انصار به تتبع نمونه ای که در شام دیده بود، 

منبری سه پله بساخت که پیمبر هنگام سخن بر آن می نشست.280
معمولاً پیمبر از پس نماز سخن می گفت، در مناسبات خاص و حوادث بزرگ 
سخنان وی از معمول بیشتر می شد، ضمن گفتار به سؤال کسان پاسخ می داد، 
اما توغل281 در سؤال را خوش نداشت، مردم بدوی که تربیت کافی نداشتند، ادب 
حضور نگه نمی داشتند، گاه به استهزا سؤالات نامناسب می کردند، یکی که شتر 
گُم کرده بود، می گفت: »شتر من کجاست« و یکی دیگر می پرسید: »پدر من 
کیست؟« و آیه صد و یکم از سوره مائده به جواب وی آمد که »لاَ تسَْألَوُاْ عَنْ أشَْیَاءَ 
إنِ تبُْدَ لکَُمْ تسَُؤْکُمْ«282 که تعریضی283 از نوع عالی متناسب با مقام قرآن دارد. 
بعضی دیگر سؤالات بی فایده می کردند، یکی می پرسید: »در بهشت اسب هست، 

278- فی منزل الوجی
279- انسان العیون

280- الاعلاق النفیسه
281- مبالغه
282- بخاری
283- کنایه
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در بهشت شتر هست؟«284 گاهی مسایل سوفسطایی طرح می کردند که اثر تلقین 
یهودان در آن نمایان بود، می گفتند: »ما که کُشته خویش می خوریم، چگونه کُشته 
خدا نخوریم.« مقصودشان از کشته انسانی ذبیحه بود که به حکم شرع حلال است 
و از کشته خدا حیوان مرده را منظور داشتند. این گفتگوها اذهان ساده را مشوّش 
توانست کرد. پیمبر درباره آن می فرمود: »مادام که چیزی نگفتم مرا واگذارید، 
اسلاف شما از کثرت سؤال به ضلال افتادند، وقتی دستوری به شما دادم هرچه 
توانید بدان کار کنید و چون از کاری منعتان کردم، بس کنید که راه صلاح این 
است.«285 از قیل و قال بنی اسرائیلی که در قرون بعد در کار مسلمانان خلل ها کرد، 
به شدت بیزار بود، روزی گروهی نزدیک خانه عایشه درباره قدرگفتگو داشتند، 
بشنید و خشمگین برون شد و گفت: »امت های سلف نیز چنین گمراه شدند.«286 
بار دیگر به کسانی که درباره قدر سخن داشتند، گفت: »اسلاف شما از بحث قدر 
به هلاك افتادند، به شما دستور می دهم،که در این باب مشاجره نکنید.«287 درباره 
کسانی که به بحث های بی حاصل سرخوشند، می فرمود: »پیوسته سؤال می کنید 

تا آنجا که گوئید: »همه چیز را خدا آفرید، اما خدا را کی آفرید.«288
مجلس وی عام بود، هرکه خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، خانه وی 
نیز حاجب و دربان نداشت. اما زائران سِمِج موقع نشناس را خوش نداشت، گویی 
ابوهریره دوسی از این جمله بود که بدو فرموده بود: »زُرنی غِبّاً تزَْدَد حُباًّ« و گویا 
ا تزَْدَدْ حُبًّا« که با حذف ضمیر متکلم به صورت عام روایت شده،  حدیث »زُرْغِبًّ

تحریف همین عبارت است.
را  و حاضران  به مسجد شد  روزی  داشت،  را خوش  انضباط مجلس  و  ادب 
دید که حلقه ها بودند، فرمود چرا متفرقید، فراهم آئید289 که فرموده بود »یدَُ اللهِ 
مَعَ الجَماعَة«. در انجمن عام همگان به دور وی حلقه می زدند و هرکه می رسید 
بی رعایت نسب و مقام، هرجا فراغی بود می نشست290فرموده بود: »کسی کسی را از 

284- ترمدی
285- ابن ماجه

286- اعلام الموقعین
287- ترمدی

288- مسلم، نجاری، ابوداود
289- ابوداود، مسلم

290- بخاری حدیث جابربن ابی سمره
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جا برنخیزاند که به جای او بنشیند.«291 و »هرکه از جای خود برخاست و بازگشت 
باشغال آن اولی  ست.«292 و »روا نیست در مجلس میان دو کس بی اجازه آنها فاصله 
افکنند«293 و آن کسان را که از جمع جلوتر آمده درون حلقه می نشستند لعنت 
کرده بود.294 یک روز سه کس بیامدند، یکی در جمع جایی جست و نشست و آن 
دیگر برون جمع جا گرفت و یکی برفت، پیمبر گفت: »این یکی از خدا جا خواست 
و جایش داد، آن دیگر شرم کرد و خدا از او شرم کرد و سومی روی از خدا بگردانید 

و خدا نیز روی از او بگردانید.«295
با همه مهربانی و فروتنی، در دل کسان مهابتی داشت، آن یاران ممتحن که به 
نور تعلیم وی روشن بودند، غالباً در انجمن، خاموش و منتظر می ماندند تا بیگانه ای 
نامقید به ادب حضور بیابد و درِ سؤال بگشاید و پیمبر به سخن آید و فایده ها ببرند. 
البته آنها که به سَبَق و همت و ثبات و انس از دیگران ممتاز بودند، از این قید 
آسودگی داشتند. علی )ع( گوید: »من هر روز و هر شب پیش وی می رفتم، هرجا 
بود، با او بودم. گاه او به خانه من می آمد، وقتی نزد وی می شدم خلوت می کرد 
او می پرسیدم جواب می داد و چون ساکت  از  برون می فرستاد چون  را  و زنان 

می شدم، سخن آغاز می کرد.«296
در دوران مدینه که اسلام اوج گرفته بود، مستمعان به نقل سخنان وی رغبتی 
فوق العاده داشتند و آنها که از قبایل دور و نزدیک به یثرب می شدند چیزی از 
گفتار پیمبر را ره آورد کسان خویش می کردند. مسلم است که ابنای بشر به سماع 
و فهم و حفظ و امانت یکسان نیستند. در همان دوران بودند کسان که به عمد یا 
غفلت، گفتار وی را تحریف می کردند، یکبار   به سخن ایستاد و گفت: »دروغ بر من 
فراوان می زنند، هرکه دروغی به من ببندد، جایگاهش از آتش پرُ شود.«297اما نقل 
دقیق گفتار خویش را می پسندید، می فرمود: »هرکه سخن من بشنود و بفهمد 
و برای ناشنیده نقل کند، خدایش سرسبز دارد«298 و هم هنگام سخن می فرمود: 

291- بخاری 
292- بخاری
293- ابوداود

294- ترمدی حدیث حذیفه
295- مسلم
296- کافی
297- کافی

298- نسائی
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»حاضر به غایب برساند که حاضر تواند سخن به کسی رساند که از وی فهیم تر 
باشد«299 کسان را ترغیب می کرد که گفتار وی به خاطر سپارند. می فرمود: »هرکه 
چهل حدیث از من به خاطر سپارد، خدایش به بهشت درآرد.« و یا ».....خدایش 
روز قیامت دانا برانگیزد.« و یا ».....به معرض حساب نیارد« و یا ».....روز قیامت 

شفاعت او کنم.«300
گویی در همان دوران، بعض کسان به ثبت قسمتی از سخنان وی پرداخته 
بودند که فرمود: »چیزی از من ننویسید و هرکه جز قرآن چیزی نوشته باید محو 

کند.«
شاید این منع از آن رو بود که بیم می رفت، ماثور نبوی با آیه های قرآن به هم 
آمیزد که بیشتر آن اسقاط ها که در کلمات و آیات قرآن توهم کرده اند، از اینجاست 
که توضیح آیه ای یا حدیث مستقلی را از عبارت قرآن امتیاز نداده اند، فی المثل 
« افزوده اند  در آیه دوازدهم از سوره نساء به دنبال »وَلهَُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ« کلمه »مِن أمٍُّ
یا در آیه یکصد و نود و هشتم از سورة بقره به دنبال »أنَْ تبَْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبکُِّمْ« 
« خوانده اند و یا  در آیه یکصد و چهارم از سوره آل عمران  عبارت »في مَواسِمِ الحَجِّ
به دنبال »یدَْعُونَ إلِیَ الخَْیْرِ وَیأَمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ ینَْهَوْنَ عَنِ المُْنْکَرِ« جمله »و 
یسَتَعینُونَ الَلهُّ عَلی ما أصَابهَُمْ« آورده اند یا در آیه بیست و ششم از سوره فتح به 
ةَ الجاهِلیَِّةِ« جمله »وَ لوَْ حَمَیْتُم کَما حَمَوا لفََسَدَ  ةَ حَمِیَّ دنبال »في قُلوبهِِمُ الحَمِیَّ
المَسجِدُ الحَرَامُ« خوانده اند301 و مسلم است که این عبارات اضافی که در عصر 
اول مایه گفتگوها شده از متن و سیاق قرآن نیست، توضیحاتی است که پیمبر یا 
اصحاب وی هنگام سخن یا قرائت در بعض آیات قرآن می کرده اند و توهُم قرآن 
بودن آن از ضعف دقت مستمعان بوده است و هم آن عبارت معروف »لوَْ کَانَ لابِنِْ 
رَابَ« که به  آدَمَ وَادِیاَنِ مِنْ ذَهَبٍ لابَتَْغَی وادِیاً ثاَلثًِا ، وَلاَ یمَْلُأ جَوْفَ ابنَْ آدَمَ إلِاَّ التُّ
غلط از اسقاطات قرآن به قلم برده اند، بی گفتگو حدیث پیمبر است و این غلط از 
ضبط مستمعان آمده که در آن روزگار نیز فهم درست و گوش دقیق فراوان نبود و 
آن بحر زخار302 معرفت که از دیار بی نشان به تعلیم نوع بشر آمده بود، از حسرت 

299- بخاری
300- خصال صدوق

301- مقدمتان فی علوم القرآن
302- لبریز
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فهم درست خون دل بود که می فرمود: »هرکه سخن مرا بشنود و بفهمد خدایش 
رحمت کند.« و »ارزش مرد به فهم و ادراك اوست.«

گویی منع کتابت حدیث، غیر از بیم خلط دلیل دیگر نیز داشت که الفبای عربی 
به دوره خامی بود و وصل حروف و اسقاط دامنه ها صورت قطعی نداشت، اعِراب 
و نقطه نبود و آنچه می نوشتند رموزی بود که فقط نویسنده به کمک حافظه از 
آن بهره توانست برد و دیگران در کار خواندن آن زحمت ها داشتند و تحریف ها 
می کردند که تفصیل آن بیاید، به علاوه شمار آنها که خط توانستند نوشت، بسیار 
نبود تا آنجا که بعض اسیران بدر را در عوض تعلیم خط آزاد کردند، وسایل نوشتن 
نیز کمیاب بود، فقط نامه های پیمبر را که به ملوك عصر فرستاد بر پوست صاف 
شده آهو نوشتند آیه های قرآن را بر پاره های چرم و چوب و سنگ و استخوان ثبت 
گرده بودند و مجموع قرآن به دوران پیمبر در کیسه ای بود و اگر بعض اصحاب 
صحیفه ای خاص خود داشتند فقط سوره ای یا آیه ای چند بود که پوست صاف آهو 
که صحیفه ای از آن توانستند کرد کمیاب بود و همه قرآن را بر آن نوشتن، میسر 

نبود. به دوران بعد همه قرآن به صحیفه آمد و مصحف نام یافت.
پیمبر می خواست همه دقت مسلمانان خاص قرآن شود، بنویسانند و بخوانند و 
به خاطر سپارند و بیاموزند و بیاموزانند و به کار بندند و در فضیلت قرآن و ترغیب 
کسان به موانست آن سخنان فراوان داشت، می فرمود: »فضیلت گفتار خدا بر 
سخنان دیگر، چون فضیلت خدا بر مخلوق خویش است.«303 و »بهترین شما کسی 
است که قرآن بیاموزد و بیاموزاند«304 و »هرکه قرآن نیک خواند، قرین فرشتگان 
است«305 و »اگر یکی تان هر روز به مسجد آید و دو آیه قرآن آموزد از دو شتر 
داشتن بهتر است و سه آیه از سه شتر و چهار آیه از چهار شتر و همچنین«306 
و »آن کسان که در خانه ای فراهم آمده به قرائت و دقت قرآن بردارند در رحمت 
خدایند.«307 ضمیر خالی از قرآن را به خانه ویران مانند می کرد308 و کسان را از 
فراموش کردن قرآن بر حذر می داشت. می فرمود »قرآن را به یاد آرید که از سینه 

303- ترمدی
304- بخاری، ابوداود؛ ترمدی

305- مسلم؛ ابوداود
306- مسلم، ابوداود

307- مسلم
308- ترمدی
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کسان از گوسفندان فراری، گریزان تر است«309 و »حافظ قرآن چون آن است که 
شتر خویش عقال310 کرده، اگر مراقب آن باشد بماند و اگر غافل شود برود«311 
و »گناهی بزرگ تر از این نیست که کسی سوره یا آیه قرآن بیاموزد و از خاطر 
ببرد«312 و در فضل قرائت قرآن می فرمود: »خانه ای که قرآن در آن خوانده شود، 
شیطان بدان در نیاید.«313 و »قرآن بخوانید که روز قیامت از یاران خویش شفاعت 
می کند.«314در وصف قرآن می فرمود: »ریسمان محکم خدا و نور روشن اوست ذکر 
حکیم است و صراط مستقیم«315 و در فضیلت ضبط و حفظ قرآن می فرمود: »هر 
که ثلث قرآن فرا گیرد ثلث پیمبری را فرا گرفته و هر که نصف قرآن فرا گیرد و 
بدان عمل کند نصف پیمبری را فرا گرفته و هرکه قرآن را فرا گیرد، همه پیغمبری 

را فرا گرفته فقط وحی بدو نمی رسد.«316
بدیع داشت، می فرمود:  تمثیلی  نخوان  و  قرآن خوان  منافق  و  مؤمن  درباره 
»مؤمن قرآن خوان چون ترنج است که بویش خوش است و طعمش خوب و 
مؤمن قرآن نخوان، چون خرما است بی بو و با طعم شیرین و منافق قرآن خوان 
چون علفی است خوشبو با طعم تلخ و منافق قرآن نخوان چون حنظل است بی بو 

و تلخ.«317
به نزد وی اعتبار کسان بدانستن قرآن بود، روزی گروهی را به سفر جنگی 
می فرستاد، بدانها گفت قرآن هرچه می دانید بیارید، یکی که از همه قوم جوان تر 
بود، گفت: »من فلان و فلان و سوره بقره را از برَ دارم.« فرمود: »برو که امیر این 
گروه تویی.«318مصعب  بن عُمیر قرشی و معاذ بن جبل انصاری که هر دو به روزگار 
جوانی با وجود اعتراض شیوخ، به مأموریت های بزرگ رفتند و سرپرستی مسلمانان 
مدینه را پیش از هجرت و حکومت مکه را پس از فتح به عهده گرفتند، از این رو 
بود که در تعلیم و قرائت و حفظ قرآن گوی سبق از دیگران برده بودند. قرآن 

309- مسلم
310- ریسمانی که با آن زانوی شتر را می بندند.

311- بخاری
312- ابوداود
313- ترمدی
314- ترمدی
315- ترمدی

316- الجامع الاحکام القرآن
317- بخاری
318- ترمدی
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آموختن آسان نبود که می باید آموخته را به خاطر سپرد، عمر سوره بقره را به 
دوازده سال آموخت و چون به پایان برد، شتری بکشت319 و پسر وی عبدالله همین 
سوره را به هشت سال آموخت320، افاضل اصحاب هر یک سوره ای بیشتر نیاموخته 
بودند321 کسانی که همه قرآن آموخته بودند چهار یا شش تن بیش نبودند که 
علی )ع( و عبدالله بن مسعود و ابن ابی کعب و معاذ بن جبل از آن جمله بودند322، 
عبدالله بن مسعود می گفت: ما قرآن مشکل آموزیم و آسان عمل کنیم و اخلاف ما 

آسان آموزند و مشکل عمل کنند.323

پیمبر نمی خواست یاران به کتابی غیر قرآن توجه کنند، روزی عمر صحیفه ای 
از تورات )شاید قسمتی از تورات( نزد وی آورد و گفت: »این تورات است«. پیمبر 
خاموش ماند عمر خواندن آغاز کرد و وی خشمگین شد و گفت: »به خدا اگر 
موسی ظهور می کرد، پیرو او می شدید و مرا رها می کردید، و اگر موسی نبوت مرا 
درك کرده بود پیرو من می شد.«324 درباره حرمت قرآن سخت دقیق بود. اجازه 
نمی داد کسان قرآن را با خود به سرزمین کفار برند325 مبادا به دست ناکس افتد و 
حرمت آن برود326. یک روز قسمتی از قرآن را پیش یکی از جوانان هذیل دید که 
یک یهودی نوشته بود. گفت »هرکه چنین کرده، خدایش لعنت کند، احترام کتاب 
خدا را نگه دارید.«327 بعضی سوره ها را بر بعض دیگر ترجیح می داد، می فرمود 
یس قلب قرآن است.328 حقاً آن سیاق بسیار موزون که یس دارد و کلماتش چون 
زیباترین اصوات آهنگین طرب انگیز است و جمال معنی که در آن هست که وصف 
دقیق بهشتیان و جهنمیان است، شایسته وصفی چنین است که قرآن اوج بلاغت 
است و یس زبده بلاغت قرآن است. پس از نزول سوره فتح درباره آن فرمود امشب 
سوره ای به من نازل شد که آن را از همه جهان عزیزتر دارم329 که نزول فتح در 

319- الجامع لاحکام القران
320- الموطاء
321- ترمدی

322- مقدمتان فی علوم القرآن
323- الجامع لاحکام القرآن

324- ابوداود
325- دارمی

326- توضیحات مالک
327- الجامع لاحکام القرآن

328- بیهقی ترمدی
329- بخاری
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لحظه ای دقیق بود به سال ششم هجرت که وی با مسلمانان سرِ زیارت کعبه 
داشت. مکیان راه ببستند و در حُدیبیه پیمانی بسته شد که آن سال باز گردند و 
سال بعد به زیارت کعبه روند که آنرا عمره القضا گفتند، بازگشت به ظاهر شکستی 
بود و بعضی یاران عجول غافل از دقایق سیاست، جنجالی کردند، اما به حق قرارداد 
حدیبیه فتحی بزرگ بود که مکه معاند، دولت نوزاد اسلام را شناخته بود که راه 
مکه بر مسلمانان باز شده بود و هنگام بازگشت در راه که پیغمبر بر پشت شتر 
بود وحی آمد و همه سوره فتح یکجا نازل شد و نوید الهی مسلمانان غم زده را که 
در حوادث فردا نتایج حدیبیه را نمی دیدند شادمان کرد، خدای جل و علا رأی 
پیغمبر خویش را تسجیل کرده بود. قرآن محبوب وی بود که از قرائت و استماع و 
املا و تلقین آن سیر نمی شد، همیشه پیش از خواب مسبحات قرآن؛ یعنی سوره 
حدید و حشر و صف و جمعه و تغابن را که کمی از یک جزو قرآن کمتر است 
می خواند.330 گاهی نیز به خواندن الم سجده و سوره ملک اکتفا می کرد،331 بسا 
می شد که شبانگاه بقره و آل عمران را در یک رکعت می خواند.332 این دو سوره 
از چهار جزو قرآن کمی کمتر است و اگر به یاد داشته باشیم که وی قرائت به 
ِّ رَبِّ العْالمَِین« وقف می کرد و  تقطیع می کرد، مثلًا در قرائت حمد بر »الَحَْمْدُ لِلهَ
باز بر »الرَّحمنِ الرَّحیمِ« وقف می کرد333 صبر و ثبات وی بر این قرائت طولانی 
در نماز شب آشکارتر می شود. شب هنگام آن قدر به خواندن سوره های طولانی 
به پا می ایستاد که بیم  می رفت پاهایش بشکافد در آخر عمر که از ضعف و هم از 
سنگینی تن، قدرت قیام طولانی نداشت، نشسته نماز شب می کرد و هنگام رکوع 

به پا می ایستاد و به رکوع می رفت.334
قرآن بدو نازل شده بود، همه را کلمه به کلمه و آیه به آیه می دانست، وقتی 
آیه ای می آمد به کاتبان وحی می گفت این را به دنبال فلان آیه بگذارید.335 هر سال 
جبرئیل قسمت های نازل شده قرآن را بر او تکرار می کرد و باز خوش داشت کلمات 
آسمانی را از قاریان دیگر بشنود، ابن مسعود گوید: روزی به من گفت: برای من 

330- ترمدی
331- مقدمتان فی علوم القرآن
332- مقدمتان فی علوم القرآن

333- ترمدی
334- بخاری
335- الانفاق
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قرآن بخوان. گفتم: برای تو که قرآن به تو نازل شده؟ گفت: دوست دارم از دیگری 
بشنوم. سوره نساء را آغاز کردم و همین که به آیه چهل و یکم رسیدم که »فَکَیْفَ 
ةٍ بشَِهیدٍ وَ جِئْنا بکَِ عَلی هؤُلاءِ شَهیداً« دیدم که دیدگان وی  إذِا جِئْنا مِنْ کُلِّ أمَُّ
از اشک پر شد و گفت: بس است336 و هم شبی از خانه یکی از یاران برون شد، از 

خانه ای صدای قرآن بلند بود بایستاد و مدتی گوش داد.337
اگر کتابت قرآن به عهده کاتبان بود، املا و تلقین آن همه به عهده وی بود. 
علی )ع( گوید »آیه ای بر پیمبر نازل نشد مگر برای من خواند و املا کرد و به خط 
خویش نوشتم و تفسیر آن به من آموخت.«338 ابن مسعود می گفت: »هفتاد و چند 
سوره قرآن را از دهان پیمبر آموختم.339 قرآن را رشته وحدت جماعت می شمرد، 
می فرمود مادام که دل هایتان به قرآن مؤتلف است، بخوانید و همین که مختلف 
شدید بس کنید.340یک بار شنید که دو تن در آیه ای اختلاف کرده اند، خشمگین 
شد و فرمود: »اسلاف شما از این جهت هلاك شدند که در کتاب خویش اختلاف 
کردند«341 می فرمود: » قرآن نازل نشده که آیه های آن را با هم قیاس کنید که 
آیه های قرآن مصدق یکدیگر است، هرچه از آن را دانستید عمل کنید و هرچه 
متشابه بود بدان مؤمن باشید.«342 از تقسیر قرآن به هوس و رأی، به شدت منع 
کرده بود که »هرکه قرآن را برای خویش تفسیر کند، اگر هم به صواب کند، 
خطا کرده است.« به همین جهت قسمتی از گفتار وی توضیح آیه های قرآن بود 
که قرآن مشکلات و متشابهات داشت و بسیار کسان به غرض یا به غفلت حتی 
آیه های واضح را توضیحات عجیب می کردند، فی المثل در آیه یک صد و هشتاد 
و چهارم از سوره بقره درباره شب صیام که گوید: »کُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّی یتََبَیَّنَ لکَُمُ 
الخَْیْطُ الْأبَیَْضُ مِنَ الخَْیْطِ الْأسَْوَدِ مِنَ الفَْجْرِ« و سپیدی صبح و سیاهی شب در 
اختلاف سحرگاه برشته سپید و سیاه همانند شده و استعاره ای ظریف شایسته 
قرآن در سخن هست، یکی از یاران، شبانگاه روزه، رشته سپید و سیاه به کف در 
حیاط همی رفت تا سیاه از سفید کی تواند شناخت و پیمبر او را از غفلت باز آورد 

336-. الجامع لاحکام القرآن
337- مقدمتان فی علوم القرآن

338- خصال صدوق
339- بخاری
340- بخاری
341- مسلم

342-اعلام الموقتین
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که رشته سیاه و سپید، روشنی و تاریکی روز و شب است.
و هم آیه نود و چهارم از سوره مائده که متمم آیه تحریم خَمر است و به جواب 
شبهه کسان درباره آن مؤمنان که خمر می خورده و بمرده اند، آمده که »لیَْسَ عَلیَ 
الذَِّینَ آمَنُوا جُنَاحٌ فیِمَا طَعِمُوا« شبهه دیگر پدید آورده بود که عثمان بن مظعون و 
عمروبن معدیکرب که مردمی تجمل دوست بودند و به می خوارگی رغبتی داشتند، 
پنداشتند که به حکم آیه می خوارگی را ادامه توانند داد که به دلخواه خویش فعل 
ماضی را از زمان منسلخ می کردند تا معنی چنین شود که مؤمنان هرچه خورند، 

گناه ندارند.
ِّ المَْشْرِقُ وَالمَْغْرِبُ فَأیَنَْمَا توَُلوُّا  و هم آیه یکصد و نهم از سوره بقره که گوید »وَلِلهَ
« برای بعضی کسان این وهم آورد که از رعایت قبله معافیت هست  فَثَمَّ وَجْهُ الَلهِّ
که هرجا رو کنند جهت خدا است، غافل از آنکه آیه مناسبت و حادثه خاص دارد 
که شبانگاهی گروهی از مسلمانان راهسپر بودند و سمت قبله نتوانستند یافت و هر 
کس به پندار خویش نماز سویی برُد و صبحگاهان حال پیش پیمبر آوردند و این 
آیه خاص حالت ایشان بود که مشرق و مغرب خاص خداست و )به هنگام حیرت( 

هرجا رو کنید، جهت خدا همانجاست.
َّذِینَ  و هم آیه یکصد و هشتاد و هشتم از سوره آل عمران که گوید: »لَا تحَْسَبَنَّ ال
یفَْرَحُونَ بمَِا أتَوَْا وَیحُِبُّونَ أنَْ یحُْمَدُوا بمَِا لمَْ یفَْعَلُوا فَلَا تحَْسَبَنَّهُمْ بمَِفَازَةٍ مِنَ العَْذَابِ« 
که در همان دوران اول بعضی کسان از عموم آن به حیرت بودند که بی گفتگو 
همه کس از آنچه دارد، شادمان   است و دوست دارد به آنچه نکرده ثنایش کنند، 
غافل از آنکه آیه درباره گروهی از یهودان است که پیمبر درباره حکم تورات نکته ای 
از ایشان پرسید و حق را نهان کردند و چیزی به خلاف واقع گفتند و به کار ناکرده 

منتظر ثنای پیمبر بودند که او را از واقع کار بی خبر می پنداشتند.
قرآن از این بلیه ها بسیار داشته و در هر دوران کسان بوده اند که از نبودن فهم 
درست یا بودن غرض گفتار خدا را از معنی آن بگردانیده با نقش پندار خویش 
منطبق می کرده اند و بعضی از این تحریف ها که در معنی قرآن شده، شگفت انگیز 
است از جمله بیان  بن سمعان پیشوای فرقه بیانیه که از فرق منقرض اسلام است 
جمله »هَذَا بیََانٌ للِّنَّاسِ«را از آیه یکصد و سی و هشتم سوره آل عمران با نام خویش 
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انطباق می داد و دعوی داشت که قرآن بنام وی ناطق است! و مانند وی، عبیدالله 
که در آفریقا کرّ و فرّی داشت و حکومتی پی افکند، دو دستیار به نام نصرالله و 
فتح داشت و آیه اول سوره نصر را که گوید »إذَِا جَاءَ نصَْرُ الَلهِّ وَالفَْتْحِ« وصف حال 
آنها قلمداد می کرد که به زعم وی از پس آمدن »نصرالله« و »فتح« مردم آفریقا 
فوج فوج به دین خدا درون می شدند.343و البته »دین خدا« مطابق این توجیه ناروا، 
همان فرقه فاسد وی بود! و نظیر این گفته آنهاست که پنداشته اند بقره محکوم 
به قتل در آیه شصت و هفتم از سوره دوم قرآن عایشه است و جبت و طاغوت 
در آیه شصتم از سوره نساء معاویه و عمروبن عاص است344 و نظیر این انحراف از 
هدف قرآن، تأویلات ابن عربی شیخ طریقت اشراق است که به پندار وی در حکایت 
عالی«  یعنی »ورطه معرفت  و »دریا«  انسانی«  یعنی »طبع  موسی »صندوق« 
که موسی را در صندوق طبع انسانی کرده و در بحر معرفت الهی افکنده  اند345 و 
خرافه اغنام بی بها خذلهم الله از همین باب است که پنداشته اند. کلمه »امر« در 
قرآن اشاره به طریقه ملعونه ایشان است346. حقاً عجب است یکی پرُ مایه، کم مایه 
متعرب به جای »کار« گوید »امر« و تنی چند فرومایه تر از او پندارند که این کلمه 
را خاص ایشان کرده اند! و این از همان باب است که یکی مدعی نبوت می گفت 
پیمبر از ظهور من خبر داده که نام من »لا« است و او فرموده »لَا نبَِیَّ بعَْدِی« 
یعنی »لا« پس از من پیغمبر است. دریغا که در دنیای ما از جهل بی خبران و 
کوشش صاحب غرضان بازار لاطایل کساد نیست و از غباوت کسان پناه به خدای 

منان باید برد.
به شهود آن وضع و پیش بینی این اوضاع بود که پیمبر تفسیر قرآن را مقید 
کرده بود و همه جا کتاب و سنت را قرین می کرد و به رعایت و تبعیت آن سفارش 
می فرمود که نزد وی کتاب و سنت در تعیین حق دین و دنیا، چون دو پهلوی 
مسطر مکمل یکدیگرند، می فرمود: »یکی تان بر جای خود ننشیند و گوید هرچه 
در کتاب هست مرا بس است.« و آن علم که بدان ترغیب می فرمود و در فضل آن 
گفتارها داشت قرآن و حدیث بود که فرموده بود: »علم آیه ای استوار است با سنتی 

343- محاسن التاویل
344- تاویل مختلف الحدیث

345- فصوص الحکم فص 25
346 - منظور نویسنده بهائیان است.
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برقرار الخ...«347 و در متون حدیث هرجا حدیث از علم هست، بی گفتگو منظور علم 
حدیث است که در آن روزگار علم متبع348 جز آن نبود.

بنابراین همه کار پیمبر ترویج و تعظیم و توضیح قرآن بود که قانون اساسی اسلام 
همان بود که در اسلام قانون گزاری خاص خداست »وَمَا اخْتَلفَْتُمْ فیِهِ مِن شَیْءٍ 
«349 و هرکه خدا را دوست دارد باید پیمبر را اطاعت و تبعیت کند  فَحُکْمُهُ إلِیَ الَلهِّ
»إنِْ کُنْتُمْ تحُِبُّونَ الَلهَّ فَاتبَِّعُوني«350 که خدا مرجع فصل امور است و پیمبر را تالی351 
سُولِ«352 و حکم  وهُ إلِیَ الَلهِّ وَ إلِیَ الرَّ خویش کرده که »فَإنِْ تنَازَعْتُمْ في شَيْ ءٍ فَرُدُّ
رسول حکم خداست »وَمَا ینَطِقُ عَنِ الهَْوَی«353 و آنچه فرمان دهد باید پذیرفت و 
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََاکُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوا«354  از آنچه منع کند باید بس کرد »وَمَا آتاَکُمُ الرَّ
حَسَنَةٌ«355و  أسُْوَةٌ  الَلهِّ  رَسُولِ  فيِ  »ولکَُمْ  نکوست  مقتدایی  مسلمانان  برای  که 
«356 و در موارد مکرر  سُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللهُّ اطاعت وی، اطاعت خداست »مَنْ یطُِعِ الرَّ
سُولَ«357»وَأطَِیعُوا الَلهَّ  اطاعت وی، قرین اطاعت خدا آمده »أطَِیعُوا الَلهَّ وَأطَِیعُوا الرَّ
سُولِ«359 و در موارد دیگر اطاعت وی،  سُولَ«358»أطَِیعُوا الَلهِّ وَأطَِیعُوا الرَّ وَأطَِیعُوا الرَّ
از اطاعت خدا حتی به لفظ فاصله ندارد، که نه قرین اطاعت خدا بلکه عین اطاعت 
سُولَ«360»أطَیعُوا الَلهَّ وَ رَسُولهَُ«361»أطَیعُوا الَلهَّ وَ رَسُولهَُ«362  خداست»أطَیعُوا الَلهَّ وَ الرَّ
و نتیجه اطاعت فوز و فلاح و بهشت و هدایت است »وَمَن یطُِعِ الَلهَّ وَرَسُولهَُ یدُْخِلهُْ 
جَنَّاتٍ«363»وَمَن یطُِعِ الَلهَّ وَرَسُولهَُ یدُْخِلهُْ جَنَّاتٍ«364 »وَمَنْ یطُِعِ الَلهَّ وَرَسُولهَُ فَقَدْ 

347-. ابن ماجه.
348- پی در پی

349- شوری.
350- آل عمران، 31.

351- همسان
352- نساء، 59.

353- نجم، 3.
354- حشر، 3.

355- احزاب، 21.
356-. نساء، 80

357- محمد، 23.
358- تغابن، 129.

359- نساء، 59.
360- آل عمران، 132.

361- انفال، 20.

362- انفال، 46.
363- فتح، 10.
364- نساء، 13.
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قْهِ فَأُولئَِکَ هُمُ الفَْائزُِونَ«366»وَ إنِْ  فَازَ«365»وَمَن یطُِعِ الَلهَّ وَرَسُولهَُ وَیخَْشَ الَلهَّ وَیتََّ
تطُیعُوهُ تهَْتَدُوا«367 و عصیان پیمبر، عصیان خداست و نتیجه هر دو ضلال است و 
«368»وَمَنْ یعَْصِ الَلهَّ وَرَسُولهَُ.....یدُْخِلهُْ  جهنم است »وَمَنْ یعَْصِ الَلهَّ وَرَسُولهَُ فَقَدْ ضَلَّ
ناَرًا«369 و معارضه با پیمبر، معارضه با خداست و موجب سرکوفتگی و ذلت است 
ونَ الَلهَّ وَ رَسُولهَُ أوُلئِکَ  ونَ الَلهَّ وَرَسُولهَُ کُبِتُوا«370 »إنَِّ الذَِّینَ یحَُادُّ »إنَِّ الذَِّینَ یحَُادُّ
فيِ الْأذََلیِّنَ«371 و مرتکب آن مستحق جهنم است »أنَهَُّ مَن یحَادِدِ الَلهَّ وَ رَسولهَُ فَأنََّ 

لهَُ ناَرَ جَهَنَّمَ«372
مبادی دین همه در قرآن بود و کار پیمبر همه توضیح و شرح فروع بود، فی المثل 
نماز در قرآن هست، اما کیفیت آن نیست و هم درباره زکات هیچ توضیحی نیست 
و  ایقاعات  و  عقود  و  معاملات  و  عبادات  سایر  و  و طلاق  نکاح  و  درباره حج  و 
فرائض توضیحات همه فروع را از نصوص پیمبر گرفته اند و این فقه دامنه دار را 
که بی گفتگو مجموعه ای به زیبایی و نظم و شمول آن در دفتر معنویات بشر 
نیست، پی  افکنده اند و آن خرده بینان که از اشتراك بعضی تشریعات وی با مبادی 
تورات و حقوق روم و رسوم بابل فرصتی برای غرض نمایی دیده اند، ندانسته اند یا 
نخواسته اند بدانند که خمیر مایه عدل و نصفت373 در سنت خدا و فطرت بشر، 
بیش از یکی نیست. حفظ جان و حمایت خانه و حاصل کار و فروع بسیار در این 
باب ها متفق علیه نوع بشر است و هرجا فطرت سلیم از قید هوس آزاد شود، چون 
قطب نمای سالم، سوی این مبادی می رود. راستی مگر این خرده بینان که تنی چند 
از خاورشناسان یهود پیش صف آنها می دوند، شایسته می دیدند پیمبر ما به حکم 
آنکه حمورابی در لوح خویش و موسی در تورات و روم در مجموعه حقوق به حکم 
فطرت با هدایت خدا چیزی از مایه نصفت و عدالت داشته اند، تشریعی374 بر ضد 

آن بیارد و سنت مستقر خدا را نقض کند؟

365- احزاب، 71.
366- نور، 52.
367- نور، 54.

368- احزاب، 36.
369- نساء، 14.

370- مجادله، 5.
371- مجادله، 20.

372- توبه، 63.
373- انصاف

374- بیان راه شریعت



135

      به جز آن سخنان که در توضیح مسائل دین می گفت، به ترغیب خیر و اعلای 
فضیلت و توهین رذیلت و تأیید آن صفات که فاصل انسان و حیوان است، سخن ها 
داشت که میان او و رسوم کهن که به تبع مردگان از ماورای قرون و از ظلمات قبور 
بر ضمیر جماعات حکومت داشتند، جنگی سخت بود، حقاً آن دشمنان صعب و 
هول که محمد و اسلام از ایشان به رنج و خطر بودند، گروه های مجهز بدر و احد و 
احزاب و حُنین نبودند که به تأیید خدا همه شوکت ایشان، به ساعتی و روزی چند 
بشکست. مغرور آمدند و زبون برفتند و نور خدا از دَمشان خموشی نگرفت. خطر 
بزرگ از جانب آن دیوان تنوره زن بود که از رسوم سلف در ضمیر ابنای زمان کمین 
داشتند، و هرچه توفیق اسلام بیشتر می شد چون ماران گرما دیده، هیجان شِان 
قهرمان  و دریغ که آن  بود  این  پر خطر  اکبر و جنگ  فزونی می گرفت، جهاد 

قهرمانان در این جنگ مهیب به خلاف جنگ های میدان، یاران فراوان نداشت.
این نهضت عجیب که به دیده قرشیان هوسی گذران می نمود و یهودان یثرب به 
غلط آن را بازیچه اهوای خویش می خواستند نورافکن بزرگ تاریخ بود، دنیای کهن 
در کار سقوط بود و دنیای نو در شهرك یثرب، از مادر زمانه می زاد و نظم جدید، با 
همه کارشکنی ها که قرشیان و منافقان و یهودان بر ضد آن می کردند چون موجی 
بزرگ به دریای طوفانی پیوسته وسعت می گرفت. اراده خدا چنین بود که خسروان 
از صحنه تاریخ برون شوند و قیصران از قلمرو خویش واپس روند و اواسط الناس 
ابطح و گله بانان یثرب به نور مسلمانی در عرصه حوادث تجلی کنند، پی افکن این 
تحول بزرگ محمد )ص( بود که از آن مردم ضعیف، جماعتی نیرومند می ساخت، 
جماعتی که می باید شش قرن و بیشتر از یثرب و دمشق و بغداد و قاهره و قرطبه 
بر دنیا حکومت کند و قرن ها پس از آن به نفوذ معنوی چون اهرام بلند، در عرصه 

تاریخ مشار بالبنان375 باشد! 
ذب فراوان نبود،  جماعت خوب را از افراد مهذب می توان ساخت، اما شمار افراد مُهَّ
مشکل بزرگ همین بود، می باید همه چیز را از نو ساخت. از مردم عرب، بدویان، 
همه خشن و بی ادب و شهریان یکسره فاسد بودند، مکه جاهلیت عیاش خانه عرب 
بود و از ام الفساد بزرگ تمدن؛ یعنی زن، به وضعی ننگین تر از آنچه توان پنداشت، 
بهره ور می شدند. روسپیان بسیار بودند و از آنجمله هفت تن در مکة مقارن بعثت 

375- اشاره به انگشت- انگشت نما
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در اوج شهرت بر خانه خویش پرچم داشتند.376 در یثرب شهر دوم حجاز نیز زنان 
بدکاره فراوان بودند که خویشتن به کرایه می دادند و از همه مردم شهر مال دارتر 

بودند.377 رسوم زمان کسب مال را از تن زنان ناروا نمی شمرد.
می برد،  فراوان  سود  کنیزان،  دادن  کرایه  از  تیمی  جدعان  ابن  عبدالله 
عبدالله بن ابی مدعی سلطنت یثرب چند کنیز داشت که به زنا کاری می فرستاد 
و از حاصل کارشان جیب می انباشت و اگر روزی دخل شان کمتر از انتظار بود 
از خانه برون شان می کرد که بروید کار کنید.378و آیه سی و سوم از سوره نور به 
توبیخ وی آمد که »وَلَا تکُْرِهُواْ فَتَیَاتکُِمْ عَلیَ البِْغَآءِ«. رسومی بسیار زشت داشتند، 
یکی زن خود به خانه مرد دیگر می فرستاد که با وی همبستر شود و زن روزها و 
هفته ها به خانه بیگانه می ماند و این را نکاح استبضاع می گفتند. مردان فراوان، 
کمتر از ده، با زنی رابطه می یافتند و مولود حاصل از این عمل به دلخواه زن یا به 
حکم قیافه شناس خاص یکی از آنها بود.379 عمروبن عاص داهیه عرب و فاتح مصر 
و موجد جنجال حکمیت صفین از چنین فضاحتی زاده بود.380 طلبکار به حکم 
رسوم، زن یا دختر بدهکار را به حریف می داد و از کارمزدشان طلب خویش ایفا 
می کرد. این رسوائی در فقه نامکتوب آن زمان عنوان مساعات داشت381و ادبنات و 
قتل فرزند از بیم فقر که قرآن به رواج آن ناطق است و شناعت قوم لوط از دفتر 
سقوط این مردم نیم وحشی که در بوته تعلیمات محمّدی گداخته و صافی شدند 
برگی بیش نیست از وضع خوراك ایشان کلمه ای بشنوید تا بدانید جبر اقتصاد این 
جماعت محصور در کوهستان های خشک و کویرهای بی آب را در ورطه فلاکت تا 
کجا برده بود! خوردن موش و سوسمار و مار، عار نبود، کَنِه آغشته به خون، براده 
شاخ، باقی مانده ناخن، عقرب و عنکبوت را با هرچه جانی داشت و قوتی توانست 
شد می خوردند، مردم، بنی اسد را به خوردن سگ عیب می کردند.382 شایع بود 
که همینان و مردمی از طوایف دیگر از خوردن انسان نیز باك نداشته اند.383 مایع 

376- اسباب النزول واحدی
377- همان
378- همان
379- همان

380- ابن ابی الحدید
381- من تاریخ الحرکات الفکریه فی الاسلام

382- البخلاء 
383- دیوان حسان بن ثابت
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شکنبه شتر را برای رفع تشنگی می خوردند.384 هنگام عبور از بیابان های سخت، 
شتران را سیراب می کردند تا در شکنبه آن ذخیره آب داشته باشند.385 وقتی 
شتری را سر می بریدند خون آن را به ظرفی کرده به چوب می زدند تا لخته ها 
ته نشین شود و زرداب باقی مانده را برای رفع عطش می خوردند.386  فکر کنید 
مردمی که همه عمر روغن بتن زنند و آب نزنند در آن گرمای سخت چه عفونتی 
جان فرسا می گیرند؟ از همین مشت قصه خروار توان خواند و حقاً مردمی چنین 
را به نور تاریخ و تمدن کشیدن کاری معجزآمیز است و فقط خدا می داند پیمبر 
منتخب مهذب وی در کار تهذیب آن شهریان نیم بدوی که دست خوش رسومی 
چنین رسوا بودند و آن صحراگردان خشن که »أوُْلـَئِکَ کَالْأنَعْامِ«وصف حال ایشان 
است، چه رنج ها کشید که بیم شکست بدر و هول سقوط احد و خطر تفرقه حنین 

در قبال آن هیچ است.
از این همه رنج، فقط شمه ای از تاریخ تراوش می کند. بیچاره تاریخ نیم کور از 
آن لرزه ها که این جان مهذب در تماس با مردم بی ادب پیوسته بدان دچار بود چه 
می داند! چیزی از آنچه گفته بخوانید و همه آنچه نگفته به قیاس بدانید. فی المثل 
مردم بنی ظفر که از انصار بودند تقاضایی عجیب داشتند که یکی از ایشان طعمه 
نام زرهی از همسایه خود بربود و در خانه زیدبن سمین یهودی نهان کرد. صاحب 
مال زره خویش بجست و یهودی قصه خویش برملا کرد که زره از طعمه گرفتم، 
ظفریان نزد پیمبر شدند که از ظفری طرف گیری کند و تهمت بر یهودی افکند و 
ت  آیه صد و چهارم تا صد و سیزدهم سوره نساء در همین باب آمد که خطاب »لهََمَّ
نْهُمْ أنَ یضُِلُّوكَ«ضمن آن است. 387 راستی برای یکی چون محمّد )ص(  ائفَِةٌ مِّ طَّ
که خاطری از افکار آسمانی سرشار داشت چه رنجی جانکاه تر از این که کسان به 
این دستاویز که از نور هدایت وی اقتباسی کرده اند، دامنش را به دنائت های زندگی 

حقیر خویش آلوده خواهند!
و بلاهت مکیان از این عجیب تر بود که در صبحگاهان دعوت که خورشید 
نورافشانی کرده بود به سازش آمدند که خدای محمّد )ص( را به صف بتان خویش 

384-. البخلاء
385-. عیون الاخبار 

386- البخلاء
387- انوار التنزیل
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بپذیرند و همه را با هم ستایش کنند و همه سوره »قُلْ یاَ أیَهَُّا الکَْافرُِونَ« به تقریع 
ایشان آمد. به راستی رنج سنگ خوردن و دندان باختن و آواره قبایل شدن به 

قیاس این رنج ها که زندگی محمّد )ص( از آن مالامال بود، شهد شیرین است.
قرآن از سبکسری بدویان و آن سرگرانی که با پیمبر داشتند و آن منت که از 
مسلمانی خویش بر او می نهادند حکایت می کند و آیه هفدهم از سوره حجرات 
ملامت آنهاست »قُلْ لا تمَُنُّوا عَليََّ إسِْلامَکُمْ«. بدویان تمیم که به یثرب آمده بودند 
از صحن مسجد محمّد )ص( را که در خانه خویش بود، به بانگ های ناهنجار 
می خواندند که ای محمّد)ص( بیا! ای محمّد )ص( بیا ! و آیه چهارم سوره حجرات 
أکَْثَرُهُمْ لا  الحُْجُراتِ  وَراءِ  مِنْ  ینُادُونکََ  الذَّینَ  »إنَِّ  که:  را می کُند  بی خردیشان 
بِيِّ إلَِاّ أنَْ یؤُْذَنَ  یعَْقِلُونَ« از آیه پنجاه و سوم سوره احزاب که: »لَا تدَْخُلُوا بیُُوتَ النَّ
لکَُمْ« و دنباله آن که مزاحمان موقع ناشناس را از جلوس نابهنگام در خانه پیمبر 
منع می کند، توان دانست که حتی شهریان غریق در خشونت بدوی از ساده ترین 
اصول تربیت که الفبای زندگی مدنی است، بی خبر بوده اند. یک روز در کوچه های 
یثرب او را دیدند که بادیه نشینی عبای وی را به سختی همی کشید، چنان که 
گردنش از فشار عبا سرخ شده بود و بانک می زد ای محمّد )ص(! به قدر بار این دو 
شتر به من بده، تو که از مال پدرت نمی دهی! از اوهام عجیب بدویان یک نمونه 
بشنوید که برای تشخیص خوب و بد و حق و ناحق مقیاسی خاص داشتند، یکی 
از آنها به یثرب می شد، اگر در غیاب او زنش پسر آورده و اسبش کرّه ای کرده بود، 
می گفت: »چه دین خوبی است!« و اگر زنش بار نگذاشته و اسبش کُره نکرده بود، 
می گفت: »چه دین بدَی است.«388 حتی در آن دوران که اسلام از ورطه بلایای 
سخت سالم درآمده بود و بسط و استقرار آن قطعی می نمود، بعضی بدویان که 
از مناعت قبیله خویش غروری داشتند، از دین خدا امتیاز می خواستند که بتُان 
خویش نگه دارند و نیمه مسلمان و نیمه بت پرست باشند که به استقرار دین نو امید 
می داشتند و از بازگشت وضع کهن بیمناك بودند و پنداشتند احتیاط همین است! 
بعضی کسان چون عمروبن معدیکرب توقع داشتند پیمبر حرمت شراب از ایشان 
بردارد. ثقفیان که توفیق اسلام را تفوق قریش می شمردند از مسلمانی امتیازات 
بیشتر می خواستند، می گفتند ما مردمی عزبیم از زنا چگونه توانیم گذشت و هم از 

388- بخاری
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ترك ربا بیم داشتند، می گفتند: »همه کسب و سود ما از رباست، حرمت ربا و زنا 
از ما بردارید که رباخوریم و زنا کنیم و مسلمان باشیم.«389

عاقبت آن کوشش مداوم پنجاه شصت ساله از چوپانی و بادیه پیمایی و مقابله با 
حریفان و فرماندهی جنگ و تدبیر امور جماعت و نگرانی دائم از سرنوشت اسلام 
با آن رنج های توانکاه که شمه ای از آن گفتیم محمّد )ص( را خیلی زودتر از آنچه 
انتظار می رفت از پا درآورد. در سال های آخر این بنُیه نیرومند که نمونه قوت و 
صلابت بود، در هم شکسته بود. گفتند یک زن یهودی به انتقام کُشتگان خیبر 
برَة برِیان زهرآلود پیش آورد و وی از شانه آن چیزی چشید، من ندانم اثر زهر در 
مزاج انسان چگونه به تدریج ظاهر تواند شد! اما گویی آن شرنگ های مداوم که از 
حوادث ناملایم در جان وی نفوذ کرده بود، برای ویرانی بنیه ای به نیرومندی وی 
که در همه عمر تب نکرده بود، بس بود. در حج وداع چنان ناتوان بود که طواف 
کعبه وسعی صفا و مروه را بر شتر کرد و آن خطبه معروف را که در عرفه گفت  و 
آخرین خطبه مفصل اوست، با فواصل بیش از معمول گفت که از ناتوانی قدرت 

استمرار سخن نداشت.390
در همین دوران چند موی سپید بر سر و محاسن وی نمودار شده بود، می فرمود: 
»سوره هود و نظایر آن؛ یعنی همه سوره ها که وصف اهوال قیامت است، مرا پیر 
کرد.« در سال آخر می فرمود: »جبریل هرسال یک بار قرآن را به من عرضه می کرد 
و امسال دوبار کرد«، معلوم می شد این ضمیر منوّر که بتایید، خدا تکلیف بزرگ 
خود را انجام شده می دید، از کوشش ظاهر برُیده به کوشش معنوی دل بسته و 
از خلق رو به خالق کرده بود.گویی در همین دوران به رؤیا دید، پسران ابی العاص 
چون بوزینگان به منبر وی جست وخیز می کنند و مردم را از راه بدر می برند و از 
آن پس تا هنگام مرگ وی را شادمان ندیدند و آیه شصتم از سوره بنی اسرائیل به 
جَرَةَ  ؤْیاَ التَِّي أرََینَْاكَ إلَِاّ فتِْنَةً للِنَّاسِ وَالشَّ توضیح این حال است که »وَمَا جَعَلنَْا الرُّ

المَْلعُْونةََ فيِ القُْرْآنِ«391
در اینجا گوشه ای از زندگی رقت انگیز محمد )ص( نمایان می شود که از همه 
مصیبت ها جانسوزتر است. تو گویی باغبانی به نیروی خلاق ایمان از تیغستانی 

389- امتاع الاسماع
390- امتاع الاسماع

391- مستدرك
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صعب، باغی فرح زا کرده و در آن از همه گُل ها آورده به رنگ و بو دلفریب و جانفزا 
و ناگاه به رؤیای صادق بیند که سگ بچگان در باغ به تکاپو درند و گل ها پامال 
و رنج ها هدر شده! و رنج محمّد )ص( از این سخت تر بود که همه علایق خویش 
به اسلام داده بود و خدا می داند در طی بیست و سه سال و بیشتر در پی افکندن 
و برآوردن این کاخ رفیع مسلمانی از ابنای زمان و خاصه از امویان مکار دون که 
با دودمان هاشم کینه دیرین داشتند، چه رنج ها دیده بود! خدایا در این دنیا که 
با کلمات عادی توان گفت و نه  اراده خویش آفریده ای رنج ها هست که نه  به 
درّاکه های معمولی درك آن توانند کرد. باید آن حالات را داشت که درك سوزش 

آتش جز به لمس نتوان کرد.
که  دعوت  در صبحگاه  بود.  رنج  به  قرشیان  کید  از  عمر  همه  محمّد )ص( 
مسلمانان از تهدید دایم ایشان به خاطر بودند، گروهی شان از راه باب المندب آواره 
آفریقا شدند و او با باقیمانده مسلمانان محصور درّه ابوطاللب شد و آذوقه بر آنها 
بسته شد و عاقبت به دعوت کسان آواره قبایل شد و از خطر محقق به یثرب پناه 
برد. سلسله جنبان همه جنگ های خونین، قرشیان بودند؛ اما چون کاری از پیش 
نبردند و ستاره دین نو اوج گرفت و مکه به قلمرو اسلام افتاد، آن مردم معامله گر 
سودطلب که همه چیز را به میزان دانگ و قیراط می سنجیدند با نرمشی عجیب 
رو به مسلمانی کردند و دشمنان دیروز مسلمانان امروز شدند، که سوداگران بودند 
و همه جا سود خویش می جستند، نامسلمانی و مسلمانی بهانه بود که هدف یکی 
بیش نبود و مسلمانی دستاویز شد. پس از فتح مکه آندم که بلال از فراز کعبه 
گلبانگ الله اکبر برآورد، همینان که به زبان مسلمان و به دل کافر بودند، کُفر 
خویش عیان کردند392 و آن صبحگاه که در تنگنای دره حُنین تفرقه در جمع 
اسلام افتاد، سخنان کفرآمیز گفتند که جادوی محمّد )ص( باطل شد و محمّد 
)ص( و مسلمانان قد عَلمَ نخواهند کرد و چون از ثبات تنی چند از مسلمانان بدل، 
شکست محقق به فتح بدََل شد، باز همینان زبان به مسلمانی نهادند و همه غنایم 
هوازن خاص خویش کردند393 ابو سفیان دشمن شماره یک اسلام با دو پسرش 
یزید و معاویه هر کدام یکصد شتر و چهل کِیل نقره گرفتند394 و همو در سفر 

392- امتاع الاسماع
393- انسان العیون
394- امتاع الاسماع



141

حنین به دنبال سپاه می  رفت و از مخلفات راه بار شتر خویش سنگین کرد و بعد 
از حنین مدد و مال از مدینه به او می رسید395 و دیگر قرشیان که تا هفته پیش 
علمدار جنبش ضداسلام بودند و از ماجراجویی ثمر نبرده بودند از اسلام دروغین 
خویش بهره گزاف بردند و هرکدام از غنائم حنین یکصد و دویست و سیصد شتر 

گرفتند.
اما این بزرگ مَنِشی که محمّد )ص( به جای شمشیر تیز، کیسه زر می نهاد 
در دل این دغلان اثر نداشت که عمری به فکر خو کرده بودند و همه خاطرات 
قدیم در ضمیر خویش داشتند و پیوسته می کوشیدند تا نهضت نو را که چون 
سیل نیرومند از سرشان گذشته بود، در مجرای آرزوهای خویش سر دهند و همه 
آن قدرت که با ظهور اسلام از کف داده بودند، در سایه مسلمانی به چنگ آورند 
تاریخ از این قضایا جز به تلمیح396 سخن نمی کند که چون روغن به سطح حوادث 
ائتلاف های نهان که چرخ عقربه حوادث است، چیزی  از توطئه ها و  می لغزد و 
نمی بیند و آنجا که نص397 نیست سخن به تخمین نباید گفت، اما این سخن 
که پیمبر فرمود: »این طایفه قریش، امت مرا نابود خواهد کرد«398 از روایت های 
مفصل گویاتر است. معلوم نیست در ضمیر محمّد )ص( از فتنه جویی قرشیان که 
به میراث عظیم او چشم طمع داشتند و بی گفتگو آثار این طمع را در حوادث و 
قیافه ها عیان می دید چه طوفان ها بود که در آن ایام آخر در آن شب که به حال 
تب به بقیع رفت، بتلویح آرزوی مرگ کرد و خطاب به اهل قبور گفت: »این حال 
که دارید به شما خوش باد« و گویی حوادث نهان را در آینه عیان می دید که افزود: 
» فتنه ها چون پاره های شب سیاه از پی هم می رسد، آخر به اول پیوسته و فتنه 
آخر از فتنه اول بدتر است.«399 این سخن آن کس می گفت که در همه عمر نشان 
ثبات و استقامت و صلابت بود، از حوادث مخوف باك نداشت و مقابله با خطر تفنن 
او بود! خدایا مگر حق شناسی ها و زیاده طلبی ها و فرومایگی های ابنای زمان با این 

مافوق انسان چه کرده بود که به استقبال مرگ می  رفت!
غوغا از بستر مرگ وی آغاز شد. می خواست نامه ای بنویسد یا بنویساند، تا 

395- ابوداود
396- نکاه سبک کردن به چیزی

397 - کلام صریح که جز یک معنی از آن استنباط نشود
398- مسند ابن حنبل

399- امتاع الاسماع
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به تعبیر وی »وثیقه امت باشد و با وجود آن هرگز گمراه نشوند« گفتند: »ولش 
کنید که یاوه می گوید« حقا یاوه ای هول انگیز گفتند و خطایی عظیم کردند که 
نگذاشتند این مرد رنج دیده در دم واپسین، آخرین آرزوی خود را عملی کند، 
افسوس! که پس از مرگ وی فتنه های تاریک نمایان شد، قریش میراث عظیم 
محمّد )ص( را خاص خود می خواست، انصار لااقل یک نیمه میراث را حق خود 
می دانست و امیری جدا می خواست. علی )ع( با اطمینان از اولویت خویش در خانه 
به جمع قرآن مشغول بود. ولوله در قبایل افتاد و مسلمانان به فوج آمده به همان 
سهولت از دین خدا روی برتافتند و روز دوم مرگ پیمبر در زیر طاقک بنی ساعده 
به ابتکار عمر گوی توفیق در آستین عتیق تیمی مُکنی به ابوبکر بعداً ملقب به 
صدیق افتاد و حیله گران قریش که گویی مرگ محمّد )ص( غافلگیرشان کرده بود، 
به این راه حل رضا دادند که پیری ناتوان نزدیک به مرگ از اواسط الناس قریش 
چیزی مانند دولت مُحَللِ باشد تا فرصت بیشتر برای دقت و تفکر داشته باشند و 
توطئه بزرگ خویش را که دوازده سال بعد، با انتخاب عثمان به راه ثمر دادن افتاد 

و میراث محمّد )ص( را بازیچه خاندان عبد شمس کرد، کامل کنند.

داستان نقل حدیث:
وقتی گُل دچار خزان شد، گلاب عزیزتر و گران می شود. مسلمانان که تا دیروز 
این خورشید نورافشان را در میان خود داشتند و هر روز و ساعت، آهنگِ گرم او را 
می شنیدند، با مرگ وی فراغی عظیم در معنویات خود یافتند که برای پرُکردنش 
به نقل و بحث و تنظیم گفتار پیمبر پرداختند و علم حدیث مایه از آنجا گرفت. 
حدیث به معنی گفتار است و در اصطلاح همه آن گفته هاست که از گفتار یا رفتار 
پیمبر و فرزندان وی حکایت می کند. عامه در این تعریف »اصحاب« را به جای 
»فرزندان« نهاده اند که به پندار ایشان، اصحاب پیمبر همه عادل و راستگو بوده اند 

و گفتار و رفتارشان حاکی از گفتار و رفتار پیمبر است.
پس از مرگ پیمبر بحث و روایت و ضبط حدیث رواجی گرفت که تجدید 
خاطره های شیرین و تعلیم مسائل دین و تذکار مفاخر سلف از حدیث بود. در 
آن دوران که هنوز مهابت رسالت به خاطره ها بود، صلحای قوم در نقل حدیث 
احتیاط بلیغ می کردند. عبدالله بن مسعود که از حافظان قرآن بود، حدیث به ندُرت 
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می گفت و چون می گفت پیمبر چنین گفت اضافه می کرد یا کمتر از این یا بیشتر 
از این یا نزدیک این یا مثل این گفت.400 تا شبهة تحریف گفتار پیمبر از میان 
برخیزد. ابودردا هنگام نقل حدیث آغاز سخن بدین گونه می کرد که پیمبر چنین 
گفت، یا مثل این گفت یا شکل این گفت.401 بعضی یاران پیمبر از فرط احتیاط از 
نقل حدیث دریغ داشتند. عبدالله بن زبیر به پدر خود گفته بود چرا: »تو نیز مثل 
فلان و فلان، حدیث از پیمبر نگویی؟« و زبیر جواب داده بود که من پیوسته به 
صحبت وی بودم، اما شنیدم که گفت: »هرکه بر من دروغ بندد، جهنمی است«402 
سایب  بن زید گوید با سعدبن مالک از مدینه به مکه رفتم و نشنیدم که از پیمبر 
حتی یک حدیث گوید. شعبی گوید سالی با عبدالله بن عمر رفت وآمد داشتم و 
نشنیدم چیزی از پیمبر نقل کند403 انس بن مالک گفته بود این حدیث که هرکه بر 
من دروغ بندد جهنمی است، مانع است که شما را از پیمبر حدیث بسیار گویم.404 
زیدبن ارقم را گفتند: »برای ما حدیث از پیمبر خدا گوی« گفت: »ما پیر شده ایم 
و فراموشی آمد« و حدیث از پیمبر گفتن مشکل است.405 جابربن زید هیچ وقت از 
پیمبر حدیث نمی گفت که بیم داشت ندانسته تحریفی کند.406 عبدالرحمن  بن ابی 
 لیلی گفته بود: »یکصد و بیست تن از یاران رسول را دیدار کردم که هر یک چون 

حدیثی می گفت آرزو داشت دیگری این حدیث گفته باشد.«407
ابوبکر نقل حدیث را خوش نداشت، پس از وفات پیمبر مردم را فراهم آورد و 
گفت: »شما از پیمبر حدیث ها نقل می کنید که مایه اختلاف تان می شود و اخلاف 
شما بیشتر اختلاف خواهند کرد، پس از رسول خدا چیزی نقل نکنید و هرکس 
از شما درباره پیمبر چیزی پرسید، گویید کتاب خدا میان ما و شماست.«408 
عمر در این باب بسیار سخت گیر بود، وقتی به دوران او حدیث فراوان شد، گفت 
احادیث نوشته را بیارند و دستور داد همه را بسوزانند، آنگاه گفت: »چرا شما نیز 

400- ابن ماجه
401- دارمی
402- بخاری

403- ابن ماجه
404- بخاری

405- ابن ماجه
406- دارمی

407- تقریب نووی
408- تذکره الحفاظ ذهبی
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مانند اهل کتاب به جز کتاب خدا چیزی می نویسید.«409 و هم او ابن مسعود و ابودردا 
و ابو مسعود انصاری را که هرسه از صلحای اصحاب بودند، به زندان کرد، به این 
گناه که حدیث از پیمبر بسیار می گفتند.410 یکبار نیز ابوهریره را به تازیانه زد و 
گفت: »حدیث بسیار می گویی و دروغ می گویی یا حدیث گفتن بگذار یا تو را 
به سرزمین دوس )یا سرزمین بوزینگان( می فرستم.«411 سخت گیری عمر در کار 
حدیث به آنجا رسیده بود که از راویان شاهد می خواست، روزی ابوموسی پیش 
وی آمد و به رسم زمان از پشُت در سِه بار سلام داد و اجازه نیافت و بازگشت، عمر 
کسی به دنبال وی فرستاد که چرا بازگشتی؟ گفت: »شنیدم پیمبر گفت: هرکه 
سه بار سلام کند و جوابش ندهند، باید بازگردد«، عمر گفت: »یا بر این سخن 
شاهدی بیار وگرنه هرچه دیدی از چشم خود دیده ای.« ابوموسی مضطرب برفت و 
از جمله اصحاب که این سخن از پیمبر شنیده بودند یکی را به شهادت پیش عمر 
آورد،412 گویی اصرار عمر در جلوگیری از نقل حدیث از آن رو بود که رواج حدیث 
را مایه بی رغبتی کسان به قرآن می شمرد، وقتی گروهی از انصار از مدینه به شام 
می شدند، عمر به ایشان گفت: »شما پیش مردمی می روید که زبان شان به قرآن 
گویاست، آنها را به حدیث از قرآن باز مدارید.«413 مُسلّم است اینهمه سخت گیری 
کسان را از ضبط و نقل حدیث باز نمی داشت و آن مایة حدیث درست که در 

صحاح عامه و اصول خاصه هست از کوشش آن دوران به جای مانده است.
ضبط حدیث به حافظه می کردند و در کار کتابت آن ملاحظات و نظریات 
مختلف بود. در حیات پیمبر از احادیث وی مجموعه ها کرده بودند، گویی آن منع 
صریح که از ثبت گفتار خویش کرده بود عام و مطلق نبود و مردم دقیق عالم به 
خفیات امور که به ثبت و فهم و دقت و ضبط شان اعتمادی بود، این کار به اجازه 
وی می کردند. علی )ع( مجموعه ای از احادیث به املای پیمبر به قلم آورده بود 
که در خاندان وی نسل به نسل می رفت و قسمتی از آن در کتاب بصائر الدرجات 
محمّد بن حسن صفار که از منابع اساسی احادیث خاصه به قلم می رود، ثبت 

409- الطبقات الکبیر
410- تذکره الحفاظ

411- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید
412- مقدمه معرفه علوم الحدیث

413- دارمی
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افتاده است.414وهم ابورافع مولای پیمبر از احکام و قضایای وی مجموعه فراهم 
کرده بود،415 اسما دختر عُمیس همسر جعفربن ابیطالب مجموعه ای داشت که 
بعضی احادیث رسول را در آن فراهم آورده بود و هم سعدبن عباده انصاری متوفی 
به سال 15 هجری مجموعه ای داشت که بعضی اعمال و اقوال پیمبر در آن ثبت 
بود و هم جابربن عبدالله انصاری متوفی به سال 68 هجری و سمره بن جندب هر 
یک مجموعه حدیثی نوشته داشتند.416 عبدالله بن عمروبن عاص که مردی زاهد بود 
و به سیئات اعمال پدر آلوده نبود و پیش از او به مسلمانی رو کرده بود، در زندگی 
پیمبر از گفتار او چیزی ثبت می کرد. بدو گفتند: »مگر ندانی که پیمبر به حال 
آرامش و خشم سخن گوید.« وی از پیمبر پرسید و جواب شنید: »بنویس که من 
جز حق نگویم.«417 عبدالله مجموعه خویش را صادقه نامیده بود و می گفت: »از 
همه جهان بدان خوشدلم.«418 عمر در حکومت خویش به فکر افتاده بود، همه 
احادیث پیمبر را در مجموعه ای فراهم کند ماهی به تفکر و مشاوره سر کرد و 
عاقبت از اینکار صرف نظر کرد و گفت: »چیزی را هم سنگ قرآن نمی کنیم.« یکی 
از اصحاب هنگام مرگ، نوشته های خود را که همه حدیث بود بشُِست، گفت: »بیم 
دارم، بدست کسانی افتد که آن را به جای خود نگیرند.«419 بعضی اصحاب، نوشتن 
حدیث را خوش نداشتند، ابوسعید خدری را گفتند: »حدیث برای ما بنویس که به 
خاطر سپردنش مشکل است.« گفت: »ما حدیث ننویسیم و آن را هم سنگ قرآن 
نکنیم، ما از پیمبر به خاطر سپردیم، شما نیز به خاطر سپارید.«420 اوزاعی گفته 

بود حدیث: »عزیز بود تا به دفتر آمد و به نااهلان رسید.«
به دوران عمر حتی گفتگو از تفسیر قرآن برای همه کس روا نبود. مردی به نام 
ضبیع به مدینه آمده بود و از مشابهات قرآن می پرسید، عمر فرستاد او را بیاوردند، 
مقداری چوب خرما حاضر کرده بود، وقتی بیامد چوبی بر گرفت و او را بزَِد تا سرش 
خونین شد، گفت: »بس است آنچه در سرِ من بود، برفت.« عمر از نوشتن تفسیر 
قرآن نیز منع می کرد، وقتی قرآنی به دست یکی دید که بهر آیه توضیحی پهلوی 

414- تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام.
415- تاسیس الشیعه علوم الاسلام

416- تاریخ الفقه الاسلامی
417- مسند ابن حنبل

418- دارمی
419- همان
420- همان
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آن نوشته بود، مقراضی خواست و آن را مقراض کرد.421
      وقتی درباره حدیث و تفسیر چنین سختگیر بودند، نگفته پیداست که درباره 
نوشته های دیگر چه رفتاری داشتند، ابومره کِندی کتابی از شام آورده بود و به ابن 
مسعود داد، وی در آن نظر کرد و طشتی پرُ آب بخواست و کتاب را در آن فرو برد و 
گفت: »اسلاف شما هلاك شدند که کتاب خویش رها کردند و به کتاب های دیگر 
پرداختند.«422 به قرینه این روایات، آن شایعات که از کتاب سوزی فاتحان عرب 
در تاریخ هست، بی مایه نیست، البته به شیمه423 بشر که اشیای مفقود را از آنچه 
بوده زیباتر و بزرگتر می بیند، هم در تعداد و هم در طعمه این کتاب  سوزیها اغراق 
گفته اند، در شرایط آن روز دنیا، یک  میلیون و نیم میلیون کتاب در اسکندریه و 
مداین و هرجای دیگر فراهم کردن محال عادی بوده است. تاریخ به تفنن راغب 

است، یک کلاغ را چهل کلاغ می کند.
مادام که طبع بشر گوناگون است؛ یعنی تا آن سوی رستخیز حکم عام در تاریخ 
نیست. آن دقت و احتیاط که گفتیم در نقل حدیث می کردند خاص تنی چند از 
یاران موتمن بود که دین و شرف و امانت خویش به گرو مقاصد دنیا نمی دادند 
وگرنه آن گروه اوباش که در زندگی پیمبردروغزنی آغاز کرده بودند، نگفته پیداست 
که در غیاب وی چه می کردند. در تعریف صحابی میان اهل حدیث خلافی هست، 
اگر هرکه پیمبر را ولو یکبار دیدار کرده صحابی است، شمار صحابیان از یک صد 
و چهارده هزار فزون می شود که در حج وداع شمار همرهان چنین بود و از مردم 
قبایل و هم از مردم مدینه بسیار کسان به سفر نیامده بودند و هم مردم مکه را که 
چند هزار بودند بر این شمار باید افزود. این گروه های عظیم، غالباً مسلمانان به فوج 
آمده بودند و بعضی شان فقط یک بار پیمبر را در جلسه عام یا به راه دیده بودند. 
و از فیض تعلیم وی بهره کافی که در جان شان مؤثر تواند بود، نبرده بودند. حتی 
بسیاری از آنها که فیض صحبت بیشتر یافته بودند ظلمات خاطرشان به نور اسلام 
مقهور نشده بود. ابوهریره دوسی و مغیره بن شعبه ثقفی و عمروبن عاص و معاویه 
پسر ابوسفیان را که از رنج گرسنگی و بیم قصاص یا به طلب فخر و مال پیش از 
عمره القضا یا پس از فتح مکه به اسلام رو کرده بودند و بیشتر مسلمانان بعد از 

421- بستان العارفین
422- دارمی

423- خلق و خوی
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فتح از قماش ایشان بودند، به عنوان نمونه یاد می کنیم.
سنت تاریخ چنین است. خوشه چینان گِرد خرمن قدرت حلقه می زنند و ای 
بسا حرمت خرمن را قربان خوشه ای می کنند، در مدت بیست و چند سال از 
حوادث زلزله وش، قدرت های معنوی و سیاسی و اقتصادی عصر در هم ریخته بود 
و به جای آن قدرتی نوزاد به نام اسلام پدید آمده بود و اخلاط ناس رو سوی آن 
کرده بودند و در نهاد انسان نهاده اند که به ابراز تفاخر یا کسب اعتبار یا هر منظور 
دیگر، حق را وارون می کند، آنچه را می باید دیده یا شنیده باشد و نبوده تا بشنود 
و ببیند، دیده و شنیده می گیرد و این نکته در قضایای ضمیرشناسان چون اولیات 
اقلیدس است. از اینجا به وضوح توان یافت که در آن سال های پس مرگ پیمبر 
از تصادم اغراض گوناگون و فخرفروشی ها و اعتبار جویی ها و دعوی صحبت ها که 
نو مسلمانان داشتند، حدیث دروغ به پیمبر بستن چه رواجی گرفته بود، اما هنوز 
مهابت رسالت به دل ها بود و صلحای قوم در سماع و استماع حدیث، دقتی نزدیک 
به وسواس می کردند و قدرت های وقت به شدت مانع بسط حدیث بودند و همین 
نکات آن آشفتگی سهمگین را که سنت پیمبر بعدها بدان دچار شد بیست و چند 

سال عقب انداخت.

راویان حدیث:
پیمبر برای نقد حدیث معیاری نهاده بود که چون حدیثی از من به شما رسید، 
آن را به قرآن و سنت عرضه کنید و هرچه موافق آن بود بگیرید. منظور از سنت، 
احادیث مسلم است که مضمون آن محک حدیث مشکوك تواند شد و هم فرموده 
بود: »هرچه از من به شما رسید و موافق قرآن نبود، من نگفته ام.« اما همه کس از 
این معیار استفاده نمی توانست کرد که به تعبیر علی )ع( در قرآن آیات محتمل 
الوجوه هست و تشخیص حدیث مسلم که معیار حدیث مشکوك تواند شد، مشکل 
دیگر است که ذهن عادی به حلّ آن قادر نیست، بدین جهت بیشتر کسان، حدیث 
درست را از صدق راوی می شناختند که به فطرت بدوی و ممارست ایام، راستگو 
را از دروغگو آسان توانستند شناخت و هسته علم درایت؛ یعنی احوال رجال از 
اینجا پدید آمد و در همان زمان بسیار کسان به جست وجوی حدیث درست و 
سماع از راوی راستگو شرق و غرب می سپردند و از مدینه به مصر و شام و گاه تا 
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فرغانه و سمرقند می رفتند و محنت سفر را که به حق در آن روزگار نمونه سَقَر424 
انصاری صحابی  بود، در راه این مقصد بزرگ آسان می شمردند. جابربن عبدالله 
معروف از مدینه به شام رفت تا حدیثی را که عبدالله بن انیس جُهنی از پیمبر 
روایت می کرد از او بشنود425و هم او از مدینه تا مصر سفر کرد تا از عقبه بن عامر 
حدیثی فرا گیرد.426 در مسجد دمشق یکی پیش ابودردا آمد و گفت: »از مدینه 
آمده ام تا حدیثی را که از پیمبر روایت می کنی از تو بشنوم.«427 نکته اینجاست 
که هم جابر و هم آن مَرد مدنی، حدیث مطلوب را از راویان دیگر شنیده بودند و 
این راه دراز به قدم شوق می سپردند تا از سلسله راویان حدیث یکی کمتر شود 
و سند آن به پیمبر نزدیک تر شود و حدیث از کسی بشنوند که از پیمبر شنیده 
باشد. کار ابوایوب انصاری از این جالب تر بود، وی حدیثی از پیمبر شنیده بود و 
شنید که عقبه بن عامر نیز همان حدیث را روایت می کند از مدینه به مصر سفر 
کرد و به خانه عقبه رفت و حدیث را از او شنید.428 این کار برای تأیید حدیث 
شنیده می کرد تا مطمئن شود در سماع وی خطایی نیست. ابن عباس گوید: »من 
همه جا از پی یاران پیمبر بودم، می شنیدم یکی حدیثی شنیده و نیمروز به در 
خانه می شدم و عبای خویش گسترده می خفتم و باد بر من همی وزید، وقتی 
از خانه برون می شد از دیدن من تعجب می کرد، می گفتم: »به استماع حدیثی 
که از پیمبر روایت می کنی، آمده ام.«429 در دوران های بعد یکی از محدثان برای 
آنکه حدیثی را به یک واسطه کمتر بشنود از بغداد تا سمرقند رفته بود، همه این 
وقت و کوشش برای جلوگیری از رواج حدیث نادرست بود که حدیث از همه کس 
مسموع نبود، دقت و ضبط و امانت حسن نیت و شهرت راوی شرط بود. ابن عباس 
گفته بود: »ما سابقاً وقتی می شنیدیم، یکی می گفت پیمبر چنین گفت چشم بدو 
می دوختیم و چون مردم بد و خوب به هم آمیختند از دیگران جز آنچه صحت آن 

توانیم شناخت، فرا نمی گیریم.«430

424 - جهنم
425-. مسند احمد بن حنبل

426- معرفه علوم الحدیث
427- الجرح و التعدیل

428- معرفه علوم الحدیث
429- مقدمتان فی علوم القرآن

430-معرفه علوم الحدیث
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در کار تفسیر قرآن نیز علاقه و طلب چنین بود، شعبی گوید: »یکی از مدینه 
به جست وجوی تفسیر آیه ای به بصره رفت، گفتند: »آنکه تفسیر آیه بدانست به 
شام است.« و او از بصره به شام رفت تا تفسیر آیه از او بشنید.«431عکرمه محدث 
معروف گوید بیست و چهار سال به جست وجو بودم تا نام کسی را که آیه »وَمَنْ 

« درباره وی آمده کشف کردم.432 یخَْرُجْ مِنْ بیَْتِهِ مُهَاجِرًا إلِیَ الَلهِّ

این همه کوشش در راه سماع حدیث از راوی صدق با آن دقت که قدرت های 
وقت در جلوگیری از نقل و رواج حدیث داشتند، تاحدی هوس ها را مهار کرده بود. 
دوران ابوبکر کوتاه بود. عمر چنان با خشونت حکومت می کرد که در ایام او کس 
جرئت دم زدن نداشت، امویان عُمر را کشتند تا راه خویش به سوی قدرت هموار 
کنند، وی در ایام آخر پیوسته می گفت: »خدایا من از ایشان )یعنی قریش( خسته 
شده ام و ایشان نیز از من خسته شده اند.« قاتل وی فیروز مسیحی ایرانی به کنیه 
ابولولو، غلام مغیره بن شعبه ثقفی حاکم کوفه بود. ابن ثقفی حیله گر سوابقی تیره 
و گمان آور داشت، معترف بود که در یک سفر تجارت همرهان خفته خویش را 
سربرُیده و مال شان ربوده و به اسلام پناه آورده است. ثقفیان و امویان در جاهلیت 
و اسلام روابط نزدیک داشتند که فضاحت سُمیه و زیاد گوشه ای از آن بود، مُغیره 
رازدار و همدل معاویه بود و هم او بود که سال ها بعد زمینه بیعت یزید را در عراق 
فراهم کرد، حقا حیرت انگیز است که مغیره چندماه پیش از حادثه به اصرار از 
عمر، به خلاف فرمان عمومی وی که موالی یعنی همه مردم غیرعرب را از ورود 
مدینه ممنوع کرده بود برای غلام خویش اجازه اقامت گرفت.433و وقتی غلام او 
عمر را بکشت و خود را نیز کشت هیچ کس نخواست دست مغیره و انگشت معاویه 
را به خون عمر آلوده ببیند، عثمان به قدرت رسیده بود و کَفِه امویان سنگین 
بود. بنی عاص و بنی امیه دو تیره خاندان عبد شمس رؤیای قدرت قدیم را در 
میدانی وسیع تر تعبیر می کردند، ظهور اسلام تجارت جنوب و شمال را از ایشان 
گرفته بود، اما به تدبیر و دهاء434 سیاست جنوب و شمال را به کف گرفته بودند. 
هیچ کس اصرار نداشت انگشت به لانه زنبور کند، سایه معاویه با کیسه های طلا 

431- الجامع
432- همان

433- ابن ابی الحدید
434- تیز هوشی
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که جادوی بزرگ تمدن ماست بر مدینه افتاده بود وخاموشی را به بهای گران 
می خرید. هرمزان سردار مشکوك الحال را که وابسته به یکی از خاندان های بزرگ 
ایران بود و گویی در خوزستان به عمد یا سهل انگاری یک یا چند شهر را تسلیم 
کرده و راه نفوذ قوم فاتح را تا اقصای فارس بی مانع کرده بود، دیده بودند یا گفتند 
دیده اند که روزی در کوچه ای به لذت هم زبانی با فیروز گفت وگویی داشته بود، 
به توطئه متهم کردند و به دست عبیدالله پسر کم خِرَد و سریع التاثر عمر که از 
مرگ پدر به هیجان بود خونش بریختند تا اذهان را منحرف کنند. شایعات برای 
خلط و تشویش فراوان بود، گفتند: »فیروز به انتقام سقوط مداین دِشنه به شکم 
عمر فرو برُده است.« کسی نگفت که توطئه قتل را در کوچه نمی کنند، اندیشه 
نکردند و تاریخ نه عادت به اندیشه دارد نه حاجت، که اگر معنویاتی به این قوت در 
مردم ایران می بود، کشوری چنان وسیع با آن فرّ و شکوه که مرز شرقی در اقصای 
ماوراءالنهر داشت و بر نیمه جهان فرمانروا بود، با آن گارد جاویدان که طنطنه435 
آن از ماورای قرون به گوش می رسد در قادسیه و نهاوند در برابر سی هزار و کمتر 
چریک پیاده و شتر سوار عاری از نظم و تعلیم جنگی که بسیاری شان از ابزار حمله 
و دفاع چوبی بیشتر نداشتند، سقوط نمی کرد و یزدگرد نگون بخت با آن جبروت 
که اسلاف وی تازیانه به دریا می زدند از تیسفون تا مرو شتابان به استقبال مرگ 

در آسیا نمی رفت.

خواستند دامن علی را به خون آلوده کنند، ادعایی رسوا بود، این مرد که نمونه 
زهد و بزرگواری و تقوی بود و در همه عمر چون سایه از پی محمّد و در خط 
تعلیمات وی می رفت و یک ترك اولی نکرد از قتل عمر چه می خواست؟ در جلسه 
نهایی شورای منتخبان، عبدالرحمن عوف از او می خواست تعهد کند که به فرض 
انتخاب بر روش ابوبکر و عمر می رود و نکرد، گفت: »به اجتهاد خویش می روم« 
مردم عادی تعهداتی از این قبیل را آسان می کنند و آسان تر فراموش می کنند و 
گویا تعهدی به مصلحت کردن و عمل نکردن از دست به  خون آلودن آسان تر است. 
تاریخ می گوید که عمال معاویه از پس قتل عمر در مدینه حاتم بخشی آغاز کردند 
تا زمینه خلاف عثمان محکم کنند و کردند و این قرینه دیگر است که معاویه 
انگشتی در توطئه داشت و عمال وی از پیش به انتظار و آماده کار بودند تا به مال 

435 - طشت و زنگ
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معاویه عثمان را که پله قدرت امویان بود تأیید کنند. از قتل عمر تا انتخاب عثمان 
سه روز بود و از مدینه تا دمشق به شتاب ممکن آن زمان دست کم دو هفته راه 
بود. با توفیق عثمان، امویان سر برداشتند، منصب های معتبر خاص ایشان شد، 
نواحی وسیع را به تیول بردند و غنایم فراوان به کیسه ریختند و آنها که از پیش 
ثروتی اندوخته بودند و از هول عمر جرئت تظاهر نداشتند فارغ البال به استفاده از 
آن نشستند: گویند در آن جلسه نخست که خلافت به عثمان رسیده بود و جمع 
امویان به خانه وی بودند ابوسفیان که مدت ها بود دیده ظاهرش نیز چون باطن 
کور بود، گفت: »بیگانه ای میان شما نیست؟« گفتند: »نه« گفت: »ای پسران عبد 
مناف! این قدرت را چون گوی دست به دست برید که به خدا نه وحیی آمد و نه 
جبریلی بود!« شاید کفتار پیر عرب با آن تحفظ که داشت در جمع کسان سخن 
چنین بی پرده نمی گفت و اگر می گفت کس به تاریخ باز نمی گفت، اما بی گفت وگو 
ندای ضمیر او همین بود که از دو خاندان قدرت طلب قریش که در جاهلیت چون 
دو اسب رهان436، دوش به دوش می رفتند شوکت مخزومیان در بدر و بعد از 
بدر در هم شکسته بود و از ایشان که مردمی دلیر و جاه طلب و لجوج بودند جز 
خالدبن ولید سردار معروف که به نبوغ جنگی از ریزه کاری های سیاسی غافل بود 
و عمَر به کینه دیرین قدرت از او گرفته بود، کسی فرصت خودنمایی نیافته بود، 
امویان گوی سبق برده بودند و همه هوس های دیرین قرشیان در ایشان تجلی 

کرده بود.

معاویه پسر ابوسفیان از دوران عمر حکومت شام داشت و این حکومت به جای 
برادر خود یزید یافته بود که حکومت از ابوبکر داشت و چون در شام بمُرد، عمَر به 
تقاضای ابوسفیان جای وی به معاویه داد. یزید همان بود که در فتح مکه گروهی 
از اوباش قوم را فراهم آورده و در کوچه ها راه بر مسلمانان ببست و خالدبن ولید او 
را به اسیری گرفت، و ابوسفیان وی را از خالد ربوده به خانه خویش برُد که خانه 
وی حریم امان شده بود.437شام یعنی سوریه و لبنان امروز، از آن پیش ییلاق گاه 
رومیان بود که بیشتر اراضی آن به تیول داشتند و پس از محو قدرت شان زمین ها 

436- شرط بندی برای مسابقه
437- ابن ابی الحدید
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بی صاحب مانده بود. معاویه به دستور عمر همه را به ضبط آورد و از درآمد آن 
سالانه شصت میلیارد درهم بر می داشت.438

قتل عثمان که همه فتنه ها از آن بود، معمایی است. بی گفت وگو اگر مروان 
حَکَم پسر عم وی که بعدها قدرت از خاندان ابوسفیان ربود و خلیفه چهارم اموی 
شد منشی و رازدار عثمان نبود، خونش نمی ریخت که علی )ع( و خیراندیشان قوم 
شورشیان را به مدارا از شهر برون کرده بودند و مصریان در راه بازگشت یکی را 
دیدند جمازه سوار به حالی گمان انگیز گه گاه از راه برون و گاه درون می شد و گویی 
می گفت عسس مرا بگیر و در قمقمه وی نامه ای به موم گرفته به خط مروان و مُهر 
عثمان یافتند که به حاکم مصر نوشته بود شورشیان به آشتی بازگشته را دست و 
پا ببُِرد و با هیجان باز آمدند و خانه اش به حصار گرفتند و در آن لحظات سخت، 
باز هم مروان از تحریک دشمنان پر هیجان کوتاهی نکرد. و از فراز دیوار یکی از 

جماعت را به تیر زد و کشت و غوغا طغیان کرد و شد آنچه شد.
مدتها پیش از آنکه خطر علنی شود و دود از خاکستر نمایان شود. عثمان از 
معاویه کمک خواسته بود و وی سپاهی از شام به امارت یزیدبن اسد قُسری فرستاد 
که تا ذی خشب نزدیک مدینه آمد و به دستور معاویه همانجا بماند تا عثمان 
کشته شد و باز پس رفت.439 بی گفت وگو اگر معاویه به دست مروان در خون عثمان 
انگشت نداشت، از قتل وی دلگیر نبود که با همه دهای اموی از آن بهره برداری 
کرد و به دستاویز خون خواهی عثمان، اسلام را که با همه بحران ها هنوز در خط 
خود می رفت از راه بدر برد و نهضت بزرگ محمّد )ص( را در قالب امپراطوری 

متعصب عرب ریخت.
جنگ جمل که نخستین جنگ داخلی اسلام بود، به کمک بنی امیه و اعتبار 
عایشه راه افتاد. یعلی بن منیه اموی که خراج گیر عثمان در یمن بود از آن مال که با 
خود آورده بود مصارف جنگ را داد. عایشه از آن کینه دیرین که با علی داشت از 
غم قتل عثمان که تا زنده بود او را به نعثل گدای یهودی مانند می کرد، فغان برآورد 
و آبروی خویش وسیله تحریک کسان کرد و آتش جنگ بیفروخت و دو مسلمان 
قدیمی زبیربن عوام اسدی، پسر عمه محمّد )ص( و طلحه بن عبیدالله تیمی که از 

438- ابن عساکر
439- ابن ابی الحدید
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ترك تازی امویان به دوران عثمان خوندل بودند و خلع وی به آرزو می خواستند 
و از علی تقاضای حکومت بصره و کوفه؛ یعنی همه قلمرو میان خلیج فارس 
و بحر مازندران داشتند و اگر صبر می کردند شاید می یافتند. همراه عایشه خواه 
نخواه، شاید به این امید که تظاهری می شود و جنگی نمی شود تا بصره رفتند و در 
گرماگرم معرکه مروان اموی به انتقام کشتگان بدر، طلحه را از پشت سر به تیری 
زد و کشت.440و زبیر به ملامت ضمیر از معرکه برفت و بیرون میدان کشته شد. 
فتح جمل را علی کرد، اما سود آن را معاویه برُد که تصادم صفین عقب افتاد و 
معاویه فرصت تدارك یافت و از آن کشتار خونین جمل حمیت ها بر علی بجنبید و 
همه قبایل خونی به دل یا عمل مؤید امویان شدند. جنگ صفین تصادم جنوب و 
شمال بود که یاران علی همه قبایل انصار جنوبی نژاد و ازدیان و مرادیان و نخعیان 
یمنی بودند. معاویه به ظاهر خون عثمان می خواست و به دل کینه مرگ پدربزرگ 
و برادر و عموی خویش که در بدر به دست علی و هاشمیان به خون غلطیده بودند، 
می جست. سیر جنگ نشان داد که هم خانه محمّد )ص( و قهرمان بدر و احد و 
احزاب و خیبر و حنین که نزدیک سی سال جنگ و میدان ندیده بود و به دوران 
فراغت همه در ینَبَع حفاری و آبیاری و درختکاری کرده و شصت هزار نخل به 
ثمر آورده بود و از حاصل ایام عزلت شاهکاری بدیع چون نهج البلاغه به زبان عرب 
داده بود، در شصت و بیشتر سالگی همان بود که در جوانی بود و سی سال عُزلت 
و حِرمان و رنج در شجاعت و همت وی خلل نیاورده بود. در لحظه فاصل جنگ 
که معاویه اسب خواسته بود تا فرار کند، روباه عرب به نیرنگ حاصل جنگ را ربود. 
قرآن ها به نیزه ها کردند، باطلی به نیت حق گفتند، دسیسه حکمیت به ضرر علی 
)ع( انجام شد و از طغیان آن بدویان متعصب که در کپسول کلمات خود محصور 
بودند، فتنه ها برخاست و دشت نهروان از خون جماعت قایم اللیل صائم النهار 
قرآن خوان، اما کج سلیقه که خطرشان از کفار حربی کم نبود رنگین شد و عاقبت 
علی )ع( که برای میراث عظیم محمّد )ص( سرپرستی نکو بود در نتیجه توطئه ای 
که ظاهراً سه تن از خوارج کرده بودند اما معاویه و عمروعاص از خطر آن مصون 
ماندند و همین معما ئی است. در محراب نماز به خون غلطید و بانگ زد: »به خدا 
آسوده شدم.« منافره441 صد و  بیشتر ساله هاشم و امیه و فرزندان شان به نفع 

440- ابن ابی الحدید
441- از هم نفرت داشتن
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بنی امیه پایان یافته بود، مکه جای خود را به دمشق داد. معاویه پایه امپراطوری 
خود را محکم کرده بود!

این مجمل از حوادث اسلام بعد از وفات پیمبر تا قتل علی از آن رو گفتم که 
با گفت وگوی حدیث که این صفحات خاص تحقیق درباره آن کرده ام رابطه ای 
نزدیک دارد که بلای حدیث از این فتنه ها بود. با قتل علی )ع( معاویه نیاسود که 
هنوز هاشمیان قوتی و مسلمانان همتی داشتند و نیز از حمیت قبایل قحطانی که 
از توفیق امویان عدنانی خشنود نبودند خطرها بود و پسر هِندِ جگرخوار که با همه 
تدبیر و دها گوی توفیق را از لب پرتگاه به تصادف ربوده بود، از سرنوشت آن بیم 
داشت، بدین جهت همه قدرت و مال وی و همت امویان شام که اندك نبودند، به 
کار افتاد تا وضع موجود را مستقر کنند. وسیله کارشان تبلیغ بود که در آن روزگار 
نیز مثل دوران ما ضمیر کسان را به جادوی کلمات مطنطن بی معنی می شد 
فریفت. به دوران جاهلیت وسیله تبلیغ و نفوذ در خاطر کسان سخن موزون بود، 
اما نفوذ اسلام در طی شصت و چند سال و آن بی اعتنایی که سران قوم به شعر 
و شاعران داشتند از قوت آن کاسته بود و در تصادمی چنین صعب که امویان از 
سویی و هاشمیان و صلحای مسلمانان و قبایل ناراضی از سوی دیگر صف آراسته 
بودند، افسون شاعران کاری نمی ساخت. وسیله مؤثرتر حدیث پیمبر بود که در 
خاطرها نفوذی فوق العاده داشت و امویان از آن کمک جستند؛ یعنی مقاصد خود 

را در قالب سخن به نام حدیث رواج دادند.

داستان جعل حدیث:
جعل حدیث در عرصه ای وسیع بتائید معاویه و تکریم عثمان و تعظیم ابوبکر و 
عمر که حکومت شان پایه حکومت عثمان بود و توهین هاشمیان خاصه علی که 
خونی امویان بود و از قیام اخلاف وی هر دم بیم خطر بود، آغاز شد. معاویه به همه 
حکام خود، به تعبیر زمان ما بخشنامه کرد که هر که حدیثی در فضل عثمان یا ذَمّ 
ابوتراب روایت کند به او جایزه باید داد و احترام باید کرد و هم او گروهی از یاران 
سست رأی دون همت پیمبر را که مسلمانان نان بودند برای جعل حدیث اجیر کرد 
و به بهای آن منصب و مال می داد. نگفته پیداست که مردم بی مروت و شرف دنیا 
که هدفی جز اشباع شکم و اقناع متعلقات آن ندارند، به جلب رضای ارباب قدرت 
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که زرشان در مشت آماده ریختن و مشت شان در آستین آماده فرود آمدن است، 
چه ها می کنند که مردم بدینِ مُلوکند و صلاح و فساد جماعت همه از حکومت 
است و هر عیب که سلطان بپسندد هنر رایج زمان می شود. مسابقه ای عجیب 
پیمبر حدیثی دگر می ساخت. عمروعاص می گفت:  از گفتار  آغاز شد، هرکس 
»از پیمبر شنیدم که فرمود خاندان ابوطالب دوستان من نیستند، دوستان من 
پرهیزکارانند.«442 گویی حدیثی بدین مضمون از پیمبر بود که به جای ابوطالب 
ابوالعاص بود، بخاری نیز در نقل این روایت تحفظ کرده و در نسخه های قدیم جای 
عاص را که سفید بوده و کاتبان رعایت امانت و از بیم خلط در محل خالی کلمه 
بیاض نوشته اند که کلمه قبل و بعد به هم وصل نشود و بعضی ها متن حدیث را 

»خاندان ابی بیاض« خوانده اند443  
ابوهریره دوسی که به شمار اصحاب صفه بود و همیشه می گفت: »نماز با علی 
خوش تر، اما آش معاویه چرب تر است.« به اعتبار آن صحبت سه ساله پیمبر چشم 
بست و دهان گشود و آنچه از بادیه نشین وقیح تازه به دوران رسیده ای شایسته 
است به نام حدیث پیمبر درباره علی به زبان آورد، همو از پس صفین و قتل علی 
همراه معاویه به عراق آمد و در مسجد کوفه گفت: »مردم تصور می کنید من به 
پیمبر دروغ زنم و خویشتن را جهنمی کنم؟ بخدا من از پیمبر شنیدم که فرمود 
هر پیمبری را حرمی بود و مدینه حرم من است و هرکه در آن حادثه ای پدید آرد، 
لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد.«444 این سخن که شاید راست بود 
از پیمبر گفت و از گفته خویش افزود که خدا را گواه می گیرم که علی در مدینه 
حادثه پدید آورده است، قصد وی تلمیح به قتل عثمان بود که علی )ع( کرده است 
و معاویه چون این گفتار بشنید حکومت مدینه بدو داد که دنیا همیشه دنیا بوده 
است. پیداست که حاصل این سخن ملفق ناسزای علی )ع( بود که در همه دوران 
حکومت اموی جز سالی چند در ایام عمر عبدالعزیر، بر منبرها رواج داشت و پس 
از حمد خدا و نعت پیمبر خاکشان به دهن، توهین علی )ع( می گفتند. هم آهنگ 
با وهن علی )ع( احادیث در فضل خلفا جعل می شد. ابوهریره می گفت: »به خانه 
رقیه دختر پیمبر شدم، شانه ای به دست داشت و گفت هم اکنون پیمبر پیش من 

442- فحرالاسلام
443- تاریخ الفقه الاسلامی
444- ابوهریره شرف الدین
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بود و موی وی شانه زدم و به من گفت شوهرت چطور است؟ گفتم خوب است، 
گفت او را عزیز دار که خوی وی از همه یارانم به من مانندتر است.«

جماعت، کودکی است که به بوی قدرت و رنگِ مال، هر بلاهتی را می پذیرد. 
از آن جماعت مستمعان که حدیث ابوهریره شنیدند، یکی اندیشه نکرد که رقیه 
دختر پیمبر به سال سوم هجرت بمُرد و این دوسی بیسر و پا به سال هفتم به صف 
مسلمانان آمد و چگونه تواند به خانه رقیه رفته باشد؟ آنکه حدیث می گفت حاکم 

مدینه بود و همیشه حق با حاکم است!
بجز این در وصف عثمان لاطایلات فراوان ساختند که شمه ای از آن در فهرست 
موضوعات هست، گفتند: »از آسمان درم های مسکوك خاص عثمان بیامد که بر 
آن نقش بود، سکه خدا برای عثمان بن عفان!« درباره ابوبکر گفتند: »پیمبر شب 
معراج جدا از جبریل از تنهایی به وحشت افتاد، ناگهان ابوبکر را دید که بر اوج 
آسمان ها تکیه زده است و ترسش برفت.« و هم از پیمبر نقل کردند که بر عرش 
جریده ای سبز دیدم که نام ابوبکر صدیق به نور سپید بر آن نوشته بود و یا: »از خدا 
خواستم که پس از من علی را خلیفه کند و فرشتگان به اضطراب آمدند؛ یعنی 
متینگ آسمانی راه انداختند و گفتند ای محمّد! خدا هر چه خواهد کند، خلیفه 
ابوبکر است.« و در فضل عمر از گفتار جبریل نقل کردند که ای محمّد اگر همان 
مدت که نوح در قوم خویش بود؛ یعنی هزار پنجاه سال کم ذکر فضایل عمر کنم، 

یکی از فضایل او نیارم گفت.«445
بعضی از این مجعولات به هذیان دیوانگان تبدار مانند بود، چون این: بهشت و 
جهنم مفاخره کردند، جهنم به بهشت گفت من به قدر از تو فزونم که فرعونان و 
جباران و شاهان و شهزادگان مقیم منند و خدا به بهشت وحی کرد، بگو من افضلم 

که خدایم برای ابوبکر و عمر زینت کرده است!
من در این سخن مایه ای از هنر جعّال446ِ اجیر می بینم که دل به جعل نداشته 
و گویی به عمد، مدحی مانند ذمّ آورده که دو خلیفه را با فرعونان و جباران هماورد 
کرده است یا این، که به روایت عایشة از گفتار پیمبر در فضل ابوبکر آورده اند: 
»جبریل گفت که خدا روح ابوبکر را برگزید و خاك آن را از بهشت و آب آن را از 

445- اللالی المصنوعه
446- جعل کنندگان
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چشمه حیوان کرد، و در بهشت، قصری از یک گوهر سپید برای او ساخت و تعهد 
کرد که ثواب از او برنگیرد و گناه از او بازخواست نکند و خدا هم ضامن است که در 
مجاورت قبر من جز او کس نخوابد )و لابد عمر به نقض ضمانت خدا خفته است( 
و خلیفه من جز او نباشد که جبریل و میکائیل و گروهی از شیطان های دریا بر 
این پیمان کرده اند )و لابد پیمان شیطان های دریا برای محکم کاری است تا اگر 
خدای نکرده جبریل و میکائیل جر زدند و از ادای شهادت دریغ کردند محصول 
خاك بهشت و آب حیوان بی گواه نماند!( و هم این حدیث در فضایل ابوبکر گفتنی 
است که پندارند پیمبر گفته: »روز قیامت برای ابراهیم منبری روبه روی عرش نهند 
و برای من منبری نهند و برای ابوبکر نیز منبری نهند و خدا تجلی کند و نوبتی 

به روی ابراهیم خندد و نوبتی به روی من خندد و نوبتی به روی ابوبکر خندد.«

بعضی فضایل مجعول را گویی از افسانه های یونانی رونویس کرده اند، از جمله 
این: »مردم مصر پیش عمروعاص شدند که نیل ما رسمی دارد که اگر هرساله 
دختری قربان آن نکنیم از جریان می ایستد، عمرو از اجرای رسم قدیم جلوگیری 
کرد و نیل ایستاد و مردم قصد جلای وطن کردند، عمرو قصه به عمر نوشت و 
جواب آمد که نوشته ای با این نامه هست در نیل بینداز. در نوشته نخست نام 
صاحب نامه و عنوان نیل بود که از بنده خدا و امیر مؤمنان به نیل مصر و آنگاه 
نوشته بود: اما بعد اگر به اراده خویش روانی که بمان و اگر خدا یگانه قهارت  را روان 
می کند از او می خواهیم که روانت کند و نیل )که لابد عربی می دانست و از خطاب 
عمر مرعوب شد( به راه افتاد و یک  شبه شانزده ذراع برفت )چون مدتی ایستاده 
بود باید آهسته آهسته به راه بیفتد( و از آن روز، خدا بدی از مردم مصر برداشت.447 
و یا این: »عمر به منبر بود و ناگهان در اثنای سخن فریاد زد ساریه کوه! ساریه 
کوه! و مستمعان حیران شدند، و بعد معلوم شد که ساریه یکی از سرداران عرب در 
نقطه ای دور با رومیان یا ایرانیان به پیکار بود و عمر به چشم شهود، عرصه پیکار را 
دیده بود که دشمن به کمین مسلمانان است و از منبر بانگ زد، ساریه کوه؛ یعنی 
به کوه پناه ببر، و بعضی روایات افزوده اند که بعدها ساریه اعتراف کرد که به موقع، 
ندای عمر را شنیده و خطای سوق الجیشی خود را اصلاح کرده و فقط در نتیجه 

همین تذکار، جنگ را که قطعاً باخته بود، برده است.
447- سیره عمر ابن جوزی
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و این حدیث در فضل خلیفگان سه گانه شنیدنی است که بر برگ درختان بهشت 
نام خدا و محمّد  )ص( و ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین نوشته اند: 
البته می پرسید که چرا در این اوراق بهشتی نام علی )ع( را لااقل به ردیف چهارم 

خلفا نیاورده اند! جعل تابع هوس است، ضابطه و قانون ندارد.

و گویی بعضی غلات شیعه که دوستان نادان بوده اند به تقلید این ترهات448 از 
منسوج خاطر، روایاتی چون آن کاروان آسمانی که سی هزار بار، سی هزار سال روان 
بود و بار آن همه کتاب بود که فضیلتی را مکرر همی کرد یا حدیث کرکره و دردره 
و صرصره که نمونه ای از افسانه های هندی است، رواج داده اند و به هرحال جعل 
جعل است. به نفع امویان نیز حدیث ها ساخته شد، از جمله در فضیلت ابوسفیان 
آوردند که وی به پیمبر گفت مرا سه تقاضا هست: دخترم را که زیباترین دختر 
عرب است به زنی بگیری و معاویه را کاتب خویش کنی و مرا اجازه جهاد دهی! 
این حدیث که نه در فهرست موضوعات بل در صحیح مسلم که محتویات آن را 
قطعی و خدشه ناپذیر می دانند، هست، بی گفت وگو مجعول است که حفصه )دختر 
ابوسفیان، سال ها پیش از مسلمان شدن وی، زن پیمبر شده بود، حفصه در اول 
همسر عبیدالله جحش اسدی بود و با شوهر خود به مهاجرت حبشه رفت، در 
آنجا عبیدالله دین ترسا گزید و ترسا بمُرد و از او دختری ماند حبیبه نام، که کنیه 
ام حبیبه برای حفصه از آنجا بود و پیمبر کَس به حبشه فرستاد و از او خواستگاری 
کرد و به زنی گرفت.449 اما این قرینه مسلم تاریخی مانع از رواج حدیث نشده که 
از فضل معاویه نیز سخنی داشته و او را کاتب پیمبر خواسته است و گویی همه 
آن شایعات که پسر ابوسفیان را به صف کاتبان وحی آورده از روایاتی نظیر این، 
مایه می گیرد و درباره آن محتاط باید بود که به پندار من، پس از آن تجربه تلخ 
که پیمبر از عبدالله بن ابی سرح اموی داشت که وی پس از چندی که کاتب وحی 
بود، غوغا در انداخت که به هنگام کتابت تحریف وی می کرده ام، مشکل بود اموی 
زاده ای را به کتابت وحی امین شمارد و نمی شمرد. درباره جهاد ابوسفیان باید 
گفت در زندگی پیمبر بیشتر جهاد بر ضد ابوسفیان و همدستان وی بود و هنگامی 
که اینان دل به شکست دادند و پیکار پنهان بر ضداسلام آغاز کردند، به ظاهر 

448- سخنان بیهوده
449-الاستیعاب
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جهادی نماند، حُنینی بود که وی به طمع غنیمت نه قصد جهاد، همراه مسلمانان 
رفت، در طایف ابوسفیان نبود و اگر بود جنگ نکرد! در تبوك نیز برای قتل پیمبر 
وا بمِا لمَ ینَالوُا«، خواستند  رفته بود که خدا فرصت اینکار به توطئه گران نداد »وَهَمُّ
ولی نتوانستند و این اجازه جهاد خواستن دروغی رسوا بود، اتفاقاً مقدمه این روایت 
نادرست، که گوید: »مسلمانان از ابوسفیان نفرت داشتند و با او نشست و برخاست 

نمی کردند« درست است و سخن درستی را مقدمه روایت نادرستی کرده اند.
از مدینه بیرون کرده  به نفع مروانیان نیز حدیث ها آوردند، پیمبر مروان را 
و به زبان خویش، وی و اعقابش را ملعون شمرده بود و تا پیمبر بود به مدینه 
نتوانست آمد که جاسوس اعمال رسول بود و به مراقبت دایم خفایای امور وی را 
کشف کرده به دشمنان می گفت و روزی که پیمبر از ضعف مزاج خلجانی در اعضا 
داشت، به حکایت حال وی حرمات وقیح کرده بود و ابوهریره قطعاً به اشاره مروان 
برای رفع اثر از حدیث لعن و نفی بلد که بسیار مشهور بود و انکار آن میسر نبود، 
حدیثی آورد که: خدایا! محمّد چون همه ابنای بشر خشمگین می شود، هر مؤمنی 
را اذیت کرده یا ناسزا گفته ام، عمل مرا کفاره گناه یا مایه تقرب او کن. و مروان 
و کسان او به رواج این حدیث که مایه تطهیرشان بود و به موجب آن به جبران 
لعن پیمبر چیزی از خدا طلبکار بودند، به مال و مقال کوشیدند و مروان در آن 
روزگار که حاکم مدینه بود به تأیید ابوهریره که این حدیث ساخته بود، شایع کرد 
که ابوهریره را به خانه حکومت آوردیم و در خفا کاتبی نشاندیم که از روایت او 
صفحه ها نوشت و سال دیگر باز به حضور ما و خفای کاتب همه روایت ها را تکرار 
کرد و مقابله کردیم و یک واو پس و پیش نبود. این توثیق450 رسوا از ابوهریره 
دروغگوی ابن الوقت برای آن می کردند که دروغزنی او برملا شده بود و بیشتر 

کسان وی را به این صفت می شناختند.
در فضایل معاویه نیز حدیث ها ساخته بودند از جمله اینکه پیمبر گفته بود: 
»خدایا او را از عذاب مصون دار و قرآن بدو بیاموز.«451 و یا: »خدایا وی را هدایت 
یافته و هدایت گر کن« و از همه جالب تر اینکه ابوهریره می گفت پیمبر تیری به 
معاویه داد و گفت »این را نگهدار تا در بهشت بهم برسیم« و یا: »خدا سه کس 

450- کسی را ثقه معرفی کردن و به او اعتماد کردن
451- فجرالاسلام
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را امین وحی خویش کرد، من و جبریل و معاویه« و هم او را خال مؤمنان عنوان 
داده بودند که در قرآن زنان پیمبر، عنوان مادر مؤمنان دارند و چون خواهر وی زن 

پیمبر بوده، پس او خال مؤمنان است.
این گفتگوها به پشتیبانی قدرت و مال امویان در جهان اسلام رواج می یافت 
و در ضمیر کسان نفوذ می کرد که حق را وارونه می دیدند، علی شهسوار اسلام را 
که در اعلای این دین، سهمی بزرگ داشت، قاتل عثمان و مسئول خون ریزی های 
جمل و صفین و نهروان قلمداد می کردند و از پس هر نماز ناسزاها قرین نام بلند 
وی می آوردند و نفود ترهات در غوغای غافل بی خبر چنان بود که وقتی علی را 
ضربت زدند، مردمی از قبایل معاند که شنیدند این حادثه در محراب رخ داده، به 
حیرت گفتند: عجب مگر علی هم به مسجد می رفت! نزدیک به سه قرن بعد ابوبکر 
صولی در بصره، روایتی از فضایل علی )ع( نقل کرده بود و مردم به جست وجوی او 

برخاستند که خونش بریزند و به ناچار تا آخر عمر نهان می زیست.452 
و معاویه دشمن مسلمانی که وقتی از اعلای کفر امید برُید به جیب انباشتن رو 
به اسلام کرد، خال مؤمنان و کاتب وحی پیمبر و مورد علاقه وی به قلم می رفت 
و هاله ای از جلال دروغین به دور وی می ساختند و این اراجیف مدت یک قرن، 

چنان رواج یافته بود که تا قرن ها بعد نفوذ آن از اذهان نرفته بود.
مقدسی در قرن چهارم در اصفهان، یکی را که به زهد و عبادت شهرتی داشت، 
دیده بود که می گفت معاویه پیمبر مرسل است و چون این معنی را انکار کرد، کار 
به جای باریک کشید و اگر قافله به موقع حرکت نمی کرد جان وی به خطر بود.453

و همو در جامع واسط یکی را دیده بود که از حدیث پیمبر می گفت: »روز 
قیامت خدا معاویه را نزد خویش آورد و چون عروس به مردم بنمایاند.« و چون 
پرسید معاویه این فضیلت از کجا یافت. گفت: »از آنجا که با علی جنگ کرد.« و 
چون اعتراض کرد، بانگ زد بگیرید که این رافضی است و او به زحمت از میانه 
سالم جست454 ابوعبدالرحمن نسائی محدث معروف و صاحب سُنَن را در دمشق از 
فضایل معاویه پرسیدند، گفت: من که فضیلتی از معاویه نمی دانم. و مردم به سرش 

. الفهرست  452
. الحضاره الاسلامیه  453

. البدء و التاریخ  454
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ریختند و بزدند و از مسجد برون انداختند و عاقبت از همین زحمت بمرد.455 در 
بغداد به سال 350 فتنه ای شد و سپاهیان ترك و سودان به جان مردم افتاده، هر 
که را می گرفتند می گفتند خال تو کیست و اگر نمی گفت معاویه به سختی او را 
می زدند.456 در همین دوران ما یکی به صورت دانشوران نه به سیرت ایشان که 
کالای تملق به بهای خوب همی فروشد به یکی لبنانی که پنداشته بود به تقلید 
آبای خویش تمایلات اموی دارد، گفته بود من از کتاب تاریخ خویش فصل معاویه 
را بریده ام که مورخان بی انصاف به خال عزیز مؤمنان اهانت کرده اند و مرا از داشتن 
آن دل افکار است. از این قرار هنوز استخوان های پسر ابوسفیان از اعماق گور بر 

جان فرومایگان حکومت می کند.
بر ضد شورشیان عثمان که بسُِنَنِ مسلمانی دلبسته بودند و برای جلوگیری 
از بسط قدرت امویان که آثار آن عیان شده بود، شورش کرده بودند، حدیث ها 
ساختند از جمله این است: پیمبر فرمود: »سلیمان شیاطین را به دریا به زنجیر 
کرد و چون سال سی و پنج درآید در مساجد به قرآن و حدیث با مردم مناقشه 
کنند« آنکه این حدیث ساخته غافل بوده که به دوران پیمبر، هجرت مبدء تاریخ 
نبود و این کار از ایام عمر شد و تعیین سال 35 هجری، ضمن حدیث پیمبر چیزی 

نظیر قرآن به خط یوسف نبی است.
از جمله حدیث های فراوان که امویان به تضعیف نهضت عباسیان ساخته بودند، 
یکی این است که پیمبر رو به مشرق داشت و فرمود: »فتنه آنجاست، فتنه آنجاست 
که شاخ شیطان نمودار می شود.« بی گفتگو این حدیث را در اواخر دوران اموی که 
از خراسان خبرهای ناگوار می رسید، ساختند که از ناحیه مشرق بیمناك بودند 
و عاقبت نیز دولت امویان به قدرت خراسانیان در هم پیچیده شد و مسلمانان از 
استبداد این مردم جاه طلب پرغرور که اسلام را دستخوش هوس های خود کرده 

بودند، رها شدند.
میدان جعل تنگ نبود و در همان دوران که در این حدیث، مشرق را مظهر 
شاخ شیطان می پنداشتند و درکشاکش امویان نرفته و عباسیان نیامده درگیر بود 
و عباسیان تن پوش سیاه را شعار خود کرده بودند. یکی دیگر که تمایلات عباسی 

455- وفیات الاعیان 
456- یاقوت
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داشت و از دولت ایشان امید منفعت می داشت، این حدیث آورد که جبریل نزد 
من آمد، عمامه سیاه به سر و قبای سیاه به تن و کفش سیاه به پا و کمربند سیاه 
به کمر داشت، گفتم: »این چیست؟« گفت: »این لباس بنی اعمام تو است که 
رستاخیز بر ملک ایشان می رسد.« جاعل حدیث سرشار از اخلاص عباسیان از زبان 
پیمبر بقای دولت ایشان را تا به رستاخیز خبر داده است و لابد آن روز که بغداد 
سقوط کرد به توجیه این دروغ گفتند که رستاخیز همین یورش ترکان و سقوط 

بغداد و قتل مستعصم است که بردولت عباسیان درآمد.
و نمی دانم کدام طماع متملقی به مداهنه از خلیفه اموی یا عباسی که درم 
و دینار غارتی از خلق خدا را بی دریغ می بخشید. این حدیث می گفت که پیمبر 

فرمود از خلفای شما یکی باشد که مال بپراکند و نشمارد.
تا بوده چنین بوده و تا هست چنین است که وقتی مَلکِ از باغ سیبی خورد، 
غلامان درخت از بیخ برآرند، رواج جعل از امویان بود، اما جماعت از اغراق در این 
کار دریغ نکرد که همه جعل حدیث به خاطر امویان نبود و مدت دو قرن تا عصر 
اول عباسیان که جعل حدیث رواج داشت، هرکس هدفی داشت حدیثی به تأیید 
آن می ساخت. بسیاری احادیث به تأیید شهرها یا طایفه ها ساخته شد. از جمله 
این: »مکه آیت شرف است و مدینه معدن دین است و شام معدن اسلام است و 

مصر لانه شیطان است.«457
و پیداست که حدیث را به تأیید شام و مذمت مصر ساخته اند و فضل مکه و 
مدینه را تکیه گاه سخن کرده اند و یا این: »شیطان در عراق تخم گذاشت و در مصر 
جا پهن کرد و چون به شام رفت برونش کردند.« که قدح عراق و ذم مصر و مدح 
شام است و رنگ دروغ در آن چنان هویدا است که برای تشخیص آن حاجت به 
هیچ  دقت نیست و یا این حدیث که پیداست یکی خون دل از مظالم عباسیان به 
ذم پایتخت ایشان ساخته و آرزوی خویش را که بغداد به زمین فرو رود در آن جای 
داده که پیمبر فرمود: »شهری میان دجله و دجله کوچک ساخته شود که مالیات 
جهان سوی آن آرند و به شتاب چون میخ آهن در خاك سست به زمین فرو 
می رود.« و یا این حدیث که پیداست برای ترغیب کسان به اقامت پادگان عسقلان 
ساخته اند که پیمبر فرمود: »هرکه شبی و روزی در پادگان عسقلان بماند و شصت 

457- اللالی المصنوعه
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سال پس از آن بمیرد، شهید مرده است.« و یا این حدیث که گویی یکی از قزوین 
در فضل شهر خویش از گفتار پیمبر آورده که فرمود: »شهری به نام قزوین گشوده 
می شود که هرکه چهل روز در پادگان آن باشد در بهشت ستونی از طلا دارد« 
و این حدیث که به تأیید دمشق ساخته اند که: چهار شهر از بهشت است، مکه و 
مدینه و بیت المقدس و دمشق. و حدیث از این گونه درباره بغداد و بصره و کوفه و 
مرو و قزوین و عسقلان و نصیبین و اسکندریه و انطاکیه بسیار است که موافقان 
به مدح و مخالفان در قدح آن ساخته اند، گویند محمّد بن عمر واقدی که در آغاز 
قرن دوم می زیست، سی هزار حدیث روایت می کرد که یکی درست نبود و از اینجا 

توان یافت که اهل غرض درعرصه جعل حدیث چه ترکتازی کرده بودند.
در اواخر عهد اموی و عصر اول عباسی که اقتباس از علوم یونان رواجی گرفت 
و باب روز شد و از تأثیر آن فرقه های گوناگون پدید آمد، هر فرقه به تأیید خویش 
و تضعیف دیگران حدیث می ساخت که بسیاری از آن را در فهرست موضوعات 
آورده اند و چیزی از آن در صحاح نیز هست، فی المثل این حدیث که گوید: »چهار 
فرقه به زبان هفتاد پیمبر لعنت شده اند: قدریان و جُهَمیان و مرجئان و اباضیان.« 
صرف نظر از ملاحظات دیگر در این نکته دقت کنید که پیمبران یهود که در عهد 
عتیق نام شان هست، از هفتاد خیلی کمترند و معلوم نیست جاعل حدیث فهرست 

هفتاد پیمبر را از کجا آورده است؟
و گروهی دیگر از جاعلان حدیث که خطرشان از همه بیشتر بود. یهودیان و 
ترسایان نومسلمانان بودند که در زی458ّ گوسفند گرگی می کردند و چون از دشمنی 
کاری نساخته بودند به سنگر دوستی نشسته از خلط و جعل حدیث، ضعف اسلام 
و وهن پیمبر می خواستند. فی المثل از یهودان یمن کعب الاحبار و عبدالله بن سبا 
و از پارسی نژادان آن سامان وهب بن منبه و از نصاری تمیم داری فلسطینی که به 
ظاهر مسلمان بودند با آن افسانه های عجیب که به حدیث و تفسیر می آمیختند و 
عقول ساده تلقین پذیر را به ضلال می بردند بیش از دشمنان میدان به اسلام زیان 
می زدند و بسیاری آشفتگی ها که در حدیث و تفسیر و سیرت و تاریخ هست و 
خدا می داند چه انحراف ها از آن زاده است. حاصل کار آنهاست. این مردم مغرض 
از اوهام خویش به نام تورات و انجیل نقش  ها می زدند و طباع تنوع طلب که به 

458- لباس
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نکات غریب رغبتی داشتند، ترهاتشان را آسان می پذیرفتند، کعب الاحبار گفته 
بود من هفتاد کتاب مُنزل خوانده ام و دروغ این سخن هویداست که کتب منزل 
هفتاد نیست و این کلمه هفتاد که یادگار ریاضیات هفتی مردم آسیای غربی است، 
بر زبان جاعلان بسیار می رفته که حساب را هفت و هفتاد داشته اند و هفتصد را 
سرحد ارقام می دانسته اند، یکی در مداین پاره ای از فرش بهارستان به غنیمت برُد 
و به هفتصد درم فروخت، گفتندش ارزان دادی. گفت: مگر از هفتصد بالاتر هم 
چیزی هست! این یهودی خبیث که گویی به مداهنه459 و تحبیب کعب الاحبار 
یعنی سرآمد عالمان یهودش می گفتند از مختلقات460 خویش هرچه می خواست 
به نام تورات نقل می کرد، گویی تورات روزنامه حوادث آینده بود و نه چون رَمل و 
طلسمات به ابهام و رمز، بل با عباراتی روشن از جزئیات کار آیندگان خبر می داد. 
هم او بود که چند روز پیش از قتل عمر بدو گفت: در تورات می بینم که چند روز 
دیگر تو را می کشند و عمر که با همه دها از خوش باوری مردم بدوی بی بهره نبود، 
گفت نام مرا به تورات دیده ای؟ گفت: نه به علائم دیده ام و آن روز که پهلوی عمر 
به دشنه فیروزان دَرید هیچکس به اندیشه نیفتاد. از این یهودی دروغزن که اگر 

در توطئه دستی نداشت بی گفتگو خبری از آن داشت تحقیق و بازخواستی کند!
وهب ابن مُنبه در افسانه سازی از شهرزاد قصه گو سبق می برد و بیشتر افسانه ها 
که با متون تفسیر آمیخته و عقل و شرع از آن برَی است حاصل تخیل اوست، 
وی برادری داشت که اوراق مکتوب از شام می خرید و طبعاً برای افسانه های وی 
مایه فراهم می کرد و او نیز که طباع ساده را راغب افسانه های خویش می دید همه 
میراث بابل و آشور را که انبوهی از خرافات بی سر و بنُ است به نام کتاب های 
آسمانی نقل می کرد و در اذهان جای می داد. تمیم داری راهبی از مردم فلسطین 
بود و به سال نهم مسلمان شد و نخستین کس بود که چراغ به مسجد افروخت 
که پیش از آن روشنی مسجد از سوختن شاخ خرما بود، هم او بود که جام آن مَرد 
سُهَمی بدزدید.461 و آیه صد و ششم و هفتم و هشتم سوره مائده در همین باب 
آمد و گویی بعضی روایت های دجال مایه از او می گیرد و آن حدیث مفصل دیدار 
دجال در یکی از جزایر بحر که مسلّم، به خطا به نقل پیمبر از او روایت می کند، 

459 - خدعه
460 - چاپلوسی

461- ترمدی
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اقتباسی از افسانه سندباد بحری است که دجال را به جای دیو نهاده اند و تمیم، به 
قالب سندباد رفته است.

عبدالله بن سبا همان بود که فکر خدایی علی را که با فکر خدایی عیسی از فلسفه 
افلاطونی جدید گرفته اند، تبلیغ می کرد و به فرمان علی )ع( وی و یارانش را به 
آتش سوختند یا نفی بلد کردند، اما مگر می شد همه خاطرها را که با افکار پلید 

وی آلوده بود به آتش پاك کرد.
بجز اینان زندیقان دروغ زن بودند که با جعل حدیث از اسلام انتقام می گرفتند، 
گویند وقتی ابن ابی العُوجا زندیق معروف را می بردند که گردنش بزنند، گفت به 
خدا چهارهزار حدیث بساختم که با آن حلال را حرام و حرام را حلال کردم، 
زندیقی نزد مهدی عباسی اعتراف کرده بود که چهارصد حدیث از ساخته وی به 
زبان و قلم مردم همی رود و هم یکی از آنها که از ضلال  باز آمده بود، می گفت: 
»بنگرید این حدیث از کِه می گیرید که ما وقتی رائی داشتیم حدیثی به تأیید آن 

می ساختیم.«462
و  ذم  به  می رفت،  به سرکوبی خوارج  امویان  جانب  از  که  ملهب بن ابی صفره 
تقبیح ایشان حدیث می ساخت.463 نگفته پیداست که خوارج نیز از معارضه دریغ 
نداشتند و حدیث مجعولی را به حدیث مجعولی مقابل می کردند، سنگی در قبال 
کلوخی می زدند، یکی از ایشان از آن پس که توبه کرده بود اعتراف می کرد که ما 
اغراض خویش به قالب حدیث کردیم، حاکم نیشابوری صاحب مستدرك گوید: 
محمّدبن قاسم جابکانی که از سران فرقه مرجئه بود، به تأیید مذهب خویش حدیث 
می ساخت، مرجئان منحفطان بودند که در مسایل مورد خلاف چون خلافت و حق 

علویان و قتل عثمان خاموش بودند و می گفتند حقیقت حال، خدا نیک تر داند.
در فتنه های پیاپی در یک قرن حکومت اموی و عصر اول عباسی، نو رسیدگان 
قدرت طلب فراوان بودند که به تأیید خویش احادیث مجعول می خواستند و این 
کالای فاسد به بهای خوب می خریدند، مختاربن ابی عبیده ثقفی که گویی نسبش 
نیز به مانند حال و کارش مشکوك است، به یکی از محدثان گفته بود: »از گفتار 
پیمبر حدیثی درباره من بیار که وی فرمود: از پس من مردی بیاید و انتقام خون 
فرزندم بگیرد. و این خلعت و مرکب و خادم و ده هزار درم مزد آن بگیر.« و او گفته 

462- مقدمه الموضوعات
463- معرفه علوم الحدیث
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بود: »حدیث دروغ از پیمبر نگویم، اما از گفته اصحاب هرچه خواهی گویم و مزد 
هرچه خواهی ده که حدیث از پیمبر مؤکدتر، اما عذاب آن سخت تر است.« گویی 
به همه دوران ها جعل حدیث بیشتر برای جلب نظر ارباب قدرت می کرده اند، گویند 
غیاث بن ابراهیم به نزد مهدی عباسی شد، بدو گفتند: »برای خلیفه حدیث گوی« 
و وی از پیمبر روایت کرد که: مسابقه فقط در تیراندازی و سواری و کبوترپرانی 
رواست. حدیث پیمبر بیش از تیر و اسب نیست و الحاق کبوتر به خاطر خلیفه بود 
که دلبسته کبوتران می بود. مهدی کیسه زری بدو داد و چون برفت فرمان داد تا 
همه کبوتران را سر برُیدند464 و هم به دوران نزدیک ما آن حدیث تباکی را برای 
صاحب قدرتی ساخته اند که عادتی نکوهیده داشت و به جبر ضمیر، تاب واگذاشتن 
آن نداشت، و چون مایه ای از دین و شرف در خاطر داشت از عواقب گناه مشوّش 
بود، خواستند تا به تباکی آلایش گناه از جان بشوید و خاطر مبارکش آسوده باشد! 
وگرنه در دفتر حدیث سلف نشانی از این نیست و عقل نمی پذیرد که کار دروغی 

را پاداشی چنین گزاف دهند؟
گویی همه جاعلان حدیث، سودجو و جاه طلب نبوده اند و کسانی بوده اند که 
این جنایت عظیم از حسن نیت به قصد اعلای دین یا ترویج قرآن و تهذیب اخلاق 
می کرده اند، ابوعبدالله نهاوندی گوید غلام خلیل را که حدیث بسیار می گفت و 
به جعل متهم بود، گفتیم: این حدیث که می گویی ضعیف است. گفت: ما این 
حدیث بساختیم تا قلوب عوام بدان رفیق کنیم. و هم از او نقل کنند که حدیث 
از بکربن عیسی می گفت، گفتندش: این مرد به دوران قدیم وفات کرد و تو او را 
ندیدی، حدیث از او چگونه گویی؟ که در رسم محدثان قدیم چنان بود که حدیث 
از سماع بایدشان کرد، گفت از آن گروه که به بصره حدیث از ایشان شنیدم، شصت 
تن بکربن عیسی نام دارند.465 ابن جوزی گوید: »غلام خلیل مردی زاهد پیشه بود 
و از شهوات دنیا به کنار بود و خوراك دایم وی باقلا بود و به روز مرگ وی در 
بغداد همه بازارها بسته شد، اما شیطان این کار زشت را به دیده او نکو نموده بود 
که بی پروا حدیث می ساخت.« و هم ابوداود نخعی به شب همه نماز می گذاشت 
و به روز روزه می داشت، اما حدیث می ساخت و هم ابوبشر احمدبن محّمد فقیه 
مروزی به کار دین از همه مردم زمان خویش سخت تر بود، اما از حدیث ساختن 

464- مقدمه الموضوعات
465- مقدمه الموضوعات
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باك نداشت. میسره ابن عبدرَبهّ را که در فضایل قرآن حدیث فراوان داشت، گفتند: 
این همه حدیث در فضل قرآن از کجا گرفتی؟ گفت: این حدیث ساختم تا مردم 
را به قرائت قرآن راغب کنم. ابوزرعه رازی گوید: »میسره حدیث آسان می ساخت 
و چهل حدیث در فضیلت قزوین ساخته بود و می گفت این کار به رضای خدا 
می کنم.« و هم ابوعصمه مَروَزی در فضیلت قرآن، حدیث بسیار می گفت و در فضل 
قرائت هر سوره قرآن روایتی پر اغراق داشت، گفتند: »این حدیث که تو از عکرمه 
از ابن عباس می گویی چیست که یاران عکرمه از آن بی خبرند؟« گفت: »مردم را 
دیدم که به فقه ابوحنیفه و جنگنامه ابن اسحق از قرآن مشغولند و این احادیث 
به رضای خدا و ترویج قرآن ساختم.« ابوجعفر هاشمی از جعل احادیثی که مؤید 
حق بود، باك نداشت. خالدبن یزید از محمّدبن سعید دمشقی نقل کرده بود که هر 
سخنی نیکو باشد به پیمبر منسوب می دارم.466 نگفته پیداست که تشخیص حق 
و نکو به سلیقه ایشان بود و ای بسا حقشان که ناحق بود و نکوشان که از زشت 

بدتر بود.
گویند  افتاد،  بازار  و  کوچه  به  کار  برخاست،  میان  از  جعل  مهابت  وقتی 
سعدبن طریف فرزند خویش را دید که از خشونت معلم می گریست. گفت بگذار تا 
حدیثی درباره او بگویم. عکرمه از ابن عباس از پیمبر گفت که معلمان اطفال بدترین 
خلق خدایند. به مأمون بن احمد گفتند: »یاران شافعی در خراسان فراوانند.« گفت: 
»از احمدبن عبدالله بن معدان از انس شنیدم که پیمبر فرمود از امت من مردی به 
نام محمّدبن ادریس پدید آید که ضرر وی از ابلیس بیشتر باشد« که نام شافعی 

محمّدبن ادریس می بود.

و بعض جاعلان، قصه گویان بودند که به اقناع467 مستمعان، احادیث قصه وش 
می ساختند و بعضی شان در کار خویش جرئتی عجیب داشتند. احمدبن حنبل 
صاحب مُسند معروف گوید: »من و یحیی بن معین در مسجد رصافه به بغداد نماز 
کردیم، پس از نماز یکی به پا ایستاد و گفت: »احمدبن حنبل و یحیی بن معین 
روایت کرده اند که پیمبر فرمود هر که لااله الاالله گوید خدا از هر کلمه او مرغی 
بیافریند با منقار طلا و پرَ مرجان و...« و قصه ای منمق بیش از بیست ورق گفت 

466- فجرالاسلام
467- خشنود کردن
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همه دروغ و ما هم چنان به تعجب خاموش بودیم تا او سخن به سر برد و پرسیدیم: 
»این حدیث با تو که گفت؟« گفت: »از احمدبن حنبل و یحیی بن معین شنیده ام.« 
یحیی گفت: »اینک من یحیی بن معینم و این احمدبن حنبل است و از حدیث پیمبر 
چنین سخنان نشنیده ایم.« قصه گو گفت: »تو یحیی بن معینی؟« گفت: »بله!« 
گفت: »شنیده بودم احمقی و اکنون یقین کردم، مگر در این دنیا یحیی بن معین 
روایت  احمدبن حنبل  از هفده  به شماست! من  بودن منحصر  احمدبن حنبل  و 
شنیده ام.«468 و طبع افسانه دوست مردم این قصه ها را می پذیرفت و رواج می داد، 
مقدسی گوید: »مردم چنین اند، اگر گویی شتری پرید، خوش تر دارند که گویی 

شتری دوید.«469
بدینسان تا اواخر قرن دوم به کوشش جاعلان، حدیث منسوب به پیمبر فراوان 
شده بود و شماره آن به ششصد و هفتصد هزار می رسید که به گفتار دارقطنی 
صاحب صحیح معروف، حدیث دُرست در آن میان چون موی سپید بر گاو سیاه 
به  بود  ستاره ای  امویان  سیاه  حکومت  پیشانی  بر  که  عُمربن عبدالعزیز  بود.470 
ابوبکربن حزم نوشت: »بنگر از حدیث پیمبر هرچه هست بنویس، که بیم دارم علم 
از میان برود و عالمان کم شوند و جز حدیث پیمبر نقل مکن.«471 نخستین کسی 
که به دوران عمرعبدالعزیز حدیث فراهم کرد، محمّدبن شهاب زُهَری، فقیه حجاز 
و شام بود که میان محدثان درباره امانت وی گفتگوهاست و پس از او به قرن دوم 
ابن جریح در مکه و ابن اسحاق و مالک در مدینه و ربیع بن صبیح و چندتن دیگر 
در بصره و سفیان ثوری در کوفه و اوزاعی در شام و هشیم در واسط و معمردر 
یمن، مجموعه هایی از حدیث صحیح فراهم کردند که در آن گفتار پیمبر با گفته 
اصحاب و فتوای تابعان به هم آمیخته بود و تفریق حدیث پیمبر از فتوای اصحاب 

از قرن سوم آغاز شد.472
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جدا کردن حدیث صحیح از سقیم:
یاد  را  راویان  یا  و  راوی  ثبت حدیث،  و  نقل  در  که  بود  رسم  اول  دوران  از 
می کردند که اعتبار حدیث به راوی بود و همه آن عبارات که در صدر حدیث به 
ذکر نام روات اختصاص داشت، سند حدیث نامیده می شد و هر حدیث که سند 
بدان پیوسته بود، مُسند بود و هر مجموعه که حدیث مُسند در آن ثبت می شد 
مُسند نام می یافت، به قرن دوم در هر یک از نواحی اسلام مُسندی فراهم کرده 
بودند که به نام آن معروف بود، چون مسند بغداد و مسند مصر و مسند شام و 
مسند یمن473 و چون زنان نیز به حدیث اشتغال داشتند، حدیث ایشان را مُسنده 
می گفتند.474 منصور دوانقی خلیفه عباسی به مالک بن انس گفته بود: »می خواهم 
این حدیث یکی کنم و به حاکمان و امیران سپاه و قاضیان بنویسم که آن را تعلیم 
دهند و هرکه مخالفت کند گردنش بزنم.«475 پیداست منظور منصور این بود که 
مجموعه ای از احادیث را رسمی کند که حدیث جز آن نگویند. این کار را اگر به 
دوران اول از پس مرگ پیمبر کرده بودند، خلط و تشویش حدیث رخ نمی داد و 

بازار جاعلان دغل رواج نمی گرفت، اما به دوران منصور دیگر دیر شده بود!
با همه آن کوشش ها که برای ثبت حدیث به دفترها می شد، بعضی حافظان، 
در حفظ احادیث قدرتی شگفت داشتند، ابن عقده )م223( دویست و پنجاه هزار 
حدیث با متن و سند به خاطر داشت،476 قاضی موصل دویست هزار حدیث به 
خاطر سپرده بود.477 عبدالله بن سلمان اشعث )م316( محدث عراق به سجستان 
رفت و سی هزار حدیث از حافظه خویش بر مردم فرو خواند و چون مخالفانش از 
بغداد، کس فرستادند و همه آن احادیث بنوشتند، وی را در شش حدیث به خطا 

منسوب کردند که فقط در سه حدیث خطا کرده بود.478
تنظیم آن مجموعه ها که مؤلفانش کوشش داشتند، همه حدیث صحیح در آن 
فراهم کنند، در ثلث دوم قرن سوم آغاز شد. بخاری )م256( از آن مخلوط عجیب 
اوهام و اساطیر که از گفتار پیمبر چیزی بدان آمیخته بود، هفت هزار حدیث 

473- الجامع الفقه الاسلامی
474- رحله ابن بطوطه
475- الجرح و التعدیل

476- منتظم
477- همان کتاب

478- السبکی
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برگزید که به پندار وی صحیح بود و به نام صحیح ملحق به نام وی معروف است، از 
حدیث بخاری سه هزار مکرر است که با اسناد مختلف آورده و نامکرر آن چهارهزار 
بیش نیست. از این قرار از هفتصد هزار حدیث متداول آن زمان از هر صد و پنجاه و 
بیشتر، یکی را برگزیده، پس است از او مسلم )م261( و ابوداود و ترمدی )م279( و 
ابن ماجه )م273( و نسائی )م303( هر یک مجموعه ای به نام صحیح یا سنن فراهم 
آورده اند که مایه آن احادیث بخاری است و بعضی شان در شرایط صدق و عدالت 
راویان تساهل بیشتر کرده و کم و بیش بر احادیث بخاری افزوده اند و این جمله به 

صحاح شش گانه معروف است.

بنای این مؤلفان در نقد حدیث و تشخیص صحیح از ناصحیح بر تفحص حال 
راویان بوده است که پایه علم درایت بر معرفت حال رجال نهاده اند و به 
اصطلاح ایشان اگر سند حدیث از ناقل حاضر تا پیمبر یا یكی از یاران 
وی پیوسته باشد و راویانش همگی عادل و ثقه و صدیق باشند، حدیث را 
صحیح باید نام داد و به جز آن درباره حدیث اصطلاحات دیگر از حسن و ضعیف 
و مرفوع و منقطع و موقوف و موصول و مُرسل و معضل و مغلق و غریب و شاذ 

کرده اند479 که تفصیل آن از کتب علم حدیث باید جست.

و چون راوی حدیث در طبقه اول همیشه صحابی است، همه اصحاب را به 
اعتبار دوران صحبت شان طبقه بندی کرده اند، آنها که در سال های اول به دوران 
خفای دعوت، اسلام آورده اند و آنها که هنگام ظهور دعوت یکجا به اسلام گرویده 
و صف مسلمانان را قوت داده اند و آنها که به مکه ایمان آورده و بر آزار و تهدید 
مخالفان پایمردی کرده اند و آنها که پس از مسلمان شدن برای فرار از محنت 
مخالفان سوی حبشه رفته اند و آنها که از مردم مدینه به مکه آمده در عقبه اول 
با پیمبر بیعت کرده اند و آنها که هم از مردم مدینه به مکه در عقبه دوم با پیمبر 
به حمایت وی پیمان کرده اند و آنها که حاضران بدر بوده اند و پیمبر درباره ایشان 
فرمود شاید خدا بر اهل بدر نگریسته و گفته هرچه خواهید کنید که شما را 
بخشیده ام و آنها که از مکه پس از بدر به هجرت سوی مدینه آمده اند و آنها که در 
حُدیبیه زیر آن درخت با پیمبر به مقاومت پیمان کرده اند و اهل بیعت رضوان شان 

479- اسنی المطالب
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می گفتند و آنها که پس از حُدیبیه و پیش از فتح مکه به هجرت به صف مسلمانان 
پیوسته اند و آنها که در فتح مکه به رضا یا اکراه به صف مسلمانان آمده اند و آنها 
که در فتح مکه و حج وداع نورسان و کودکان بوده  اند و فیض دیدار پیمبر یافته اند 
که این جمله دوازده طبقه اند و همه را به صف اصحاب آورده اند.480 پیداست که 
این طبقات به فضل و عدل و امانت و خلوص یکسان نبودند، اما اهل سنت که اهل 
جماعتشان نیز گویند درباره اصحاب اعتقادی خاص دارند و بعضی شان به غلوی 
عجیب، صحابی را به حکم صحبت پیمبر، عدل و ثقه و امین دانند و بر خطا حتی 
جنایت او عیب گرفتن روا ندانند و گویند اجتهاد کرده و در اجتهاد خویش خطا 

کرده است.

در مرحله بعد راویان را نیز به قیاس عدالت و فهم و دقت طبقه بندی کرده و هر 
طبقه را عنوان دیگر داده اند، نخست ثقه یا متقن یا ثبت است که بالاتر از آن هیچ 
نیست. این عنوان را به عدول روات می دهند که به امانت و ورع و حفظ و فهم یگانه 
باشند و حدیث ایشان اگر از راویان دیگر مخدوش نباشد، به کمال صحت است، 
پس از آن حُجت و عدل و حافظ و ضابط است که حدیث شان بی عیب از روات 
دیگر، مادون صحیح است و پس از آن صدق یا »محله الصدق« یا »لا باس به« 
است که روایت وی قابل قبول است481 و چون مؤلفان صحاح در تشخیص عدالت 
و امانت راوی شرایط واحد ندارند، طبعاً صحاح شش گانه در نظر محدثان به یک 
مرحله از صحت و اعتبار نیست. و از آن جمله بخاری و مسلم که عنوان »شیخین« 
دارند و دو صحیح شان را »صحیحین« مطلق گویند به اعتبار در صف اولند و به 
پندار اهل جماعت هرچه بخاری و مسلم آورده اند قطعاً صحیح است و علم قطعی 
به صحت آن حاصل است482 و به تعبیر ابن خلدون »اجماع امت بر قبول و عمل به 

مندرجات آن هست«483 و تردید در صحت آن مخالفت اجماع است!

480- معرفه علوم الحدیث
481- تقریب نووی
482- همان کتاب

483- مقدمه ابن خلدون 
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تشخیص حدیث صحیح به روش شیعیان:
و شیعه دوازده امامی را در کار حدیث اصول دیگر هست که در فضیلت و 
عدالت اصحاب با اهل جماعت هم داستان نیستند و از همه اصحاب گروهی معدود 
را صاحب عدل و امانت شمارند و در روایت و درایت، طرق خاص دارند. چنانکه 
گفتیم علی )ع( در حیات پیمبر مجموعه ای از احادیث وی نوشته بود که هسته 
حدیث شیعه از آن جاست و مدت ها بعد همان کتاب را به خط علی )ع( در خاندان 
وی دیده بودند. از آن پس فرزندان وی که وارث حق خاندان علوی بودند با همه 
زجر و آزار و تعقیب و مزاحمت که در دوران امویان بیشتر و در ایام عباسیان کمتر، 
ولی مستمر بود از نقل و روایت و تفهیم و توضیح حدیث فارغ نبودند و یاران خاص 
از تقریر و نقل ایشان مجموعه ها کرده بودند که به نام »اصل« یا »اصول« خوانده 
می شد. به دوران جعفر صادق )ع( که مزاحمت اهل قدرت تخفیفی یافته بود، برای 
بسط و ترویج حدیث شیعه فرصت بیشتر بود و چهارهزار کس حدیث از او شنیدند 
و روایت کردند484 و از تقریر وی مجموعه ها فراهم آوردند که شمار آن به چهارصد 

می رسید و به »اصول چهارصدگانه« معروف بود.485
نخستین مجموعه مفصل و منظم از حدیث پیمبر و فرزندان وی که از طریق 
شیعه به دست است »اصول کافی« است که شیخ طریقت امامیه محمّدبن یعقوب 
کُلینی )م328( شانزده هزار و بیشتر حدیث مسند در آن فراهم آورده است. پس 
از او ابی جعفر ابن بابویه ملقب به صدوق )م381( مجموعه من لا یحضره الفقیه را 
از نه هزار و بیشتر حدیث فراهم کرد، آنگاه ابوجعفرمحمّد معروف به شیخ طوسی 
ملقب به شیخ طایفه )م459( کتاب تهذیب را از سیزده هزار و پانصد و بیشتر 
حدیث و استبصار را از پنج هزار و پانصد حدیث ترتیب داد که این چهار کتاب به 

نام »اصول چهارگانه« معروف است و بنای فقه و آداب شیعه را بر آن نهاده اند.
با استقصای بیشتر چون: بحار و وافی و وسایل  از آن کتاب های دیگر  پس 
و مستدرك فراهم آمد که چون در شرایط روایت دقت کمتر کرده اند بسیاری 
روایات که در اصول نیست در آن هست و از آن جمله بحار الانوار از آن جهت که 
پاره ای احادیث قطعاً ضعیف و احتمالاً مجعول در آن هست، به دوران ما به معرض 

484- ارشاد مفید
485- تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام
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خرده گیری نقادان آمده و درباره آن افراطی کرده اند. مؤلف بحار، محمّدباقر مجلسی 
چنانکه از مقدمه آن پیداست کتاب بسیار مفصل خویش را از اندماج486 یک صد 
کتاب متداول شیعه فراهم آورده که بسیاری از آن از دستبرد دهر قساوت گر مصون 
نمانده و اگر در بحار نبود اثری از آن نمی بود. در حقیقت بحارالانوار در طی قرون، 
مضبوطه ای برای حفظ ذخایر شیعه بوده و از این لحاظ حق و مقامی مُسَلّم دارد. 
اما دریغ که مشاغل عادی و احتمالاً آن گرفتاری های عظیم که همیشه عالم مراقب 
سیاست با آن دست و گریبان است و علم و گاهی عالم را در مذبح سیاست قربان 
می کند، مؤلف را نگذاشته تا اجزای مؤلف بحار را که گویی تنظیم آن به عهده 
دیگران بوده، نیک نظر کند و خرمُهره از گوهر جدا افکند و بی خبران غافل از این 
نکات که زشت و زیبا آمیخته به هم دیده اند، بعضی روایات آن را دستاویز طعن 
ناروا کرده اند. فی المثل در عروسی پیمبر و خدیجه از گفتار خدیجه و حاضران 
شعرها آورده که از سیاق زبان عرب به دور است و طبع سلیم از پذیرفتن آن معذور 
است و هم پیمبر را به آئین خسروان »تاجی از طلای سرخ مرصع به سر و خلخال 
طلای فیروزه نشان به پا و قلاده زمرد و یاقوت به گردن« به مجلس عروسی آورده 
و خانه خدیجه را آنقدر وسعت داده که همه اهل مکه در آن جای گرفته اند و این 
همه با حقایق تاریخ و اقتصاد آن عصر خلافی عجیب دارد. حیف که اراجیف از 

این گونه در بحار بسیار هست که دریا، بی خس و خاشاك نیست.

محدثان شیعه نیز چون محدثان جماعت، راویان را طبقه بندی کرده اند، اما 
اصطلاح شان با جماعتیان یکی نیست که اینان عدالت و امامی بودن را شرط قبول 
روایت دانسته اند و در کفایت عدالت، ظاهر یا لزوم عدالت باطن؛ یعنی چیزی که 
آن را ملکه عدالت نام می دهند، خلاف کرده اند در طبقه بندی حدیث نیز قدمای 
شیعه اصطلاح خاص داشته اند که حدیث را دو دسته می کرده اند: صحیح و ضعیف. 
به نظر ایشان حدیث صحیح آن بود که به قرائن مختلف می شد اطمینان یافت که 
از معصوم آمده و عمل به مفاد آن لازم بود و این اطمینان از ثبت کتب معتبر یا 
نقل مکرر راویان معتمد با مطابقت عقل با قرآن یا حدیث مسلم الصدور یا اجماع 
امامیه حاصل توانست شد و هر حدیث که این صفات نداشت، ضعیف بود و عمل به 

486- در آمدن در کاری یا امری
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مفاد آن لازم نبود.487 چنین بود تا به دوران حسن بن مطهر حِلیّ معروف به علامه 
یا در ایام سیدجلال الدین  بن طاوس که به تعبیر بهاءالدین محمّد عاملی »در نتیجه 
طول زمان و تسلط حکام ستمگر، بعضی اصول معتمد که رواج و استنساخ آن 
مشکل می نمود از یادها رفته بود و همه اصول متداول در اصول مشهور درج شده 
بود و آن حدیث ها که از اصول معتمد آمده بود با آنچه از اصول غیرمعتمد بود، 
به هم آمیخته بود و تشخیص آن محتاج دقت و نظر بود، به ناچار قانونی بایست 
که حدیث معتبر از نامعتبر بدان سنجش کنند و در طبقه بندی حدیث اصطلاحی 

تازه کردند.«488
در اصطلاح تازه، حدیث را به صحیح و حَسَن و موثق و ضعیف تقسیم کردند. 
صحیح یعنی حدیثی که همه راویانش امامیان موثق باشند، حَسَن یعنی حدیثی 
که همه راویانش امامیان باشند اما همه یا بعضی شان کاملًا ثقه باشند. موثق یعنی 
حدیثی که راویانش یک یا چند غیرامامی اما ثقه باشند، ضعیف یعنی حدیثی که 

شرایط صحت و حسن و توثیق نداشته باشد.
و بعضی از این اقسام فروع دیگر دارد که ضعیف، مقبول است و نامقبول و 

صحیح، به تفاوت شرایط راوی، مسند است و مغلق و مرسل و مشهور و عالی.489
چنانکه گفتیم مقیاس مؤلفان صحیح در نقد حدیث، فقط دقت در احوال روات 
بود که رشته حدیث چون به صحابی می رسید از چون و چرا دور بود، که اینان 
درباره صحابیان خوش باوری ساده لوحانه داشته اند و می پنداشته اند صحبت رسول 
بی قید و شرط مایه فضیلت است و هرکه از این چشمه فیض کفی برگرفت، همه 
لکه رذیلت از خاطرش شسته می شود، گویی از خصایص فطرت بشر غافل بوده اند 
را که همه در ضمیر خویش دارند و فقط معدودی  و آن دیو مهیب هفت سر 
موهوبان490 مهاری بر آن زده اند، نشناخته اند تا بدانند برای بهره  وری از مایه فیض 
مقابله و صحبت بس نیست، استعداد قبول نیز باید که خفاش کور بر چشمه نور 
همچنان کور است و زنگی پس از هفت شست وشو همچنان سیاه. البته اعتماد 
ندارد  از عقل فطری مقیاس روشن  راوی در آن قضایا که  و اخلاص  امانت  به 

487- جامع المقال
488- جامع المقال
489- جامع المقال
490- بخشندگان
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مایه اطمینان تواند شد، اما به هیچ یک از بندگان خدا جز آنها که صولت نفس 
اماره شان در هم شکسته، اعتماد مطلق نمی توان کرد که کَشّافان روح انسانی یعنی 
ضمیرشناسان عصر ما از خصایص ضمایر فریب گر که گاهی به دروغ و ریا »من 
خویش« را نیز به راه خطا می برند، از حاصل استقرا،491 عروس منطق نو، نکته ها 
آورده اند که با توجه بدان اعتماد به ضمیر انسان کردن چون بر باد نشستن و بر 
موج خفتن است و پیمبر ما همه این مباحث مفصل را که به مجلدها در است در 
سخنی کوتاه که نمونه ای از کلمات جامعات اوست آورده که »لقََلبُ ابنِ آدَمَ کَریشَةٍ 

بفَِلاهٍ یقَُلِّبُهُما الرِیاحُ وَ صَدَقَ رَسوُلُ الله«.
لم و ملاحظات  صحت نقل را به جز امانت راوی به قرائن دیگر چون منقولات مُسَّ
عقل و اشباه آن می توان سنجید و آن مقیاس که پیمبر از سنت و کتاب خویش 
برای نقد حدیث آورد، جز این نیست که کتاب متن مسلم است و سنت مجموع 
قراین دیگر است و بی گفتگو به »تنقیح مناط492 حکم« همه قراین معتبر را که 
مایه کشف حقیقت تواند شد در نقد حدیث به کار می توان برُد و باید برُد و اگر به 
فرض امانت راوی قراین دیگر برخلاف متن حدیث بود در قبول آن تأمل باید کرد 
و جامعان صحیح که در فراهم کردن حدیث پیمبر رنجی مفرط برده اند از این نکته 

غفلت داشته اند و از این غفلت چه خطاها زائیده است.
گویی نخستین حدیث که پس از مرگ پیمبر نقل شد، حدیث عایشه و ابوبکر 
درباره مدفن وی بود که مسلمانان در باب آن خلاف کردند، مهاجران این شرف 
خاص مکه، موطن قدیم خویش می خواستند از بیت المقدس نیز سخنی رفت، اما 
بردن جسد به مکه و بیت المقدس مشکلات عملی و سیاسی داشت، به ناچار کفه 
انصار بچربید و مدینه مدفن وی شد و خواستند گوشه ای از مسجد مقبره او کنند، 
اما عایشه گفت: در روزهای اخیر از پیمبر شنیدم که می گفت: »خدا گروهی را که 
قبر پیمبران خویش را مسجد کردند لعنت کند.« گرچه مرا در دلالت این حدیث 
نظر است که طبق آن مقبره را مسجد نباید کرد، اما در آنجا گفت وگو بود که مسجد 
را مقبره کنند. رفتار عایشه در زندگی پیمبر و آن فتنه ها که در خانه وی می کرد 
و همه آشوب در آن خانه از او بود و هم رفتار وی پس از مرگ پیمبر قرینه بسیار 

491- جستجو کردن
492- ملاك - میزان
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قوی است که احتمال جعل حدیث چندان ضعیف نیست. زنی که به جاه طلبی از 
مکه تا بصره بیابان ها می پیمود و در میدان جنگ به قلب سپاه جا می گرفت، تواند 
به طلب فخری که گردن ها سوی آن دراز بود، از گفتار شوهر متوفای خویش که 

در زندگی نیز از مکدّر کردن خاطرش باك نداشت دروغی بسازد.
اما در آن لحظات آشوب و غم، هیچکس در صحت و دلالت این حدیث که 
همسر پیمبر و دختر خلیفه وی می گفت شک نیاورد و این فکر که قبر پیمبر به 
مسجد کنند، سرکوب شد. انتخاب مکان دیگر مایه خلاف تازه می شد، جسد پیمبر 
در خانه، یعنی اطاق عایشه بود و گویی در زندگی خویش اطاق زنان را به ایشان 
بخشیده بود و ابوبکر مرد مجرب پیر در لحظه مناسب این حدیث آورد که شنیدم 
پیمبر گفت: »پیمبری نمرد، مگر آنجا که مُرد مدفون شد« و کار یکسره شد و 
نفوس حیران بیمناك از نتیجه خلاف که گویی از آن قصور و تأخیر که در دفن 
پیمبر کرده بودند نامشوش نبودند، دم نزدند و پیمبر را در همان جا که دوست 
داشت ایام بیماری را به سر برد، به خاك کردند و گوی افتخار که سود بسیار داشت 
به دامن عایشه افتاد و خاندان تیم به یک روز دو توفیق بزرگ که هر یک به تنهایی 
برای سرافراز کردن خاندان ها بس بود به دست آورد، ابوبکر به جای پیمبر نشسته 

و جثه او را در ملک دختر خویش خاك کرده بود.
بی گفتگو حدیث ابوبکر درباره پیمبران بنی اسرائیل است که به اقتضای آن 
ممات و مدفن شان یکی بوده است، اما تورات به خلاف این می گوید که »ابراهیم 
را در مغاره مکپیلاه در کشتزار عَفرون دفن کردند«493 و »اسحق نیز در آنجا دفن 
شد«494 و »داود با پدران خویش خوابید و در شهر داود مدفون شد«495 و »سلیمان 
با پدران خویش خوابید و در شهر داود مدفون شد«496 البته توان پنداشت که 
ابراهیم در مَغّاره کشتزار عَفرون مرده و در همانجا مدفون شده و هم برای تصحیح 
روایت ابوبکر باور می توان کرد که اسحق به هنگام مرگ به مقبره ابراهیم رفته و 
همانجا مرده و به خاك رفته است و سلیمان و داود نیز در مقبره پدران خویش 
مرده اند تا مدفنشان از جای مردنشان  جدا نباشد و حدیث ابوبکر نادرست شود، اما 

493- تکوین، فصل25، شماره 9
494- تکوین، فصل49، شماره 29 و 30.
495- اول ملوك، فصل دوم، شماره 11.

496- اول ملوك، فصل یازدهم، شماره 43.
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به گفته تورات »یعقوب در مصر مرد و یوسف جثه او را به کنعان برد و به خاك 
سپرد«497 و »یوسف را پس از مرگ  بلِسان مالیده به تابوتی نهادند«498 و »موسی 
استخوان های وی را همراه برد.«499 از این قرار یعقوب و یوسف که به نص قرآن 
پیمبر بوده اند به صریح تورات، جای مرگشان مدفن شان نبود و این با حدیث ابوبکر 
سازگار نیست، حقاً این پندار که ابوبکر از پس بیست وسه سال مسلمانی در برابر 
جثه مردی که خاندان گمنام تیم را شهرت جاوید داد و از لب پرتگاه آتش به 
هدایت خدا آورد، حدیثی نادرست گفته باشد، احتمالی هول انگیز است که هنوز 
کفن پیمبرترَ بود و دروغ بر او بستن از شرف مسلمانی دور بود، اما از سوی دیگر 
راه نیست و آن فرض تحریف که درباره تورات هست مشکل ما را حل نمی کند 
که اگر تحریفی بود خاص بشارات بود که جعل و تحریف را به طلب نفع و دفع 
ضرر می کنند و معلوم نیست یهودان از تحریف مدفن یعقوب و یوسف چه سود 
می برده اند؟ مگر برای تصحیح حدیث و دفع افترا از کسی که اهل جماعت عنوان 
صدیق بدو داده اند، به وسعت نظر توان گفت که مصر و کنعان یکی است که هر دو 
سرزمین خداست! اتفاقاً در تجشمات ابن تیمیه شیخ الاسلام مطلق که حقاً قدرت 
تمنطق وی را باید ستود، نظایر این بسیار هست که به تعبیر معلم اول استدلال 

کردن از مبادی سوی مطلوب، نه حق، رفتن است!

اتفاقاً حدیث »نحَنُ مَعاشِرَ الأنَبیاءِ« نیز که سیاق ماماتَ نبَیٌّ دارد با تورات 
سازگار نیست که می گوید: »سلیمان بر تخت پدر نشست.«500 و قرآن نیز به همین 
معنی ناطق است و »پسر سلیمان به جایش سلطنت نمود«501 مگر گوییم که 
سلیمان و پسر، سلطنت از پدر به صدقه برده اند نه ارث! و گویی این هردو حدیث 
را از سیاق حدیث »ماکانَ نبَیُّ إلِّا راعی غَنَمٍ« گرفته اند که درست است و همه 
انبیای یهود چوپانان بوده اند، اما خبر »مامات« و »لانورث« با تورات سازگار نیست 

و بی گفت وگو از تورات و ابوبکر یکی دروغ گفته اند!

497- تکوین، فصل پنجاهم، شماره 4 تا 7.
498- تکوین، فصل پنجاهم، شماره 26.
499- خروج، فصل سیزدهم، شماره 2.

500- اول ملوك، فصل دوم، شماره 13.
501- اول ملوك، فصل یازدهم، شماره 23.
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در صحیح بخاری بجز حدیث ابوبکر احادیث دیگر بسیار هست که به توفیق 
راوی از متن حدیث و اختلاف آن با قراین مسلم غافل مانده است. از جمله این 
حدیث که در باب هجرت از انس نقل می کند که: »پیمبر سوی مدینه آمد و 
ابوبکر به ردیف بر شتر وی سوار بود، پیمبر جوانی ناشناس بود و ابوبکر پیری 
سرشناس و هرکه بدو می رسید، می گفت ای ابوبکر این کیست؟« مسلم است 
و بخاری نیز در باب سن پیمبر روایت می کند که وی هنگام مرگ، دست کم 
شصت وسه سال داشت و نیز مسلم است که ابوبکر به شصت وسه  سالگی مرد، پس 
دو سال و چندماه از پیمبر کوچکتر بود و نمی توانست در آن حال که پیمبر به سن 
پنجاه وسه سالگی جوانی ناشناس بود، پیری سرشناس باشد! بعض مفسران بخاری 
که دقت از او بیشتر داشته اند برای رفع توهم جعل که آسان ترین راه حل مشکل 
است، گفته اند موی ابوبکر سپید بود و پیرنما بود و پیمبر موی سفید نداشت و 
جوان می نمود. شاید اشکال پیری و جوانی را با این توجیه نچسب حل توان کرد، 
اما اشکال ناشناس و سرشناس به جای خود هست و مفسران بخاری درباره آن 
گفته اند: »ابوبکر در کار تجارت رفت  و آمد داشت و به خلاف پیمبر، در همه جا 
معروف بود.« اما در متون سلف، هیچ جا از تجارت ابوبکر در بیرون مکه سخن 
نیست که همه تجارت وی، بزازی کوچه های مکه بود، اما محمّد سفرهای مکرر به 
شام رفته و از مدینه گذشته بود، در این شهر خویشاوندان از طرف مادر داشت و 
هشتاد و چند کس از مردم شهر در عقبه اول و دوم با او پیمان کرده بودند و بسیار 
کسان دیگر که در سال های دعوت مکه از مدینه به حج می شدند، او را دیده بودند 
و مردی چنین به دعوت مشهور که پنجاه وسه سال داشت، جوانی ناشناس نبود. 
در حقیقت این مفسران خوش نیت که ضعف حدیث بخاری را نادیده گرفته اند، 

خواسته اند دروغی را به دروغ دیگر رفو کنند!
بخاری در همین باب هجرت در روایت دیگر گوید: »پیمبر با پیشوازیان خویش 
در طایفه بنی عمر و بن عوف فرود آمد، پیمبر خاموش بود و از جمع انصاریان  
کسانی که او را ندیده بودند وقتی می آمدند به ابوبکر سلام می کردند تا آفتاب بر 
پیمبر افتاد و ابوبکر با عبای خویش بر او سایه کرد و مردم پیمبر را شناختند.« 
راستی عجیب است که هشتاد و چند نفر، بیعت کنان عقبه که در آن شهر کوچک 
یثرب همه سرشناس و میر قبایل بودند در آن روز که از پس سالی انتظار آرزویشان 
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محقق می شد، همگی در خانه نشسته و در بسته بودند و یکیشان در میان جماعت 
نبود که پیمبر را به دیگران بشناساند و این اشتباه آنقدر دوام یافت تا آفتاب بیامد 

و پیمبر را شناسانید!
بی گفتگو این حدیث را همچون حدیث سابق بتایید، ابوبکر ساخته اند که جلال 
و وقار او ثابت کنند و از این معنی غافل مانده اند که لازم هر دو حدیث وهن پیمبر 
است. و ابن عساکر در همین زمینه حدیث دیگر آورده که پیمبر از ابوبکر پرسید: 
»من و تو کدام بزرگ تریم؟« گفت: »من از تو به سن بیشم و تو از من بزرگتری.« 
و این دروغ مسلم به تجلیل ابوبکر و تلقین ادب او آورده است و چون محقق است 
که سن وی از پیمبر کمتر بوده است. بنیاد این گفتگو بر هواست و به تبََع آن همه 
روایات دیگر که درباره شیخ وقت ابوبکر به دوران جاهلیت در صحاح هست یکسره 
بی مایه است که وی هنگام بعثت سی وهفت  سال و چند ماه بیش نداشت و جایی 
که محمّد پنجاه و سه ساله جوانی ناشناس باشد، جوان سی وهفت  سال و چند ماهه 

را پیر نمی گویند.
ترمدی در کتاب تفسیر از عایشه حدیث می کند که در آیه »وَالَّذینَ یوُتوُنَ ما 
آتوُا وَ قُلوُبهُُم وَجِلةٌَ« از پیمبر پرسیدم اینان آن کسان هستند که شراب نوشند 
و دزدی کنند؟ گفت: »نه ای دختر صدیق! بل آن کسان هستند که روزه دارند 
و نماز کنند و صدقه دهند و بیم دارند از ایشان پذیرفته نشود.« مورد گفتگو آیه 
شصتم از سوره مؤمنون است و معنی آن واضح است: »آنها که از آنچه دارند دهند 
و قلوب شان ترسان است.« و سؤال عایشه بی مورد است؛ یعنی او که عرب بوده 
و زبان می دانسته و به قرآن مأنوس بوده نمی توانسته چنین سؤالی کرده باشد و 
نکرده و گویی این حدیث را برای همان کلمه »ای دختر صدیق« ساخته اند که در 

حقیقت محور جعل حدیث است.
من نمی دانم عنوان صدیق از چه وقت برای ابوبکر ابداع شد که نام وی عتیق 
بود و شاید کنیه ابوبکر از این جهت یافت که عایشه نخستین همسر دوشیزه پیمبر 
بود و وی را پدر بکر عنوان دادند و در منابعی که به دسترس داشتم چیزی در 
این باب نتوانستم یافت، اما از این روایت و روایات دیگر که به تسجیل صدیق در 
صحاح هست و مجعول بودن آن روشن است استنباط توان کرد که عنوان صدیق 
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را پس از ایام رسول بدو داده اند، و در این حدیث و نظایر آن خواسته اند به تعظیم 
وی عنوان صدیق را به زبان پیمبر جاری کنند.

از جمله این حدیث است که در بخاری و ترمدی و ابوداود و نسائی و ابن ماجه 
هست که انس گفت: »پیمبر با ابوبکر و عمر و عثمان بر احد رفت و کوه بلرزید، 
پیمبر فرمود: احد! استوار باش که پیمبری و صدیقی و دو شهید بر تو هست.« 
سیاق حدیث گواهی می دهد که اصیل نیست و خواسته اند ضمن آن از گفتار 
پیمبر بر صداقت ابوبکر و شهادت عمر و عثمان شاهد بیارند، احد کوه آتش فشان 

نبود تا بلرزد و پیمبر برای اسکات آن به آبروی صدیق و دو شهید متوسل شود.
      ترمدی در فضائل عثمان همین مضمون را درباره کوه ثبیر که در مکه است 
نقل می کند با این اضافه که: »از لرزش ثبیر سنگ ها فرو ریخت و پیمبر پای بر آن 

زد که ثبیر آرام باش تا آخر...«

لرزیدن  برای  نقل می کند »کوه حرا«  ترمدی  و در حدیث دیگر که همین 
انتخاب شده و به دنبال آن گفتار پیمبر چنین است: »آرام باش که بر تو جز 
پیمبری و صدیقی و دو شهید نیست« که گویی حرا از ترس حضور بیگانه بلرزیده 
و پیمبر فرموده که اینجا جز آشنا نیست، چون آفتاب روشن است که جاعلی 
حدیثی در فضل خلفا می ساخته و زمینه این بوده که ضمن حادثه ای از گفتار 
پیمبر صداقت ابوبکر و شهادت دو خلیفه دیگر تأیید شود، صحنه کار را کوهی 
کرده اند تا سخن استوارتر شود و حادثه را لرزیدن کوه دانسته اند تا به غرابت آن 
مستمعان مرعوب شوند و درباره حدیث اندیشه نکنند و این صنعت استتار است 
که دروغی را به دروغی بپوشانند و این کوه گاهی احد بوده و زمانی ثبیر و حرا 
می شده و گویی این تشویش از حافظه جاعل است که ضبط کافی نداشته و کوه 
مدینه و مکه را امتیاز نمی کرده و راویان غافل از این نکات همه را نقل کرده و 

مشت جاعل را باز کرده اند!
بعضی حدیث سازان که قصد تفضیل خلفا می داشته اند، غالباً ندانم به عمد یا 
غفلت این تفضیل را قرین وهن پیمبر کرده اند، چون آن حدیث که ترمدی در 
فضائل عمر از گفتار عایشه آورده که گوید: »نشسته بودیم و صدایی شنیدیم، پیمبر 
برخاست و زنی حبشی دیدیم که دف می زد و رقص می کرد و کودکان اطراف وی 
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بودند، پیمبر گفت: »عایشه بیا تماشا کن« و من پهلوی وی به تماشا ایستادم و 
همی گفت: »سیر نشدی سیر نشدی« و من برای آنکه منزلت خویش پیش وی 
بدانم، می گفتم: نه، ناگهان عمر بیامد و مردم پراکنده شدند و پیمبر گفت: می بینم 
که شیطان های جن و انس از عمر گریزانند.« محور جعل حدیث حرمت عایشه و 
مهابت عمر است، حدیث ساز صحنه پرداز پیمبر را با عایشه به تماشای رقص و دف 
حبشی کشیده تا حرمت عایشه ثابت کند که پیمبر دستخوش اراده وی بود. اگر 
در ابراز حرمت عایشه وهنی بر پیمبر هست جاعل را چه غم که به بهای حدیث، 
دینار و درم می دهند و عمر قهرمان داستان است که چون بیاید شیطان  ها که از 
پیمبر بیم نداشتند از او گریزان شدند و معرکه ختم شد! و از همین خمیر مایه، 
حدیثی دیگر ساخته اند که جعل آسان نبود و دریغ بود از مایه ای مهیّا بیش از یک 
حدیث قالب نزنند، حدیث این است: پیمبر از سفر جنگ آمده بود، زنی سیاه به 
حضور وی آمده و گفت نذر کرده ام اگر سالم بازگشتی به حضور تو دف بزنم، پیمبر 
گفت: »اگر نذر کرده ای بزن« و او آغاز کرد، ابوبکر بیامد و او همچنان می زد، عثمان 
بیامد و می زد و چون عمر بیامد، دف را نهان کرد و پیمبر گفت: »عمر! شیطان از 
تو می ترسد«، جاعل کور دل حدیث پیمبر نشنیده بود که نذر بر انجام معصیت 
روا نیست و به وهن پیمبر حرمت عمر می افزود که در حضور او دف می زدند و از 

این بیم داشتند!
در اینجا دیدیم که ابوبکر و عثمان و عمر از پی یکدیگر به صحنه آمدند که 
اقتضای جعل چنین بود، اما در آن حدیث که مسلم از فضائل عثمان آورده سیاق 
داستان اقتضای دیگر دارد و ابوبکر اول و بعد عمر و پس از همه عثمان، نمودار 

می شود.
عایشه گوید: »پیمبر در خانه من خفته بود و ران ها یا ساق های وی برهنه بود، 
ابوبکر بیامد و همچنان بود. عمر بیامد و همچنان بود و چون عثمان بیامد پیمبر 
بنشست و لباس خویش مرتب کرد و گفت چگونه از مردی که فرشتگان از او شرم 
دارند، شرم نکنم.« حقاً عجیب است آنها که می دانسته اند به صریح حدیث پیمبر 
ران عورت است و نهان کردنی است، این خرافه به مقام صحاح چسان برده اند و 
چنین بیباك وهن پیمبر چرا خواسته اند که به حضور کسان نیم برهنه خفته بود 
و آنجا که باید شرم می کرد، جز به حضور عثمان نمی کرد! خدا سیاست را لعنت 
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کند که اینهمه فضاحت از او است و ارباب دنیا در مذبح قدرت، دین و شرف پیمبر، 
همه را قربان می کنند!

از  چیزی  و  می کرده اند  نیز  فرشتگان  و  پیمبران  و  خدا  وهن  حدیث سازان 
مختلقات ایشان به صحاح معتبر ره یافته است، بخاری و مسلم و ترمدی از ابوهریره 
حدیث می کنند که جهنم پیوسته هَل مِن مَزیدٍ گوید تا خدا قدم در آن نهد و 

جهنم گوید: بس بس و به هم پیچیده شود!
و ترمدی در باب تفسیر حدیثی دارد که خدا چون آدم را بیافرید، همه ذرّیه 
او را نمودار کرد و وی داود را بدید و دلبسته او شد و از خدا پرسید این کیست و 
جواب آمد این مردی است، داود نام از ملت های اخیر، و چون آدم بدانست که عمر 
داود فقط شصت سال است از خدا خواست که چهل سال از عمر وی بر آن بیفزاید. 
چون فرشته مرگ بر او درآمد، گفت زود آمده ای که مرا عمر هزارسال تمام است، 
فرشته گفت: مگر نه آن چهل سال به داود دادی و آدم انکار کرد و از آن روز که 

آدم جر زد، سند نوشتن و شاهد گرفتن مقرر گشت!
و هم در بخاری و مسلم که به تعبیر نووی، هرچه در آن هست قطعی و به 
گفتار ابن خلدون مورد اجماع است، قصه ای رسواتر از این هست که اگر رموز حمزه 
از خرافه های نو نبود، می گفتم از آنجا گرفته اند، قصه این است: »فرشته مرگ به 
موسی در آمد که جانش را بگیرد، موسی مشتی بزد و چشمش کور کرد. فرشته 
)لابد گریان و نالان( پیش خدا رفت که مرا پیش بنده ای فرستادی که نمی خواهد 
بمیرد و چشمم را کور کرد، خدا چشم وی باز داد و گفت به بنده من بگو اگر 
دوست داری زنده بمانی دست بر پوست گاوی نه و بشمار هر مو که زیر دست 
تو نهان شود، سالی زنده خواهی بود! و ابن حنبل در مسند خویش بر این قصه 
حدیث نما افزوده که تا این حادثه، فرشته مرگ آشکارا نزد کسان می شد و از آن 

پس که ضرب شصت موسی بدید، نهان گشت.«
الگوی  از  به تعظیم موسی  قصه ساز عامی یهودی درخور ملامت نیست که 
عقل خویش افسانه قهوه خانه آورده، اما جامعان حدیث به قید صحیح را ملامت 
می توان کرد که چرا خَزَف را در دامن صدف نشانده اند، در بخاری و مسلم از 
حدیث ابوهریره درباره موسی قصه دیگر هست که گویی برای خندانیدن مادران 
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بچه مرده آورده اند، بدین مضمون: »موسی همیشه نهان از بنی اسرائیل آب تنی 
می کرد، گفتند قطعاً فتق دارد، یک روز که لباس خود به سنگی نهاده بود، سنگ 
به راه افتاد و موسی به دنبال آن تا میان قوم دوید تا وی را بدیدند، آنگاه سنگ 
ایستاد و موسی لباس خویش برداشت و سنگ را زدن گرفت و شش هفت زخم 
بدان زد و آیه شصت ونهم از سوره احزاب که گوید: »لَا تکَُونوُا کَالذَِّینَ آذَوْا مُوسَی 
ا قَالوُا« اشاره به همین حادثه است، رسوایی این حدیث هم به متن و  أهَُ الَلهُّ مِمَّ فَبَرَّ
هم به سند عیان است، سند از ابوهریره دروغگو است که در صف اصحاب دروغگوتر 
از اویی نبود و متن همین است، دویدن سنگ و آنگاه شش هفت زخم خوردن از 
مشت موسی که لابد هرکول آهنین بوده است و بدتر از همه در این قصه سخیف 
وهن قرآن نیز هست که آیه را با خرافه ای مربوط می کند و دو جامح حدیث که 

مقید بوده اند از احادیث جز صحیح نیارند، آن را روایت کرده اند.
من ندانم آن حدیث که بخاری و مسلم در باب معراج از دخالت موسی در کار 
نماز و مراجعه مکرر پیمبر برای تخفیف آن آورده اند، وهن پیمبر ماست یا تعظم 
پیمبر یهود! حدیث این است و از گفتار پیمبر نقل می کند که به شب معراج، 
هنگام بازگشت چون به موسی رسیدم بدو گفتم بر امت من پنجاه نماز مقرر 
شد، موسی گفت من مردم را از تو بهتر می شناسم که با بنی اسرائیل تجربه های 
سخت کرده ام و امت تو طاقت این نماز ندارند، سوی خدا باز کرد و تخفیف بخواه 
و بازگشتم و از خدا خواستم و چهل نماز شد و باز موسی مرا به تخفیف گرفتن 
فرستاد و بار دیگر بیست  و بعد ده و عاقبت پنج نماز شد. موسی می خواست باز مرا 

به تقاضای تخفیف فرستد و گفتم به نیکی سر فرود آورده ام.
این افسانه نمونه ای از معنویات نژاد یهود است که از چانه وا نمی مانند و گویی 
جعل آن نیز یهودان کرده اند تا دوستی موسی و یهود در دل مسلمانان نفوذ دهند 
و از سیاق افسانه وش حدیث مجعول بودن آن، چنان مسلم است که حاجت به 

هیچ توضیح نیست.
پیمبر در هاله جلال نبوت بود و تعریض وی موجب کفر و ارتداد و قتل می شد 
با وجود این جاعلان ناجوانمرد که از جنایت خویش، وهن اسلام می خواسته اند از 
تطاول به حدود وی دریغ نکرده اند و آثار خبث شان در صحاح هست. چون این 
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حدیث که ابوداود و ترمدی از گفته ابن عباس آورده اند که روز بدر قطیفه ای گم 
شد و گفتند مگر پیمبر برداشته است و آیه یک صد و شصتم از سوره آل عمران 
« حقاً حدیثی هول انگیز است که  بدین مناسبت آمد که »وَمَا کَانَ لنَِبِيٍّ أنَْ یغَُلَّ
حدیث ساز خبیث از تلفیق افسانه ای با آیه ای به پندار خویش، ساحت پیمبر را به 

وهم خیانت در قطیفه ای آلوده است.

و حدیث سازان اجیر ملعون اگر درباره پیمبر به ضرورت احتیاطی می کرده و 
سوءنیت خویش چون حدیث قطیفه در لفافه می آورده اند، درباره خاندان و کسان 
او از هیچ رذالت پروا نکرده اند که از آن جمله در صحاح نمونه ها مانده است، چون 
آن حدیث که مسلم و ابوداود و نسائی روایت کرده اند که پیمبر برگور مادر خویش 
نشست و بگریست و گفت از خدا خواستم که برای او آمرزش طلبم و اجازه نیافتم 
و بعضی حدیث سازان نظیر این، درباره پدر وی آورده اند که از گور او گریه کنان 
برخاست و پنداشته اند آیه یک صد و شانزدهم از سوره توبه که گوید: »وَمَا کَانَ 
بِيِّ وَالمُْؤْمِنِینَ  أنَْ یسَْتَغْفِرُوا للِمُْشْرِکِینَ وَلوَْ کَانوُا أوُليِ قُرْبیَ« در همین باب آمد  للِنَّ
که پیمبر برای پدر مشرك خویش آمرزش خواست و عتاب الهی شنید. محور 
حدیث مسلم و ابوداود و ترمدی و هم این حدیث بر وهن  آبای پیمبر است که به 
خطا اثبات شرك ایشان می خواسته اند و این افترایی عظیم است که پدران وی 
بر دین حنیف بوده اند و فرضاً نمی  بودند به دوران حیرت و فترت رسل بود و این 
وهن نیست. گویی هدف جاعلان از فرض کفر آبای پیمبر جز این نبود که بار کفر 
از دوش اسلاف بنی امیه که کافر بودند و به جنگ ایمان آمدند و با کفر بمردند 

سبک کنند!

فاطمه دختر پیمبر نیز از تعریض حدیث سازان مصون نماند، بخاری و مسلم و 
ترمدی نقل می کنند که وقتی آیه »وَأنَذِرْ عَشِیرَتکََ الْأقَْرَبیِنَ« بیامد، پیمبر گفت: 
»ای مردم قریش، کاری از من برای شما ساخته نیست )و گروهی از نزدیکان خود 
را نام برد(، آنگاه گفت ای فاطمه دختر محمّد )ص( هرچه خواهی از مال من بخواه 
تا به تو بدهم، اما پیش خدا کاری از من برای تو ساخته نیست. خدا جاعل وقیح را 
لعنت کند که از کوردلی ندانسته و نخواسته بداند که به اتفاق اهل حدیث آیه انذار 
عشیره به سال سوم هجرت و یا زودتر آمد و در آن روزگار فاطمه نبود و اگر بود، 
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کودکی بود که درخور این خطاب نبود که پیمبر وی را با سران قریش به معرض 
عتاب آرد و از خشم خدا بیم دهد که عتابی چنین، شایستة گنه کاران بزرگ است 
و دخترك نورس، دو سه و حداکثر چهار ساله، درخور آن نیست و این عبارت 
»هرچه از مال من بخواهی« قرینه دیگر است که نادرستی حدیث را هویدا می کند 

که پیمبر مالی نداشت تا چیزی به فاطمه یا دیگری دهد.

کینه های نهان اموی، حتی مادر فاطمه را از تعریض مصون نداشت و جاعلان 
خدانشناس از اراجیف خویش درباره او چیزی آوردند، احمدبن حنبل حدیثی از 
ابن عباس دارد که خویلد پدر خدیجه به همسری دختر خویش با محمّد )ص( 
راضی نبود، خدیجه غذایی آماده کرد و گروهی از بزرگان قریش را با پدر خویش 
بر سفره نشاند و بخوردند و بنوشیدند تا مست شدند و در آن حال از خویلد 
رضایت گرفت و چون از مستی باز آمد، گفت من دختر خویش به یتیم ابوطالب 
ندهم و بعد راضی شد. گویی از این حدیث نادرست هم تعریض خدیجه و هم 
وهن پیمبر خواستنه اند، اما ندانسته اند که خویلد سال ها پیش از آن مرده بود و 
اگر نمرده بود نمی توانست از همسری دختر خویش با خاندان هاشمیان ناخشنود 
باشد که خدیجه از آن پیش، به یکی از تیمیان شوهر کرده بود و بیوه چهل وپنج 
ساله تیمیان که از اواسط قبایل بودند به عروسی هاشمیان دادن وهن خویلد نبود 
و جاعلان خواسته اند یادگار درخشان زنی را که با خرج بی دریغ مال خود، حقی 
بزرگ بر مسلمانی دارد با این حدیث نادرست بیالایند! که همه گناه وی آن بود 
که دختری چون فاطمه داشت که همسر علی شده بود و امویان از او خوش دل 

نبودند.

ابوطالب نیز به همین جهت هدف واضعان حدیث بود که درباره دین علی سخن 
آسان نمی توانستند گفت، اما از کفر ابوطالب افسانه می توانستند ساخت که وهن 

پدر، وهن پسر بود.

بخاری و مسلم، دو صحیح مطلق، روایت می کنند که چون مرگ ابوطالب در 
رسید، پیمبر پیش وی آمد و ابوجهل و عبدالله بن ابی امیه آنجا بودند، پیمبر گفت 
عمو! یک کلمه لااله الا الله بگو که نزد خدا برای تو گواهی دهم! ابوجهل و عبدالله 
گفتند ای ابوطالب! مگر از دین عبدالمطلب بی زار شده ای! پیمبر پیوسته شهادت 
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بر او عرضه می کرد و آن دو تن گفتار خویش تکرار می کردند و آخر سخن که 
ابوطالب گفت این بود که بر دین عبدالمطلبم و از لااله الا الله گفتن ابا کرد و پیمبر 
گفت مادام که منعم نکنند، برای تو آمرزش خواهم خواست و آیه منع استغفار که 
از این پیش گفتیم، نزول آن را درباره پدر پیمبر پنداشته اند، درباره وی آمد! و از 
این نکته غافل بوده اند که منع استغفار آیه 114 سوره برائت است که در مدینه 
آمده و مرگ ابوطالب در مکه بود. در این حدیث تنها تعریض ابوطالب نیست، 
تعریض عبدالمطلب نیز که جدّ پیمبر بوده، هست که او را نیز به ناحق متهم 

داشته اند.
بخاری و مسلم روایت دیگر دارند که نزد پیمبر یاد ابوطالب کردند و وی گفت: 
»شاید شفاعت منش سود دهد و او را در آتشی نهند که فقط تا قوزکش باشد و 
مغز سرش از آن بجوشد.« و باز روایت کنند که عباس از پیمبر پرسید: »آیا برای 
ابوطالب که تو را حمایت می کرد سودمند بودی؟« گفت: »آری تا کمرش در آتش 
است و اگر من نبودم در اعماق آتش بود.« یا »...او را در اعماق آتش دیدم و برون 

آوردم که تا کمر در آتش است.«
و هم بخاری و مسلم و ترمدی نقل کرده اند که پیمبر به عم خود گفت بگو 
لااله الا الله تا روز قیامت برای تو گواهی دهم، گفت اگر بیم نداشتم که قریش گویند 
از بیم مرگ مسلمان شد چشم تو بدین گفتار روشن می کردم و آیه 56 از سوره 

قصص بیامد که »إنِکََّ لا تهَْدي مَنْ أحَْبَبْتَ«. 
سیاقِ احادیث از رسوایی آن حکایت می کند، حقاً این منّتی عجیب است که 
یکی را فقط تا کمر در آتش کنند! و تازه هنوز رستاخیز نشده تا شیخ بنی هاشم را 
به فرض کفر به جهنم برند و همه یا نیمه او را در آتش کنند! به راستی که درباره 
این مرد شریف، بصیر دوراندیش که بر اسلام منتی عظیم دارد، انصاف نکرده اند. 
من ندانم که اگر به دوران اول دعوت، این مرد شجاع با آن حمایت بی دریغ و 
مراقبت دائم، کید دشمنی از پی افکن دین دور نمی کرد، نهضت نوزاد از دوران 

ضعف مکه چه سان می گذشت.
درباره  جوانی  و  طفولیت  دوران  از  که  دل سوزی ها  آن  و  ابوطالب  سیرت 
محمّد)ص( داشت، نشان می دهد که وی به تأیید خدا حوادث آینده را به فراست 
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می دید و می کوشید تا برادرزاده خود را به فراغ از غم معاش واصل کند تا مشکلات 
از  او نشود، محمّد )ص( به دوران جوانی پیش  عادی زندگی، سنگِ راهِ کمال 
همسری خدیجه در خانه ابوطالب می زیست و اندیشه داشت فاخته دختر وی را به 
زنی بگیرد، فاخته همان است که در تاریخ به نام ام هانی شهرت دارد، اما ابوطالب 
دختر خویش به زنی به هبیره ابن ابی وهب مخزومی داد که از پیش با مخزومیان 
رابطه نسب داشت. خال وی هشام ابن مغیره که مرگ وی مبدأ تاریخ بود از ایشان 
بود و همدلی این طایفه نیرومند را برای مقابله با آن کارشکنی ها که امویان به 
کینه دیرین هاشم و امیه در کار وی می کردند، لازم می شمرد و به محمّد گفت: 
»برای تو زنی بگیرم که بی نیازت کند.« از این قرار به احتمال قوی مدت ها پیش 
از آنکه محمّد اجیر خدیجه شود و به امانت و لیاقت، بیوه مال دار را مایل خویش 
کند، پیر بصیر بنی هاشم نقش این ازدواج مناسب را که به برکت آن محمّد )ص( 

از گرفتاری معاش آسوده شد، به خاطر داشت.

وقتی آن پیمان شوم میان قرشیان بسته شد و هاشمیان را به حصار گرفتند، 
این پیر دلیر که همتی به بلندی کوه و اراده ای به صلابت سنگ داشت، دل به 
زبونی نداد و نلرزید و هاشمیان را در گوشه دره مکه که به نام شعب ابوطالب 
معروف است، فراهم آورد و در دفاع از اسلام و مراقبت از محمّد )ص( ثباتی نشان 
داد که تنها ثبات فرزند وی را در میدان های جنگ همانند آن توان کرد و سه سال 
بعد، وقتی پیمان پاره شد و حصار بشکست و این مرد فرتوت هفتاد و چندساله از 
رنج و اضطراب سه ساله در هم شکسته بود و شمع جانش رو به خموشی می رفت، 
گویی به رؤیا دیده بود که پس از مرگ وی، دعوت نوزاد چه خطرها دارد که در 
بستر مرگ به محمّد )ص( گفت: »ما در مدینه خویشان داریم که از تو حمایت 
می کنند.« و فکر هجرت و بسط اسلام در خارج مکه را پیش آورد و دریغ است 
اگر مردی چنین ثابت و شریف و مخلص را فقط به این گناه که پسرش در بدر، 
پدربزرگ و خال و برادر معاویه را به خاك افکنده است، به شرك نسبت دهند! 
به راستی از این مسلمانان عصر اول که بیش از هفت هزارشان را به نام و نشان 
در فهرست ها آورده اند، به جز محمّد )ص( و علی )ع( کدام شان در استقرار اسلام 

حقی چون ابوطالب داشته اند!
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حدیث سازان می خواسته اند این همه شجاعت و ثبات و وفا را در راه دفاع اسلام 
به حمیت قبیله منسوب کنند و به تلویح خاندان عبدالمطلب را کافر به قلم آرند 
و هم درباره علی وهنی کنند که پدر وی کافر مُرده و تا کمر در جهنم بوده است! 

ای سیاست به نام تو چه حماقت ها می کنند!

و علی شهسوار اسلام که مادر دهر، چون اویی نزاد، هدف حدیث سازان بود و از 
طعن وی دفترها کرده اند که از آن در صحاح متداول نمونه ها مانده است. ابوداود 
و ترمدی از گفته علی )ع( آورده اند که گفت: »عبدالرحمن عوف غذایی آماده کرد 
و ما را بخواند و شرابمان داد و شراب بگرفتمان و هنگام نماز شد و مرا امام کردند 
و در نماز به دنبال »قُلْ یاَ أیَهَُّا الکَْافرُِونَ« چنین خواندم »نحَْنُ نعَْبُدُ مَا تعَْبُدُونَ« و 

لَاةَ وَأنَتُْمْ سُکَارَی«! آیه چهل ویکم از سورة نساء بیامد که »لَا تقَْرَبوُا الصَّ
و باز بخاری از گفتار علی )ع( نقل می کند که پیمبر شبانگاه به خانه ما آمد 
و من و فاطمه خفته بودیم، گفت مگر نماز نمی کنید، گفتم ضمیر ما به دست 
خداست اگر خواهد تواند که ما را برخیزاند پیمبر برفت و چیزی به ما نگفت و 
شنیدم هنگام برون شدن، دست به ران خود می زد و می خواند: »وَ کانَ الْإنِسْانُ 

أکَْثَرَ جَدَلاً«!
راستی باور کردنی است که علی با آن زهد و ملایمت که داشت، مست به نماز 
ایستد و قرآن وارونه خواند و همین شاگرد صمیمی که در همه عمر در اراده محمّد 
فنا بود، به جای خویش خفته بود و چون او بیامد برنخاست و همانطور خفته به 
جواب او سفسطه گفت! حقا که: »کانَ الْإنِسْانُ أکَْثَرَ جَدَلاً و جَعلًا و زَللَاً و ضَلالاً« 
و آنها که کار جدل و جعل و زلل و ضلال را بدینجا رسانیده اند از انسان بدورند و 

بایدشان گفت: »وَ کانَ الحَیوانُ...« 

و هم ابوداود و حاکم روایت می کنند که پیمبر فتنه ها را یاد کرد و گفت: »آنگاه 
فتنه جنگ خواهد بود که شعله افروز آن یکی از خاندان من است که پندار از من 
است و از من نیست که یاران من پرهیزگارانند.« و رنگ سیاست اموی در این 
حدیث نمایان است که حدیث سازان خواسته اند مسئولیت جمل و صفین و کشتار 

مسلمانان را به گردن علی بار کنند.
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مؤلفان صحیح که همه اعتبار روایت را به شخصیت راوی می دانسته اند، چنان به 
طریقه خویش خو کرده بودند که قرائن دیگر را مطلقاً ندیده، حدیث های نادرست 
را که برخلاف حقایق مسلم تاریخی و طبیعی و لغوی است فراوان ضبط کرده اند، 
فی المثل ابوداود از گفتار پیمبر نقل می کند که: »یکی از اهل مدینه به فرار سوی 
مکه رود و سپاهی از شام سوی او فرستند که به صحرا میان مکه و مدینه یه زمین 
فرو رود.« این حدیث را به نفع عبدالله بن زبیر که بر ضد امویان قیام کرد و در مکه 
مقام گرفت، ساخته اند مگر از بیم فرو رفتن زمین، تفرقه در سپاه امویان افتد، اما 
سپاه شام بیامد و مکه را محاصره کرد و کعبه را سنگ باران کرد و عبدالله را بگرفت 
و بردار کرد و این پیشگویی که اگر از پیمبر بود می بایست تحقق یافته باشد، رخ 
ننمود و از آن گروه انبوه حتی یکی به زمین فرو نرفت، معذلک ابوداود دو قرن بعد 
این حدیث نادرست را که فضاحت آن از پیش هویدا شده بود، به صف احادیث 
درست برُد. بخاری و مسلم و ترمدی و نسائی نیز حدیثی به همین مضمون و به 
عبارت دیگر دارند که یکی به کعبه پناه برد و سپاهی بر ضد او به راه افتد و در 
صحرا به زمین رود. گویی این بزرگواران چنان در احادیث خویش محصور بوده اند 

که حوادث تاریخ عصر اول را که با ایشان فاصله بسیار نداشت، نمی دیده اند!
ترمدی روایت می کند که پیمبر سه طایفه را گرامی داشت، ثقیف و بنی حنیفه 
و بنی امیه! بنی حنیفه همان بود که مُسیلمه کذاب از آن برخاست. حال بنی امیه 
عیان است و ثقفیان اگر  بفسادِ بنی امیه نبودند، نمی توانستند مورد مکرمت خاص 

پیمبر باشند و این حدیث به خلاف حقایق تاریخ است.
بخاری و مسلم حدیثی از پیمبر روایت کرده اند که فرمود: »شیطان در نماز 
مزاحم من شد، با او کشتی گرفتم و مغلوبش کردم و خواستم او را ببندم تا بازیچه 
کودکان مدینه شود.« حقا که افسانه ای واهی است و به گفتار پیمبر نمی ماند و این 
افسانه از عقول بدوی که شیطان را موجود مشخص خارجی پنداشته اند مایه گرفته 
و اتفاقاً سند آن نیز اعتبار ندارد که ابوهریره در همه جا به جعل و دروغ معروف 

است، معذلک بیشتر از یک دهم روایات بخاری از اوست.
و ترمدی این حدیث نقل می کند که از پس جنگ بدَر به پیمبر گفتند اکنون 
از پس کاروان باید رفت که مدافع ندارد و عباس که در بند بود بانگ زد، روا نیست 
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که خدا یکی از دو گروه را به تو وعده کرده بود و وعده خویش وفا کرد. پیمبر گفت 
راست گفتی. بی گفتگو این حدیث به تأیید عباسیان و تعظیم جدّ ایشان ساخته اند! 
غافل از این وهن که عباس همه عمر به ربا مشغول که با مکیان به جنگ مسلمانان 
آمده بود، فقه و قرآن به پیمبر آموزد! بر ضد حقایق لغوی نیز حدیث در صحاح 
هست از جمله حدیث ترمدی است که در تفسیر »یا وَیلْنَا إنِاَّ کُنَّا ظالمِینَ« از 
گفتار پیمبر آورده که ویل درّه ای است به جهنم که کافر چهل سال در آن فرو 
رود و به قعرش نرسد. قرآن به زبان عرب آمده و معنی ویل نزد عرب واضح است 
و این جعل واضح را قصه گویان کرده اند که از دره  ای چنین عمیق مستمعان خود 

را اقناع می کرده اند.
خدایا! این قصه سازان و افسانه  بافان با دین تو که پایه آن بر عقل و فطرت سلیم 
انسان بود چه کردند؟ ندانم در کدام تفسیر دیدم آیه چهلم سوره اعراف را که گوید: 
ماءِ حَتّی یلَجَِ الجَْمَلُ  حُ لهَُمْ أبَوْابُ السَّ بوُا بآِیاتنِا وَ اسْتَکْبَرُوا عَنْها لاتفَُتَّ »إنَِّ الذَّینَ کَذَّ
فی سَمِّ الخِْیاطِ« مربوط به جنگ جمل دانسته و روایتی بر این زعم واهی آورده بود 
که در آنجا جملی بوده و در آِیه نیز جملی هست و هرچه باشد جمل جمل است! 
و یکی کم  هوش سرشار از تعصب ناروا مرا به تعرض گرفته بود که چرا در قرآن، 
ترجمه کوثر را فزونی آورده ام که شیفته روایات درباره کوثر می بود و دریغ داشت 

داستانهایی چنین خاطر فریب، شاهدی از قرآن عزیز نداشته باشد.

به پندار من آن جنایت که امویان از خلط و جعل احادیث کرده اند، از فاجعه 
عظیم عاشورا و قتل عام حَرّه و هتک حَرَم رسول هول انگیزتر بوده که اکنون پس 
از طی قرون هنوز عواقب این جنایت هست و بلیه عظمای اسلام است و آن طعن 
که فرنگان بر اسلام می زنند بیشتر به دستاویز همان روایات افسانه  وش است و 
من در آن قصه غرانیق که در کتب حدیث هست و به موجب آن پیمبر روزی 
یا ساعتی از خط خویش بگردید و به نفوذ بتان تسلیم شد، انگشت حدیث سازان 
اموی را می بینم که کینه های بدر و احد و احزاب را به میدان حدیث آورده بودند 
و از خاطره این بنده منتخب خدا که با دعوت خویش اقتصاد و سیاست مکه را به 
هم ریخته و قدرت های جاهلیت را به گور سپرده و در راه این هدف، گروهی از 
معاریف قریش و بنی امیه را به هلاکت داده بود انتقام می کشیدند و دین وی را با 
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احادیث مجعول مشوش می خواستند و در مدت یک قرن انبوهی افسانه و وهم و 
غرض به هم انباشتند که در هر مجموعه حدیث هر قدر هم در انتخاب آن دقت 

کرده باشند، چیزی از آن هست.

ابوحنیفه نعمان، مؤسس فقه و مذهب حنفی که به حدیث بی اعتنا بود و قیاس 
و استنباط عقل را در صف دلایل فقه به مقام اول می برد از هر ششصد و هفتصد 
حدیث متداول زمان خویش، یکی برگزیده و یک هزار و شصت و هفت حدیث 
برگرفته که شاگرد وی ابویوسف )م182هـ( همه را در مجموعه ای به نام مسند 

ابوحنیفه آورده و باز در میان آن مجعولات محقق هست!

از جمله حدیث عایشه است که گوید: »پیش از آنکه پیمبر مرا بگیرد، جبریل 
تصویر مرا برای وی آورده بوده.« بخاری و مسلم و ترمدی نیز حدیثی به همین 
مضمون دارند که جبریل تصویر عایشه را بر پارچه ابریشمین برای پیمبر برده بود، 
گویی خلاف نیست که در اسلام تصویر موجودات جاندار کشیدن و بالتبع داشتن 
و دیدن حرام است و ابوحنیفه را فتوی همین است، مگر به جدل گویند که جبریل 
فرشته است و بر فرشته تکلیف نیست و تواند تصویر عایشه برای پیمبر بیارد و 
پیمبر تواند یک  نظر به مخطوبه خویش کند، اما در همان مسند ابوحنیفه حدیث 
دیگر از گفته جبریل هست که با پیمبر گفت: »دیروز پیش تو آمدم اما برای این 
پرده مصوّر که بر دَر است به درون نیامدم، سر این تصویر را ببُِرید.« معلوم نیست 
جبریلی که برای پرده مصور از ورود به خانه پیمبر صرفنظر می کند، چگونه تصویر 

عایشه را برای وی می برد.

و هم در مسند ابوحنیفه روایت دیگر هست که یکی پیش پیمبر آمد و گفت 
قرآن آموختن نتوانم، چیزی به من بیاموز که از قرآن کفایت کند، پیمبر گفت بگو: 
هَ الِا باِلله« و من با  »سُبْحانَ اللهِ وَالحَمْدُللهِ وَلا الِهَ الِاَّ اللهُ وَاللهُ اکَبَرُ وَ لا حَوْلَ وَلا قُوَّ
اطمینان کامل رنگ جعل را در این حدیث می بینم که پیمبر چیزی را با قرآن 
برابر نمی کرد، به علاوه کسی که تواند این عبارات را که ملفقی502 از کلمات قرآن 

است به خاطر سپارد، چگونه نتواند معادل آن از قرآن فرا گیرد!
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و عجب تر از همه این حدیث است که یکی پیش علی )ع( آمد و گفت: »بهتر از 
تو کسی ندیده ام.« پرسید: »پیمبر را دیده ای؟« گفت: نه، گفت: »اگر دیده بودی 
گردنت می زدم« بعد پرسید: »ابوبکر و عمر را دیده ای؟« گفت: نه، گفت: »اگر دیده 
بودی مجازاتت می کردم.« بی گفت وگو این جعل به تعظیم ابوبکر و عمر کرده اند و 
مقدمه آن برای پی گُم کردن است و جاعل می خواسته اعتراف علی را در حدیثی 
بگنجاند و سخن از پیمبر برای نیرو دادن حدیث است. فرضاً علی، ابوبکر و عمر را 
افضل می شمرد، روا نبود برای سخنی که مسلماً مقید به زمان و مکان بود و حکم 

عام نبود یکی را گردن بزند یا مجازات کند.

و نظیر این روایت دیگر است که ابوحنیفه به قید »شنیدم« آورده که به عمر 
گفتند: »چرا علی را به خلافت نصب نکنی؟« و او گفت: »ترسوی گمنامی است.« 
با اطمینان می توان گفت همه آن افسانه ها که جعالان اجیر معاویه و مروان و 
اعقابشان بر ضد علی و خاندان وی ساختند، هیچیک در شجاعت وی خدشه 
دهان  و  بسته  دینار چشم  و  درم  به طلب  که  آن گونه  از  بی انصافانی  که  نکرد 
گشوده داشتند و هر ناروایی را به قالب حدیث می ریختند، خورشید به گِل اندودن 
نمی توانستند، گفتند پدرش کافر بود، در دین مادرش که مربی پیمبر بود و او را از 
فرزندان خویش عزیزتر می داشت خلل پنداشتند، اما کس نگفت علی که نیمی از 
فیروزی بدر از او بود که در احد اگر ثبات بی دریغ او در دم آخر نبود خدا می داند 
چه می شد که در خیبر قلعه محکم یهود بگشود که در احزاب با قتل عمرو، صولت 
مهاجمان بشکست و مدینه را از سقوط نگه  داشت که در حنین به پایمردی وی 
فراریان صبحگاهان دلگرم باز آمدند و شکست محقق فتح عظیم شد که در جمل 
و صفین ضرب شست خویش بنمود و دشت بصره و صفین را از خون دوست داران 
بنی امیه رنگین کرد، کس نگفت علی با این سوابق که نام بلند او هم نام محمّد در 
آفاق می رود ترسو و گمنام بوده است! ابن ابی الحدید حدیثی نزدیک به این مضمون 
دارد که عمر گفته: »علی نرم خوست«. البته نسبت به خشونت عمرکه تازیانه بر 
فرق کسان نهاده بود، علی آنجا که پای حق در میان نبود، نرمخو بود. به پندار من 
حدیث ابوحنیفه تحریف همین حدیث است که زمینه را گرفته و کلمه  ای را به 
کلمه دیگر بدل آورده و معنی را دقیق در متن و سیاق درست، حتی برای آن ها 
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که با حدیث انس کافی دارند، مشکل است و از این گونه در صحاح بسیار هست که 
تذکار آن مقدمه ها را کتابی جدا می کند.

از جمله حدیث ها که سیاق درست دارد و یک کلمه آن را تحریف کرده اند، آن 
حدیث است که به تأیید هوش و ایمان پارسی نژادان آورده اند که اگر ایمان )یا علم( 

به ثریا بودی، مردمی از اهل پارس بدان رسیدندی.
و این از تحریفات شعوبیان است که در قدح عرب و مدح غیرعرب کوششی 
داشتند، اصل حدیث که بخاری و مسلم و ترمدی در باب تفسیر آورده اند، چنین 
است که راوی گوید: »ما نزد پیمبر بودیم که سوره جمعه بیامد، آیه اول را که 
وصف بعثت وی در میان امیان است، بخواند و به آیه دوم رسید که وصف به هدایت 
نه پیوستگان است، یکی گفت آنها که به ما نپیوسته اند کیانند و پیمبر )که سؤال 
بی جا را خوش نداشت( در جواب او سکوت کرد. آنگاه دست بر سلمان فارسی 
که در میان حاضران بود نهاد و گفت اگر ایمان به ثریا بودی، مردمی مانند این 
بدان رسیدندی.« متن حدیث این است و گویی شعوبیان که غالباً غیر عرب بوده 
و سلیقه کافی برای جعل حدیث تمام نداشته اند »مردمی مانند این« را تحریف 
کرده و به جای آن »مردانی از پارس« نهاده اند و هم در روایت دیگر برای مزید 
تفضیل »ایمان« را به »علم« بدل کرده اند که به نظر ایشان در عرصه مفاخره با 

عرب، اعتبار »علم« از »ایمان« بیشتر بوده است،
اما روح حدیث از این هر دو تحریف بیزار است که سلمان عنوان های مختلف 
داشت. مردی جهان دیده بود، مملوك سابق بود، هوشی مجرب داشت، در ادیان 
سلف دستی داشت، از دین یهود رسته و پیش از مسلمانی به دین نصاری پیوسته 
بود، در علوم آن زمان دستی داشت، خندق به ابتکار او کَندِه شد، در جنگ طائف 
که کار حصار مشکل بود، منجنیق و دَبابهِ به رهنمایی او ساختند تا آنجا که بعضی 
فرنگان خاورشناس؛ عنوان مهندسی به او داده اند، مسلمانی نیک اعتقاد بود و از 
یاران مخلص پیمبر بود و فارسی نژاد نیز بود و معلوم نیست آن تأیید که پیمبر در 
ضمن حدیث از او می  کرد به کدامیک از این عنوان هاست. اما شعوبی شیفته محامد 
غیرعرب حدیثی دید و به تحریف هدف خویش در آن نهاد و در آفاق سمر شد 
که پیمبر ایمان داری یا هوشیاری مردم پارس را ستوده است، البته هوش و ایمان 
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پارسی نژادان ستودنی است، اما حدیث بدان صورت که آورده اند از پیمبر نیست. و 
ای عجب که عربان ضد شعوبی خاموش نماندند که در صنعت جعل استادتر بودند 
و در قبال این، حدیثی دیگر از انبان جعل برآوردند که پیمبر گفت: »ای سلمان 
مرا دشمن مدار که از دین برون شوی.« و سلمان به حیرت گفت: »چگونه تو را 
دشمن دارم که خدا ما را به برکت تو هدایت کرده است« گفت: »عرب را دشمن 
داری، مرا دشمن داشته ای.«503 گرچه قضیه قابل خلاف است، اما به پندار من از 
سیاق حدیث مسلم است که از مجعولات ضدشعوبی است که به دوران پیمبر، 
اسلام از حدود عربستان برون نرفته بود و مسأله حُب و بغُض عرب مطرح نبود 
« داده بود، محبت عرب را تبلیغ  و پیمبر که صلای »لافَضلَ لعَِرَبيٍِ عَلی عَجَمِيٍّ
نمی کرد و این سخنان یادگار زمان امویان است که اسلام را از صفای فطری به 
در بردند و حمیت جاهلیت را زنده کردند و غرور ملل غیرعرب را که به اسلام 
دلبستگی داشتند برانگیختند و تمایلات شعوبی بر ضد عرب قوت گرفت. در آن 
روزگاران که نطفه انقلاب ضد اموی ظاهراً بتایید، علویان و در معنی برای عباسیان 
در خراسان بسته می شد و جَزر تاریخ به مَدّ می رفت و کافر کوبهای خراسانی برای 
درهم کوفتن  بنای حکومت عرب، نه اسلام آماده می شد حامیان سیادت عرب که 
خطر را نزدیک می دیدند به صحنه  سازی و جعل حدیث می پرداختند و از زبان 
پیمبر به سلمان می گفتند: »دشمنی عرب، همان عربها که بیشتر از همه مردم 

جهان با پیمبر دشمنی کرده بودند، دشمنی من است«.

زبان  از  در مجموعه های حدیث  اما  نیست،  آن حدیث که در صحاح  و هم 
پیمبر هست که من در زمان شاه عادل زاده ام، از مجعولات شعوبیان است که 
به تأیید شاهان قدیم قالب زده اند و آنها که سیاق حدیث شناسند و با زبان فخر 
پیمبران انس دارند، نیک دانند که این سخن از دیار آشنا نیست و این مرد عرب 
 نژاد مُلهِم از جانب خدا از این مرحله بسیار دور بود که با سیاقی چنین از حِلیه 
بلاغت برَی که اضافات پیاپیش بوی جعل پارسی می دهد از استخوان کسری که 
بیت  القصیده، فضایلش همه قتل عام متهمان مزدکی و تجدید قدرت اسپهبدان 
و موبدان و وابستگان ایشان بود و بنیاد آن هرج عظیم را که سقوط مداین از آن 
زاد، همو نهاد، تمجید کند و قطعاً نکرده است. بی گفتگو آن کس که همه قدرت 

503- ترمدی
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 های عصر خویش را از خُرد و کلان به دیده نفرت و حقارت می دید و می گفت: 
»زشت ترین نامها نزد خدا مردی است که نام وی ملک الاملاك باشد که خدا وی 
را دشمن دارد و خبیث شمارد که مالکی جز خدا نیست.«504 چنین کسی زبان به 

مدح ملک الاملاك نمی گشود.

به جز آن جعل مُغرض و آن تحریف  های عمد که در حدیث کرده اند از آشفتگی 
خط عرب بسی تحریف ها در متون آمده که بزرگان قوم از همان عصر اول از وسعت 
دامنه آن به تشویش بودند. خط عربی را از الفبای آرامی گرفته بودند و به دوران 
ظهور اسلام از این اقتباس سالی چند می گذشت، نمونه  های خط آن زمان که 
هست، چنان است که باسبق ذهن و حدس و تخمین به زحمت کلمه ای را می توان 
خواند، نقطه و اعِراب معمول نبود و مایه زبان چنان است که بی اعراب و نقطه از 
تشابه کلمات مشکل های بزرگ می زاید، به یک نقطه مَحرَم مُجرِم می شود، زَبر و 
زیری معنی را زیر و زَبر می کند، »زَیدٌ قاتلِ أخَی« را اگر به ضم لام »قاتلُ« بخوانند 
معنی می دهد که زید برادر مرا می کشد و اگر به تنوین؛ یعنی نونی که در لفظ 
هست و در خط نیست »قاتلٌِ« بخوانند معنی می دهد که زید برادر مرا کشته است. 
در »ما أحَسَن زید« اگر زید را به تنوین مرفوع بخوانیم معنی می دهد که زید کار 
خوب نکرد و اگر به تنوین منصوب خوانده شود، معنی می دهد که چه زیباست 
زید و اگر نون احسن مضموم شود و زید را مجرور بخوانیم سؤال از زیباترین صفت 

یا حالت ما عضو زید است.
به پندار من بیشتر اختلافات در قرائت قرآن از همین جاست که کلمات بی نقطه 
و اعراب را به حالت گوناگون خوانده اند و از آن جمله همه قرائتها که با سیاق و 

معنی ساز و کار بوده، مضبوط مانده است.
و مردم بی خبر بعضی آیه ها را به خلاف سیاق و معنی می خواندند، چون آیه 
سوم از سوره برائت که چنین است »أنََّ الَلهَّ برَِيءٌ مِنْ المُْشْرِکِینَ وَرَسُولهُُ« که در 
سیاق جمله رسول به الله پیوسته و مفتوح باید خواند و معنی چنین است که خدا و 
رسول وی از مشرکان بیزارند، به زمان عمر یکی به تعلیم قرآن به مدینه آمده بود و 
چون معلم قرآن آیه بر او خواند، رسول را به مشرکین پیوسته کرد و مکسور خواند 
که معنی چنین می داد: خدا از مشرکان و از پیمبر خویش بیزار است و نوآموز قرآن 
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گفت: »من نیز از آنکه خدا از او بیزار است بیزارم.« و عمر چون این بشنید تعلیم 
قرآن را برای کسانی که علم و صلاح کافی نداشتند، ممنوع کرد:

عِبَادِهِ  مِنْ  الَلهَّ  یخَْشَی  »إنمََّا  فاطر که گوید  از سوره  بیست وپنجم  آیه  و هم 
العُْلمََاءُ« که الله مفعول و علما فاعل فعل است و اول را مفتوح و دوم را مضموم باید 
خواند و معنی چنین است که از بندگان خدا فقط علما از او می ترسند، اما اگر الله 
را مضموم و علما را مفتوح بخوانند، معنی وارون می شود که گویی خدا ازبندگان 
خویش، فقط از علما می ترسد و چنان که می گویند، ابوالاسود دئلی، یکی را شنید 
که آیه را به همین غلط می خواند و به فکر افتاد بر کلمات نقطه و اعراب نهد و هم 
قواعد نحو را ضبط کند و نخستین کس که قرآن مُعَرَب و منقوط کرد، او بود و هم 

نخستین کس که چیزی از قواعد زبان عرب ثبت کرد و اساس نحو نهاد، او بود.

این آشفتگی بیشتر از خلط مردم غیرعرب با عرب آمده بود که مردم عرب به 
حکم فطرت جز در موارد خلاف که از لهجه خاص قبایل است، زبان خویش با 
اعراب صحیح می خوانند. چنان که در آن معارضه که میان دو امام نحو سیبویه 
پارسی و کسائی بصَری به حضور خلیفه عباسی در قضیه زنبوریه شد و حق با 
سیبویه بود، اما رأی به خلاف وی داده بودند، هرچه گفت که چند بادیه نشین را 

به تلفظ قضیه  وادارند، مسموع نیفتاد.

شیخ علامه پارسی  نژاد به تجربه نیک می دانست که بادیه نشین اصیل به خلاف 
قانون اعراب، چیزی به زبان نتواند آورد.

خدا می داند از تغییر اعِراب و نقَُط در احادیث پیمبر، چه تحریف ها زاده و چه 
مشکل های نگشودنی پدید آمده است، در کتاب های حدیث و درایت شمه ای از 
برای عبرت کسان آورده اند،از جمله در بخاری هست که  تحریف های مضبوط 
پیمبر فرمود خدا قتل را از مکه نگه داشت و این در اصل فیل بوده که خدا از مکه 
نگه داشت، نه قتل و از تغییر و افزودن نقطه  ها  فیل به قتل مبدل شده است. 
درباره یکی از اصحاب پیمبر، حدیثی در متون هست که مردی غبین بود و این 
کلمه با غین و با و یا به معنی مغبون است و در بعضی متون غبین را تحریف کرده 

و عنین با عین و نون و یا نوشته و به توضیح آن نکته ها گفته اند.
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ابو احمد رازی به مجلس محمّد خزیمه شنیده بود که یکی حدیث از مختصر 
فقه مزنی می خواند که عمر از آبی که در حر، زن ترسا بود، وضو گرفت و همه را 
خنده گرفت. به قرینه پیداست که حر، جر بوده که به معنی کوزه است و سقوط، 

نقطه کوزه را چیزی کرده که نباید گفت.
محمّدبن عبدوس از شیخ خود شنیده بود که پیمبر فرمود »إذِهَبُوا عَنّا« یعنی 
هِنُوا غِبّاً« است؛ یعنی دیر به دیر روغن  از پیش ما بروید، و این تصحیف حدیث »إدَِّ
بزنید که به دوران وی حمام نبود و شستشوی تن جز به ضرورت نمی کردند و 
انتقام  روغن  زدن وسیله آرایش مردمان بود که بعضی زنان مکه نذر کردند تا 
کشتگان بدر، روغن نزنند و بعضی کسان چنان در روغن زدن افراط می کردند 
که لباسشان چون روغن فروشان بود و پیمبر برای پاکیزه ماندن تن و لباس، این 

دستور فرموده بود!
حامد صوفی از محمّدبن مذکر شنیده بود که پیمبر فرمود: »زَرْعُنا تزَْدادُ حنا«، 
یعنی کجی زراعت ما فزون می شود و آنگاه قصه ای طولانی گفته بود، ماحصل 
اینکه گروهی بودند که زکات غلات خویش نمی دادند و صدقه نمی کردند و همه 
ا تزَْدَدْ  زراعتشان روی هم خفت و همه این قصه بیجا بود که اصل حدیث»زُرْغِبًّ

حُبًّا« بود که با افزودن یک الف و دو تصحیف از معنی برون شده بود.
     ابومنصور محمّد، فقیه بعداً یکی را دیده بود که می گفت پیمبر چون به نماز 
می ایستاد، بزی برابر خویش می نهاد و چون حدیث مورد استشهاد وی را دید 
چنین بود، »کانَ رَسُولُ اللهِ إذا صَلیّ نصََبَ بیَنَ یدََیهِ عَنَزَة و این مرد عَنَزَه« را که 
نون وسط آن مفتوح است و نیزه معنی می دهد با جزم نون خوانده بود که معنی 

آن بز می شود.
و یکی از مشایخ بزرگ دوران اخیر که از اقطاب فقه و اصول بود، در این حدیث 
، جِدَه« را که به کسر جیم و فتح دال  پیمبر که »مَن کانَ عَلی جِدَةٍ وَجَبَ لهَُ الحَجَّ
ه با جیم مفتوح و دال مشدد مکسور خوانده و به توجیه  به معنی دارایی است، جَدَّ
آن که چگونه هرکه در جده باشد حج بر او واجب می شود تقریری مفصل کرده 

بود.
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و شیخ ما محمّد گنابادی خراسانی رحمه الله علیه که به فطنت و دقت در عصر 
خویش همتا نداشت، در اسفار الهی در بحث علل آنجا که عبارتی از شیخ  ابن سینا 
نعَةِ«در مطالعه پیش از درس کلمه  بیعَةُ أعََنّاها باِلصَّ نقل می کند که »إذِا عَجُزَ الطَّ
سوم را أعَناها به صیغه غایب خوانده بود و از تعیین فاعل درمانده و معنی را 
نیافته بود و به ناچار نسخه خویش را با ظرافتی که همو داشت تراشیده و أعََنّاها 
را أغَنَیناها کرده بوده و هنگام درس به ما می گفت نسخه های دیگر را که همه از 
یک چاپ بود، اصلاح کنیم. وقتی بدو گفتیم أعََنّاها به فتح عین و تشدید نون، 
فعل متکلم است و فاعل در آن است و با مقصود سازگار است، یعنی وقتی طبیعت 
ناتوان شود به صنعت کمکش کنیم، از عجله خویش به شگفت شد، خدایش 

رحمت کند همیشه به دعا می گفت خدایا ذهن ما را منحرف مکن.

و هم در آن روزگار که مغنی اللبیب  ابن هشام انصاری را بر ادیب حبیب آبادی که 
خدایش عمر دهاد به درس می خواندیم، و یاد آن روزگاران بخیر باد، یکی آستین 
پر باد در انجمن می گفت: »مغنی معضلات لاینحل دارد« و مرا حیرت افتاد که از 
این معضلات بیخبر مانده بودم، برای نمونه یکی را گفت که در مفردات در حرف 
اجل چنین بود »...حَرفُ جَوابٍ و قَیِّدَ الما لقَِیُّ الخَبَرَ باِلمُثبَتِ« معنی چنین است: 
اجل خاص جواب است و مالقی )نحوی معروف( خبر را به مثبت مقید کرده و 
این صحیح است که اجل یعنی بله و به جواب جمله منفی بله نتوان گفت که 
مدعی عبارت را چنین خوانده بود »وَقیداً لمِا لقَِی الخَبَرُ باِلمُثبَتِ« و در ظلمات 
حیرت افتاده بود که ذهن انسان چون آهنرباست، وقتی چیزی را گرفت آسان وا 
نمی گذارد و بسیاری از مشکلات از اینجاست که ذهن منحرف مدرکات خویش رها 
نتواند کرد و خدا ما را از این بلا محفوظ دارد که فلج انحراف از معنی حدیث نیز 
چون تحریف آن مایه تشویش می شود و از آن نمونه بسیار است، فی المثل مؤلف 
ضحی الاسلام از مقصد این حدیث که بخاری در باب فتن آورده که پیمبر فرمود: 
»صد سال دیگر از آنها که بر پشت زمین اند یکی نخواهد بود.« منحرف شده و آن 
را دروغ پنداشته که به نظر وی اقتضای حدیث این بوده که پس از صد سال یکی 
در دنیا نباشد و چون چنین نشده پس بی گفتگو حدیث دروغ است. اما گویی معنی 
چنین است که پس از صدسال از آنها که در زمان حدیث بر پشت زمین بوده اند، 
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یکی نماند و جز این نشده است، ممکن است در سند حدیث خللی باشد یا بر مفاد 
آن اشکالی توان گرفت که این توضیح واضحات است، اما به هرحال در متن حدیث 

دلیلی بر دروغ  بودن آن نیست.

شاید همین تحریف ها و انحراف ها در متون حدیث که قطعاً بسیاری از آن 
نامکشوف مانده، مشایخ قدیم را واداشته تا نقل و روایت را با اجازه خاص مقیّد 
کنند که شرط آن قرائت شفاهی بود و این رسم از قرون سلف تا نزدیک به دوران 
ما محفوظ بود و اگر رشته حدیث نگسیخته و سنت پیمبر مشوش نشده، نتیجه آن 

غیرت و حمیت است که اهل حدیث در ضبط و روایت دقیق آن می کرده اند.

و  مغرض  متعمدان  که  تشویش هاست  و  خلط ها  آن  از  شمه ای  این 
جاعلان خبیث و غافلان خوش نیت در میراث عظیم محمّد )ص( کرده اند، 
میراثی که اگر خاکستر اوهام و اساطیر از آن برخیزد شعله ای جهان افروز 
است و هنوز پس از قرن ها برای روشن کردن جان ها و رهانیدن جهان ما از 

این افراط های خطرناک و تفریط های هول انگیز مایه ای رسا دارد.

و من این مجموعه از حدیث شریف پیمبر را ضمن فحص و بحث متون به 
سال ها پرداختم و چیزی از نقد عمر بر آن صرف کردم و در نقد آن به امکان 
خویش کوشیدم و اگر با همه دقت از آن غفلت که در نهاد انسان هست، حدیثی 
ناسره در این میان آمده مشوش نیستم که چیزی به عمد بر پیمبر نبسته ام و نقل 
حدیث دیگران با علم به ضعف نکرده ام و هم مجوز دیگر داشته ام که مجموعه ما 
احادیث حلال و حرام نیست، حدیث خیر و فضیلت و صلاح و کمال است و ائمه 
سلف تساهل در اسناد این گونه احادیث را به اتفاق روا داشته اند که حدیث مشهور 
می گوید: »هرکه شنود کار خیری ثوابی دارد و به انجام آن بپردازد، پاداش آن یابد 

و گرچه پیمبر نگفته باشد.«505 و یا »...حدیث چنان که بدو رسیده نباشد.«

هسته این مجموعه در آغاز از ایلاف چند اربعین و دو رساله صد کلمه ای پدید 
آمد. اربعین مجموعه ای است که محدثان سلف به قصد ادراك ثواب و بهره وری از 
شفاعت موعود، از چهل حدیث معتبر و مُسَلّم مرتب می کرده و متن آن را به خاطر 

505- وسائل الشیعه
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می سپرده و بر تکرار و تلقین و تعلیم آن مواظبتی دقیق داشته اند تا آنجا که من 
به ضبط آورده ام، مجموعه های اربعین از مؤلفات سلف از اربعین بیشتر است و هم 
بعض محدثان به رعایت احتیاط از بیم آنکه مبادا یک یا چند حدیث منقول شان 
مسلم الصدور نباشد برای اطمینان از حصول ثواب و فیض و شفاعت، مجموعه ای 
از یک صد حدیث فراهم می کرده اند تا قطعاً چهل حدیث مسلم را ضبط کرده 

باشند.

آن  از  کارهای من  بیشتر  مایه  و  بهشتی داشتم  فراغتی  به سال 1313 که 
دوران است، اندیشه تنظیم مجموعه ای از کلمات خیر البشر که موضوع آن فضیلت 
و اخلاق باشد، نه احکام در من قوت گرفت و چند اربعین خطی و چاپی و دو 
مجموعه صد حدیث را به هم پیوستم که پس از حذف مکررات و احادیث احکام 
که از حفظ و ضبط آن مردم عادی را سود نیست. چیزی کمتر از سیصد حدیث به 
جا ماند و باقی مانده را به اسناد آن از متون خاصه و اصول عامه عرض کردم و چند 
حدیث را که در ترازوی درایت وزنی نداشت، رها کردم و مابقی را با ترجمه فارسی 
به عنوان سخنان محمّد )ص( به سال 1316 به چاپ دادم که در مدتی کم دوبار 
چاپ شد و اکنون بیشتر از بیست سال است نسخه آن آسان به دست نمی آید و به 
دنبال آن از لطف خدای منان توفیق دیگر بود و در اثنای ترجمه زندگانی محمّد 
)ص( که ناسخ بیشتر سیرت های متداول است، ضمن آن مراجعه ها که برای حل 
مشکلات متن به کتب حدیث و سیرت و تاریخ می کردم، بعضی کلمات مناسب 
این باب به دست آمد که بر مجموعه سخنان محمّد افزودم و باز ضمن تتبع در 
متون قدیم برای شالوده ریزی طرحی جدید در سرگذشت شاگرد باوفای محمّد 
)ص( یعنی علی )ع( که سال هاست نیمه تمام است. مجموعه ما بدین صورت که 
می بینید به یاری خدا کامل و یا نزدیک به کامل شد و همه یا غالب کلمات 
محمّد که ترغیب خیر و تأیید فضیلت و کمال است، در یکجا فراهم آمد 
و معانی آن به قالب فارسی ریخته شد و یک نیمه از آن به سال 1324 به چاپ 
رسید و عنوان آن را به اقتضای شریف رضی که کلمات علی )ع( فراهم کرده بود، 
نهج الفصاحه کردم که این دو مجموعه بزرگ که یکی از کانون فضیلت محمّدی 
جسته و دیگری از ضمیر پاك شاگرد بی بدل وی تراوش کرده از پس قرآن که 
یکه تاز بلاغت قرون است، چون دو سبق جو در این مضمار پیش و پس می روند 
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و اگر آن نهج بلاغت است این نهج فصاحت است و شایسته مجموعه ای چون این 
عنوانی جز این نبود.

چاپ نیمه دوم نهج الفصاحه معوق ماند که مرا از امور واهی دنیا اشتعالات دیگر 
بود و در این سالیان دراز نیمه چاپ شده، کتاب دیریاب شده بود و احیاناً اگر از 
دست دوم نسخه ای به دست می آمد به رضایت به چند برابر قیمت می بردند که 
آشنایان دانسته بودند متاع ما کجایی است تا در ماه های اخیرکه خدا خواست و 
مقدمات کار فراهم آمد و چاپ همه کتاب یعنی نیمه چاپ شده و نیمه چاپ نشده 

با مشکلاتی که داشت آغاز و زودتر از آنچه انتظار می رفت انجام شد.
در این مدت که نیمه ای از نهج الفصاحه به دست ها بود، بسیار کسان هم از 
آنها که از بحث و سؤال وضوح حق می خواهند و هم آنها که سودای دگر دارند 
درباره کلمات نبوی و اصالت و طرق روایت آن و بسیاری مسائل دیگر نکته ها طرح 
می کردند که لازم آمد درباره آن در حدود مکنت که مراست موشکافی شود و 
این سطور که در حقیقت تکمله چاپ کامل است از اینجا پدید آمد که اگر خدا 
خواهد، طالبان معرفت حدیث را مدخلی شایسته تواند شد که بحثی چنین رسا 
درباره حدیث و اطراف آن در متون قدیم و جدید نیست و اگر رغبت و فرصتی 
داشتید توانید آن بحث را که دایره المعارف اسلامی درباره حدیث آورده یا فصل 
احمد امین را در فجرالاسلام و ضحی الاسلام راجع به حدیث با این سطور موازنه 
کنید و هم تنویه فضل خداست اگر گویم و او را شکر، که در همه قرون از این 
همه حافظ حدیث در عرب و عجم، مجموعه ای منقح از این نوع کلمات پیمبر 
نپرداخته اند و خدای منان این فخر خاص بنده ناتوان خویش کرد که به روزگاری 
نزدیک موهبتی خوبتر از اینش داده بود و او را سپاسگزار دیده بود که دل از همه 

برگرفته و بدو داده بود.
یکی از معاصران بر عنوان مجموعه ما خرده گرفته که از عنوان نهج الفصاحه 
بر کلمات پیمبر این وهم تواند زاد که وی تعلیم دیده است، او بیش از این نگفته 
و من از گفته وی بیش از این نتوانستم دانست که اعتراضی واهی است، حدیث 
»انا افصح العرب« اگر متواتر نیست، به شیاع از احادیث عادی برتر است و عنوان 
»افصح« که پیمبر به خویش می دهد، کافی است که مجموعه ای از کلمات او را 
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نهج الفصاحه توان نامید که نهج طریقه روشن است و سخنان افصح عرب، راه روشن 
فصاحت است.

عنوان  پنداشته  و  گفته  وارونه  را  خویش  مطلب  عزیز،  معترض  این  شاید 
نهج الفصاحه این وهم تواند آورد که رسول را معلم فصاحت دانسته ایم و اگر چنین 
است حقاً از واهی نیز واهی تر است آن کس که رموز کمال و خیر و صلاح و تقوی 
به جهانیان آموخت، از آموختن فصاحت چه وهنی تواند داشت و حقاً مجموعه ما 
برای آنها که قوت و مایه ای در زبان عرب دارند تعلیم  نامه فصاحت است که ائمه 
فن هم  سخن هستند که رموز بلاغت را به قواعد و اصول نمی توان آموخت، بلکه 
موانست میراث فصحا تواند شعله ای از آتش ایشان را به جان نوآموز افکند، من 
ندانم از پس قرآن در زبان عرب مجموعه ای که به فصاحت از این قوی تر باشد، از 

کجا خواهند جست؟

و یکی از آنان که همیشه عاشق مفقودند و دشمن موجود خرده  ای دیگر گرفته 
که می خواستم خاموش از آن بگذرم که گفته بود: »فلان، یعنی من بنده، اوجی 
عجیب گرفته که گفتار خویش به گفتار پیمبر برابر کرده و در یک صفحه نیمی از 
سخن رسول آورده و نیمی از سخن خویش!« ندانم به نقض گفته او بیش از آنچه 
گفته چه می توان گفت: من از خویش گفتاری نداشته ام و سخنی نگفته ام و 
اگر شوری به جان دارم، به برکات قرآن و این کلمات بوده که بویی از کمال 
همنشین در من افتاده و این فضل خداست که مرا فرصت جمع آوری و 
توفیق ترجمانی کلمات بزرگ ترین مرد تاریخ داده، بدان سان که معترضان 
با انصاف، انگشت نقد بر آن نتوانند نهاد و گویی اهل نظر ترجمه را با اصل مقابل 
نهادن ناروا ندانند و بسیار کسان همین طریقه را بهتر پسندند که ضمن خواندن، 
اصل ترجمه را توانند دید و هنگام خواندن ترجمه، اصل را پیش چشم خواهند 
داشت. به پندار من که شاید از مایه تشخیص این مسایل بی بهره نباشم، این گناه 

نیست که کرده ام و اگر هست خدا از بخشش آن دریغ نخواهد کرد.
      و معترض دیگر فرموده بود، قسمتی از این کلمات از منابع عامه است و 
ندانستم وجه اشکال چیست که در مجموعه ای از این باب، صحبت خاصه و عامه 
نیست، همه بحث از فضیلت است و ترغیب به خیر و قدح رذیلت که مایه اسلام 
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و تعلیمات محمّد همه این است و اگر بسیاری احادیث در متون عامه بوده، فراهم 
آوردنش خاصه پس از آن نقد دقیق که کرده ام و ناسره از سره، برون آورده ام، چه 
محظور می داشته است؟ خدا یکی و پیمبر یکی و دین یکی و کتاب یکی، اگر 
خلافی هست در کار خلافت و مسایل مربوط به آن است و در این احادیث که 
مجموعه ما از آن است، نه خلاف هست و نه جعل و تصرف در آن فایده ای داشته 
است، به علاوه گویی معترض عزیز از یاد برده یا اصلًا به یاد نداشته که محدثان 
خاصه بسیاری احادیث از طریق عامه آورده اند و همین »اصول چهارصدگانه« که 

مایه »اصول چهارگانه« ما شده، بسیاری از آن را غیر امامیان پرداخته اند.

حقاً من از این معترضان و آنها که اعتراض شان ثبت نکردم به حیرتم که در 
این دوران پرآشوب که سیل خروشان از دوسو از غرب و شرق در بنُ دیوار افتاده و 
ایوان عظیم از نهیب آن می لرزد، این دل سوختگان را همه غم آن است که من به 
پندار ایشان، فلان نقش را از آنچه می باید کمرنگ تر کشیده ام، انصافاً که خرد جز 

این می گوید، تا خرد خاص اینان چه گوید وَالله المستعان.

تهران اسفند 1336- ابوالقاسم پاینده
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منابع و ماخذ:

1-کتابهائی که برای تحریر مقدمه قرآن مجید از آنها کمک گرفته شده:

تفصیل الایات القرآن الحکیم                              محمد فرید  وجدی
ارشاد الراغبین فی الکشف عنآی القرآن المبین        محمد منیر دمشقی

اعجاز القرآن                                                  قاضی باقلانی
دلایل الاعجاز                                                شیخ عبد القاهر جرجانی

اعجاز القرآن و البلاغه النبویه                             مصطفی صادق رافعی
الاتقان فی علوم القرآن                                    علامه سیوطی

لباب النقول فی اسباب النزول                             =         =
مناهل العرفان فی علوم القرآن                         محمد عبد العظیم زرقانی

النشرفی قراآت العشر                                   حافظ ابی الخیر محمد دمشقی
انسان العیون فی سیره الامین المامون              برهان الدین حلبی

سیره ابن هشام
حیاه محمد ص                                           محمد حسنین هیکل

فی منزل الوحی                                             =       =     =
تاریخ عرب                                                  کلمان  هوار

2-کتابهائی که در تحریر مقدمه  نهج الفصاحه از آنها کمک گرفته شده:

الف:کتب تفسیر و علوم قرآن

1- تفصیل الایات القرآن الحکیم                       محمّد فواد عبد الباقی
2- الجامع الاحکام القران                                قرطبی

3- مقدّمتان فی علوم القرآن                            ابن عطیه
4- محاسن التّاویل                                        محمّد جمال الدین قاسمی

5- اسباب النّزول                                         ابی الحسن واحدی نیشابوری
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6- لباب النّقول                                                 علّامه سیوطی
7- البرهان فی علوم القرآن                                   بدر الدین محمد زرکشی

8- معجم آیات قرآن                                           دکتر حسین نصار
9- ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن                            رمانی، خطایی،جرجانی

10- تاویل مشکل قرآن                                       ابن قتیبه دینوری
11- البیان فی تفسیر القرآن                                 سید ابو القاسم خویی

12- اثر القرآن فی تطّور النقد العربی                       محمد زغلول سلام
13- من بلاغت القرآن                                         دکتر احمد احمد بدوی
14- اعجاز القرآن و البلاغت النّبویه                           مصطفی صادق رافعی

15- مذاهب التفسیر الاسلامی                               اکنتس گلد زهر

ب : کتب حدیث

16- خصال صدوق                                                 شیخ صدوق
17- وسائل الشیعه                                                 شیخ حّرعاملی

18- بحار الانوار                                                     محمد باقر مجلسی
19– صحیح بخاری
20 – صحیح مسلم
21- سنن ابی داود

22- سنن نسائی
23- صحیح ترمدی
24- سنن ابن ماجه

25- سنن دارمی
26- مسند احمدبن حنبل

ج : کتب سیرت

27– حیات محمّد)ص(                                     دکتر محّمد حسنین هیکل
28- الرّسول محمّد                                          ر. ف . بودلی



206

29- نور الیقین                                        شیخ محمّد خضری
30- امتاع الاسماع                                    تقی الدین احمدبن علی مقریزی

31– انسان العیون                                    برهان الدّین حلبی
32– الرّوض الانف                                     ابو القاسم عبد الرحمن خیثمی

د : کتب علم حدیث

33– معرفت علوم حدیث                                    حاکم نیشابوری
34– جامع المقال فیما یتعلق به احوال الحدیث و الرّجال/ شیخ فخر الدین طریحی

35– تاویل مختلف الحدیث                                 ابن قتیبه دینوری
36– تذکرت الموضوعات                                    ابن جوزی

37– الّا لی المصنوعه                                         علامه سیوطی
38– غایت المامول                                            شیخ منصور علی ناصف

39– مفتاح کنوز السّنه                                       فنسنک                                             
ه : کتب انساب و رجال

40– الطّبقات الکبیر                                              محمّد بن سعد واقدی
41- نسب قریش                                               ابو عبدالله مصعب زبیری

42- الاصابه فی تمییز الصحابه                              ابن حجر عسقلانی
43- الاستیعاب فی اسماء الاصحاب                        ابن عبد البّر قرطبی

44- اسد الغابه فی معرفت الصحابه                         عزّ الدین ابن اثیر جزری
45– الحرج و التّعدیل                                         ابوحاتم رازی

و : کتب تاریخ

46- اشهر مشاهیر اسلام                                      رفیق بک العظم
47– الحضارت الاسلامیه فی القرن الرابع                  آدامتز                                              
48– الدولت العربیه و سقوطها                               ولهاوزن                            

49– المجتمعات الاسلامیه فی القرن الاوّل              شکری فیصل



207

50– تاریخ الشّعوب الاسلامیه                              بروکلمان                                       
51– تاریخ التمدن الاسلامی                               جرجی زیدان

52– العرب قبل الاسلام                                     محمود شکری الوسی

ز : کتب دیگر

53– دایره المعارف اسلامی)ماده حدیث(               لا مانس
54– شرح نهج البلاغه                                      عزّالدین ابن ابی الحدید

55-  نظرت عامه فی تاریخ الفقه اسلامی               دکتر علی عبد القادر
56– العثمانیه                                                عمرو بن بحر جاحظ
57– الرحلت الحجازّیه                                      محمّد لبیب بتانونی

58– فی منزل الوحی                                       دکتر محمّد حسنین هیکل
95– تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام                       سید محسن صدر

3-کتابهائی که در چاپ این کتاب از آنها کمک گرفته شده:  
1- جناب آقای دکتر ریش                                 ابوالقاسم پاینده

2- شبه خاطرات                                             دکترعلی بهزادی
انتشارات جاویدان-  تهران–  پاینده- چاپ دوم–  ابوالقاسم  3- ظلمات عدالت- 

1354
4- علی ابر مرد تاریخ  =      =   به کوشش-چاپ اول -  به اهتمام - عبد الکریم 

جربزه دار- انتشارات اساطیر-1377
انتشارات جاویدان- چاپ پنجم-  ابوالقاسم پاینده -  5- قرآن مجید ترجمه – 

تهران-1357
6- قرآن پژوهی بهاءالدین خرمشاهی

7- لغت نامه علامه علی اکبر خان دهخدا
8- مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد - فضل اله خلیلی- انتشارات مهر 

زهرا- نجف آباد – چاپ سوم- 1396
9- نهج الفصاحه- مجموعه کلمات قصار حضرت رسول- گردآورنده و مترجم- 
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ابوالقاسم پاینده- انتشارات جاویدان تهران – 1357

مرحوم ابوالقاسم پاینده


